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 مؤلفّ مهمقدّ

 رسول گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

ثتُ " نيفةِّ  بُعِّ ة 1بالح  مح  هل   2الس   : ةالس 

                                                           
يف 1 نِّ  الح 
 )العین(المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حَنِيفا مسلما  -
مر الله فلم يلتو في شيء منه )العین( -

 
سلم في ا

 
 كل من ا

نكه دلبسته و پيرو دين اسلام است )فرهنگ ابجدی( -
 
 ا
 هر كس كه بر دين ابراهيم خليل بود )فرهنگ ابجدی( -
 يگانه و يكـتا پرست )فرهنگ ابجدی( -
 مستقيم. )فرهنگ ابجدی( -
 ه )المنجد فی اللغة(المتمسّك بالإسلام او الصحيح الميل الي -
 كل من كان على دين ابراهيم )المنجد فی اللغة( -
د في دينهِ )المنجد فی اللغة( -  الموَحِّ
 المستقيم )المنجد فی اللغة( -

يفُ  نِّ  الح 
 لسان اللسان(المائِلُ من خير إلى شرّ اَو من شرّ إلى خير ) -
فُ عن الَأدْيانِ اَي يَمِ  -  لسان اللسان(يلُ إلى الحقّ )المُسْلِمُ الذي يَتَحَنَّ
 لسان اللسان(المُسْتَقِيمُ ) -
 لسان اللسان(في الجاهلية من كان يَحُج البيت و يغتسل من الجنابة و يَخْتَتنُ،فلما جاء الِإسلام كان الحنيفُ المُسْلِمَ ) -

يْنُ الحنيفُ  ِّ
 الد 
 الإسلام )المنجد في اللغة العربیة المعاصرة( -

 حنيف
ن. [ ]حَ  -

 
نكه در ملت ابراهيم )ع( باشد. ج، حُنفاء. ¦¦هاى باطل. برگشته از ملت¦¦)ع ص، اِ( مايل از هر دين باطل به سوى دين اسلام و ثابت بر ا

 
ان. مسلم¦¦ا

 دين حنيف؛ دين راست بدون انحراف. )لغت نامه دهخدا( --مستقيم. ¦¦كيش. دين. فرهودى. راستدين. پاكمسلمان راست

سان. ج سِماح. )المعجم الوسیط()السَمحَ  2
 
 ة(: مؤنّث السَمح. گویند: )شَریعَةٌ سَمحَةٌ(: شریعت و دین با گذشت و ا

مْحة  س 
 )المنجد في اللغة العربیة المعاصرة(« سَمْحة شريعةٌ »ج سِماح:فيها يُسْر و سُهولة: -

 قوس سَمْحَةٌ 
ةٍ ) -  لسان اللسان(ضِدُّ كَزَّ

مْحة ة السَّ  الحَنِيفِيَّ
 لسان اللسان(ليس فيها ضيق و لأ شدة ) -

ة مح   الس 
 مؤنّث السَمح ج سِمَاح لأ غير )المنجد فی اللغة( -
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 اب راهنمایی می کند و وبیبه حق و خ بدیاز باطل و  که کژی و انحرافی در آن نیست و بر دین مستقیمی
 1."مبعوث شدم و در آن عسر و حرجی نیست، گذشت و آسان است

با  یجزوات شروع به نگارش دست به قلم گیرم وبندۀ حقیر منّت نهاد تا  خداوند متعال را شاکر هستم که بر

ا ب که پیشاپیش شما قرار گرفته است،کرده و اوّلین جزوه را جهت سهولت در امر تبلیغ  عنوان سمحۀ سهله

 به رشتۀ تحریر درآورم. 1سمحۀ سهلۀ  عنوان

 این جزوه که محصول بیان احکام برای طلاّب و مردم بوده، مشتمل بر احکام وضو و غسل می باشد.

  :جزوهویژگی های این 

 باشد که معمول مردم مقلدّ آنها می باشند.تن از مراجع می  . نظرات چهار1

 .بیان شده است. نظرات به صورت پرسش و پاسخ 2

 . بحث های بیشتری در پاورقی ها صورت گرفته است.3

 . در بعضی مسائل، روایات هم در پاورقی ها ذکر شده است و ...4

و دخل و تصرفّی بیان شود و در متن اصلی این جزوه، سعی شده است فتوای مراجع بدون زیادتی و نقصانی 

 و بیانات مؤلّف در پاورقی ها بیان شده است. بیشتر الفاظ عین الفاظ ایشان باشد، و مباحث

 ثواب این رساله را به بی بی سه ساله، حضرت رقیّه ـ سلام الله علیها ـ تقدیم می کنم.

 

 

                                                           
 سمحه

 گيرى. سخت نگرفتن. )لغت نامه دهخدا([ )از عربى، اِ( سمحة. سهل/حِ حَ  ]سُ  -

ل الرسول ، ج 1
 
خبار ا

 
ة العقول في شرح ا

 
 .57، ص 7مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرا
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  احکام بلّغینبه م چند توصیه

 را بیان کنید. مسائل مورد نیاز مخاطبین ل:توصیۀ اوّ

یکی از دلایلی که باعث شده مردم نسبت به شنیدن مسائلِ احکامی، رغبت نداشته یا کم داشته باشند، بیان 

 احکامی است که مورد نیاز مخاطبین نیست، به عنوان مثال:

 آیا می شود مسح پای راست را با دست چپ و مسح پای چپ را با دست راست انجام داد؟ 

 آیا می شود هم زمان هر دو پا را مسح کرد؟ 

 آیا می شود مسح پا را برعکس انجام داد )یعنی از بالا به پایین مسح کنیم(؟

 آیا می شود مسح سر را بادست چپ انجام داد؟  

 آیا می شود مسح سر را از سمت جلو به عقب انجام داد؟ و قس علی هذا ... 

 مردم به احکام می شود: این مسائل به دو دلیل موجب بی میلی

الف. مورد نیاز مخاطبین نیست؛ مسلّم است انسان دنبال چیزی می رود که نسبت به آن در خود نیازی ببیند 

و اگر این اتفاق نیفتاد، دنبال آن نمی رود. مثلاً بعضی از مردم که به حرم ائمهّ ـ علیهم السّلام ـ می روند به 

 حوائجی دنیوی دارندکه اگر حاجت آنها بر آورده شود دیگر به حرم ت نیست، بلکه معمولاًاخاطر خود حضر

نمی روند. یکی از اساتید تعریف می کرد که فردی چهل مرتبه به مسجد جمکران رفته بود و حاجتش در همۀ 

 این چهل دفعه، ماشین بوده است ، حال اگر حاجتش بر آورده شود، دیگر به مسجد جمکران نمی رود .

ج شدن و سردرگمی مخاطبین می شود؛ که این خود به می تواند به یکی از این دو دلیل ذیل ب. موجب گی

 باشد:

 الف. مسائل جزئی، پیچیده باشند. 
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ب. مسائل جزئی، پیچیده نباشند، لکن به دلیل بیان شدن آنها با مسائل اصلی، موجب سردرگمی مخاطبین 

 ارد، چنانچه که حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ می فرمایند:می شود، زیرا ذهن انسان گنجایش همۀ مسائل را ند

ك   اِن  " اْي  عُ  ر  سِّ ت   ي 
 
يْ  لا ِّ ش 

كُل  ملِّ مُهِّ
ْ
ل غْهُ لِّ ِّ

ر  ف   :ءٍ ف 

 1 "اندیشه تو گنجایش همه چیز را ندارد، پس آن را برای )کارهای( مهم خالی کن.

 از کجا متوجّه شویم مسائلی که بیان می کنیم مبتلاء به است یا نه؟: لحا

اگر مخاطبین شما به مسائلی که شما بیان می کنید توجه داشتند معلوم می شود که مسائل مبتلاء به است 

، عکس قبلی معلوم می شود. و این بی میلی می تواند با کارهایی مثل ترک  دو اگر مخاطبین توجهّ نداشت

 س، مشغول کردن خود به کاری مثل نماز خواندن یا ذکر گفتن یا صحبت با کناری   و ... باشد.مجل

باید توجّه کنیم که توضیح المسائل همچون داروخانه ای است که باید هر دارویی در آن وجود داشته باشد تا 

بدان معنی نیست که ما همۀ ای بتواند طبق نیاز خود از آن استفاده کند، ولی این  همراجعه کنند هر بیمارِ

 داروهای داروخانه را در اختیار هر بیماری قرار دهیم تا او از تمام داروها استفاده کند!

البتهّ  ،نیاز او را تشخیص داده، و احکام را مبتنی بر نیاز او بیان کند سپسلذا مبلغّ باید مخاطب را بشناسد و 

 اشته باشند تا اگر سؤالی در این زمینه از آنها شد، بتوانند ـ بعدخود مبلّغین باید نسبت به این مسائل تسلطّ د

 از پرسیدن نام مرجعِ شخصِ سؤال کننده ـ پاسخگو باشند.

 .فتواهای مشترکبیان توصیّۀ دوّم: 

بیان بعضی از اختلافات بین مراجع در مسائل احکامی، موجب سردرگمی مخاطبین می شود، لذا برای 

 اتفاقی، به نکاتی که در ذیل بیان می شود توجّه کنید:جلوگیری از بروز چنین 

 اختلافات بین مراجع:

 موجب گیج شدن مخاطبین نمی شود:  بیان آنها . پیچیده نیستند و1

                                                           
 .57تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص  1
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 الف: نیازی به بیان اختلاف نیست و می توان به صورت فتوای مشترک بیان کرد، مانند:

 مراجعِ ذیل در مقدار طول مسح پا می فرمایند:

 آقا: باید از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا ) آخرِ روی پا ( را مسح کند. حضرت

                                                           آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا ) آخرِ روی پا ( را مسح کند.                           

امام خمینی و آیت الله مکارم : باید از سر یکی از انگشت ها ) آیت الله مکارم: غیر از انگشت کوچک که به 

 1تنهایی اشکال دارد ( تا برآمدگی پشت پا، و بنابر احتیاط مستحب تا مفصل پا مسح کند.

 می توان این مسأله را به صورت یک جمله بیان کرد:

از انگشتان تا مفصل پا می باشد؛ که این کار، موجب باطل شدن عمل کسانی مقدار طول مسح پا از سر یکی 

که مرجع تقلیدشان تا بر آمدگی پا را واجب می دانند نمی شود، زیرا این مقدار خود به خود مسح خواهد شد، 

 البتّه روشن است که عکس این مطلب صادق نخواهد بود.

 ذیل در خصوص یکی از کارهای حرام بر جنب: مانند نظر مراجعِ 2ب. بیان اختلاف لازم است.

خواندن سوره ای که سجدۀ واجب دارد و آن چهار سوره است و اگر یک حرف از این چهار امام خمینی: 

 سوره را هم بخواند حرام است .

 آیت الله سیستانی: خواندن هر یک از آیاتی که دارای سجدۀ واجب هستند و آن در چهار سوره است:

( آیۀ پانزدهم ؛ السجدهسی و دوم قرآن ) اول: سورۀ   

( آیۀ سی و هفتم؛فُصِّلتدوم: سورۀ چهل و یکم )  

النجم( آیۀ آخر؛ سوم: سورۀ پنجاه و سوم )   

( آیۀ آخر . علَقچهارم: سورۀ نود و ششم )  

                                                           
قا، ص  1

 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
جوبة الأستفتائات، م  118ا

 
یت الله سیستانی،ج111و م  106و همچنین ا

 
، ) این 277، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی م 
 
له در توضیح المسائل ا

 
مده و فرمودند: 251مسا

 
خرِ روی پا ( را مسح کند(؛  باید به صورت فتوای صریح ا

 
از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا ) ا

یت الله مکارم، م ؛ 252توضیح المسائل امام خمینی، م 
 
 272توضیح المسائل ا

 تشخیص نیاز و عدم نیاز، به مهارت خود شخص مبلّغ بستگی دارد. 2
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 احتیاط مستحب آن است که فرد، سایر آیات این چهار سورۀ سجده دار را هم نخواند .

غیر آیۀ سجده از  نیاتی که سجده واجب دارند؛ ولی خواندالله مکارم : خواندن یکی از آحضرت آقا، آیت 

 1 .سورۀ سجده مانعی ندارد

 را به صورت ذیل بیان کرد: در این جا نمی شود مسأله

  خواندن سوره های سجده دار حتی یک حرف از آنها حرام است.

 دلیل مطلب واضح است.

 موجب گیج شدن مخاطبین می شود: . پیچیده هستند و بیان آنها2

یان بمخاطبین، عمل به آن فتوا صحیح باشد،  الف. می شود به صورت فتوای مشترکی که به نظر همۀ مراجعِ

 ذیل در خصوص کیفیّت غسل ترتیبی: مانند فتوای مراجعِ همان را ذکر می کنیم. کرد،

دن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را امام خمینی: در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل، اولّ سر و گر

 بشوید. و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا بواسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.

نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است 

 تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود. 

حضرت آقا: در غسل ترتیبی بنابر احتیاط واجب بعد از سر و گردن باید اولّ سمت راست بدن را و سپس سمت 

عمداً یا از روی فراموشی یا بواسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند  چپ را به نیتّ غسل شست. و اگر

 غسل او باطل است.

ردن و بعد تمام سر و گ آیت الله سیستانی: در غسل ترتیبی، انسان باید به نیتّ غسل، بنابر احتیاط لازم، اولّ

بدن را بشوید و چنانچه فرد، طرف راست و بعد، طرف چپ  بدن را بشوید و احتیاط مستحب آن است که اوّل

؛ تمسأله رعایت نکرده، بنابر احتیاط واجب غسل وی صحیح نیس نترتیب مذکور را عمداً یا از روی ندانست

مگر آنکه جاهل قاصر محسوب شود؛ البتهّ اگر فرد بدن را را در غسل ترتیبی قبل از سر بشوید، لازم نیست 

 ن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد بود.غسل را دوباره انجام دهد؛ بلکه چنانچه بد

                                                           
یت الله 355توضیح المسائل امام خمینی، م 1

 
یضاً توضیح المسائل جامع ایشان،ج 354سیستانی، م ؛ توضیح المسائل ا

 
موزش مصوّر 442، م 1و ا

 
قا، ا

 
؛ حضرت ا

یت الله مکارم، م 168احکام عبادات، ص 
 
 . 371و  370؛ توضیح المسائل ا
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آیت الله مکارم: بعد از نیّت، اوّل سر و گردن را می شوید، سپس طرف راست و بعد طرف چپ را . رعایت این 

است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف آن  1احتیاطترتیب در غسل، واجب نیست؛ بلکه مستحب است. 

 2بشوید.

می کنید، بیان این نظرات به دلیل وجود احتیاط واجب و احتیاط مستحب و مستحب و همانطور که ملاحظه 

 واجب، موجب گیج شدن مخاطب می شود که می توان به صورت ذیل بیان کرد:

راست و سپس طرف چپ بدن را بشویید و  باید به نیتّ غسل، اوّل سر و گردن، سپس طرف در غسل ترتیبی

 ناف و عورت را هم با دو طرف بشویید.

 را بیان کرده و بگوید این فتوای مرجع اکثریتّب. نمی شود به صورت فتوای مشترکی بیان کرد: می توان 

اس میا با دفتر آنها ت جعتان رجوع کنید و برای این کار می توانیدبه نظر مرمسأله اختلافی است و باید 

حرم مطهر  30002020با ذکر نام مرجع به شمارۀ ن را سؤالتاو یا  3نظر مرجعتان را جویا شویدبگیرید و 

 .ک کنید و ..پیام

نیست، مثلاً اگر راه های ثبوت  مصلحت صورت عمومی و گسترده، به بهمسائل  بعضی از نتایجِبیان  توجّه:

عید  ،بیان کرد، از گفتن نتایج آن باید پرهیز کند، مثلاً نباید بگوید که فردا به نظر حضرت آقا ابتدای ماه را

وء ظنّ س غالباً موجب عید فطر نیست. زیرا بیان این گفتار، و ... فطر است ولی به نظر آیت الله سیستانی

 می شود؛ وضعیتّ سوء استفاده دشمن از این در پی آن موجب و 4به اسلام و احکام اسلام مردم

                                                           
لۀ  1

 
ن است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف  378سؤال: در مسا

 
مده: "احتیاط ا

 
یت الله مکارم ا

 
بشوید". منظور، احتیاط واجب است یا توضیح المسائل ا

 احتیاط مستحب؟

ن است یاط مسجواب: با توجه به اینکه در غسل ترتیبی رعایت ترتیب لأزم نمی باشد، می توان ناف یا عورت را با هر کدام از طرف های بدن شست، ولی احت
 
تحب ا

 تر معظم له(که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف بدن بشویند . )پرسش پیامکی از دف

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 565و  362و  361و  360توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی ایشان، جلد 177و  155؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام  1و ا

یت الله سیستانی، ج68عبادات(، درس هجدهم، ص 
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  446و  445و  444، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
توضیح ؛ 361و  360و ا

یت الله مکارم، م 
 
 .538و  378و  377و  376المسائل ا

 05132259300شمارۀ دفتر نمایندۀ ولی فقیه در مشهد:  3

یت الله سیستانی در مشهد: 
 
 .05132250091شمارۀ دفتر ا

یت الله مکارم در مشهد: 
 
 . 05132227879و  05132256168شمارۀ دفتر ا

خره نمثلًا با خود می گویند: خ 4
 
خر ماه رمضان است، پس چرا نباید روزه بگیریم!؟، و اگر اوّل ماه شوّال است، پس چرا باید روزه بگیریم!؟، بالأ

 
ی مدایا! اگر امروز ا

خر ماه رمضان باشد و هم اوّل ماه شوّال!. 
 
 شود هم ا
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 ... و و وقتی حاکم شرع اعلام ابتدای ماه کردند به مردم تبریک بگوید اگرچه خودش مقلدّ آیت الله سیستانی

باشد، لکن خودش فردا را روزه بگیرد و برای نماز عید از روحانی ای که مقلدّ حضرت آقا می شود دعوت کند 

 بیاید و نماز عید را بخواند و به او هشدار دهد که در خصوص عید بودن و نبودنِ فردا، صحبتی نکند.

فردا را روز عید اعلام کردند، دیگر  مسلّم است که وقتی همه )حضرت آقا، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(

 لازم به این کارها نیست.

، لکن این طور نیست و بنده آنچه است حرف بی پایه و اساس، یک مشُت سخنانشاید با خوتان بگویید این 

 .ه استسخن بعضی بزرگان و تجربۀ شخصی بود مبتنی بررا که بیان کردم 

 .تمالی و ظنّیخودداری از گفتن پاسخ های احتوصیّۀ سوّم: 

 ألهاگر جواب مس ه کند این است کهباید بیش از اندازه به آن توجّاحکام  مبلغّاز نکات بسیار مهمی که یکی 

ن خودداری کند، اگر چه پاسخ آن مسأله را به طور اسخ به آ، از پرا به صورت قطعی و یقینی نمی دانست ای

 بداند.« ظنّی»و یا حتّی « حتمالیا»

 را می شود به چند صورت، تصورّ کرد:پاسخ احتمالی 

 . اصل مسأله را به صورت قطعی و یقینی نمی دانیم:1

الف. بیان مسأله به صورت یقینی )یعنی بدون عباراتی که مفید احتمالی بودن پاسخ باشد(: کاری غلط و اشتباه 

کال کنند و این امر ممکن است شنوندگان در آینده یا در همان مجلس به جواب نادرست شما اشاست. زیرا 

موجب تضعیف شما و سلب اعتماد مردم نسبت به گفتار شما حتی در آن مواردی که به صورت یقینی بیان 

 شود. ، کردید و یا در آینده بیان خواهید کرد

 فکر می»، «اگر اشتباه نکنم»، «به نظرم می آید»، «تقریباً»، «احتمالاً»ب. بیان مسأله همراه با عباراتی مانند 

 .: کاری غلط و اشتباه است و ...« به گمانم این چنین است»، «شاید این چنین باشد»، «کنم این طور باشد

                                                           
گاه و مش

 
نان را ا

 
کل را حل می کنیم، لکن تجربه نشان داده است که این امر در خصوص ممکن است شما بگویید که با تبیین علّت اختلافِ نظرات برای مردم، ا

له، مانند مسائلی چون مسح سر و پاها و ...  که نتیجۀ اختلاف معلوم نباشد 
 
نتیجه ای عمومی  نیست، بلکهثبوت ابتدای ماه رمضان و شوّال، فایده ندارد زیرا این مسا

ف(
ّ
 و گسترده دارد که قابل انکار نیست. )مؤل
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دلیلش همان بود که بیان کردیم به علاوه اینکه فردی که در جواب مسأله اش احتمالاً و به گمانم ...  می 

ید تشکیک می کند؛ یعنی با خود می شنود قانع نمی شود که هیچ، در آنچه هم که با علم و یقین بیان کرد

 گوید نکند آنچه را هم که بدون احتمالاً بیان کرد، پاسخ احتمالی باشد .

 حضرت امیر ـ علیه السلّام ـ می فرمایند:

قُلْ   ت 
 
مُ  لا عْل   ت 

 
ا لا مُ  م  عْل  ا ت  م   بِّ

ارِّك 
اِخْب  م  بِّ ه 

تُت   :  ف 

مورد تهمت قرار می گیری ]یعنی آنچه را علم نداری نگو، زیرا در دیگر گفته هایت که از روی علم نیز است، 

 1.می گویند این حرف هایش هم مثل قبلی ها بی پایه و اساس است[

 همچنین می فرمایند:

ن   ي  حِّ سْت   ي 
 
نْكُمْ  ... و  لا دٌ مِّ ل   اَح  ا سُئِّ

مُ اَنْ  اِذ  عْل   ي 
 
ا لا م  مُ ... ع   اَعْل 

 
قُول  لا  2ي 

 3... شرم کنید ، نباید از گفتن نمی دانم هنگامیکه از شما از آنچه که نمی دانید پرسشی شود ...

 قاَلَ:  لیه السلّام ـع ـ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَ

نْ  ى م  اس   اَفْت  مٍ  الن 
ْ
ل يْرِّ عِّ

غ  ةِّ و   بِّ حْم  ةُ الر 
ك  ئِّ

 
لَ تْهُ م  ن  ع 

 
 هُدًى ل

 
اهُ و  لا فُتْي   بِّ

ل  مِّ نْ ع 
زْرُ م  هُ وِّ

ق  حِّ
 
ابِّ و  ل

ذ  ع 
ْ
ةُ ال ك  ئِّ

 
لَ  .م 

و عذاب او را نفرین کنند و گناه  هر کس مسأله و نظری را بدون علم و دلیل به مردم بگوید، فرشتگان رحمت

 4هر کس که به این مسأله و نظر عمل کرده است دامنگیر او شود.

                                                           
 .477تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص  1

لِّ  روایت به صورت کامل: وَ قَالَ علی ـ علیه السّلام ـ:  2 بِّ ِ
ْ
اط  الا ب 

 
ا ا يْه 

 
بْتُمْ اِل ر  وْ ض 

 
مْسٍ ل خ  يكُمْ بِّ نْ  اُوصِّ  ذ 

 
ن  اِلا اف  خ   ي 

 
هُ و  لا ب   ر 

 
نْكُمْ اِلا دٌ مِّ ن  اَح  رْجُو   ي 

 
 لا

ً
ك  اَهْلَ لِّ

ذ  تْ لِّ
ان  ك 
 
هُ و  ل ب 

ن   ي  حِّ سْت   ي 
 
نْكُمْ  لا دٌ مِّ ل   اَح  ا سُئِّ

يْ  اِذ  مِّ الش 
عْل  مْ ي 

 
ا ل دٌ اِذ  ن  اَح  ي  حِّ سْت   ي 

 
مُ و  لا  اَعْل 

 
قُول  لا مُ اَنْ ي  عْل   ي 

 
ا لا م  الر  ع  انِّ ك 

يم  ِ
ْ
ن  الا بْر  مِّ اِن  الص 

بْرِّ ف 
الص  يْكُمْ بِّ

ل  هُ و  ع  م  ل  ع  ت  ن  اْسِّ مِّ ء  اَنْ ي 
هُ  ع  بْر  م   ص 

 
انٍ لا ي اِيم  [ فِّ يْر 

 ]خ 
 
هُ و  لا ع  اْس  م   ر 

 
دٍ لا س  ي ج  يْر  فِّ

 خ 
 
دِّ و  لا س  ج 

ْ
نها شتران را پر شتاب برانید و رنج سفر را ال

 
: شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر برای ا

د، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکی  سؤال کردند و نمی داند، شرم نکند و بگوید نمی تحمّل کنید سزاوار است: کسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباش
نچه نمی داند شرم نکند، و بر شما باد به شکیبایــی، که شکیبایــی، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شک

 
موختن ا

 
ی چونان بدن بی یبایــدانم، و کسی در ا

 مرحوم محمد دشتی ـ رحمة الله علیه ـ(سر، ارزشی ندارد. )ترجمه از 

 .82نهج البلاغه، حکمت  3

 .42، ص 1کافی )ط ـ اسلامیة(، ج 4
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 نی می دانیم:. اصل مسأله را به صورت قطعی و یقی2

 الف. معنای مسأله واضح نیست: 

بیان کنیم، و اگر صلاح می توانیم مسأله را ]در صورت صلاح دید[ : حقیقتاً واضح نیست و ابهام دارد: 1الف 

یل وگرنه لازم به یا بیان اصل مسأله و یا دل بگوییم که این مسأله به این دلیل و آن دلیل، ابهام دارد. دانستیم،

 ابهام و یا هر دو نیست.

، یممی توانیم مسأله را بیان کن]در صورت صلاح دید[ : حقیقتاً واضح است، لکن برای بنده واضح نیست: 2الف 

 و اگر در خصوص توضیح مسأله سؤال شد، بگوییم: نمی دانم.

ؤال هایی که از آن مسأله بر می خیزد، دارای ابهام است: مسأله ب. معنای مسأله واضح است، لکن بعضی از س

 را بیان می کنیم و در مورد جوانب آن مسأله سخن نمی گوییم.

حثی ، نیاز به ببه صورت ابتدائی آنچه که بیان کردیم پیرامون پاسخ احتمالی بود، اماّ بیان احتمالی مسأله

 به آن می پردازیم. جداگانه دارد که انشاءالله در جزوه های دیگر

شهامت داشته باشد و خجالت « نمی دانم»از این رو هر استادی ـ به ویژه استاد احکام ـ باید در گفتن کلمه 

 نکشد. 

 حضرت امیر ـ علیه السلّام ـ می فرمایند:

وْلُ " مُ  ق   اَعْل 
 
م لا

ْ
ل عِّ
ْ
صْفُ ال  1 ": گفتن نمی دان نیمی از دانش است.نِّ

این قضیّه را تجربه کردم؛ اگر شما پاسخ پرسشی را ندانید و در جواب بگویید نمی دانم این نه تنها از  ندهب

شخصیّت شما چیزی کم نمی کند بلکه نشانگر بزگواری و صداقت شماست، و هم اینکه موجب اعتماد دیگران 

آن شخص  شکسته نشدی  به شما می شود؛ و اگر پاسخ دادی، اگر چه به زعم خودت در آن مجلس یا پیش

                                                           
 .48تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 1
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رد و این، عکس آنچه را نوال نمی ماند و آن شخص به جواب نادرست شما پی خواهد باماّ قضیهّ به همین مِ

 نتیجه می دهد. ،گفتیم که

البتّه رعایت این اصل نباید سبب شود که استاد احکام، مطالعه نکند و در پی کسب تسلطّ علمی بر مسائل 

 نباشد.

 دهید.ا با خوش اخلاقی و مهربانی پاسخ پرسش های مردم رتوصیّۀ چهارم: 

ی می شوند عصبان ،کنیمی متأسفانه بعضی از اساتید و مبلّغین احکام هستند که وقتی در پاسخ آنها کنکاش 

ـ سه سؤال می پرسی، عصبانی می  و می گویند پاسخ همان بود که بیان کردم، یا وقتی از آنها بیشتر از دو

دلزدگی مردم از احکام  چیزی جزاین امر وم؛ یند چقدر سؤال می پرسی، یا وقت ندارم و باید برند و می گوشو

 ندارد.م لااس

 تماس می گیرد اماّ پاسخ او را با دفتر مرجع تقلیدش می شناسم که برای پرسیدن سؤالی بابنده فردی را 

 . خود را تغییر دهد. مرجع تقلید ،و همین امر موجب می شود که آن فردنمی دهند،  مهربانی

ی مهربان به دین اسلام، علّت گرایش کثیری از مردم را در قرآن کریم، این است که خداوند متعال غیر از مگر

 رسول خاتم معرفی می کند:

وْلِّك" نْ ح  وا مِّ
ضُّ نْف 

 
بِّ لا

ْ
ل ق 
ْ
يظ  ال لِّ

ا غ  ظًّ وْ كُنْت  ف 
 
هُمْ و  ل

 
نْت  ل ِّ لِّ ن  اللَّ  ةٍ مِّ حْم  ما ر  بِّ

 :ف 

رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوى گردانید، و اگر تند خو و سخت دل بودى مردم از پیرامون تو 

 1"شدندمتفرق مى

 هنچنین امام صادق ـ علیه السّلام ـ می فرمایند:

خُلُقِّ  حُسْنُ "
ْ
ة ال د  و  م 

ْ
ل ةٌ لِّ ب 

جْل    :م 

                                                           
ل عمران،  1
 
 .159ا
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 "خوش اخلاقی سبب جلب محبّت ]دیگران[ است.
1 

                                                           
 .27، ص 1الإسلامية(، ج -كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )ط  1

 نک ته:

ب   ل  باً ]جلب -*اجْت 
 
ورد، جلب كرد.)فرهنگ ابجدی، ص  [اجْتلَ

 
 (15هُ: او را ا

ة( * و مصدر ميميّ و الحمل هنا  )و حسن الخلق مجلبة للمود 
 
لة ا

 
حسن الخلق هو الأعتدال بين طرفي الأفراط و التفريط في القوّة الغضبية و الشهويّة، و مجلبة اسم ا

نّ حسن الخلق مع الناس و مخالط
 
و  الحسن الجميل و التودّد لهم و الأحتمال منهم و الأشفاق عليهم و الحلم و الصبر تهم على الوجهللمبالغة كما في السوابق. يعني ا

ن العدوّ ي
 
خرة حتّى ا

 
ديقا شفيقا و صير بذلك صغير ذلك من محاسن الصفات الخلقيّة يجلب إلى صاحبه محبّتهم و دادتهم و صدقاتهم و غير ذلك من خير الدّنيا و الأ

مير
 
د، شرح مازندرانى، محمد صالح بن احم« ) خالطوا الناس مخالطة إن متمّ معها بكوا عليكم و إن عشتم حنّوا إليكم»المؤمنين عليه السّلام بقوله:  قد رغّب فيه ا

صول و الروضة )للمولى صالح المازندراني(، ج-الكافي
 
 (421و  420، ص1الأ

 مجلبةقوله عليه السلام  *
 
ة العقول في : هي إما مصدر ميمي حمل مبالغة، ا

 
وفق بنظائره. )مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرا

 
ول ا

 
لة و الأ

 
و اسم ا

 
و اسم مكان ا

ل الرسول، ج
 
خبار ا

 
 (86، ص1شرح ا

ن، یک  *
 
وجود دارد و از همین رو به « میم زائد»مصدر میمی: افعال ــ اعم از ثلاثی و رباعی، مجرّد و مزید ــ غیر از مصدر اصلی، مصدر دیگری دارند که در ابتدای ا

ن 
 
 (342گـفته می شود. این مصدر، در معنا همانند مصدر اصلی است. )جزایری، سیّد حمید، دانش صرف، ص « مصدر میمی»ا

کید است: نک ته:
 
 البتّه برخی معتقدند معنای مصدر میمی، در مقایسه با مصدر اصلی، دارای نوعی تا

صلى من  المصدر الميمى
 
صلى للفعل الثلاثى و غير الثلاثى صيغة قياسية، تلازم الإفراد و التذكير، و تؤدى ما يؤديه هذا المصدر الأ

 
لدلألة على ايصاغ من المصدر الأ

تى -من العمل المعنى المجرد و
 
كيدها. -كما سيا

 
ساليب الرفيعة و الحياة اللغوي) لكنها تفوقه فى قوة الدلألة و تا

 
ة حسن]فامیل[، عباس، النحو الوافي مع ربطه بالأ

 (231، ص 3المتجددة، ج

کید. )طباطبا
 
ةِ و التا

َ
لأل ةِ الدَّ صلیّ مع زیادةٍ علیهِ فی قُوَّ

 
 (209یــی، سیّد محمدرضا، صرف ساده، ص هو )مصدر میمی( فی المعنی کالمَصدَر الأ

 وزن و شیوۀ ساخت:

 ؛«مَفعِل»یا « مَفعَل»الف. در ثلاثی مجرّد: بر دو وزن 

یاتِهِ « مَفعَل»کاربرد وزن 
 
کَل، "وَ مِن ا

 
هارِ" )روم،مَنامَ بیشتر است؛ مانند: مَسقَط، مَا یلِ وَ النَّ لِ محمّدٍ وَ  محمّدٍ مَحیا یَ مَحیا( و "اللّهُمَّ اجعَل 23کم بِاللَّ

 
مَماتَ  یمَماتوَ ا

لِ محمّدٍ"
 
 محمّدٍ وَ ا

ض، ، مانند مَجیء، مَحی«یَفعِلُ »غالبی است؛ در مثال واوی، مانند: مَوعِد و مَوضِع؛ در اجوف یائیِ بر وزن « مَفعِل»البتّه در دو صورت، ساختن مصدر میمی بر وزن 
ی اِلله 

َ
ل عمران،المَصیرُ مَبیت، مَزید و "إل

 
ی اِلله 28" )ا

َ
مده است؛ مانند: "إل

 
 (.48کُم" )مائده، مَرجِعُ (. مصدر میمی در موارد دیگری نیز سماعاً بر این وزن ا

ة، مَغفِرَة، مَعرِفَة، مَعذِرَة، مَ « ة»گاهی نیز به انتهای این دو وزن،  ة، مَشَقَّ ة، مَوَدَّ ة، مَحَبَّ
َ
عامٌ فِي يَ عیشَة، مَعصِیَة و اضافه می شود؛ مانند: مَفسَدَة، مَساَل

ْ
وْمٍ "اَوْ إِط

بْرِ وَ تَواصَوْا بِ 16)مَتْرَبَةٍ ( اَوْ مِسْكِيناً ذا 15)مَقْرَبَةٍ ( يَتِيماً ذا 14)مَسْغَبَةٍ ذِي  مَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّ
 
ذِينَ ا

َّ
مَرْحَمَةِ ( ثُمَّ كانَ مِنَ ال

ْ
مَيْمَنَةِ ( اُولئِكَ اَصْحابُ 17) ال

ْ
ذِينَ 18)ال

َّ
( وَ ال

ياتِنا هُمْ اَصْحابُ 
 
فَرُوا بِا مَشْاَمَةِ كـَ

ْ
 (" )بلد(19)ال

واکُ »بر سبب تحقّق کار یا حالتی دلألت دارد؛ مانند کلام علوی: « مَفعَلَة»گاهی وزن  نک ته: بِّ مَرضاةٌ لِلفَمِ، مَطهَرَةٌ السِّ  «.للرَّ

ن باب؛« اسم مفعول». در غیر ثلاثی مجرّد: بر وزن 2
 
نِي مانند: مُحسَن، مُستَغفَر و  ا

ْ
طانمُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِي مُدْخَلَ "وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِل

ْ
دُنْكَ سُل

َ
اً صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ ل

 (80نَصِيرا" )اِسراء، 
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ا تبعیت کرده و ب بزگوارانت هستند، از سیرۀ آن ااست که مبلغّین احکام که رهجویان آن حضرلذا شایسته 

 خوش اخلاقی و مهربانی با مردم برخورد کنند.

 .سعی کنید ابتدا در محل زندگی خود مشغول به تبلیغ شویدتوصیه پنجم: 

. تبلیغ در محل زندگی می باشد ر(توصیهّ به تمام مبلّغین )چه در زمینه احکام چه در زمینه های دیگ این

 تاثیر بیشتری دارد: به دلایلی خود،

 . مردم شما را می شناسند و به شما اعتماد دارند.1

  . شما را از خودشان می دانند.2

 کنند، چون یا فامیل شما هستند ونمی بی احترامی  شما . یعنی بقیّه بهشما از حمایت فامیلی برخوردارید .3

 فامیل شما دارند.یا ترس از 

 1 ، جلب حمایت قبایل یا خاندان آنها بوده است.رسول گرامی اسلام برخی از ازدواج های یکی از دلایل

 را انذار کنید. قومتان بعد از فراگرفتن معارف و احکام اسلام، :به مبلّغین اسلام می فرمایدخداوند متعال 

رُوا " نْفِّ ي  نُون  لِّ مُؤْمِّ
ْ
هُمْ اِذا و  ما كان  ال وْم  رُوا ق  يُنْذِّ ينِّ و  لِّ ِّ

ي الد  هُوا فِّ
ق  ف  ت  ي  ةٌ لِّ

ف  نْهُمْ طائِّ ةٍ مِّ
رْق  ِّ فِّ

نْ كُل  ر  مِّ
ف  وْ لا ن  ل  ةً ف  اف   ر  ك 

 
عُوا اِل مْ ج  يْهِّ

رُون   حْذ  هُمْ ي  ل  ع 
 
 : ل

                                                           
كَ يَوْمَئِذٍ  و " إِلى« لحُسین علیه السّلامامَقتَلِ کـتابُ »مصدر میمی، همانند مصدر اصلی، گاهی در معنای مجهول به کار می رود؛ مانند:  نک ته: مَسرَبِّ

ْ
")قیامة، اقُ ال

 (344و  343و  342(  )جزایری، سید حمید، دانش صرف، ص 30

ن را به هوس بازی و شهوت رانی تفسیر کرده 1
 
که بررسی  اند؛ در حالی برخی از مستشرقان، ازدواج های پیامبر اسلام را دستاویز تهمت های ناجوانمردانه قرار داده ا

نها منظور بوده است. برخی ا منصفانۀ قضیّه نشان می دهد که این ازدواج ها نوعاً انگیزۀ عادی نداشته؛ بلکه جهات سیاسی و اجتماعی و مصالح اسلام
 
ن زنان، در ا

 
ز ا

نها را تحت سرپرستی قرار داد. برخی دیگر به قبایل یا خاندانهای بزرگ وابستگی د
 
تند و هدف پیامبر، جلب اشبی سرپرست و بیوه بودند و پیامبر، با پوشش ازدواج، ا

نها بود. در بعضی موارد نیز مبارزه با برخی 
 
، برای 174سنّت های غلطِ جاهلی مورد نظر بوده است. ) پیشوایــی، مهدی، تاریخ اسلام، ص حمایت قبایل یا خاندان ا

 مطالعۀ بیشتر به همین کـتاب رجوع کنید( 
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اى از آنان کوچ شایسته نیست، مؤمنان همگى )به سوى میدان جهاد( کوچ کنند، چرا از هر گروهى، طایفه

 و به هنگام بازگشت به سوىاى بماند( تا در دین )و معارف و احکام اسلام( آگاهى پیدا کنند کند )و طایفهنمى

 1"رسند و خوددارى کنند.آنها را انذار نمایند تا )از مخالفت فرمان پروردگار( بتقوم خود 

 2.«لِیُنذِْرُوا قَوْمهَمُْ»در اولویت است.  زادگاه انسانحاج آقای قرائتی می فرمایند: براى تبلیغ وکار فرهنگى، 

لذا شایسته است مبلغّین ابتدا در محل زندگی خود مشغول به تبلیغ شوند و بعد از رسیدن به اهداف خود، به 

 مناطق دیگر بروند.

البتهّ در صورتی که مبلّغ، تبلیغ در محل زندگی خود را به مصلحت ندید، می تواند در جایی دیگری  توجّه:

 تبلیغ کند.

 و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین

 علی کشوری بهار

 1444رمضان ماه پانزدهم 

 

 

 

 

 

                                                           
یت الله مکارم می باشد.122 /توبه 1

 
 ، ترجمه از ا

 .524، ص 3قرائـتى، محسن، تفسير نور، ج 2
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 مبحث وضو مقدمّات

 ؟: منظور از طهارت چیستؤالس

 مبحث وضو

لَةِّ » ى الص 
 
نُوا اِذا قُمْتُمْ اِل م 

 
ين  ا ذِّ

 
ا ال ه  كُمْ  يا اَيُّ كُمْ و  اَرْجُل  رُؤُسِّ حُوا بِّ  امْس 

قِّ و  رافِّ م 
ْ
ى ال

 
كُمْ اِل ي  كُمْ و  اَيْدِّ لُوا وُجُوه  اغْسِّ

ف 
يْن عْب  ك 

ْ
ى ال

 
 « اِل

ورده
 
رنج بشوئيد و سر و پاها را تا اى كسانى كه ايمان ا

 
ايد هنگامى كه براى نماز بپاخاستيد صورت و دستها را تا ا

مدگى پشت پا( م
 
 (6 /دهسح كنيد. )مائمفصل )يا برا
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است. ممکن است چیزی تمیز باشد ولی از نظر « کثافت»غیر از « نجاست»و « نظافت»غیر از 1«طهارت»

ی زنی انسان باید به فکر پاکی و تمیهم طهارت است و هم نظافت؛ یع ،نباشد، خواستۀ اسلاماحکام اسلام پاک 

 1خود و محیط و زندگی اش باشد و برای برخی اعمال، طهارت کسب کند.

                                                           
 متن الروضة البهیّة: 1

دناس.و هي لغةً النظافة هر" بضم العين و فتحها، و الأسم الطهر بالضم ]الطهارة[ مصدر "طتعريف الطهارة:
 
 و النزاهة من الأ

فالأستعمال بمنزلة الجنس، و الطهور مبالغة في الطاهر، و المراد منه هنا "الطاهر في استعمال طهور مشروط بالنية ـــ (1)ــ بناء على ثبوت الحقائق الشرعيةو شرعا 
كول( 2)جعل بحسب الأستعمال متعديانفسه المطهر لغيره" 

 
 .(3)و إن كان بحسب الوضع اللغوي لأزما، كالأ

و في ترتب الثواب على  (5)النجاسة عن الثوب و البدن و غيرهما، فإن النية ليست شرطا في تحققه، و إن اشترطت في كماله (4)و خرج بقوله: "مشروط بالنية" إزالة
ريد (7)درجةمن (6)فعله، و بقيت الطهارات الثلاث

 
رض كما هو الظاهر (8)في التعريف واجبة و مندوبة، و مبيحة و غير مبيحة، إن ا

 
 . (9)بالطهور مطلق الماء و الأ

كـثرين و منهم المصنف في غير هذا الكـتاب( 10)و حينئذ
 
عم من المبيح للصلاة و هو خلاف اصطلاح الأ

 
ن المراد منها ما هو ا

 
و ينتقض(11)ففيه اختيار ا

 
ي طرده ف (12)، ا

بعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا (15). و ينتقض في طرده(14)، و التيمم بدلأ منهما إن قيل به(13)غير الرافع منه بالغسل المندوب، و الوضوء
 
يضا با

 
فإنه استعمال  (16)ا

نه لأ يسمى طهارة. و بما لو نذر
 
 . (18)فإن النذر منعقد لرجحانه تطهير الثوب و نحوه من النجاسة ناويا، (17)للطهور مشروط بالنية مع ا

جود التعريفات، لكـثرة ما يرد عليها: من النقوض في هذا الباب. 
 
 و مع ذلك فهو من ا

 )هو الماء و التراب(.بفتح الطاء و الطهور 

ن  قال اللَّه تعالى  نٰا مِّ
ْ
ل مٰاءِّ  و  اَنْز  هُوراً  مٰاءً  الس   و هو دليل طهورية الماء. ط 

 و المراد بالسماء هنا جهة العلو. 

له
 
 و قال النبي صلى اللَّه عليه و ا

رضُ مسجداً و طهوراً"
 
ت لي الا ل   و هو دليل طهورية التراب."جُعِّ

رض" كما يقتضيه الخبر
 
ولى إبداله بلفظ "الأ

 
رض. )الروضة البهیّة( و كان الأ

 
صناف الأ

 
 خصوصا على مذهبه: من جواز التيمم بغير التراب من ا

ثر الحاصل للمكلف و شبههمطهر من الحدثبقول مطلق فالماء 
 
سباب الوضوء، و الغسل، المانع من الصلاة، المتوقف (19)، و هو الأ

 
حد ا

 
رفعه ( 20)عند عروض ا

 بفتح الجيم مصدر قولك "نجس الشيء" بالكسرينجس فهو نجس بالكسر )الروضة البهیّة( -و هو النجس و الخبث على النية، 

خر بمعنى نقل الشارع ذاك اللفظ من معناه اللغويّ « الحقائق الشرعيّة»من  المراد(1)
 
إلى المعنى  هو جعل الشارع لفظا موضوعا في اللغة لمعنى موضوعا لمعنى ا

سامى العبادات، فلها معان في اللغة، لكنّ  المقصود منه عند الشارع، مثل لفظ الصلاة و الحجّ 
 
 ي الشرع.ها لمعان اخر مقصودة فالشارع جعل و الصوم و غيرها من ا

ن يكون المراد بقوله 
 
و المعنى الحقيقيّ هو بيان المعنى الشرعيّ « شرعا»* من حواشي الكـتاب: يمكن ا

 
و مجازا شائعا، ا

 
د المتشرّعة، و لأ عن ، سواء كان حقيقة شرعيّة ا

 (83، ص ۱، ج الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیةية جمال الدين رحمه الّلّ(. )ريب في ثبوته، فلا يلزم جعل بنائه على ثبوت الحقائق الشرعيّة، فتدبّر )حاش

نّه استعمل في الأصطلاح متعدّيا. ( فإنّ 2)
 
 الطهور من طهر يطهر لأزم لغة إلّأ ا

يتعدّيان إلى الغير، و الفعل المتعدّي هو الذي الحسن و الشرف لأ  الفعل الأزم هو الذي لأ يتجاوز من الفاعل إلى المفعول، مثل حسن و شرف، فإنّ  إيضاح: إنّ 
، لكنّه «پاك»فارسيّة يتعدّى من الفاعل إلى المفعول مثل: ضرب زيد عمروا، فيتعدّى الضرب من الفاعل إلى المفعول و يقع عليه، و الطهور هو لأزم و معناه بال

 (85، ص ۱ي شرح الروضة البهیة، ج الجواهر الفخریة ف«. )پاك كننده»يستعمل متعدّيا و معناه بالفارسيّة 

كول" بحسب الوضع اللغوي، بينما3)
 
ن كلمة "ا

 
كول لبيان إمكان مغيرة الوضع و الأستعال في اللزوم و التعدي. فكما ا

 
ن التنظير بالأ

 
حسب الأستعمال هو ب ( يبدو ا

كول". فالتشبيه هنا بالعكس. )الروضة البهیة في لأزم. كذلك كلمة "طهور" جعلت متعديا حسب الأستعمال و إن كان بحسب الوضع اللغوي لأ
 
زما، على عكس "ا

 (247و  246، ص1جلدی(، ج  10شرح اللمعة الدمشقیة )
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 لبدن.إلى الثوب و ا يرجع« غيرهما»إزالة النجاسة داخلة في استعمال الطهور، لكنّها لأ يشترط فيها النيّة. و الضمير في قوله  ، فإنّ «خرج »( بالرفع، فاعل لقوله 4)

نّ 
 
 مقدّمات الصلاة على قسمين: و اعلم ا

 تعبّديّة مثل الوضوء و الغسل و التيمّم التي يشترط فيها النيّة.
واهر الجوصّليّة. )الواجبات التو توصّليّة مثل إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فإنّها من الواجبات التوصّليّة، فلا يشترط فيها النيّة كما لأ يشترط في غيرها من 

 (86و  85، ص ۱الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج 

 و المراد من الكمال هو ترتّب الثواب على فعل الإزالة، فلو نوى القربة بإزالة النجاسة اثيب عليه بنيّة القربة.( 5)
قواله «كماله»لقوله  عطف تفسيريّ « و ترتّب الثواب»قوله: 

 
ر الفخریة في شرح الجواهترجع إلى فعل إزالة النجاسة. )« فعله»و « كماله»و « تحقّقه»، و الضمائر في ا

 (86، ص ۱الروضة البهیة، ج 

 هو الغسل و الوضوء و التيمّم.« الطهارات الثلاث»( المراد من 6)
قسام: إيضاح: إنّ 

 
و مندوبة، فتحصل من ضربهما في الثلاث ستّة ا

 
 الطهارات الثلاث إمّا واجبة ا

قسام الستّ  و كلّ 
 
و لأ، فيضرب الأثنان في الستّة المذكورة فتحصل اثنا عشر قسماً:من الأ

 
 ة إمّا مبيحة للصلاة، و هي ما يجوز معه إقامة الصلاة ا

مثلة:
 
 و إليك الأ

 الواجب المبيح من الطهارات الثلاث: 

 غسل الجنابة بعد دخول وقت الصلاة. - ١
 الوضوء بعد دخول وقت الصلاة. - ٢
خر الو - ٣

 
عذار.التيمّم في ا

 
 قت لذوي الأ

 المندوب المبيح للصلاة من الطهارات الثلاث:
 غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة. - ٤

 الوضوء بنيّة الندب قبل دخول وقت الصلاة. - ٥
يضا. - ٦

 
عذار قبل دخول وقت الصلاة للصلاة المندوبة، فتجوز إقامة الصلاة الواجبة به ا

 
 التيمّم لذوي الأ
 من الطهارات الثلاث: المندوب غير المبيح

غسال المندوبة بناء على المشهور من عدم جواز الصلاة معها. - ٧
 
 الأ

ة الحائضة للذِكر. - ٨
 
 وضوء المرا

 التيمّم بدل غسل الجمعة بناء على قول بعض. - ٩
تية إن شاء الّلّ تعالى ]به تع

 
قسام من الطهارات غير المبيحة في التعاليق الأ

 
تي بيان بقيّة الأ

 
فخریة في شرح الروضة الجواهر الالیق کـتاب جواهر رجوع کنید[. )و سيا

 (87و  86، ص ۱البهیة، ج 

و للخبريّة لقوله « مندرجة»( قوله 7)
 
يضا. )«بقيت»منصوب إمّا للحاليّة عن الطهارات الثلاث، ا

 
لبهیة، ج الجواهر الفخریة في شرح الروضة ا، لكونه بمعنى صارت ا

 (87، ص ۱

مطلق الماء و التراب بقيت الطهارات المذكورة مندرجة في التعريف المذكور، لصدق استعمال الطهور « استعمال طهور... إلخ»من الطهور في قوله  يعني إن اريد( 8)
 المشروط بالنيّة في الجميع.

و ما تحصل منه الطهارة الشرعيّة.
 
 إيضاح: المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب و الماء ا

نّ فإن اريد المط
 
و غير مبيحة في التعريف كما فصّلناه، فيرد عليه ا

 
و مندوبة، مبيحة ا

 
ة ليست من الطهارات غير المبيح لق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبة ا

كـثرين، و منهم المصنّف رحمه الّلّ في غير هذا الكـتاب.
 
فراد الطهارة التي عرّفوها في اصطلاح الأ

 
 ا

نّ  -للصلاة  و هي المبيحة -من الطهارة الشرعيّة  شتقاقيّ و إن اريد من الطهور المعنى الأ
 
الطهارة و الحال  تتوقّف على معرفة معرفة الطهور الشرعيّ  لزم الدور الواضح، لأ

نّ 
 
 معرفة الطهارة تتوقّف على معرفة الطهور. ا

الذي تحصل به الطهارة المبيحة، فما لم تعرف الطهارة المبيحة لم يعرف الطهور المعرّف هو الطهارة المبيحة للصلاة، و المعرّف استعمال الطهور  و بعبارة اخرى: إنّ 
خر، و هذا دور صريح. الذي به تحصل الطهارة المبيحة، فمعرفة كلّ 

 
 منهما يتوقّف على معرفة الأ

نّه لو اريد من الطهور استعمال مطلق التراب و الماء ارتفع إشكال الدور، لكن يبقى إشكال 
 
دخول الطهارات غير المبيحة في التعريف على خلاف ما و لأ يخفى ا

 (88و  87، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج اصطلح عليه الفقهاء لمعنى الطهارة. )
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نّ ( 9)

 
تي قريبا  يعني ا

 
رض من الطهور. )« و الطهور هو الماء و التراب»الظاهر من قوله الأ

 
، ص ۱الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج الجواهر هو إرادة مطلق الماء و الأ

88) 

ي حين إذ اريد من الطهور مطلق الماء و التراب. )( 10)
 
 (88، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج ا

خصّ  فإنّ ( 11) 
 
رد من الطهارة ما هو الأ

 
كـثرين، و قال في كـتاب الدروس المصنّف رحمه الّلّ ا

 
عني المبيحة للصلاة مثل الأ

 
الطهارة استعمال طهور مشروط : »١ص  ا

 (88، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج «. )بالنيّة لإباحة الصلاة

 المبيحة للصلاة اورد على اطّراد التعريف بالغسل المندوب... إلخ. يعني لو لم يرد من الطهور مطلق الماء و التراب بل اريد منه استعمالهما للطهارة ( 12)
نّ  و لأ

 
نّه إن اريد من الطهور معناه العامّ  يخفى ا

 
يحة و غير و هو استعمال الماء و التراب في الطهارة المب - الإشكال يتوجّه على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة، لأ

لزم  -الماء و الطهور لتحصيل الطهارة المبيحة  و هو كون استعمال - لزم إشكال كون التعريف على خلاف اصطلاح الفقهاء، و إن اريد المعنى الخاصّ  -المبيحة 
غيار.

 
 إشكال عدم كون التعريف مانعا من الأ

وّل بالأنعكاس، و عن الثاني بالأطّراد.
 
غيار، و يعبّر عن الأ

 
فراد و مانعا من الأ

 
 * قال المنطقيّون بوجوب كون التعريف جامعا للا

و ينتقض في طرده بالغس»فلذا قال الشارح رحمه الّلّ 
 
نّ « ل المندوبا

 
غيار: بمعنى ا

 
غيار الداخلة في التعريف، و من هذه الأ

 
 التعريف لأ يمنع من الأ

غسال المندوبة. الغسل المندوب، فإنّ 
 
 المشهور بين الفقهاء هو عدم جواز إقامة الصلاة بالأ

 و الوضوء المندوب غير الرافع للحدث مثل وضوء الحائض للذكر الذي لأ يبيح الصلاة.
 (89و  88، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج م بدلأ من الغسل و الوضوء المندوبين. )و التيمّ 

 (89، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج يرجع إلى الغسل و الوضوء. )« منهما»يرجع إلى المندوب، و في قوله « منه»الضمير في قوله ( 13)

يضا النقض ( 14)
 
نّها مختلف فيها بين الفقهاء، فلو لميعني و يرد ا

 
قل ن على اطّراد التعريف بالتيمّم بدلأ عن الغسل المندوب و الوضوء كذلك لو قلنا بجواز البدليّة، لأ

 (89، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج بها لم يلزم به نقض. )

بعاض هذا إيراد ثان على اطّراد التعريف، و هو شمول التعريف( 15)
 
سل المتوضّئ إذا استعمل الماء في غ واحدة من الطهارات الثلاث، فإنّ  لّ ک باستعمال الطهور لأ

نّ « استعمال طهور مشروط بالنيّة»وجهه بنيّة القربة صدق على فعله هذا تعريف 
 
هذا ليس هو الطهارة المقصودة في التعريف، و كذا استعمال الماء في  و الحال ا

يمن 
 
بعاض التيمّم. )الجانبين الأ

 
مر في ا

 
يسر من البدن حين الغسل مع نيّة القربة، و هكذا الأ

 
 (90و  89، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج و الأ

و استعمالهما بنيّة الطهارة المبيحة. )( 16)
 
، ص ۱ة، ج شرح الروضة البهی الجواهر الفخریة فيإشارة إلى عدم الفرق بين كون المراد من الطهور مطلق الماء و التراب ا

90) 

ن يغسل ثوبه من النجاسة بنيّة القربة و هكذا بدنه صدق  و هذا إيراد ثالث على اطّراد التعريف لو اريد من الطهور مطلق الماء و التراب، فإنّ ( 17) 
 
المكلّف إذا نذر ا

نّه ليس هو الطهارة 
 
 (90، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج المقصودة في التعريف. )على تطهيرهما كذلك استعمال الطهور بالنيّة و الحال ا

و حراما لم ينعقد، كما( 18)
 
و مكروها ا

 
و الدنيا، فلو كان متساوي الطرفين ا

 
نّه يشترط في انعقاد النذر كون متعلّقه راجحا في الدين ا

 
تي في كـ اعلم ا

 
تاب النذر إن شاء يا

مر راجح، و مراده من الرجحان هو الرجحان العقليّ  -كما صرّح به الشارح رحمه الّلّ  -الّلّ تعالى، و تطهير الثوب 
 
و الشرعيّ  ا

 
روضة الجواهر الفخریة في شرح ال. )ا

 (90، ص ۱البهیة، ج 

ي شبه المكلّف مثل المجنون و المغمى عليه و النائم، فإنّ ( 19)
 
يضا التكليف لو لأ المانع منه، فلو حصل م ا

 
نهم ا

 
ة وجب نهم الحدث المانع من إقامة الصلامن شا

 (93، ص ۱الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ج عليهم الطهارة بالماء. )

ثر»بالرفع، صفة لقوله ( 20)
 
نّ « رفعه»، و الضمير في قوله «الأ

 
ثر. يعني ا

 
ثر الحاصل لإنسان لأ يرتفع إلّأ باستعمال الماء مع النيّ  يرجع إلى الأ

 
، و هذا ةالحدث هو الأ

، ۱البهیة، ج  الجواهر الفخریة في شرح الروضةالقيد إنّما هو لإخراج إزالة النجاسة الظاهريّة مثل البول و الغائط و غيرهما، فإنّها لأ تحتاج إلى استعمال الماء بالنيّة. )
 (93ص 

موزش فقه، درس دوازدهم )طهارت  1
 
ح زاده، ا

ّ
 (.2محمدحسین فلا
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 . ظاهری: پاک بودن بدن و لباس و خوراک و نوشیدنی از آلودگی ها و نجاسات                 

 طهارت                                                                    

 1.وضو، غسل و تیممّ به دست می آید باطنی: با انجام دادن برخی اعمال یعنی                 

                 

 از خبث : یعنی پاکیِ بدن و لباس نمازگزار از نجاسات .                          

                                                آنچه سبب می شود که انسان غسل کند و نماز بخواند؛حدث اکبر:                   یا به                 

 .یّت، حیض و نفاس و استحاضه کثیرهمثال جنابت، مسّ م                        طهارتعبارتی، 

 از حدث                              

 2.ه انسان وضو بگیرد و نماز بخواندحدث اصغر: آنچه سبب می شود ک                                        

طهور نامیده شده  ،وضو و غسل با آب انجام می گیرد و تیممّ با خاک و در اصطلاح فقهی آب و خاک نکته:

 اند .

 سؤال: معنای وضو چیست؟

       در لغت:                                                                                                                      

ا وَضوء با فتحۀ واو، آبی است که بر وزن تعلُّم است و امّ« توضؤّ»وُضو با ضمۀّ واو، اسم مصدر است و مصدر آن 

ود. ریشۀ لغوی وضوء، از وضاءۀ است که به معنای پاکیزگی از حدث و روشن شدن با آن وضو گرفته می ش

 3.نامیده اند« وضو»و این عمل را به همین جهت  باطن انسان از تاریکی گناهان می باشد

                             در اصطلاح:                                                                                               

                                                           
ح زاده 1

ّ
موزش فقه، درس پنجم )طهارت(.محمدحسین فلا

 
 ، ا

موزشی، ص  2
 
 . 45و  44عبدالمجید دیّانی تیلکی، رساله ا

ضوء    -بضم الواو  -الوُضوء  3 ا الو  م 
 
م، و ا ن  مصدره التوضؤ علی وزن التعل  ظا –بالفتح  –اسم للمصدر فا  ضاءة، و هی الن  صله من الو 

 
اُ به، و ا فة فهو الماء الذي یُتوض 

ضارة من ظلمة الذنوب     . ) الروضة البهیّة (و الن 

خوذ من الوضاءة -بضم الواو  -الوُضوء 
 
م، و ت -بالمد  - ، ما م و التکل  ن  المصدر هو التوضؤ کالتعل 

 
هارة، و هو اسم مصدر، لا ضافة و الط  تُ قول: توض  ، و هی الن 

 
 -ا

ضوء -بالهمز یتُ، و الو  اُ به ، کالفطور و الوقود و السحور  -بفتح الواو  -، و یجوز علی قلة توض  بدة الفقهیة فی شرح الروضة ا اسم للماء الذی یُتوض   لبهیة (. ) الزُّ
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 1شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها با شرایط و کیفیّت خاص.

 سؤال: اقسام وضو را بیان نمایید.

بیره جَ معمولی، ترتیبیِ : ترتیبیِکه هر کدام احکام و شرایط ویژه ای دارد وضو به سه قسم تقسیم می شود

 3، ارتماسی. 2ای

 

 

 

 

 ؟می باشد سؤال: در احکام و مسائل وضو چه سؤالهایی مطرح

 در احکام وضو چهار پرسش اصلی و دو پرسش فرعی مطرح می باشد.

 پرسش های اصلی:

 ـ چگونه وضو بگیریم؟ )کیفیّت(1

 ـ شرایط وضو کدام است؟ )شرایط(2

 (4لاتکند؟ )مبطِـ چه چیزهایی وضو را باطل می 3

 ـ برای چه کارهایی باید وضو بگیریم؟ )غایات(4

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  1

 
قا، ا

 
موزشی، ج 108حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
یت الله مکارم، م50عبادات(، درس سیزدهم، ص )احکام  1و ا

 
 .256؛ توضیح المسائل ا

ن می گذارند، جبیره نامیده می شود. )توضیح المسائل امام خمین نک ته: 2
 
ن زخم و شکستگی را می بندند و دوایــی که روی زخم و مانند ا

 
لۀ یچیزی که با ا

 
، قبل از مسا

324) 

ن قسمت ممکن نباشد باید به کیفیّتی خاصّ، وضو بگیرد که که در چنین وضعیّتی است و می خواهد  شخصی
 
وضو بگیرد ــ واجب یا مستحب ــ در صورتی که شستن ا

ف(     
ّ
 به این وضو، وضوی جبیره ای می گویند. )مؤل

موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛  324و  261و  236توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ توضیح 140و  109حضرت ا

 
، 1المسائل جامع ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  363و  287و  262م 
 
یت الله مکارم، م 323و  260و  235و ا

 
 .345و   279و  256؛ توضیح المسائل ا

اسم مفعول و به معنای باطل شده است  بین مبطِل و مبطَل تفاوت است، مبطِل، اسم فاعل و  به معنای باطل کننده است، مانند بول، غائط و ...؛ و مبطَل 4
ف(

ّ
 مانند خودِ وضو و غسل و ... . )مؤل

 جبَیره ای

 ترتیبی

 معمولی

 ارتماسی

 وضو
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 پرسش های فرعی:

 . انجام چه کارهایی ثواب وضو را بیشتر می کند؟ )مستحباّت(5

 1؟ )مکروهات(ه کارهایی ثواب وضو را کم می کند. انجام چ6

 کیفیّت وضو

 ؟را بیان کنید: واجبات وضو ؤالس

 2.مسح جلو سر و روی پاها واجب است وضو، شستن صورت و دست ها و نیز رد

                                                           
ف. 1

ّ
 مؤل

موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛ 236توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج 111حضرت ا

 
یضاً توضیح  262، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م ؛ توضیح المسائل235المسائل ایشان، م 
 
 . 256ا

 بیان چند روایت:

اَ » ا س  يم  ان  فِّ
ك  ل  ف  ائِّ س  نْ م  وهُ ع 

ُ
اَل س  هِّ ف  لِّ

 
یهِّ و  ا

ل  ی اُلله ع  ل  ِّ ص  سُولِّ اللَّ  ى ر 
 
هُودِّ اِل ي 

ْ
ن  ال رٌ مِّ

ف  اء  ن  عُ ج  رْب  َ
ْ
ُُ الا ارِّ و 

ج 
ْ
هِّ ال ذِّ اُ ه  ض  ةٍ تُو  ل  ِّ عِّ ي 

َ
دُ لاِّ م  ا مُح  ا ي  رْن  وهُ اَخْبِّ

ُ
فُ و   ل ي  اَنْظ   هِّ

یهِّ 
ل  م  ع  د 

 
ى ا

 
انُ اِل يْط  س  الش  سْو  ا اَنْ و  م 

 
هِّ ل لِّ

 
یهِّ و  ا

ل  ی اُلله ع  ل  يُّ ص  بِّ
ال  الن  دِّ ق  س  ج 

ْ
ي ال عِّ فِّ اضِّ و  م 

ْ
هِّ ال جْهِّ

اءُ و  ب  م  ه  ذ  ا ف  يْه 
 
ر  اِل ظ  ن  ةِّ ف  ر  ج  ن  الش  ا مِّ

ن  لَمُ د  ا   الس  يْه 
 
ى اِل ش  ام  و  م  ثُم  ق 

يُّ و  هِّ  حُلِّ
ْ
ار  ال ط  ل  ف  اَك  ا ف  يْه  ل  ا ع  ا م  نْه  هِّ مِّ دِّ ي   بِّ

ل  او  ن  ةِّ ثُم  ت 
يئ  طِّ

خ 
ْ
ى ال

 
تْ اِل ش  مٍ م  د  لُ ق  لُ  (1)ي  اَو  حُل 

ْ
هِّ  (2)و  ال دِّ س  نْ ج  ز  و   مِّ ُ ع  اب  اللَّ  ا ت  م  ل  ى ف  ك  هِّ و  ب  اْسِّ ى اُم ِّ ر 

ل  هُ ع  د  مُ ي  د 
 
ع  ا ض  و  ف 

ر   يْهِّ ف 
ل  ل  ع  سْلِّ ج 

غ   بِّ
ل  ز  و  ج  ُ ع  ر  اللَّ  اَم  عِّ ف 

رْب  َ
ْ
ُِّ الا ارِّ

و  ج 
ْ
هِّ ال ذِّ ير  ه  هِّ

ْ
ط هِّ ت  تِّ ي  ِّ

ى ذُر  ل  يْهِّ و  ع 
ل  ُ ع  يْ ض  اللَّ  ق  رْف  مِّ

ْ
ى ال

 
يْنِّ اِل

د  ي 
ْ
سْلِّ ال

غ  هُ بِّ ر 
ةِّ و  اَم  ر  ج  ى الش 

 
ر  اِل ظ  ا ن  م  جْهِّ لِّ و 

ْ
ل  ال او  ن  ا ت  م  نِّ لِّ

هُ  ر  ا و  اَم  م  هِّ خ   بِّ
ْ
ى ال

 
ا اِل م  هِّ ى بِّ

ش  ا م  م  يْنِّ لِّ
م  د  ق 

ْ
سْحِّ ال

م  هُ بِّ ر 
هِّ و  اَم  اْسِّ ى اُم ِّ ر 

ل  هُ ع  د  ع  ي  ض  ا و  م  اْسِّ لِّ سْحِّ الر 
م  ةِّ بِّ

يئ  ، باب 1ج ،الفقيه من لأ يحضره. )ابن بابويه، محمد بن على، «طِّ
 (127، ح55ص علة الوضوء،

ن حضرت سؤالأتى كردند و يكى از سؤالأت اين بود كه: اى محمّد به چه سبب اين چهار عضو را در وضو جماعتى از يهود نزد پيامبر خدا صلّى 
 
مده و از ا

 
له ا

 
اللَّّ عليه و ا

 .ترين عضوهاست؟ )منظور از چهار عضو صورت و دو دست و سر و پاهاست كه بترتيب مورد شستن و مسح قرار ميگيرد(بايد شست، در حالى كه اين اعضا پاكيزه

ن درخت نگر
 
ن درخت رفته و با

 
دم نزديك ا

 
دم عليه السّلام را وسوسه كرد حضرت ا

 
له فرمود: هنگامى كه شيطان ا

 
بروى او برفت  يست پسپيامبر صلّى اللَّّ عليه و ا

 
ا

ن درخت رفت و اين نخستين گ
 
ب و رنگ او دگرگون شد چون خود را باخت(، سپس برخاست و بسوى ا

 
ته امى بود كه به راه خطا برداش)شايد منظور اين باشد كه ا

دم دست خود را بر فرق سرش نهاد و گري
 
ن چيد و خورد و زيورها و جامگان زرّين كه بر تن داشت از بدنش پريد و ا

 
 ست. و هنگامى كهشد، پس با دست از ميوه ا

 گردانيد.ءِ چهارگانه را واجبخداوند عزّ و جلّ توبه او را پذيرفت، بر او و بر فرزندان و ذرّيه او پاك ساختنِ اين اعضا

ن درخت نگاه كرد او را امر به شستن صورت فرمود، و چون با دستها ميوه را چيده بود وى را به شستن دو دست تا 
 
نكه با

 
رنجها امر فپس خداوند بخاطر ا

 
رمود، و ا

نكه با دو پاي
 
 ش به راه خطا گام برداشته بود او را به مسح دو پايش امر فرمود.چون دست خود را بر مغز سر نهاده بود او را امر به مسح سرش كرد و بخاطر ا

 (127، ح85ص ، باب علّت وضو،1ج ،ترجمه من لأ يحضره الفقيه)

ن زن و شمشیر و غیره 1)
 
یفَ و غَیرَهُما: ا ن زن داد )حَلَی( المَراَةَ و السَّ

 
راست و تزیین کرد.را با زیور ( حلی ـــ )حَلَی یَحلِی حَلیاً( المَراَةَ: زیوری به ا

 
 ا

ن 
 
ورد و ا

 
ن دختر، صاحب زیور شد. زیور بر خود بست. از زیور استفاده کرد، یا زیور را به دست ا

 
م یَحلَ مِنهُ بِط)حَلِیَت تَحلَی حَلیاً( الجارِیَةُ: ا

َ
ائِلٍ(: را کسب کرد )ل

جَرَةُ: درخت، برگ و ثمر کرد.  فائده ای از او به دست نیاورد )حَلِیَت( الشَّ
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 نیتّ

 ، چیست؟در وضو سؤال: منظور از نیّت

  ؛فعل و کارو نیّت یعنی قصد انجام  است؛« نیّت»وضو،  اوّلین چیز واجب در

                                                           
یفِ: نقش و نگار و زینت شمشیر. ج حُلِیّ. خدا می فرماید:  هُ »)الحَلی(: زیور، پیرایه، جواهر )الحَلیُ( مِنَ السَّ

َ
هِم عِجلًا جَسَداً ل خَذَ قَومُ مُوسَی مِن بَعدِهِ مِن حُلِیِّ

وَ اتَّ
ن را «: خُوارٌ 

 
 بود بانگی. )المعجم الوسیط(و ساختند قوم موسی علیه السّلام پس از او از زیور خویش، پیکری که ا

ستردار. دو جامه که از یک جنس باشند. یک دست لباس که از س2)
 
ة(: جامۀ نو و با ارزش، چه ستبر باشد و چه نازک. جامه ای است ا شده  ه چیز تشکیل( )الحُلَّ

 م الوسیط(باشد، مثل: پیراهن، و ازار، یا شلوار و ردا، یا عبا. زن. اسلحه. ج حُلَل، و حِلال. )المعج

تَبَ مِنْ جَ  دِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كـَ ى مُحَمَّ
َ
لامُ إِل ضَا عَلَیهِمَا السَّ حَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّ

ْ
تَبَ اَبُو ال سْلُ ا» وَابِ مَسَائِلِهِ وَ كـَ بْدِّ غ  ع 

ْ
ى ال ل  ار  ع  ا ص  ه  نْ اَجْلِّ ي مِّ تِّ

 
وُضُوءِّ ال

ْ
ة  ال ل  جْهِّ اَن  عِّ و 

ْ
ل

اع   ر  ِّ
هِّ و  الذ  امِّ ي  قِّ لِّ

يْنِّ ف 
م  د  ق 

ْ
اْسِّ و  ال سْحُ الر  اتِّ  يْنِّ و  م  ك 

ْ
ام  ال ر  كِّ

ْ
ا ال ه  هِّ بِّ اتِّ

ق 
 
ةِّ و  مُلَ ر  اهِّ

هِّ الظ  ارِّحِّ
و  ج  اهُ بِّ

هِّ اِي  الِّ قْب  ى و  اسْتِّ
 
ال ع  ِّ ت  يِّ اللَّ 

د  يْن  ي  ين  ب  لُ  بِّ غْسِّ ي 
خُضُو ِِّ ف 

ْ
جُودِّ و  ال لسُّ جْه  لِّ و 

ْ
 ال

د   ي 
ْ
لُ ال غْسِّ ل  و  ي  ت  ب  ت  ب  و  ي  رْه  ا و  ي  م  هِّ ب  بِّ

رْغ  ا و  ي  هُم  ب  ِّ
ل  يُق  يْنِّ لِّ

يْس  فِّ  (1)
 
هِّ و  ل الاتِّ  ح 

ا كُل  م  هِّ لُ بِّ قْبِّ
سْت  انِّ ي 

كْشُوف  انِّ م  ر  اهِّ
ا ظ  هُم  ن  َ يْنِّ لاِّ

م  د  ق 
ْ
اْس  و  ال حُ الر  مْس  خُضُ و  ي 

ْ
ن  ال ا مِّ م  و ِِّ يهِّ

يْنِّ 
اع  ر  ِّ
جْهِّ و  الذ  و 

ْ
ي ال ا فِّ لِّ م 

تُّ ب   (128، ح56اب علّة الوضوء، صب ،1من لأ يحضره الفقيه ؛ جابن بابويه، محمد بن على، ). «و  الت 

صله من بتلت الشي1)
 
ي قطعته و من( الرغبة السؤال و الطلب، و الرهبة: الخوف و الفزع. و التبتل: الأنقطاع الى عبادة الّلّ و إخلاص العمل له و ا

 
ه البتول لأنقطاعها ء ا

ن المصلى يحولهما في الصلاة من مكان الى مكان و يجعلهما بحالقلب « ليقلبهما» الى عبادة الّلّ عزّ و جلّ. و قال الفاضل التفرشى: قوله
 
يال هو التحويل و لعلّ المراد ا

ن تغسلا. )محشّی: علی اکبر غفّاری(
 
تى بهما فينبغي ا

 
فعال الصلاة يتا

 
ن كـثيرا من ا

 
 وجهه في القنوت و الحاصل ا

ن شستن صورت و دستها و اى در جواب به و امام على بن موسى الرّضا عليهما السّلام در پاسخ نامه
 
پرسشهاى محمد بن سنان چنين نوشت: علّت وضو كه بخاطر ا

ن اعضاء با ف مسح سر و پاها بر بندگان واجب شده است همانا بپا خاستن در برابر خداى تعالى و روى نمودن بسوى او با اعضاى ظاهرى و ملاقات همراه با
 
رشتگان ا

وردن سجده و حالت خضوع و فروتنى مىنويسنده اعمال است. پس صورت را براى بج
 
ن ا ا

 
شويد و دستها را ميشويد تا از گناهان پاك و پاكيزه گردد و به اين جانب و ا

لت نموده و مراتب خوف و ترس خود و اخلاص و از غير بريدن را معمول دارد. سر و دو پايش را م
 
شكاجانب برده بدانها حوائج را درخواست و مسا

 
ر سح ميكشد زيرا ا

ن دو روبرو مى و
 
ن دو نيست پس به باز است و در تمام حالأت خود همراه با ا

 
نچه از خضوع و اخلاص و انقطاع از غير كه در دستها و صورت است در ا

 
شود، ولى ا

 (128، ح86باب علّت وضو، ص ،1ترجمه من لأ يحضره الفقيه ؛ ج) شود.مسح سر و پا اكـتفا مى

 صورت

 شستن

 نیّت

 روی پای چپ

 روی پای راست

 سر ) جلو سر (

 دست چپ

 دست راست

 مسح

 واجبات وضو
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 وضو بگیرد؛شخصی که می خواهد وضو بگیرد باید به قصد قربت  :1نکته 

امام خمینی: یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد، و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو 

 بگیرد باطل است.

وضو بگیرد باید به قصد قربت )نزدیک شدن به خداوند و کسب رضایت او( حضرت آقا: شخصی که می خواهد 

و به این انگیزه که وضو دستور و فرمان خداست، آن را به جا آورد و نباید خدای ناکرده برای ریا )خودنمایی( 

 و جلب توجهّ دیگران وضو بگیرد.

ت گرفته باشد، همین که آن را به قصد اطاعآیت الله سیستانی: انسان برای آنکه وضو را با قصد قربت و اخلاص 

از امر خداوند متعال انجام دهد، کافی است و اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن یا مانند آن 

 وضو بگیرد، باطل است.

 وآیت الله مکارم: یعنی برای خدا انجام دهد، بنابراین اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن 

مانند آن بگیرد باطل است؛ ولی اگر تصمیم قطعی دارد که برای اطاعت فرمان خدا وضو بگیرد در ضمن می 

 2 1داند خنک هم می شود، ضرری ندارد.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص توضیح المسائل امام خمینی،  1

 
قا، ا

 
موزشی، ج 111شرط هشتم از شرایط صحّت وضو؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(،  1و ا

یت الله سیستانی، ج 54درس چهاردهم، ص 
 
یت الله مکارم، م  310، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، شرط ششم ؛ توضیح المسائل ا

 
و ا

304 . 

ه: له، یکی می باشد، و اگر ما جدا بیان کردیم به خاطر اختلاف در عبارات می باشد و گرنه مراد و مقصود یکی  توج 
 
   است.نظر هر چهار مرجع در این مسا

 عباراتنا شتّی و حسنک واحد                و کلٌّ إلی ذاک الجمال یشیر

م، وضو بگیرد. بنابراین اگر به قصد شخصی که می خواهد وضو بگیرد باید به قص بیان مقصود:
َ
د قربت یعنی برای انجام یا اطاعت یا امتثال فرمان  )امر( خداوند عال

ن وضو بگیرد، باطل است؛ ولی اگر تصمیم قطعی دارد که برای اطاعت فرمان خدا وضو بگیرد 
 
می داند  در ضمنریا )خودنمایــی( یا برای خنک شدن بدن و مانند ا

ف(خنک هم می شود، ض
ّ
 رری ندارد. )مؤل

ب(النیّة و هی القصد إلی فعله  و واجبه() 2 و طلباً للرفعة عنده بواس )مشتملةً علی التقر 
 
و موافقةً لطاعته ا

 
مره ا

 
ن یقصد فعله لله إمتثالأ لأ

 
طته تشبیهاً به إلی الله تعالی، با

و مجرداً عن ذلک فإنّه تعالی غایةُ کلّ مقصد: 
 
 بالقرب المکانی، ا

مر خداوند اجب وضو، نیّت است، و نیّت یعنی قصد انجام وضو، در حالیکه مشتمل بر نزدیکی جستن به خداوند عالم باشد، به اینکه وضو را برای امتثال اولین وا
و را قصد ، و یا انجام وض-ت و این ] رفعتِ نزد او که معنوی است[ تشبیه به نزدیکی مکانی شده اس -و یا قصد طاعت خداوند و یا طلب رفعت نزد او به واسطۀ وضو 

 کند بدون قصد کردن این سه جهت، زیرا خداوند منتهای هر مقصدی است. ) الروضة البهیّة (

خلَص، فامام خمینی در تحریر الوسیلة می فرمایند: " و القربة، و یعتبر فیها الا 
 
ن یکون بعنوان الامتثال ا

 
لی الفعل، و لابد  من ا ة: و هی القصد ا  و ضم  لو منها النی 

ه ن کانت راجحةً لایضر  ضم  ما غیره من الضمائم فا 
 
فسده، و ا

 
ی نحو ا

 
ذا دخل فی العمل علی ا ه ا 

ن  لیها ما ینافیه بطل خصوصاً الریاء، فا  ذا کانا  لا ا  ت هی ا، ا 
و ترکب الداعی منهما بحیث یکون کل منهما جزءاً لل

 
عاً، ا ب  مر الوضوئی ت  صل و یکون قصد امتثال الا 

 
حوط و داعی، و کذا لو استقل  الداعیان علالمقصودة بالا

 
ی الا

صلی
 
مره هو المقصود الا

 
ذا دخل علی وجه التبعیة و کان امتثال ا لا ا  د یبطل بها، ا  ن کانت مباحةً کالتبر  ن قصد انجاا 

 
م : و از جملۀ شرایط وضو، نیّت است، و ا

ن دادن عمل است. و باید به عنوان اطاعت امر خدا و یا قربةً إلی الله انج
 
ام شود. و اخلاص در نیّت شرط است، پس اگر چیزی را که با خلوص نیّت منافات دارد به ا
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امام خمینی، حضرت آقا: لازم نیست نیّت وضو را بر زبان جاری کند، یا از قلب خود بگذراند؛ بلکه  :2 نکته

که وضو می گیرد و همین اندازه کافی است که اگر از او بپرسند: چه می کنی؟،  باید در تمام وضو متوجّه باشد

 بگوید: وضو می گیرم.

آیت الله مکارم: لازم نیست نیّت وضو را بر زبان جاری کند، یا از قلب خود بگذراند؛ و همین اندازه کافی است 

 که اگر از او بپرسند: چه می کنی؟، بداند وضو می گیرد.

جاری کند یا از قلب خود بگذراند، بلکه اگر تمام کارهای  نیستانی: لازم نیست نیّت وضو را بر زباآیت الله س

 1 وضو، به انگیزۀ اطاعت از فرمان خداوند متعال به جا آورده شود، کافی است.

                                                           
نکه این ضمیمه ریاء باشد زیرا ریاء به هر صورتی در عمل راه پیدا کند عمل را باطل و فاسد می کند. 

 
مه های دیگر و اما ضمیضمیمه کند وضو باطل است، خصوصاً ا

نکه محرّک به اگر راجح باشند و در نیّت داخ
 
ن باشد، و یا ا

 
ن ضمیمه مقصود اصلی و قصد اطاعت امر وضو تابع ا

 
نکه ا

 
ل شوند ضرری به وضو نمی رسانند، مگر ا

ن دو قصد، جزئی از محرّک به وضو محسوب شود و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر هر 
 
ن دو قصد باشد به طوری که هر یک از ا

 
نوضو ترکیبی از ا

 
دو  یک از ا

 باشد )یعنی هر یک به تنهایــی محرّک برای عمل باشد( وضو را باطل می کند، و اگر ضمیمه مانند خنک شدن مباح باشد، وضو باطل می شود مگر مستقل 
 
نکه قصد ا

 (17، القول فی شرائط الوضوء، م 1ضمیمه تابع و اطاعت امر خداوند متعال مقصود اصلی باشد". ) تحریر الوسیلة، ج

ه: و د زی جدای از خود نیّت نیست، و نیّت همان داعی )انگیزه( انجامِ فعل است که این نیّت در امور عبادیّه، باید به قصد قربت باشد؛ به اینقصد قربت چی توج 
 مثال توجّه کنید:

 الف( فردی که در وقت گرسنگی، غذا می خورد .

 ب( فردی که در وقت نماز، برای نماز وضو می گیرد .

 هی است.در هر دو مورد، نیّت وجود دارد؛ یعنی هر دو فرد قصد انجام فعلی را دارند؛ با این فرق که اوّلی مقصودش دنیوی است و دوّمی مقصودش ال 

ن، نیّت را بر زبان جاری می کنند، مثلاً 
 
سان است و اینکه بعضی افراد برای وضو و غسل و نماز و مانند ا

 
ی گیرم برای می گویند: وضو م با این توضیحات،کار بسیار ا

رت باشد از رد است، که عبانماز قربة إلی الله، و یا نماز می خوانم پشست سر امام حاضر قربة إلی الله، کاری غیر لأزم می باشد، چرا که نیّت، همان انگیزۀ این ف
. ه زبان می گویند قربةً إلی الله، امّا قلباً عبادت را برای غیر خدا  انجام می دهندوضو گرفتن و یا نماز خواندن به قصد قربت؛ و چه بَسا افرادی که در انجام عبادات، ب

ف(
ّ
 )مؤل

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 282توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
قا، ا

 
یت الله مکارم، م 111؛ حضرت ا

 
یت  305؛ توضیح المسائل ا

 
؛ توضیح المسائل جامع ا

ی 311، م 1الله سیستانی، ج
 
 . 281ضاً توضیح المسائل ایشان، م و ا

جمالیة المرتکزة فی النفس بحیث لو سئلامام خمینی در تحریر الوسیلة می فرمایند:  رادة الا  خطار فی القلب تفصیلًَ بل یک فیها الا  ظ و لا الا  ة التلف   لا یعتبر فی النی 

ونها بالداعی، نعم لو شر ِ فی تی یسم 
 
، و هذه هی ال

 
ا توض 

 
راً و لای عن شغله یقول: ا ة بحیث لو سئل عن شغله بقی متحی  ری مایصنع دالعمل ثم  ذهل عنه و غفل بالمر 
ةٍ  لَ نی  وردن و گذراندن از قلب تفصیلًا معتبر نیست بلکه ارادۀ اجمالی نفسانی به طوری که اگر از او پرسیده شود چه می کن یکون عملًَ بِّ

 
؟ بگوید د: در نیّت به زبان ا

ن را داعی )انگیزه( می نامند. ولی اگر شروع به عمل کند سپس فراموش کرده و کاملًا غافل شود که چه وضو می گیرم کـفایت 
 
ی ممی کند و این همان حالتی است که ا

، القول فی 1وسلة، جال کند، به طوری که اگر از او پرسیده شود چه می کند؟ متحیّر مانده و نداند که چه می کند عمل او بدون نیّت است )باطل می باشد(. )تحریر
 (18شرائط الوضوء، م 

ه: له، یکی می باشد، و اگر ما جدا بیان کردیم به خاطر اختلاف در عبارات می باشد و گرنه مراد و مقصود یکی  توج 
 
   است.نظر هر چهار مرجع در این مسا
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کما اینکه در اوّل عمل، نیّت واجب است، ادامۀ نیتّ تا آخر آن نیز واجب است پس اگر  امام خمینی: .3نکته 

 لی اگرودر بین عمل به تردید بیفتد یا نیّت وضو نگرفتن نماید و با همین حال وضو را تمام کند باطل است، 

( که )قبل از تردید یا نیتّ عدم ل خود برگردد و بقیۀ اعمال را به آنچهوالات بهم بخورد به نیّت اوّقبل از آنکه مُ

 1ه بود، ضمیمه کند وضو صحیح است.دبا نیّت آور

 2.لازم نیست ،وجوب یا استحباب صحّت وضو، نیّت  : دریت الله سیستانی، آامام خمینی :4نکتۀ 

 و دست ها شستن صورت

                     مقدار شستن صورت را بیان نمایید.                                                                                              سؤال: 

 تا آخر چانه (یا رسَتنگاه 3قُصاص) درازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می آید

ه بهام( قرار می گیرد باید شست)إ ستسطی( و شَو پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط )وُ ست،شُ )ذَقَن(

                                                           
وردن یا از قلب گذراندن قصد قربت لأزم نیست بلکه اگر فرد، 

 
ن این است که اگبیان مقصود: به زبان  ا

 
ر توجّه داشته باشد که وضو می گیرد، کافی است و نشانۀ ا

ف(
ّ
 از او پرسیدند چه می کنی؟ بداند یا بگوید وضو می گیرم ] البتّه افعال وضو را باید با انگیزۀ قربت انجام دهد[ . )مؤل

و ن 1
 
د ا خره، فلو ترد 

 
لی ا ل العمل کذلک یجب استدامتها ا  و 

 
ولی قبل فوات کما تجب النیة فی ا

 
ة الا لی النی  تم  الوضوء علی هذه الحال بطل، و لو عدل ا 

 
وی العدم و ا

فعال صح  
 
ة  الا ة بقی  تی به مع النی 

 
لی ما ا  (19، القول فی شرائط الوضوء، م 1. )تحریر الوسیلة، جالموالاة و ضم  ا 

یت الله سیستانی: لأزم نیست هنگام نیّت، مشخّص کند وضویــی که می گیرد،  2
 
واجب است یا مستحب؛ بلکه اگر اشتباهاً نیّت وضوی واجب کند و بعد معلوم ا

وضویش  ،شود واجب نبوده، وضویش صحیح است؛ مثلًا کسی که یقین دارد وقت فرا رسیده، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت نماز نشده
 (351، م 1صحیح است. )توضیح المسائل جامع، ج

 الوضوء الواجب علامام خمینی: "
 
ا توض 

 
ی ا ن 

 
ن یقصد ا

 
دب لا وصفاً و لا غایةً، فلَ یلزم ا و الن 

 
ة الوجوب ا ة قصد القربة، و لا تجب نی  ، بل لو نوی الوجوب ی  یک فی فی النی 

ی حال ک فی و صح  
 
و الامتثال علی ا

 
و العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة ا

 
دب ا ه وضو واجب کـفایت می کند، و نیّتِ اینک : در نیّت، قصد قربتفی موضع الن 

م، بلکه اگر دهیا مستحب یا وضو برای عمل مستحب یا واجب می گیرد، واجب نیست، بنابراین لأزم نیست نیّت کند، وضوئی را که بر من واجب است، انجام می 
خدا را کرده باشد در هر حال کـفایت می کند و وضو صحیح است".  اشتباه کند و برای وضوی مستحب ، وجوب را نیّت کند یا بر عکس، اگر قصد قربت و اطاعت

 (20، القول فی شرائط الوضوء، م 1)تحریر الوسیلة، ج

ة  "لا یعتبر فی صحة الوضوء نیة رفع الحدث و لاهمچنین امام می فرمایند نیّت استباحة نماز یا رفع حدث )در جایــی که نیّت رفع حدث امکان دارد( لأزم نیست:  نی 

لَة و غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبین کونه محدثاً صح  الوضوء، و یجوز معه الصلَة و غیرها، و یک فی وضوء واحا سباب المختلفة د عستباحة الص 
 
ن الا

ن لم یلحظها بالنیة، بل لو قصد رفع حدث بعینه صح و ارتفع الجمیع، نعم لو قصده ذلک علی وجه التقیید بحیث کان من فا ِ غیره ففی الصحة نیته عدم ارت و ا 
شکال نها وضو گرفته می شود، شر ا 

 
نیست، بلکه  ط: در صحّت وضو، نیّت رفع حدث شرط نیست و نیز نیّت اینکه بتواند نماز بخواند یا نیّت امور دیگری که برای ا

ن 
 
ن وضو جایز است. اگر بعد از چند سبب مختلف وضو، یک اگر نیّت تجدید وضو کند سپس معلوم شود که محدث بوده، وضو صحیح است. و نماز و غیر ا

 
با ا

نها را قصد نکرده باشد، کافی است، بلکه اگر رفع یک حدث معیّن را قصد کند، وضو صحیح است و همۀ اسباب حدث را
 
رطرف می کند، ب وضو بگیرد، هر چند همۀ ا

، القول فی شرائط 1ه سایر حدث ها رفع نشود در صحّت وضو اشکال است. )تحریر الوسیلة، جاما اگر قصد خود را مقیّد به یکی کند به طوری که نیّتش این باشد ک
 (21الوضوء، م 

 این کلمه به سه وجه خوانده می شود: قُصاص، قَصاص، قِصاص . )الرّوضة البهیّة( 3
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سته ش سان یقین نکند که این مقدار کاملاًشود، و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است، و اگر ان

 2 .1، کمی اطراف آن را هم بشویددشده باید برای اینکه یقین کن

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛ 237توضیح المسائل حضرت امام، م  1

 
قا، ا

 
یضاً   111حضرت ا

 
موزشی، جو ا

 
؛ 50)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1رسالۀ ا

یت الله سیستانی، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  263، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م  ؛ توضیح236و ا

 
 .257المسائل ا

س "سخن امام در تحریر الوسیلة: 
 
ن طولًا، وما الواجب في الوضوء: غسل الوجه و اليدين، ومسح الرا والقدمين. والمراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر وطرف الذق 

ا خرج عن ليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شيء مم  عضاء عرضاً، وغيره يرجع ا 
 
بهام و الوسطى من متناسب الا لحد  المذكور؛ ا دارت عليه الا 

مةً   (1، القول فی الواجبات، م 21، ص1)تحریر الوسیلة، ج ."لحد  لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه ا مقد 

و منظور از صورت از نظر درازا مابين رستنگاه موى سر و انتهاى چانه است و از نظر پهنا مقدارى است  شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها در وضو واجب است
تناسب )معمولى( است، قرار گيرد. و كسى كه اعضايش متناسب با يكديگر نباشد بايد اندازۀ كه بين انگشت ابهام )شست( و انگشت وسط كسى كه داراى اعضاء م

نكه يقين كند تمام حد را شسته بايد مقدارى بيشتر از حد (1)افراد عادى و معمولى را مراعات كند
 
نچه خارج از اين مقدار است واجب نيست، ولى براى ا

 
. و شستن ا

 (1، مبحث واجبات وضو، م 33، ص 1تحریر الوسیلة، ج)ترجمۀ  مذكور را بشويد. 

او هم تا  شويند،تر از معمول مردم باشد بايد ملاحظه كند كه مردمان معمولى تا كجاى صورت خود را مىتر يا بزرگاگر صورت يا دست كسى كوچك( امام خمینی: 1)
له  همان جا را بشويد و اگر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد ولى

 
با هم متناسب باشند لأزم نيست ملاحظه معمول را بكند بلكه به دستورى كه در مسا

 (238)توضیح المسائل، م  پيش گـفته شد وضو بگيرد، و نيز اگر در پيشانى او مو روييده يا جلوى سرش مو ندارد بايد به اندازۀ معمول پيشانى را بشويد.

ه: ف(  توج 
ّ
 اگر صورت فردی در ناحیۀ چانه، بلندتر از مردم معمولی باشد، لأزم است تا نوک چانه را بشوید. )مؤل

وردن  مقدّمۀ علمیبه این عمل،  :1نک تۀ 
 
ن را انجام می دهیم تا علم و یقین به بجا ا

 
می گویند، یعنی برای اینکه یقین به انجام هر تکلیفی پیدا کنیم، مقداری بیشتر از ا

ن
 
تنِ کمی شس حکم داشته باشیم ] و چون این عمل، موجبِ علم و یقین می شود، مقدمّۀ علمی، یعنی مقدمه برای علم و یقین نامیده شده است[. مانند همین ا

ن از اذان صبح تا مغرب می با
 
قین کند تمام شد و  برای اینکه یاطراف صورت به جهت یقین به اینکه مقدار معلوم، کاملًا شسته شده  و یا برای روزه گرفتن که زمان ا

ه انجام و ... ]البتّه اگر یقین ب این مدّت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید
ف([ )

ّ
 (39حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جلد اوّل، صتکلیفی داشته باشد، دیگر نیازی به انجام مقدّمۀ علمی نیست. )مؤل

ن كه يقين كند از جاهايــى كه بايد شسته امام خمینی: شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى :2نک تۀ 
 
شود واجب نيست، ولى براى ا

نها را هم بشويد. 
 
دانسته بايد اين مقدار را بشويد اگر نداند در وضوهايــى كه گرفته اين مقدار را شسته و كسى كه نمىشود چيزى باقى نمانده واجب است مقدارى از ا

 يا نه، نمازهايــى كه خوانده صحيح است.

نکه یقین کند از جاهایــی که بای
 
قا: شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که هنگام بستن دیده نمی شوند، واجب نیست؛ ولی برای ا

 
سته شود ش دحضرت ا

نها را هم بشوید.
 
 چیزی باقی نمانده، واجب است مقداری از ا

یت الله سیستانی: شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود، واجب نیست ولی اگر انسان شک کند از جاهایــی ک
 
باید شسته  ها

نکه یقین به شس
 
نها را هم بشوید؛ البتّه کسی که این امر را نمی دانسته، چنانچه شود چیزی باقی مانده یا نه، واجب است برای ا

 
تن مقدار لأزم پیدا کند، مقداری از ا

ن وضو خوانده، صحیح است و لأزم نیست برای نماز بعدی د
 
 و بگیرد.وباره وضاحتمال معقول دهد در وضویــی که گرفته مقدار لأزم را شسته، نمازهایــی را که با ا

یت الله مکارم:
 
 شود، واجب نيست. شستن داخل بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى ا

ر احکام عبادات، ص 242)توضیح المسائل امام خمینی، م  موزش مصوَّ
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج114، حضرت ا

 
، توضیح 268، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله مکارم، م 
 
 (262المسائل ا

و بمُعین ) )و جری الماء( 2
 
ن ینتقل کلُّ جزء من الماء عن محله إلی غیره بنفسه ا

 
بهام(با عرضاً، و ما بین )من الوجه  )و الوُسطی(بکسر الهمزة  علی ما دارت علیه الا 

س  – مثلث القاف – القصاص(
 
ن(و هو منتهی مَنبت شَعر الرا ق  ر الذ  خِّ

 
لی ا (منه  –بالذال المعجمة و القاف المفتوحة  – )ا 

ً
ی الوجه مراعیاً فی ذلک مستوی الخلقة ف )طولا

ب از جای خود به جای دیگر حرکت کند و این انتقال یا به خودی خود است یا 
 
ب به این صورت که هر جزئی از اجزای ا

 
است  به کمک دستو الیدین: جاری کردن ا
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 کیفیّت شستن صورت را بیان نمایید.سؤال: 

 ست و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطلامام خمینی: باید صورت را بنابر احتیاط واجب از بالا به پایین شُ

 است.

: باید صورت را از بالا به پایین شست، و اگر از پایین به بالا بشوید؛ وضو باطل و حضرت آقا آیت الله مکارم

 است.

و همین  1سیستانی: شستن صورت بنابر احتیاط واجب، باید با رعایت ترتیب از طرف بالا به پایین باشدآیت الله 

محلّ  ـب را بر ابتدای پیشانی ه شده، کافی است. بنابراین، اگر آکه در عرف گفته شود از بالا به پایین شست

نی جاری نماید، نحَورت خطّ مُبریزد، سپس آن را بر هر دو طرف صورت به طور معمول به صروییدن مو ـ 

سمتی قب وضو را بر ابتدای پیشانی نریزد، بلکه بر ن صورت گرفته است؛ اماّ اگر فرد آشستن از بالا به طرف پایی

پایین تر از آن مانند پایین پیشانی و محلّ ابروها بریزد، سپس بلافاصله قسمت بالای پیشانی را که خشک 

بعد بر محلّ ریختن آب و پایین تر از آن دست بکشد، چنانچه رطوبت باقیمانده ر شود و مانده، دست بکشد تا تَ

در دست به مقداری باشد که عرفاً صدق شستن نماید، کافی است و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب 

 2چنین وضویی صحیح نیست.

 

 

                                                           
ن را ف

 
ب از نظر عرض بر مقداری از صورت که دو انگشت إبهام و وسطی ا

 
خر .  جاری ساختن ا

 
را گیرد و از نظر طول نیز فاصلۀ میان رستنگاه موی سر )قصاص( تا ا

 ة البهیّة (ذَقَن )چانه( را شامل شود در حالیکه در این حد معین از صورت،  باید صورت و دو دست کسی که متعارف است در نظر گرفته شود .   ) الروض

یت الله سیستانی:  1
 
نکه جاهل قاصر باشد. )توضیح المسائل اگر کسی صورت را از پایین به طرف باا

 
لأ بشوید، بنابر احتیاط واجب وضویش صحیح نیست، مگر ا

 (1، پاورقی 263، م 1جامع، ج

یت الله مکارم، م 243توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 264؛ توضیح المسائل ا

 
قا، ا

 
موزشی، ج 113. حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 1و ا

یت الله سیستانی، ج51م عبادات(، درس سیزدهم، ص )احکا
 
 .263، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

حوط الغسل منكوساً، نعم لو رد  الماء منكوساً، ولكن نوى "سخن امام در تحریر الوسیلة: 
 
على الوجه، ولا يجوز على الا

 
ن يكون الغسل من ا

 
حوط ا

 
يجب على الا

على برجوعه، جاز
 
 (2، القول فی الواجبات، م 21، ص1الوسیلة، ج)تحریر  ."الغسل من الا

ب را از پايين صورت به بالأ برگرداند  بنا بر احتياط واجب بايد صورت از بالأ به پايين شسته شود
 
و شستن از پايين به بالأ، بنا بر احتياط واجب، جايز نيست و اگر ا

 (2، مبحث واجبات وضو، م 33، ص 1تحریر الوسیلة، ج )ترجمۀ گردد نيت شستن نمايد. جايز است.و وقتى كه به پايين برمى
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 آیا کسانیکه محاسن دارند، لازم است آب را به پوست صورت برسانند؟سؤال: 

پیدا باشد باید آب را به پوست  چنانچه پوست صورت از لای مو امام خمینی، حضرت آقا و آیت الله مکارم:

ند اگر شک ک و .رسانیدن آب به زیر آن لازم نیست برساند و اگر پیدا نباشد شسُتن روی مو کافی است و

 پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه، بنابراحتیاط واجب ، باید مو را بشوید، و آب را به پوست هم برساند.

آیت الله سیستانی: اگر پوست صورت از بین مو پیدا نباشد، واجب است ظاهر مو شسته شود و رساندن آب به 

آسان باشد و نیاز به دقتّ و بررسی نداشته باشد که در زیر آن لازم نیست؛ مگر آنکه رساندن آب به زیر آنها 

این صورت باید زیر آن شسته شود، مانند سبیل بلندی که از دو طرف روی محاسن یا پوست صورت را پوشانده 

ا در صورتی که پوست صورت از بین مو پیدا باشد، باید آب را به پوست و به راحتی می توان آن را کنار زد؛ امّ

 شستن موهای نازک نیز لازم می باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب موهای درشت و زبر نیز شسته شود.برساند و 

 1.پوست هم برساندو اگر شک کند پوست صورت از بین مو پیدا است یا نه، باید مو را بشوید و آب را به 

 شستن دست ها را بیان نمایید. و ترتیب سؤال: مقدار

راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت ها بشوید و اگر انسان بعد از شستن صورت باید دست 

  2یقین نکند که آرنج را کاملاً شسته، باید برای آنکه یقین کند، مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  ؛241و  240توضیح المسائل حضرت امام، م  1

 
قا، ا

 
موزشی، ج 114حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس سیزدهم،  1و ا

یت الله مکارم، م  ؛51ص 
 
یت الله سیستانی، ج ؛261و  260توضیح المسائل ا

 
له در توضیح المسائل ایشان، به  267و  266، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
. این مسا

ب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شُستن مو کافی است و رسانی
 
مده است : چنانچه پوست صورت از لأی مو پیدا باشد باید ا

 
ب باین صورت ا

 
ن لأزم دن ا

 
ه زیر ا

ب را به پوست هم برساند. )توضیح المسائل نیست. و اگر شک کن
 
 د پوست صورت از لأی مو پیدا است یا نه، بنابراحتیاط واجب، باید مو را بشوید، و ا

 
یت الله ا

 .  (240و  239سیستانی، م 

ه: ن عمل می شود. توج 
 
خّر )جدید( است، به فتوای در ا

 
نجا که توضیح المسائل جامع ایشان، متا

 
ف( اما از ا

ّ
 )مؤل

ا ما دخل منها في حد  الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه"امام خمینی در تحریر الوسیلة: سخن  م 
 
من غير  ؛لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ا

حوط فرق بين الك ثيف والخفيف
 
ن كان التخليل في الثاني ا حاطة الشعر بالبشرة؛ و ا   (3الواجبات، م ، القول فی 21، ص1)تحریر الوسیلة، ج  ."مع صدق ا 

ن مقدار از ريش كه از حدّ صورت بيشتر است واجب نيست. 
 
ن قسمتى از ريش كه جزء حد صورت محسوب مىشستن ا

 
شود واجب است، و اگر ريش اما شستن ا

ن شسته شود چه پرپشت باشد چه كم پشت، اگر چه بنا بر احتياط مست
 
ه موى صورت حب در صورتى كطورى باشد كه بگويند صورت را پوشانده واجب است ظاهر ا

ب را به زير مو برساند.
 
 (3، مبحث واجبات وضو، م 33، ص 1ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج) كم پشت باشد بايد ا

یضاً  246و  245المسائل حضرت امام، م  توضیح 2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  ؛3، القول فی الواجبات، م 21، ص1تحریر الوسیلة، جو ا

 
قا، ا

 
 112حضرت ا

موزشی، ج
 
یضاً رسالۀ ا

 
یت الله سیستانی، ج50)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

 
یضاً   269، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
توضیح المسائل ایشان، م  و ا

یت الله مکارم، م  ؛245و  244
 
 .263توضیح المسائل ا
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 سؤال: کیفیّت شستن دست ها را بیان نمایید.

 تان بشوید.امام خمینی: دست ها را باید از مِرفقَ به طرف سر انگش

: دست ها را باید از بالا به پایین بشویند؛ خواه اوّل قسمت بالای دست و سپس پایین آن را بشویند،  حضرت آقا

بالا تا سر انگشتان و سپس طرف دیگر را از بالا تا سر انگشتان بشویند که  یا اینکه ابتدا یک طرف دست را از

 اگر عمداً از پایین به بالا بشوید، وضوی او باطل است.  عرفاً بگویند: از بالا به پایین شسته است. و

 1.آیت الله مکارم: باید دست ها را از بالا به پایین شست، و اگر از پایین به بالا بشوید، وضو باطل است

 دست ها باید با رعایت ترتیب از بالا به پایین شسته شود و همین که عرفاً بگویند از بالا بهآیت الله سیستانی: 

پایین شسته کافی است. بنابراین، اگر فرد مثلاً ابتدا قسمت بیرونی دست را از آرنج تا پایین دست بشوید و 

بعد قسمت داخلی آرنج و پایین تر از آن را دست بکشد و بشوید، شستن از بالا به پایین صورت گرفته و لازم 

 2نیست قسمت بیرونی و داخلی هم زمان شسته شود؛

                                                           
طراف" تحریر الوسیلة: متن

 
لى ا ا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين ا  م 

 
مة كالوجه، ولا يجوز ترك شيء من  و ا صابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقد 

 
الا

و اليدين بلَ غسل ولو مقدار مكان شعرة
 
 (3، القول فی الواجبات، م 21، ص1)تحریر الوسیلة، ج ."الوجه ا

و  عنوان مقدمه مقدارى از بالأى مرفق شسته شود و در شستن دستها واجب است كه از مرفق تا سرانگشتها شسته شود و در شستن دستها مانند صورت بايد به
 (3، مبحث واجبات وضو، م 33، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج ناشسته گذاشتن مقدارى از صورت يا دستها، حتى به اندازۀ يك مو جايز نيست.

راع و العَضُد، لأ نفس المفصل  )الیُمنی من المرفق(غَسل الید )ثم(  و بالعکس، و هو مجمع عظمی الذِّ
 
صابع، ثبکسر المیم و فتح الفاء ا

 
طراف الا

 
لی ا غَسل  م()ا 

 . )الرّوضة البهیّة()الیُسری کذلک(

عشه مداوم است، و بى 1 یت اختيار تكان مىسؤال: فردى كه دستهايش دچار لرزه و ر 
 
 الله مکارم(خورد، تكليف او براى وضو چيست؟ )ا

تواند دستش را حركت بدهد، وضو گرفتن اشكال ندارد. منتها نيّتش اين باشد كه حركاتى كه از بالأ به پايين است جزء وضو باشد، و عكس جواب: در صورتى كه مى
ن جزء وضو نباشد. )استفتائات جدید، ج

 
 (46، س 3ا

یت الله سیستانی: در وضو، همین مقدار که عرفاً صدق کند 2
 
که شستن از بالأ به پایین انجام شده کافی است. بنابراین، اگر پس از شستن از بالأ به پایین در دست  ا

ترتیب، موازات  تیا صورت مقدار اندکی نشسته باقی بماند، به عنوان مثال مساحت یک بند انگشت یا کمتر، شستن همان نقطه کافی است و نیاز نیست برای رعای
 (1، پاورقی 271، م 1پایین مجدّداً شُست. )توضیح المسائل جامع، جهمان نقطه را به طرف 

رنجِّ دست مثلًَ، مقدار کمی نشسته باقی م
 
اند یا فرد ی مسؤال: در وضو، صورت و دست ها از بالابه پایین شسته می شود ولی گاهی اوقات در وسط صورت یا ا

ن می کند به عنوان مثال مساحت یک دو ریالی، ب
 
عضی از علماء فرموده اند: بعید نیست شستن همان نقطه کافی باشد و نیاز نباشد مُحاذی شک در شستن ا

یا فرقی بین اینکه ش
 
داً شست و دست کشید، نظر مبارک حضرت عالی چیست؟ و ا ته نشدن سهمان نقطه باقیمانده را به طرف پایین برای رعایت ترتیب مجد 

 ا از روی عمد واقع شده می باشد؟مقدار اندکِّ مذکور سهواً یا غفلتاً بوده و ی

یت الله سیستانی
 
ن است که عرفاً صدق کند که شستن از بالأ به پایین انجام شده است و در ا

 
: همین فتوی، صحیح است و ملاک در صحّت وضو در مورد مذکور ا
یت الله سیستانی، ج

 
 (19، س1این صورت فرقی بین حالت عمد و غیر عمد نمی باشد. )استفتائات ا
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وضو باطل است. همین طور، اگر  –هر چند از روی ندانستن مسأله  –از پایین به بالا بشوید  اما اگر دست را

ک مانده د را که خشد تا سر انگشتان را به نیّت وضو بشوید، سپس قسمت آرنج تا نصف ساعِمثلاً از نصف ساعِ

 بشوید، وضو صحیح نیست؛

از آرنج بریزد، سپس بلافاصله قسمت بالای آرنج را که خشک مانده  تر البته در صورتی که آب را بر پایین

ر چنانچه رطوبت باقیمانده د دست بکشد تا تر شود و بعد بر محلّ ریختن آب و پایین تر از آن دست بکشد،

وگرنه بنابراحتیاط واجب نمی تواند به این  دست به مقداری باشد که عرفاً صدق شستن نماید، کافی است،

 1نماید. ءتفاوضو اک

 ؟بل از وضو، کفایتِ در وضو می کند: آیا شستنِ دست ها تا مچ قؤالس

شو  ست وبرای وضو کافی نیست و باید پس از شستن صورت، تمام دست راست و چپ را تا سرانگشتان شُ

 ا باید بین انگشتان نیز شسته. در هنگام شستن دست هط تا مچ را بشویند، وضو باطل استدهند و اگر فق

 2.شود

 دقت پایین تر از مچ، شستنبرخی از مردم به هنگام وضو گرفتن، دست ها را تا مچ می شویند و در توجّه: 

  .نمی کنند، در حالی که چنین وضویی اشکال دارد

 اگر دست را برای شستن تَر کند و به صورت و دست ها بکشد، صدق شستن می کند؟ آیا سؤال:

 :و دست ها بکشد اگر دست را ترَ کند و به صورت

کمی بر آنها جاری شود کافی  باشد که به واسطۀ کشیدن دست، آب : چنانچه تَری دست به قدریامام خمینی

 است.

عرفاً  و آیت الله سیستانی: چنانچه ترَی دست به قدری باشد که به واسطۀ کشیدن دست، آب آنها را فرا گیرد

 .                                                لازم نیست آب بر آنها جاری شود در این صورت،و  شستن )غَسل( صدق کند، کافی است

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛ 243توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یت الله مکارم، م ؛ 113حضرت ا

 
یت ؛ 264توضیح المسائل ا

 
توضیح المسائل جامع ا

 . 271، م 1الله سیستانی، ج

موزش مصوّر احکام عبادات، ص  ؛247توضیح المسائل امام خمینی، م  2 
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ توضیح المسائل 113حضرت ا

 
یضاً توضیح  270، م 1جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م  246المسائل ایشان، م 
 
 . 267؛ توضیح المسائل ا
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 1.د که آب جاری شود و از دست بریزدآیت الله مکارم: کافی نیست مگر اینکه تَری دست به قدری باش

 .بیان نماییددر وضو،  را صورت یا دست ها شستنِ حکم مراتبِ: ؤالس

          2مراتب شستن در وضو 

                 آیت الله مکارم    سیستانی          حضرت آقا             آیت اللهامام و                              

                                          واجب        واجب                        واجب                                       مرتبه اولّ   

مستحب            بنابر احتیاط واجب ترک شود                                 جایز                مرتبه دومّ               

 حرام  حرام                         حرام                              و بیشتر        مرتبه سومّ

 صورت یا دست ها، وضو را باطل می کند؟ شستنِ مرتبهسؤال : آیا سه 

در دو مورد  سه مرتیه شستنِ صورت و دست ها به قصد وضو حرام است؛ ولی وضو را باطل نمی کند؛ مگر

 :که وضو را باطل می کند

 .الف( فرد قصد تشریع داشته باشد

انجام شود، مثل اینکه دست چپ را سه مرتبه با کمک دست  3مسح سر یا پا با آب وضوی مرتبۀ سوم ب(

  به نیتّ وضو بشوید که در این صورت وضو باطل است.  4راست

 5.، وضو باطل استنابر احتیاط واجباگر دست چپ را دو مرتبه بشوید، ب بلکه آیت الله مکارم :

 

                                                           
یت الله سیستانی، ج؛ 244توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یت الله مکارم، م  ؛272، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 . 265توضیح المسائل ا

قا،  2
 
موزش مصوّر حضرت ا

 
موزشی، ج 113احکام عبادات، ص ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س  51)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

 
یضاً ا

 
؛ 102و ا

یت الله سیستانی، ج
 
یت الله مکارم، م 273، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .268؛ توضیح المسائل ا

ب مر  3
 
ب وضوی مرتبۀ سومبا ا

 
مده است که زیرا درباره مسح  ؛تبۀ سوم نه با ا

 
ب وض«یُمسَحُ بِبَلَلِهِ »ا

 
ب وضو باشد و مرتبه سوم رطوبت ا

 
و ؛ یعنی مسح باید با رطوبت ا

ب خارجی )زاید( می باشد.
 
ف( نیست و ا

ّ
 )مؤل

ف(و مسح با دست چپ یا بدون کمک دست راست 4
ّ
 . )مؤل

 .38، ص 1حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، ج 5
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 ؟ملاک در شستنِ اعضاءِ وضو چیستسؤال: 

اید . )البته نبند بار آب بریزد اشکال ندارداست؛ پس اگر به قصد مرتبه اول چ حضرت آقا: ملاک، قصد انسان

 .به اسراف بینجامد(

ته شس تمام عضو شستن به قصد وضو باشد و از مرتبه اولّ آن است که: منظور آیت الله مکارم خمینی،امام 

 .را، یا قصد نکندو خواه قصد بکند یک مرتبه خواه با یک مشُت آب باشد یا چندین مشُت شود؛ 

شوید، ب قصد وضو، صورت یا دست ها را کاملاًل، آن است که به منظور از شستنِ مرتبه اوّ :آیت الله سیستانی

ه شود، شست ا چند بار آب ریختن، آن عضو کاملاًبنابراین اگر با یک بار آب ریختن به کمک دست کشیدن ی

جزء شستنِ اوّل محسوب  به نیّت شستن اوّل هم باشد،ر چند آن ه ه و شستن بعد ازمرتبه اوّل محقّق شد

 :شستن دفعه اولّ، دو مطلب شرط استنمی شود، بنابراین در تحققّ 

 .اوّل: آنکه شستن به قصد وضو باشد

 فرا بگیرد. که آب، تمام عضو را کاملاًدوّم: آن

 ؛ ولی اگر شرط اولّدمحققّ می شو «مرتبه دومّ شستن» و در شستن بعدی اگر این دو شرط موجود باشد

عضو را بشوید، لازم است مراعات مقتضای احتیاط  وضو یعنی بعد از شستن اوّل، بدون قصدِموجود نباشد، 

 1.2م، احتیاطاً عضو را نشویدترک نشود و برای مرتبۀ سوّ

ارند د م را مستحبّ یا جایز دانسته اند، نسبت به دست چپ احتیاط مستحبتمام مراجعی که مرتبه دوّ :نکته

ط اکه یک مرتبه شسته شود، و در نتیجه دست چپ را مستحب است یا جایز است دو مرتبه بشوییم و احتی

 .مستحب است که یک بار شسته شود

                                                           
یت الله سیستانی، در این مورد، مسح ک 1

 
ب مرتبۀ دوّم که بدون قصد بر عضو، ریخته شده( نیز خلاف احتیاط واجب است. )توضیح المسائل جامع ا

 
ب )ا

 
ردن با این ا

 ، پاورقی(273، م 1ج

قا، ص 248توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
جوبة الأستفتائات س  113؛ ا

 
یضاً ا

 
موزشی، جو  102و ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام  1ا

یت الله سیستانی، ج 51عبادات(، درس سیزدهم، ص 
 
یت الله مکارم، م  273، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 . 268؛ توضیح المسائل ا
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انسان جمع شده است؛ در این موارد،  احتیاط مستحب و مستحب در یک جامسائلی را داریم که در احکام، 

 انتخاب کردن احتیاط مستحب، رعایت مستحب ثواب دارد و رعایتمخیّر است بین انتخاب مستحب و بین 

 1.احتیاط مستحب به واقع نزدیک است

 ؟: آیا وضوی زن و مرد، تفاوت داردسؤال

وت وضوی زن و مرد در شستن اوضوی زن و مرد در کیفیّت و مقدار واجب آن فرقی ندارد و تنها تفحضرت آقا: 

مستحب است در شستنِ اوّل، آب را به پشت آرنج بریزد؛ ولی برای دست هاست؛ به این صورت که برای مرد 

 2زن مستحب است آب را به داخل آرنج بریزد.

 مسح سر

 .نماییدمسح سر را بیان  و کیفیّت : مقدارؤالس

 مقدار:

یک قسمت از چهار قسمت سر، که مقابل پیشانی است جای مسح می باشد، و هر جای این قسمت را به هر 

 سی ببیند، بگوید: مسح صورتگفته شود و اگر ک« مسح»به مقداری که به آن ) کند کافی است اندازه مسح

نظر عرض به اندازۀ یک انگشت، و از  نظر طول به اندازۀ طول، اگر چه احتیاط مستحب آن است که از (گرفته

 3.سه انگشت بسته مسح نماید عرض

                                                           
 . 38و  37، ص 1احکام قبل از منبر، جحکیم زاده، سید مرتضی، 1

قا،  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص حضرت ا

 
یضاً ر  113ا

 
موزشی، جو ا

 
جوبة الأستفتائات، س  53)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1سالۀ ا

 
یضاً ا

 
 . 146و ا

قا، ؛ 250توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  حضرت ا

 
یت الله سیستانی، ج118ا

 
یضاً توضیح  275، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م ؛ توضیح المس249المسائل ایشان، م 
 
 .270ائل ا

حوط منه مسح مقدار "سخن امام خمینی در تحریر الوسیلة: 
 
صبع، وا حوط عدم الاجتزاء بما دون عرض ا 

 
مه، والا س: فالواجب مسح شيء من مقد 

 
ا مسح الرا م 

 
و ا

ة كالرجل في ذلك
 
ولى كون المسح بالثلَثة. والمرا

 
صابع مضمومة، بل الا

 
 (12، القول فی الواجبات، م 23، ص1ج)تحریر الوسیلة،  ."ثلَثة ا

نست كه به كمتر از پهناى يك انگشت اكـتفاء نكند و احتياط بيشتر 
 
ن اين است ااما مسح سر مسح مقدارى از قسمت جلوى سر واجب است و احتياط )مستحب( ا

 
ز ا

نست كه با سه انگشت مسح نمايد و
 
، ص 1الوسیلة، ج )ترجمۀ تحریر در اين مسئله زن مثل مرد است. كه به اندازۀ سه انگشت بهم چسبيده مسح بكند بلكه بهتر ا

 (12، مبحث واجبات وضو، م 37
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 کیفیّت:

جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند، و لازم امام خمینی: بعد از شستن هر دو دست باید 

 1نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح نماید.

مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی  با رطوبتی که از آب وضو در دستحضرت آقا: مسح سر و پاها باید 

ت سر با دست راساست که مسح و احتیاط )واجب( آن نماید نمانده باید از ریش یا ابرو رطوبت گرفته و مسح 

 باشد، ولی کشیدن مسح از بالا به پایین لازم نیست.

ب مانده )نه با آ آب وضو که در دست با تری بعد از شستن هر دو دست، باید جلوی سرآیت الله سیستانی: 

مسح سر با کلیّۀ قسمت های هر یک از دو دست که در وضو شسته می شود ـ از آرنج تا  ؛شوددیگر(، مسح 

                                                           
ن يكون المسح بباطن الك ف  "سخن امام خمینی در تحریر الوسیلة:  1

 
قوى،  يجب ا

 
يمن على الا

 
ن الا قوى جوازه بظاهره، ولا يتعي 

 
ن كان الا حوط، و ا 

 
يمن على الا

 
الا

ن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلَ يجوز استئناف ماء جديد".والجواز بالذرا ِ لا يخلو 
 
يمن. ويجب ا

 
صابع الا

 
ولى المسح با

 
تحریر ) من وجه، والا

 (14، القول فی الواجبات، م 1الوسیلة، ج

نست كه مسح سر با كـف دست راست باشد،
 
زم ت، بلكه مسح به خصوص با دست راست لأاگر چه بنا بر اقوا با پشت دست راست نيز جايز اس احتياط مستحب ا

ب وضو  بتى كهنيست ]و با دست چپ هم جايز است[. و مسح با ذراع نيز جايز است ولى بهتر است با انگشتان دست راست مسح كند و ]در هر حال[ بايد با رطو
 
از ا

ب جديد جايز نيست. )ترجمه تحریر الوسیلة، ج
 
 (14 ، م1در دست باقى مانده مسح كند و با ا

لۀ 
 
حوط المسح بباطن الك ف   "می فرمایند:  16امام خمینی در مسا

 
ر مسحالا ن تعذ  قوى جوازه بظاهرها بل  (1)، و ا 

 
ن كان الا ر مسح بذراعه، و ا 

ن تعذ  بظاهرها، و ا 
 (16، القول فی الواجبات، م 1. )تحریر الوسیلة، جبالذرا ِ اختياراً"

ن است كه مسح با كـف دست باشد 
 
نگاه با پشت دست مسح نمايد و اگر اين هم ممكن نباشد با ذراع مسح كند، اگر چه اقوا احتياط )مستحب( ا

 
و اگر نتوانست، ا

 (16، م 1تواند با پشت دست بلكه با ذراع مسح كند. )ترجمه تحریر الوسیلة، جاين است كه اختيارا )و بدون عذر( نيز، مى

ن را ( 1)
 
لودگی یا تریِ ا

 
لوده یا تر کشید که ا

 
ن چیزِ ا

 
: دست بر رویِ ا خَ اَوِ المُبتَلَّ یءَ المُتَلَطِّ ه)مَسَحَ یَمسَحُ مَسحاً( الشَّ یءِ بِالماءِ اَوِ الدُّ ن پاک کند )مَسَحَ( عَلَی الشَّ

 
نِ: بر ا

ن چیز دست کشید )مَسَ 
 
یءِ: بر روی ا ب مالید )مَسَحَ( بِالشَّ

 
سِ الیَتیمِ: دست بر سرِ کودکِ یتیم کشید؛ به او محبت و مهربانی کرد )مَسَحَ( چیز روغن یا ا

 
حَ( یَدَهُ عَلَی رَا

مد که فلا
 
ةَ عَنِ العَلیلِ: خدا بیماریِ بیمار را بر طرف کرد )مَسَحَ( فُلاناً بِالقَولِ: با شیرین زبانی در صدد برا  اُلله العِلَّ

 
قوم گذری کرد اما  ننی را بفریبد )مَسَحَ( القَومَ: بر ا

سود را برای تیمّن و تبرّک لمس کرد )مَسَحَ( شَعرَهُ: مویِ خود را شانه ک
 
نان نماند )مَسَحَ( الحَجَرَ الَأسوَدَ: حجر الأ

 
یفِ: فلانی را با شمشدر نزدِ ا یر به رد )مَسَحَ( فُلاناً بِالسَّ

ن قوم را قتلِ عام کرد
 
نان را کشت )مَسَحَ( ساقَهُ اَو عُنُقَهُ، و بِها: ساقِ پا یا گردن او را قطع کرد و برید. و به همین معنی دو نیمه کرد )مَسَحَ( القَومَ قَتلًا: ا

 
، بسیاری از ا

وقِ وَ الَأعناقِ »تفسیر کرده اند قولِ خدا را:  غاز کرد به بریدنِ ساقها و گردنها )مَسَحَت( الإبِلُ الَأرضَ یَومَها«: فَطَفِقَ مَسحاً بِالسُّ
 
باً: شترها تمامِ روزش پس ا

 
را با سرعت  دَا

 پیمود و راه رفت )مَسَحَ( الِإبِلَ: شتران را خسته و پشتشان را زخم و لأغرشان کرد. )المعجم الوسیط(

مده است: " 16سؤال: در تحریر الوسیلة امام، القول فی الواجبات، م 
 
حوط المسح بباطن الك ف   ا

 
ر مسح بظاهرها، الا ن تعذ  ن تع، و ا  ر مسح بذراعهو ا  ن ذ  ، و ا 

لۀ 
 
له مربوط به مسح پا می باشد، یا اینکه مربوط به مسح سر و دنبالۀ مسا

 
قوى جوازه بظاهرها بل بالذرا ِ اختياراً" . این مسا

 
 می باشد؟ 14كان الا

له، هم مربوط به مسح سر و هم مربوط به مسح پا می باشد. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(
 
 جواب: این مسا
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سر انگشتان ـ جایز است، هر چند احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست باشد. همین طور، احتیاط 

 مستحب است مسح از بالا به پایین انجام شود.

 و دست مانده، مسح کند؛ی سر با تری آب وضو که در اید جلوبعد از شستن هر دو دست، ب آیت الله مکارم:

بنابر احتیاط واجب، لازم است با دست راست باشد، و بهتر این است که از بالا به پایین دست بکشد، ولی 

 1عکس آن یعنی از پایین به بالا نیز اشکال ندارد.

 سؤال: آیا مسح سر باید بر پوست آن باشد؟

بر پوست آن باشد بلکه بر موى جلوى سر هم صحیح است. ولى کسى که  لازم نیست مسح سر امام خمینی:

ریزد، یا به جاهاى دیگر سر اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مىموى جلوى سر او به اندازه

 هرسد، باید بیخ موها را مسح کند، یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید، و اگر موهایى را که بمى

رسد جلوى سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موى جاهاى ریزد یا به جاهاى دیگر سر مىصورت مى

 2دیگر سر، که جلوى آن آمده مسح کند باطل است.

وی کسی که م و بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است ؛لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشدحضرت آقا: 

 قسمت های دیگر سر )یکییا به  می ریزد صورتش روی است که اگر شانه شود، لندی بااو به اندازه جلوی سر 

بُن )نزدیک به ریشه و پایین( موها را مسح کند یا فرق سر را باز و  یدامی رسد، ب از سه قسمت دیگر سر(

می ریزد جلوی  یا قسمت های دیگر سر اگر موهایی را که به صورت پوست سر را مسح کند. در این حالت،

                                                           
یت الله سیستانی، ج توضیح 1

 
یت الله مکارم، م 274، م 1المسائل جامع ا

 
موزش 249؛ توضیح المسائل امام خمینی، م 269؛ توضیح المسائل ا

 
قا، ا

 
؛ حضرت ا

یضاً اَجوبة الأستفتائات، س  119مصوّر احکام عبادات، ص 
 
موزشی، ج 113و ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 .52)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

ه: مده بود: "بنابر احتیاط واجب، مسح سر با دست راست باشد". امّ ه توج 
 
یت الله مکارم چنین ا

 
قا و ا

 
ا این سؤال مانطور که ملاحظه فرمودید، در فرمایش حضرت ا

ف(، با کدام قسمتِ دست راست باشدد که مسح سرباقی می مان
ّ
 ؟ )مؤل

س لا يجب كون المسح على سخن امام خمینی در تحریر الوسیلة: " 2
 
م الرا ذا كان الشعر الذي منبته مقد  م. نعم، ا  البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقد 

م". و مجتمعاً في المقد 
 
ه، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًَ ا ه عن حد  ، القول 23، ص1)تحریر الوسیلة، ج طويلًَ؛ بحيث يتجاوز بمد 

 (13فی الواجبات، م 

كند ولى اگر مويــى كه در قسمت جلوى سر روييده به بنابراين مسح روى مويــى كه در قسمت جلوى سر روييده كـفايت مىب نيست مسح سر روى بشره باشد واج
ن )با شانه زدن مثلاً اندازه

 
ن مقدار كه از جلوى سر مىاى بلند باشد كه با كشيدن ا

 
ويزان باشد  چه اين موها گذرد جايز نيست( از قسمت جلوى سر بگذرد مسح روى ا

 
ا

 (13، مبحث واجبات وضو، م 37، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج و چه روى قسمت جلوى سر جمع شده باشد.
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یا به سمتِ جلوی سر شانه کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موی قسمت های دیگر سر که جلوی ر جمع کند س

 1سر قرار گرفته مسح کند، باطل است. )یعنی باید این شخص مجدّداً مسح را به صورت صحیح انجام دهد(.

ی کسی سر هم صحیح است؛ ولآیت الله سیستانی: لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلوی 

که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر 

می رسد، باید قسمتی از موها را که پس از شانه کردن از محدودۀ جلوی سر خارج نمی شود، مسح کند. همین 

موها یا پوست سر را مسح کند؛ اماّ اگر موهایی را که به صورت می  طور، می تواند فرق سر را باز کرده و بنُ

ریزد یا به جای دیگر سر می رسد، جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر، که 

 جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی باطل است.

یی که بر آن روییده است بکشند؛ اماّ کسی که آیت الله مکارم: جایز است مسح سر را بر پوست سر یا بر موها

موی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می ریزد، یا به جاهای دیگر سر می رسد، 

باید بیخ موها را مسح کند؛ و بهتر است که قبل از وضو، فرق سر را باز کند تا پس از شستن دست چپ، بن 

 2به راحتی مسح نماید.موها یا پوست سر را 

 ؟برسد، وضو باطل است آیا اگر هنگام مسح سر، دست به صورت: ؤالس

شود؛ ولى براى مسح پا نباید با رطوبت گرفته شده از بسمه تعالى، وضو و مسح سر باطل نمىامام خمینی: 

 آب وضوى صورت باشد.

گر آب مسح سر با صورت برخورد کند، وضو صحیح است؛ ولی از آنجا که مسح پا باید با رطوبتی احضرت آقا: 

که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده صورت بگیرد، باید هنگام مسح سر، دست به قسمت بالای پیشانی 

سح در هنگام م نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند ) تا رطوبت دست با رطوبت صورت مخلوط نشود( و اگر

                                                           
 حضرت سخن  1

 
موزش مصوّر ا

 
: اگر موهای جلو سر به قدری زیاد است که به وسط صورت یا قسمت های دیگر سر می ریزد، مسح قسمت 114، ص احکام قا در ا

 پایین موهای جلو سر )بُنِ موها( که نزدیک پوست سر است، کافی است. 

موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛ 251توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزش 120حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
و   51)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1ی، جو ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، ج125ا

 
یت الله مکارم، م 276، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 .271؛ توضیح المسائل ا
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سر، دست با پیشانی برخورد کرد، می تواند مسح پا را با قسمتی از کف دست که با آب صورت مخلوط نشده 

 1است، بکشد.

 تباعث بروز اشکال در صحّ ،ب روی آن(ثنای وضو )با توجه به وجود آدر أ سؤال: آیا بستن شیر آب

 ؟وضو می گردد

باشد. بنابراین اگر شخص هنگام شستن صورت و دست ها، به قصد مسح باید با آب اعضای وضو حضرت آقا: 

ب کند، اشکال ندارد و به صحتّ وضو لطمه ای نمی زند؛ ولی اگر پس از و بسته کردن شیر آ وضو اقدام به باز

س بگذارد )به طوری که آب دست فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روی شیر خی

 2وضو مخلوط شود( مسح اشکال دارد.ب خارج از با آ

 مسح پاها

 : مقدار مسح پا را بیان نمایید .ؤالس

 روی پاها را مسح کند.، هت با تری آب وضو که در دست ماندواجب اس ،بعد از مسح سر

 مقدار:. 1

                                                              : )پهنا( عرضالف. 

پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر، بلکه احوط آن است که با تمام کف امام خمینی:  

  دست، روی پا را مسح کند.

                                                           
قا، ؛286، س 136، ص 1استفتائات امام خمینی، ج 1

 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص حضرت ا

 
یضاً رسالۀ  119ا

 
موزشی، جو ا

 
)احکام عبادات(، درس سیزدهم،  1ا

جوبة الأستفتائات، س  52ص 
 
یضاً ا

 
 . 142و ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص  2
 
قا، ا

 
جوبة الإستفتائات، س  120حضرت ا

 
یضاً ا

 
موزشی، ج 112و ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 .52)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

ب روی دست چپ و قبل از دست کشیدن دست چپ، به برای اینکه به وضو خللی وارد نشود و توجه: 
 
ب را بعد از ریختن ا

 
اسراف هم در وضو گرفتن نکنیم، شیر ا

ن عضو ـ به قصد وضو ـ ببندیم. 
 
ب بر عضو و قبل از شستن ا

 
ب را بعد از ریختن ا

 
فقصد وضو ببندیم. و همچنین برای جلوگیری از اسراف، شیر ا

ّ
 ()مؤل
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به هر اندازه باشد کافی است ولی احتیاط مستحب آن است که با تمام کف دست  مسح پا عرض حضرت آقا :

  روی پا را مسح کند.

اندازه باشد، کافی است؛ ولی بهتر آن است که به اندازۀ عرض سه : عرض مسح پا به هر الله سیستانی آیت

 مسح شود. 1انگشت بسته باشد؛ بلکه بهتر است تمام روی پا با تمام کف دست

 از نظر عرض، کافی است به اندازۀ یک انگشت مسح کند، ولی بهتر است که به اندازۀ پهنای : و آیت الله مکارم 

 2.ن مسح کردن تمام پشت پا با تمام کف دست استز آسه انگشت بسته باشد، و بهتر ا

 

                                                           
یت الله سیستانی: کـف دست، 1
 
 (1، پاورقی 279، م 1شامل انگشتان هم می شود. )توضیح المسائل جامع، ج ا

قا، ص ؛  253توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
یت الله سیستانی، ج119و  118ا

 
یضاً  279، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله252توضیح المسائل ایشان، م 
 
 . 273 مکارم، م ؛ توضیح المسائل ا

بَزَنْطِ  و ينبغي مسحك القدمين بكل الكـفشیخ بهایــی: نک ته: 
ْ
دِ بْنِ اَبِي نَصْرٍ ال هْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ فَةِ فِي التَّ ائـِ

ا "يِّ قَالَ: كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّ تُ اَب 
ْ
اَل س 

ا ع   ض  ِّ
نِّ الر  س  ح 

ْ
لَمُ ال یهِّ الس 

  ل 
ْ
قُل يْنِّ ف  عْب 

ك 
ْ
ى ال

 
ا اِل ه  ح  س  عِّ ثُم  م  ابِّ

ص  َ
ْ
ى الا ل  هُ ع  ف  ع  ك   ض  و  يْف  هُو  ف  يْنِّ ك 

م  د  ق 
ْ
ى ال ل  سْحِّ ع 

م 
ْ
نِّ ال

ال  ع   ق 
ً
جُلَ وْ اَن  ر 

 
اِصْب   تُ ل ى بِّ

 
هِّ اِل عِّ ابِّ نْ اَص  يْنِّ مِّ

ع 
ا ه  ِّ
هِّ كُل  ِّ

ف  ك    بِّ
 
 اِلا

 
ال  لا ا ق  ذ  ك  يْنِّ ه  عْب 

ك 
ْ
 (26يخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص . ) ش"ال

 منهاج النجاح: 

لت ابا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو؟قال
 
 : سا

نّ رجلا قال باصبعين من 
 
 بكـفّه كلّها.فوضع كـفّه على الأصابع ثمّ مسحها الى الكعبين. فقلت: لو ا

ّ
 اصابعه هكذا الى الكعبين؟ فقال: لأ، الأ

مده،  -عليه التحيّة و الثّناء -راوى مذكور گـفت كه: پرسيدم از حضرت امام رضا»يعنى: 
 
ن در ا

 
ن حضرت در مقام بيان ا

 
از مسح بر قدمين كه به چه كيفيّت است؟ پس ا

ن مسح 
 
نكه حضرت كيفيّت مسح را به اين طريق بيان نمودند گـفتم: اگر كردند كـف دست مبارك خود را بر انگشتان گذاشتند و بعد از ا

 
تا كعبين. راوى گويد: بعد از ا

نكه به تمام كـف خود تمام پشت پاى را مسح 
 
ن حضرت فرمودند كه: نه، مگر ا

 
 «.ندكچنانچه شخصى به دو انگشت به اين طريق مسح كند تا كعبين؟ پس ا

ن به اين معنى در كلام عرب شايع است چنانچه  مخفى نماند كه»علی بن طیفور گويد: 
 
نّ رجلا قال به معنى فعل است، و استعمال ا

 
لفظ قال در حديث مذكور كه لو ا

ن كرده است. -طاب ثراه -مصنّف
 
 در حاشيه اشاره به ا

نكه « حبل المتين»و ببايد دانست كه مصنّف در كـتاب 
 
نچه اين حديث بحسب ظاهر دلألت دارد بر ا

 
د هيچ كس از علما بايد كر مسح پاها را به تمام كـف مىگـفته كه: ا

ن نشده است، و شيخ ابو القاسم
 
مه در « معتبر»در كـتاب  -رحمه اللَّّ  -قائل به ا

ّ
ح، بلكه اند كه: واجب نيست استيعاب تمام ظهر قدمين به مسنيز گـفته« تذكره»و علا

ن متحقّق باشد از س
 
نقدر كه مسمّاى مسح در ضمن ا

 
ن كردهكـفاف است ا

 
ند، پس باكى ار انگشتان تا كعبين و اگر چه به عرض يك انگشت باشد، و نقل اجماع بر ا

له و سلّم است ك
 
 بكـفّه از قبيل قول پيغمبر صلّى اللَّّ عليه و ا

ّ
 ه:نباشد حمل اين حديث بر استحباب. و قول امام عليه السّلام: لأ، الأ

مه( 1)... لا صلَة لجار المسجد
ّ
ن نيست« منتهى المطلب»در كـتاب  ، چنانچه علا

 
ن كرده است ليكن مقام را گنجايش ذكر ا

 
هاج النجاح . )منكه از مصنّفات اوست بيان ا

 (37في ترجمة مفتاح الفلاح، متن، ص: 

كيد و استحباب مؤكد است.1)
 
 ( نماز همسايه مسجد پذيرفته نيست جز اينكه در مسجد بگزارد. كه البته اين بيان به جهت تا
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  : )درازا( طولب. 

 باید از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا ) آخرِ روی پا ( را مسح کند.آقا:  حضرت

روی پاها از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل مسح شود و بنابر احتیاط واجب، مسح تا  آیت الله سیستانی:

  برآمدگی روی پا کافی نیست.

شت کوچک که به غیر از انگآیت الله مکارم: : باید از سر یکی از انگشت ها ) آیت الله مکارمامام خمینی و 

 1مستحب تا مفصل پا مسح کند.( تا برآمدگی پشت پا، و بنابر احتیاط تنهایی اشکال دارد

 مطلب را رعایت نمی کنند: سهبعضی از مردم در مسح پا  توجه:

ح اگر چه مس]مسح پا را از زیر انگشتان می کشند، در حالیکه زیر انگشتان جزء محدودۀ مسح نمی باشد  .1

 . [آن اشکال ندارد

 مسح پا را از روی ناخن ها می کشند، در حالیکه مسح پا باید از سر انگشتان پا باشد . .2

 سیستانی: )آیت الله حالیکه طبق نظر حضرت آقا و آیت الله سیستانی بایدمسح پا را تا برآمدگی می کشند در. 3

 2تا مفصل پا مسح کنند. بنابر احتیاط واجب(

را  کنند و پا ، به احتیاط عملخمینی یا آیت الله مکارم می باشدمام خوب است کسانیکه مرجع آنها ا توجه:

 3تا مفصل مسح کنند.

 

                                                           
قا،  1

 
ر احکام عبادات، ص حضرت ا موزش مصوَّ

 
جوبة الأستفتائات، م  118ا

 
یت الله سیستانی،ج111و م  106و همچنین ا

 
، ) این 277، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی م 
 
له در توضیح المسائل ا

 
مده و فرمودند: باید از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل پا ) 251مسا

 
خرِ روی پا ( را مسح کند(؛  به صورت فتوا ا

 
ضیح توا

یت الله مکارم، م ؛ 252المسائل امام خمینی، م 
 
 272توضیح المسائل ا

ف. 2
ّ
 مؤل

ف. 3
ّ
 مؤل
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 . کیفیّت:2

آیت الله سیستانی: احتیاط مستحب آن است که فرد پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ 

، باشد و به مفصل ختم گرددمسح نماید و نیز احتیاط مستحب آن است که شروع مسح پا از سر انگشتان پا 

 2 1هر چند جایز است بر عکس مسح نماید.

                                                           
یت الله سیستانی، ج 1

 
ی 278، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .251ضاً توضیح المسائل ایشان، م و ا

يا صحيح استاز بالا به پايين بىسؤال: شايع است كه مسح سر از پايين به بالا و مسح رجلين  2
 
 ؟اشكال است، ا

 از سر و پاها ابتدا و انتهاى خاصى معتبر نيست، اگرچه احتياط در مسح به نحو متعارف است. کبسمه تعالى، در مسح هر يامام خمینی: 

 (293، س 138، ص 1نی، جی)استفتائات امام خم

يا مسح سر و پا را از پايين به بالا قبول 
 
یت الله مکارم(سؤال: ا

 
 داريد؟ )یا از بالا به پايين( )ا

توضیح المسائل ایشان بیان شد، از بالأ به پایین بهتر است[؛ ولى در مسح پا، از سر انگشتان به  ازرت جايز است ]البتّه چنانچه که جواب: در مسح سر هر دو صو 
 (70، م 3بالأ بايد كشيد. )استفتائات جدید، ج

یا بین پای چپ 
 
 و راست ترتیب وجود دارد؟سؤال: ا

قا: باید ابتدا پای راست و بعد پای چپ را مسح کند.
 
 امام خمینی، حضرت ا

ی
 
ن که  ت الله مکارم:ا

 
ن مسح سر و « ترتیب»شرط هشتم، ا

 
را در وضو رعایت کند، یعنی اوّل صورت، بعد دست راست و سپس دست چپ را بشوید، و بعد از ا

 ]واجب[، پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند.ابر احتیاط بن سپس مسح پاها را انجام دهد؛ و

ن 
 
ن است که اوّل پای راست و بعد از ا

 
یت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، پای چپ را زودتر از پای راست مسح نکند و احتیاط مستحب ا

 
ا مسح کند، پای چپ ر ا

 هر چند مسح هر دو پا به طور همزمان جایز است.

ر احکام عبادات، ص   موزش مصوَّ
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، 121)توضیح المسائل امام خمینی، شرط نهم از شرایط صحّت وضو؛ حضرت ا

 
؛توضیح المسائل جامع ا

یت الله مکارم، م 312شرط ششم از شرایط صحّت وضو، م ، 1ج
 
 ، شرط هشتم(307؛ توضیح المسائل ا

یت الله مکار 
 
مده است: "بنابر احتیاط واجب، پای چپ را پیش از پای راست مس نکند". 307م، م سؤال: در توضیح المسائل ا

 
 ا

یا مسح هر دو پا  باهم صحیح است؟
 
 ا

ن است اوّل پای راست و سپس پای چپ را مسح کند.  )پرسش پیامکی از دفتر معظّم له( جواب:
 
 احتیاط واجب ا

یت الله مکارم، م 
 
مده  307سؤال: در توضیح المسائل ا

 
 است: "بنابر احتیاط واجب، پای چپ را پیش از پای راست مس نکند".ا

یا مسح هر دو پا  باهم صحیح است؟
 
یت الله مکارم( ا

 
 )ا

ن است اوّل پای راست و سپس پای چپ را مسح کند.   جواب:
 
 ر()پرسش پیامکی از حرم مطهّ احتیاط واجب ا

یا همزمان کشیدن مسح پا از لحاظ شرعی ایراد دارد
 
 یا نه؟ سؤال: ا

یت الله مکارم، وضو(
 
ن است اوّل پای راست و سپس پای چپ را مسح کند.  )وبگاه ا

 
یت الله مکارم: احتیاط واجب ا

 
 ا
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یرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پایین انگشتان پا یعنی ؤال: آیا شخصی که وضو می گس

 ین تماس پیدا می کند، مسح نماید؟جایی را که موقع راه رفتن با زم

ایین پمحل مسح پا عبارت است روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح حضرت آقا: 

 انگشتان پا ثابت نشده است.

آیت الله سیستانی: مسح مقداری از نوک انگشت پا که نزدیک ناخن است و عرفاً جزء روی پا )ظاهر قدم( 

روی پا شمرده نمی شود) باطن قدم(، لازم محسوب می شود، واجب است و مسح مقداری از آن که عرفاً جزء 

 1نیست و در صورت شک، بنابر احتیاط لازم مقدار مشکوک را مسح نماید.

: مدت زمانی مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمی دادم، بلکه فقط روی پا و مقداری از ؤالس

صحّت، نمازهایی را انگشتان را مسح می کردم؛ آیا این مسح صحیح بوده است؟ و در صورت عدم 

 که خوانده ام باید قضا کنم؟

 .خوانده شده، واجب استو قضای نمازهای  باشد، وضو باطلاگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نحضرت آقا: 

ولی اگر انسان شک داشته باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح می کرده است یا نه؟ در صورتی 

خوانده شده  احتمال می دهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهای که مسأله را می دانسته و

 2.محکوم به صحّت هستند

 ؟ظیفه اش چیستسؤال: اگر شخصی مسح پا را تا برآمدگی می کشیده، و

 3.ادامه دهد حضرت آقا: نمازهای گذشته صحیح بوده و از این به بعد تا مفصل

                                                           
یا می توان پای راست را با دست چپ یا بالعکس مسح نمود؟

 
 سؤال: ا

ن است که پای راست با دست راست و پای چپ با دست چپ مسح 
 
یت الله مکارم: احتیاط واجب ا

 
یت الله مکارم(ا

 
 شود. )وبگاه ا

قا،  1
 
موزشی، ج 111اَجوبة الأستفتائات، س حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
یت الله سیستانی، ج 51)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

 
، 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 . 277م

موزشی، ج 105اجوبة الأستفتائات، س  2
 
یضاً رسالۀ ا

 
 . 52و  51)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

 . 41، ص 1احکام قبل از منبر، ج)استفتاء کـتبی(، حکیم زاده، سیّد مرتضی،  3
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داند مسح پای خویش را در وضو تا بر آمدگی روی پا کشیده نه تا مفصل، آیت الله سیستانی: فردی که می 

احتیاط واجب آن است که نمازهای واجبی را که یقین یا اطمینان دارد با چنین وضویی به جا آورده، دوباره 

؛ اما اگر احتمال معقول می دهد در وضویی که برای نمازهایش گرفته 1خوانده و اگر وقت گذشته، قضا نماید

به قصد وضو تا مفصل کشیده، آن نمازها صحیح می باشد و لازم نیست  هر چند به طور اتّفاقی ــ را مسح پا 

 2آنها را دوباره خوانده یا قضا نماید.

 سؤال: آیا مسح پا را می توان به صورت دفعی انجام داد؟

 مسح پا را می توان به دو طریق انجام داد: نی، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم:امام خمی

 تدریجی: از سر انگشتان تا مفصل را به ترتیب مسح کند.

  3وی پا قرار داده و کمی بکشد.دفعی: تمام دست را ر

 

 

                                                           
علم به مجتهد جامع الشّرایط دیگری  1

 
علم فالأ

 
پا را تا بر  که کشیدن مسح شایان ذکر است در این احتیاط ــ همانند بقیّۀ موارد احتیاط واجب ــ می توان با رعایت الأ

مدگی پا کافی می داند،
 
 (1، پاورقی277، م 1رجوع کرد و در این صورت، نمازهای گذشتۀ فرد نیز صحیح محسوب می شود. )توضیح المسائل جامع، ج ا

 البتّه؛ احتیاطاً از این به بعد تا مفصل بکشد. )مؤلف( توجه:

یت الله سیستانی، ج 2
 
 . 277، م1توضیح المسائل جامع ا

یضاً  425توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
یت الله سیستانی، ج19م  ، القول فی الواجبات،25، ص 1ج ،تحریر الوسیلة و ا

 
و  280، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م 
 
یت الله مکارم، م 253ا

 
 . 273؛ توضیح المسائل ا

صابع الك ف  متن تحریر الوسیلة: 
 
صابعهما  -مثلًَ  - "لا يجب في مسح القدمين وضع ا

 
ه على تمام ظهر القدم،على ا ن يضع تمام ك ف 

 
، بل يجزي ا لى الحد  ها ا   ثم   وجر 

ها قليلًَ بمقدار يصدق عليه المسح".  (19، القول فی الواجبات، م 25، ص 1تحریر الوسیلة، ج) يجر 

مدگى روى پا يا مفصلدر مسح پاها واجب نيست انگشتان كـف دست را روى انگشتان پا بگذارد 
 
وى پا ( بكشد بلكه اگر تمام كـف دست را بر تمام ر و تا حد معين )برا

 (19، مبحث واجبات وضو، م 39، ص 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج كند.بكشد، كـفايت مى -به مقدارى كه مسح صدق كند  -بگذارد سپس كمى 

له می فرمایند:  نک ته:
 
یت الله وحید، در خصوص این مسا

 
ن است كه در مسح پا دست را ا

 
ن كاحتياط واجب ا

 
ه بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد، يا ا

 
 
ن كه تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد. )توضیح المسائل ا

 
مدگى روى پا يا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد، نه ا

 
 (260 وحید، م یت اللهدست را بر برا
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 ؟وظیفه چیست برای مسح، رطوبتی در دست نمانده باشد،: در صورتی که ؤالس

خمینی: اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی تواند دست را با آب خارج، تر کند، بلکه امام 

 1باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

حضرت آقا: مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دست ها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی 

 از ریش یا ابرو رطوبت گرفته و مسح نماید.نمانده باید 

ه از به گونه ای ک های وضو گیرنده نمانده باشد، در دست آیت الله سیستانی: اگر برای مسح، رطوبت و تری

 تر کند، ای وضواز اعض ب خارجنمی تواند دست را با آ آرنج تا سر انگشتان هر دو دست خشک شده باشد،

                                                           
ت رطوبة افرمایش ایشان در تحریر الوسیلة:  1 ذا جف  خذ لک ف  ا 

 
عاد  ا

 
خذ منها ا

 
ن لم يمكن الا و غيرهما ومسح بها، و ا 

 
و لحيته ا

 
من سائر مواضع الوضوء من حاجبه ا

و البدن 
 
عادة من جهة حرارة الهواء ا  جف   -الوضوء، ولو لم تنفع الا 

 
ا ما توض  حوط الجمع بين المسح باليد اليابس -ماء وضوئه  بحيث كل 

 
ة، مسح بالماء الجديد، والا

م يد، ثم  بالماء الجد ثم    (17م  ،24ص  ت الوضوء،القول فی واجبا ،1ج . )تحریر الوسیلة،التيم 

ن مسح كند اگر رطوبت كـف دست خشك شود
 
ن مواضع ممكن  (1)بايد از ساير مواضع وضو مانند ابرو، محاسن و غيره رطوبت بگيرد و با ا

 
و اگر گرفتن رطوبت از ا

ب وضو خشك مىنباشد بايد وضو را اعاده كند و اگر به خاطر گرماى هوا و يا حرارت بدن اعادۀ وضو مفيد نباشد. به
 
ب شود بطورى كه هر بار وضو بگيرد، ا

 
ايد با ا

ن است كه اول با همان دست خشك 
 
ب غير وضو( مسح كند.  و احتياط مستحب ا

 
ب جديد مسح كند و بعد هم تيمم نمايد. )ترجمه تحریر الوسیلة، جديد )ا

 
و سپس با ا

 (17م  ،39واجبات وضو، ص  ،1ج

ه: ( 1)   به این فرمایشات امام بزرگوار توجّه بفرمایید:توج 

لۀ 
 
ن يكون المسح بباطن الك ف  "تحریر الوسیلة می فرمایند:  14امام خمینی در مسا

 
حوط، و  يجب ا

 
يمن على الا

 
يمنالا

 
ن الا قوى جوازه بظاهره، ولا يتعي 

 
ن كان الا  ا 

ن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، ف
 
يمن. ويجب ا

 
صابع الا

 
ولى المسح با

 
قوى، والجواز بالذرا ِ لا يخلو من وجه، والا

 
وز استئناف ماء لَ يجعلى الا
 (14، القول فی الواجبات، م 1. )تحریر الوسیلة، ججديد"

نست كه مسح سر با كـف دست راست باشد،احتياط مستحب 
 
اگر چه بنا بر اقوا با پشت دست راست نيز جايز است، بلكه مسح به خصوص با دست راست لأزم  ا

ب بتى كهنيست ]و با دست چپ هم جايز است[. و مسح با ذراع نيز جايز است ولى بهتر است با انگشتان دست راست مسح كند و ]در هر حال[ بايد با رطو
 
وضو  از ا

ب جديد جايز نيست. )ترجمه تحریر الوسیلة، ج
 
 (14، م 1در دست باقى مانده مسح كند و با ا

لۀ 
 
حوط المسح بباطن الك ف   "می فرمایند:  16امام خمینی در مسا

 
قوى جوازه بظاهرها بل الا

 
ن كان الا ر مسح بذراعه، و ا 

ن تعذ  ر مسح بظاهرها، و ا 
ن تعذ  ، و ا 

 (16، القول فی الواجبات، م 1الوسیلة، ج . )تحریربالذرا ِ اختياراً"

ن است كه مسح با كـف دست باشد 
 
نگاه با پشت دست مسح نمايد و اگر اين هم ممكن نباشد با ذراع مسح كند، اگر چه اقوا احتياط )مستحب( ا

 
و اگر نتوانست، ا

 (16، م 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج تواند با پشت دست بلكه با ذراع مسح كند.اين است كه اختيارا )و بدون عذر( نيز، مى

ن و ذراع خش
 
له، وقتی می توان از ابرو و محاسن و غیره رطوبت گرفت که رطوبت تمام دست، حتّی دست چپ، کـف، پشت ا

 
ده باشد. ک شبا توجّه به این دو مسا

 (16، پاورقیها، پاورقی 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج

مده بود "إذا جفّت رطوبة الید" که می تواند مؤیّ بنده در متن عربی نسخه ای که ترجمهنک ته: 
 
 د، همراه با متن عربی می باشد، دیدم به جای "إذا جفّت رطوبة الکـف" ا

نوقت می تواند از اعضای دیگر وضو، رطوبت بگیرد. 
 
، القول فی الواجبات، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، جاین حرف باشد که اگر تمام رطوبت دست خشک شد، ا

 (17، م 38
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از سایر نقاط )غیر از ریش( مثل و گرفتن رطوبت بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید؛ 

 ابرو یا گونه ها، چه برای کسانی که ریش دارند و چه افرادی که ریش ندارند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح یگر اگر رطوبت کف دست خشک شود می تواند از اعضای د آیت الله مکارم:

 1کند، ولی از آب خارج جایز نیست.

                                                           
قا،257توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
 ؛ حضرت ا

 
یضاً  113جوبة الأستفتائات، س ا

 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  و ا

 
موزشی، ج 119ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام  1و ا

یت الله سیستانی، ج52عبادات(، درس سیزدهم، ص 
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  283، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، ؛ ت256و ا

 
وضیح المسائل ا

 . 276م 

له در احکام قبل از منبر، ج
 
 ، سیّد مرتضی حکیم زاده، به این صورت بیان شده است:42، ص 1البتّه این مسا

ب دست هنگام مسح خشک شود وظیفه چیست؟
 
 سؤال: در صورتی که ا

وردن جوراب خشک شده: 
 
باید دو مرتبه وضو بگیریم. )البتّه در جایــی که مرجع تقلید فرد، مسح با اعضاء الف. به صورت غیر طبیعی خشک شده مثلًا هنگام در ا
 دیگر را اجازه ندهد و الّأ باید با اعضاء دیگر مسح نماید.(

 یم:رب. به صورت طبیعی خشک شده: مثلًا بواسطۀ گرما یا بیماری خشک شده در این صورت باید از قسمت های دیگری که مرجع اجازه داده رطوبت بگی

ب بگیرد.
 
یات عظام امام، فاضل، صافی، مکارم: از سایر اعضاء، ا

 
 ا

ب بگیرد.
 
یات عظام سیستانی، وحید، خوئی، تبریزی: باید از لحیه، ا

 
 ا

ب بگیرد.
 
 مقام معظم رهبری: از لحیه )ریش( و یا از ابرو ا

له 
 
له ، توضی258منابعی که ذکر فرمودند از این قرار است: توضیح المسائل مراجع مسا

 
یت الله وحید مسا

 
 .113، اَجوبة الأستفتائات، سؤال 263ح المسائل ا

 اشکال: 

 بنده به توضیح المسائل مراجع و اَجوبة الأستفتائات مراجعه کردم، لکن به این صورت، بیانی ندیدم. 

مده:
 
نچه که در توضیح المسائل سیزده مرجع ا

 
 ا

ب خارج، تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد )( نمانده باشد 1اگر برای مسح، رطوبتی در کـف دست )
 
ن مسح نماید 2نمی تواند دست را با ا

 
( و با ا

( )خوئی، سیستانی، 3( )خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:( باید )زنجانی: بنابر احتیاط ( از ریش خود رطوبت بگیرد .. )2( )سیستانی:( رطوبتی در دست ... )1(. )3)
ن محلّ اشکال است.زنجانی:

 
 (  و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با ا

نها تری نبود از دست ها رطوبت می گیرد.
 
 )بهجت( بنابر احتیاط باید اول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در ا

له 
 
له اختصاصی: )بهجت:( مسا

 
ب هرگاه به سبب گرمی هوا یا جهات دیگر، هیچ رطوبتی در اع 258مسا

 
ضاء برای مسح باقی نمی ماند، بنابر احتیاط واجب، هم با ا

 خارج مسح کند و هم بعد از وضو تیمّم کند.

مده:
 
جوبة الاستفتائات ا نچه که در ا 

 
 و ا

یا مسح سر حتماً باید با دست راست و از بالا به پایین باشد؟133س 
 
ب وضو استفاده کرد؟ و همچنین ا

 
یا برای مسح می توان از غیر ا

 
 : ا
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 ؟چیست تکلیف اگر رطوبت دست فقط به اندازۀ مسح سر باشد، :ؤالس

   امام خمینی : می تواند سر را با همان رطوبت مسح کند، و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

ود ریش خت مسح کند، و برای مسح پاها از است که سر را با همان رطوب آیت الله سیستانی: احتیاط واجب آن

 رطوبت بگیرد.

                                                           
ب وضو در دست ها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی نمانده باید از ریش یا ابرو رطوبت گرفتهج.  

 
ح نماید و احتیاط و مس مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از ا

ن است که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن مسح از بالأ به پایین لأزم نیست.
 
 )واجب( ا

نچه در توضیح المس
 
مده: و ا

 
یت الله وحید ا

 
 ائل ا

ن اگر براى مسح رطوبتى در كـف دست نمانده باشد، نمى
 
ب خارج تر كند، بلكه بايد از ريش خود كه داخل در حدّ صورت است رطوبت بگيرد و با ا

 
تواند دست را با ا

ن محلّ 
 
  مسح نمايد، و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با ا

 
 (263یت الله وحید، م اشكال است. )توضیح المسائل ا

 ست.ا همانطور که ملاحظه می کنید، در منابعی که استاد حکیم زاده ذکر فرمودند، هیچ صحبتی مبنی بر خشک شدن به صورت طبیعی و غیر طبیعی نشده

له، در عروة، رجوعی داشته باشیم:
 
 امّا به این مسا

ن يكون المسح بنداوة " متن عروة:
 
ه يعتبر ا ن 

 
شكال في ا ن يكون بالنداوة الباقية في الك ف  لا ا 

 
حوط ا

 
، فلَ يضع يده بعد الوضوء، فلَ يجوز المسح بماء جديد، و الا

 يمتزج ما في الك ف  
 
عضاء الوضوء، لئلَ

 
ة الغسل على سائر ا عضاء فلَ بما فيها، لكن   تمامي 

 
ن كانت من سائر الا قوى جواز ذلك و ك فاية كونه برطوبة الوضوء و ا 

 
 الا

تيضر  الامت ا لو جف  م 
 
ة باقية في اليد، و ا ذا كانت البل  ن كان  (1)زاج المزبور؛ هذا ا  قوى و ا 

 
شكال، من غير ترتيب بينها على الا عضاء بلَ ا 

 
خذ من سائر الا

 
فيجوز الا

ا خرج من اللحية عن حد  الوجه  خذها مم 
 
حوط عدم ا

 
عضاء؛ نعم، الا

 
حوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الا

 
ي كالمسترسل منها، و لو كان فالا

س، ثم   الك ف  
 
س فقط مسح به الرا

 
ن   ما يك في الرا

 
 فقد عرفت ا

 
لا حوط، و ا 

 
خذ للرجلين من سائرها على الا

 
خذ مطلقاً  يا

 
قوى جواز الا

 
فصل فی  )عروة الوثقی،. "الا

 (25افعال الوضوء، م 

ن چیز خشک ش1)
 
یءُ: ا ن مرد سکوت کرد و حرف نزد. )المعجم الوسیط(( جَفّ ــ )جَفَّ یَجِفُّ و جَفافاً( الشَّ

 
جُلُ: ا ( الرَّ  د )جَفَّ

لۀ دیگری، مطلبی بیان شده است 
 
له از عروة، مطلبی در خصوص خشک شدن به صورت غیرطبیعی مشاهده نمی کنم. البـتّه در مسا

 
ه اگر کـف کبنده در این مسا

باید دوباره وضو بگیرد، که این مطلب هم دلألتی به تقسیمی که استاد حکیم زاده ذکر  دست رطوبت نداشت و گرفتن رطوبت از سایر اعضاء هم ممکن نبود،
 فرمودند، نمی کند.

ذا لم يمكن المسح بباطن الك ف  " متن عروة: ليه ثم  ا  ن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع ا  ن تع ، يجزي المسح بظاهرها؛ و ا  ر بالظاهر يمسح به، و ا  ذ 

يضاً مسح بذ
 
خذ من سائا

 
مكان الا ن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم ا 

ن كان عدم التمك  خذ من سائر المواضع، و ا 
 
 رراعه، و مع عدم رطوبته يا

لى ظاهر الك ف   عاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة ا 
 
خذها من سائر االمواضع ا

 
مكان ا ن من المسح به عدم الرطوبة و عدم ا 

ذا كان عدم التمك  ه ا 
ن  لى لمواضع لا ي، فا  نتقل ا 

ن يعيد
 
 (28)عروة الوثقی، فصل فی افعال الوضوء، م  ."الذرا ِ، بل عليه ا

گاه شدند که دلألت بر تقسیم ایشان از خشک شدن دست می کند، ک
 
نچه که بیان کردیم، احتمال دارد ایشان به مطلبی از این مسائل ا

 
گاه ه ببا همۀ ا

 
ن ا

 
نده بر ا

ف(نشدم و یا از منبعی و یا مس
ّ
نچه که بیان کردیم، چنین تقسیمی را مرقوم فرمودند. )مؤل

 
له ای غیر از ا

 
 ا
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 1آیت الله مکارم: سر را با همان رطوبت مسح کند، و برای مسح پاها از اعضای دیگر، رطوبت بگیرد.

 سؤال: آیا مسح پا از روی جوراب، صحیح است؟

سرمای شدید یا ترس از دزد و علّت اگر به  لیو است،مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل  :خمینیامام 

درنده و مانند این ها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد، و اگر روی کفش 

 ن چیز مسح کند.و بر آ نجس باشد باید چیز پاکی بر آن بیندازد

فش فایده ندارد، مگر در حال دن روى جوراب و کمسح باید روى پوست پا باشد و مسح کر مکارم:آیت الله 

 ،سرماى شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند آن نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد ۀو اگر به واسط ،هتقیّ

؛ و اگر روی کفش نجس است، باید چیز پاکی بر آن بیندازد و بر آن چیز مسح کافى است روى آنها مسح کند

 کند.

سیستانی: مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به علّت سرمای شدید یا ترس از آیت الله 

دزد و درنده و مانند این ها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب 

 2د.و کفش کفایت می کن و کفش نموده و تیممّ نیز بنماید، و اگر تقیّه خوفیهّ در بین باشد مسح بر جوراب

 3حتّی اگر آن جوراب، بسیار نازک باشد، مسح بر آن صحیح نمی باشد. نکته:

                                                           
یت الله سیستانی، ج؛ 258توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  284، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله  ؛257و ا

 
توضیح المسائل ا

 . 276مکارم، م 

یضاً  259م توضیح المسائل امام خمینی،  2
 
یت الله مکارم، م  ؛20، م 25، القول فی الواجبات، ص 1تحریر الوسیلة، جو ا

 
توضیح ؛ 277توضیح المسائل ا

یت الله سیستانی، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  285، م 1المسائل جامع ا

 
 .258و ا

ا يخاف بسببه من رفع الحائل.  و الجورب وغيرها عند نا ِ و الخُف  يجوز المسح على القِّ "متن تحریر الوسیلة:  و عدو  ونحو ذلك؛ مم 
 
و سبع ا

 
و برد ا

 
ة ا الضرورة؛ من تقي 

، 25، القول فی الواجبات، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."، وبنداوة الوضوء، وغير ذلكما اعتبر في مسح البشرة؛ من كونه بالك ف   ويعتبر في المسح على الحائل كل  
 (20م 

ن از برداشتن مانع )كه روى سر و پاها را گرفته است( مىيه، سرما، درنده، دشمن، مانند تق -در وقت ضرورت 
 
نچه كه به سبب ا

 
ه، كـفش، مسح بر مقنع -ترسد و ا

نكه مسح با كـف دست و با رطوبت وضو و غير اينها باشد، د
 
نچه كه در مسح بشره معتبر بوده مانند ا

 
نها جايز است، البته ا

 
ى مانع هم ر رو ر مسح بجوراب و مانند ا

 (20، م 39، مبحث واجبات وضو، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج معتبر است.

ذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة متن عروة: 3 ".  (1)"ا  ثير رطوبته في الممسوُ
 
 رقيقة، لا بد  من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تا
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 .تفاوت اعضای شستن با اعضای مسح را بیان نماییدسؤال: 

ت دری تر باشد که رطوبباید خشک باشد و اگر به ق جای مسحخشک بودن اعضای شستن لازم نیست ولی . 1

مسح باطل است. ولی اگر تری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در ن اثر نکند کف دست به آ

م ن به قدری ککال ندارد و به عبارت دیگری تری آآن دیده می شود بگویند فقط از تری کف دست است اش

  1.ک شودباشد که در طوبت دست مستهلَ

بکشد، واگر دست را نگهدارد و سر یا پا را به مسوح( )مَ اعضاءروی  بر ح( رادر اعضای مسح باید دست )ماسِ. 2

، ولی اگر موقعی که دست را می )آیت الله مکارم، بنابر احتیاط واجب باطل است( آن بکشد وضو باطل است

ابت ث ء )مَغسول(اعضا ا در اعضای شستن لازم نیستکشد سر یا پا را مختصری حرکت کند اشکال ندارد، امّ

 دست )غاسل( را ثابت نگهدارد و ها کشیده شود، بلکه اگر عکس این باشد یعنینبر آ ل()غاسِ باشند و دست

                        2، اشکال ندارد.بر آن بکشدرا  ء )مغسول(اعضا

                                                           
یت الله مکارم و تعدادی از فقهاء عظام، فصل فی افعال الوضوء، م 27)عروة الوثقی با حاشیۀ امام خمینی، فصل فی افعال الوضوء، م 

 
؛ عروة الوثقی با حاشیۀ ا

یت الله سیستانی، فصل فی افعال الوضوء، م 27
 
 (27؛ عروة الوثقی با حاشیۀ ا

ن دو پیوند و اتصال وجود دارد. وص1)
 
نچه به چیزی متصل شود. ... ج وُصَل. )المعجم ( )الوُصلَة(: اتصال، پیوستگی. گویند: )بَینَهُما وُصلَةٌ(: میانِ ا

 
له، پینه، ا

 الوسیط(

 الوُصْلَة
 اتصال )فرهنگ ابجدی( -

 چسبيدن )فرهنگ ابجدی( -
نچه ميان دو چيز را وصل كند )فرهنگ ابجدی( -
 
 ا
 دوستى )فرهنگ ابجدی( -
 سرزمين دور. )فرهنگ ابجدی( -

 وُصْلَةٌ 
صَلَ شَيْ  كُلُّ  -  )المحیط في اللغة( فما بينهما: وُصْلَةٌ ءٍ بشَيْ  ءٍ اتَّ

 وُصْلَة
 )المنجد في اللغة العربیة المعاصرة(« بَيْنَهُما وُصْلة»اتّصال:  -
نبوبَيْن»ما يَصِل بين شيئَيْن: -

 
 )المنجد في اللغة العربیة المعاصرة(« وُصْلة ا

موزش مصوّر احکام عباد256توضیح المسائل امام خمینی، م 1
 
قا، ا

 
موزشی، ج 119ات، ص ؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
؛ 52)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

یت الله سیستانی، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  282، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م 255و ا

 
 . 275؛ توضیح المسائل ا

قا، ج255توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزشی حضرت ا

 
یت الله سیستانی، ج52ام عبادات(، درس سیزدهم، ص )احک 1؛  رسالۀ ا

 
، 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 .274؛ توضیح المسائل ایت الله مکارم، م 281م 
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 وضوی ارتماسی

 ؟ تعریف و کیفیّت انجام وضوی ارتماسی را بیان نماییدسؤال: 

 تعریف:

می تواند صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا  انسان امام خمینی، حضرت آقا، آیت الله مکارم:

 1می گویند.« وضوی ارتماسی»بعد از فرو بردن در آب به قصد وضو از آب بیرون آورد و آن را 

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو برد. و اگر آیت الله سیستانی: 

ب باشند و انسان بخواهد به قصد وضوی ارتماسی آنها را از آب خارج کند، وضوی صورت و دست ها داخل آ

 2او بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

  وضوی ارتماسی :کیفیّت 

     ؛باید از بالا به پائین شسته شود صورت و دست ها در وضوی ارتماسی )مانند وضوی ترتیبی ( 

صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب  به قصد وضو، این، بایدالله سیستانی: بنابرآیت 

    3[.شستن صورت از بالا به پایین، بنابر احتیاط واجب است.]البتّه؛ فرو برد

 امام خمینی، حضرت آقا، آیت الله مکارم:

 روش دومّ                                                             روش اول                  

                                         اگر در حالی که صورت و دست ها را                       اگر هنگام بیرون آوردن صورت و دست ها از                                 

                                          ت وضو کند باید صورت را از طرف  در آب فرو می برد؛ قصد وضو کند،                        آب، نیّ

                                                           
ر احکام عبادات، ص 262و  261توضیح المسائل امام خمینی، م  1 موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
موزشی، ج 109؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس شانزدهم،  1و ا

یت الله مکارم، م  ؛60ص 
 
 ؛279توضیح المسائل ا

یت الله سیستانی، ج 2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  287، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .260و ا

ب فرو برد. و اگر ص 3
 
ن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو در ا

 
یت الله سیستانی، وضوی ارتماسی ا

 
و دست ها رت و همانطور که گـفته شد، طبق نظر ا

ب خارج کند، وضوی او بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.
 
نها را از ا

 
ب باشند و انسان بخواهد به قصد وضوی ارتماسی ا

 
 داخل ا
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                                                                                                                                                                      1طرف آرنج بیرون آورد. باید صورت را از طرف پیشانی و                            پیشانی و دست ها را از

 دست ها را از طرف آرنج بیرون آورد .

 مسح با تری دستی که شسته شده: :1نکته

ب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دست ها، قصد کن برای اینکه مسح سر و پاها با آلی :امام خمینی

باقی گذارد، تا یا این که مقداری از دست چپ را  وضویی، هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد، وشستن 

 آن را با دست راست، ترتیبی بشوید.

حضرت آقا: ولی در وضوی ارتماسی در مورد دستها باید قصد شستن وضوئی آنها هنگام خارج کردن آنها از 

 آب وضو انجام داد. آب باشد، تا بتوان از این طریق مسح را با

ن است که مسح با تری دستی که شسته شده اشکال ندارد هر چند خلاف احتیاط آیت الله سیستانی: ظاهر آ

 است.

ب خارج نباشد، باید هنگامی که دست ی برای این که مسح سر و پاها با آآیت الله مکارم: در وضوی ارتماس

ب روی دست ها د از خارج شدن از آب تا وقتی که آبعراست و چپ را وضوی ارتماسی می دهد قصد کند که 

 2جریان دارد جزء وضو است، در غیر این صورت مسح سر و پاها اشکال دارد.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 262توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یضاً  110؛ حضرت ا

 
موزشی، جو ا

 
؛ 60)احکام عبادات(، درس شانزدهم، ص  1رسالۀ ا

یت الله سیستانی، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  288، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م 261و ا

 
 . 280؛ توضیح المسائل ا

یضاً تحریر الوسیلة، ج 261توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزشی، ج ؛9، القول فی الواجبات، م 22، ص 1و ا

 
قا، رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس  1حضرت ا

جوبة الأستفتائات، س  60شانزدهم، ص 
 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، م 103و ا

 
یت الله مکارم، م ؛ توضی260؛ توضیح المسائل ا

 
 .281ح المسائل ا

على، لكن في اليد الي يصح  "متن تحریر الوسیلة: 
 
على فالا

 
ى لا يلزم المسحالوضوء بالارتماس مع مراعاة الا خراج؛ حت  ن يقصد الغسل حال الا 

 
بماء  سرى لا بد  من ا

ى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء ن يبقي شيئًا من اليسرى ليغسله باليمنى؛ حت 
 
ا
 
لا ، القول فی 22، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."جديد، بل وكذا في اليمنى، ا 

 (9الواجبات، م 

ب ]وضوى ارتماسى[ با مراعات شستن از بالأ به پايين صحيح استوضو گرفتن به طريق فرو بردن )دست 
 
رون و در شستن دست چپ بايد موقع بي و صورت( در ا

ب وضو نيست( نباشد، بلكه در شستن دست راست نيز بايد به همين ترت
 
ب جديد )كه ا

 
ب نيت شستن )براى وضو( بكند تا مسح با ا

 
وردن دست از ا

 
ب عمل كند، يا

بى كه در دست راست 
 
ن را با دست راست بشويد تا ا

 
ب وضو باشد.مىمگر اينكه قسمتى از دست چپ را بگذارد كه ا

 
، 35، ص 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج ماند از ا

 (9مبحث واجبات وضو، م 
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) آیت الله  ر ارتماسی انجام دهد اشکالی ندارد.از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیاگر وضوی بعضی : 2نکته

رتماسی بگیرد تا برای مسح سر و پاها مشکلی پیش بهتر است وضوی دست چپ را همیشه غیر ا و مکارم:

 1نیاید.(

 وضوصحّت شرایط 

 ؟را بیان نمایید وضو صحّت : شرایطؤالس

 : که به صورت خلاصه عبارتند از صحیح بودن وضو مشروط به سیزده شرط می باشد

                                                                                     و مطلق باشد.  2باحـ سه شرط مربوط به آب است که باید پاک، مُ 1

                                           ـ دو شرط مربوط به ظرف است که باید غصبی و از طلا و نقره نباشد.                                          2

ی وضو است که باید پاک باشد، مانعی در آنها نباشد و آب برای آنها ضرر ـ سه شرط مربوط به اعضا 3

      نداشته باشد.                                                                                                                 

                                                                                                   است:                              « قوت»ـ سه شرط به رمز  4

                     باید قصد قربت داشته باشد؛                                                                                              «: ق»

                                      ته باشد؛                                                                                                     : وقت داش«و»

: تنها خودش وضو بگیرد و کسی او را وضو ندهد یا کمک نکند، مگر درباره معلول و جانباز که «ت»

                                                                             د.                                                                                             توضیحش بعداً خواهد آم

 3ـ دو شرط دیگر یکی ترتیب و دیگری موالات است. 5

 

 

                                                           
یت الله سیستانی، م 263توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یضاً توضیح المسائل جامع، ج 262؛ توضیح المسائل ا

 
یت الله مکارم، 289، م 1و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 .282م 

                                                                                    "مباح" یعنی غصبی نباشد .    2

موزشی، ص ، عبدالمجیدانیدیّ  3
 
 . 47و  46، رسالۀ ا



56 
 

 آب وضو مُباح باشد

 ؟آب های زیر چیستحکم وضو با : ؤالس

ا قصد ب بردارد یبدون اجازه سازمان آب از لوله، آ الف( کسی که در تنظیم کنتور )شمارشگر( آب تقلّب کند یا

 داشته باشد پول آب را ندهد؛

 وضو با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه؛ب( 

برای همۀ مردم وقف کرده اند یا برای وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را ج( 

 محصلّین همان مدرسه؛

( کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای همۀ مردم وقف کرده اند یا برای د

 کسانی که در آنجا نماز می خوانند؛

 ساکن آن جاها نیستند؛( وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافرخانه ها و مانند این ها برای کسانیکه ر

 ز(  وضوگرفتن در مدرسه ای که محصّل آن مدرسه نیست، ولی میهمان محصلّین است؛

 ( وضو گرفتن از نهرهای بزرگ و کوچک در صورتیکه نداند صاحب آنها راضی است؛س

 1.وضو و غسل با این آب، باطل است :"الف" وابج

حرام و باطل است؛ ولی اگر قبلاً صاحبش راضی بوده و انسان  امام خمینی، آیت الله سیستانی: : "ب"جواب 

 نمی داند از رضایتش برگشته یا نه، وضو با آن صحیح می باشد.

آیت الله مکارم: وضو با آب غصبی یا آبی که معلوم نیست صاحبش راضی باشد، اشکال دارد ]و[ اگر صاحب 

 2 برگشته یا نه، وضوی او صحیح است.آب قبلاً اجازه داده و انسان نمی داند از اجازه اش 

                                                           
موزشی، ص دیّانی، عبدالمجید،   1

 
 . 44، ص 1احکام قبل از منبر، جحکیم زاده، سیّد مرتضی، ؛ 26رساله ا

یت الله سیستانی، ج267توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یت الله مکارم، م  293، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 .287و  286؛ توضیح المسائل ا
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ع و کسی من گیرندی که معمولاً مردم از آب آن وضو می در صورتامام خمینی، آیت الله سیستانی:  :"ج" جواب

 .اشکال ندارد کند،می ن

مردم وقف کرده اند یا  نی که نمی داند آب آن را برای همۀوضو گرفتن از آب مدارس علوم دی آیت الله مکارم:

مردم متدیّن از آب آنجا وضو بگیرند به  در صورتی که معمولاً فقط برای طلاّب همان مدرسه، اشکال دارد، مگر

 1طوری که نشانۀ عمومی بودن وقف باشد.

هند در آنجا وضو بگیرد، ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی خوا مسجد نمی تواند از حوض آن : "د"جواب 

 وضو بگیرد. ،آن تواند ازمی  ن وضو می گیرند و کسی منع نمی کند،بخوانند از حوض آ نماز

متدیّن بفهمد که وقف آن، آیت الله مکارم: نمی تواند از حوض آن مسجد وضو بگیرد، مگر اینکه از عمل افراد 

 2.عام است

در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که ساکن آن جاها  امام خمینی، آیت الله سیستانی: :"ر"جواب 

 .کندمی گیرند و کسی منع ناز آنها وضو می نیستند، 

 3.ن بفهمد که وقف آن، عام استآیت الله مکارم: نمی تواند از آن آب وضو بگیرد، مگر اینکه از عمل افراد متدیّ

آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم:  وضو گرفتن او در آن مدرسه اشکال ندارد، به شرط اینکه   :"ز"جواب 

پذیرفتن چنان مهمانی بر خلاف شرایط وقف نباشد. این حکم، در مورد کسی که مهمان مسافران مسافرخانه 

  4یا هتل و مانند آن است نیز جاری می باشد.

                                                           
یت الله مکارم، م  ؛268توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یت الله سیستانی، م  ؛288توضیح المسائل ا

 
 . 267توضیح المسائل ا

له در توضیح المسائل جامع ایشان، به این 
 
نان این مسا

 
نجا وضو می گیرند و کسی هم ا

 
ب ا

 
مده است: جایز نیست، مگر در صورتی که معمولًأ مردم متدیّن از ا

 
نحو ا

 (295، م 1را منع نمی کند. )توضیح المسائل جامع، ج

یت الله سیستانی، ج269توضیح المسائل امام خمینی، م 2
 
یضاً  296، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله 268م  توضیح المسائل ایشان،و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 .289مکارم، م 

یت الله سیستانی، ج270توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
یضاً  297، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله 269توضیح المسائل ایشان، م و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 . 289مکارم، م 

یت الله سیستانی، ج 4
 
یت الله مکارم، م  ؛ توضیح298، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .290المسائل ا
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 : "س"جواب 

 ب آنها راضی است، اشکال ندارد ولیبزرگ اگر چه انسان نداند که صاحوضو گرفتن در نهرهای : امام خمینی

                                                                                                                       .آن است که با آب آنها وضو نگیرنداگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط واجب 

: وضو گرفتن از نهرهای بزرگ و کوچک جایز است، هرچند انسان نداند صاحبان آنها راضی آیت الله مکارم

هستند؛ اما اگر صاحب آنها از وضو گرفتن صریحاً نهی کند احتیاط واجب ترک است؛ و اگر مجرای نهر را بدون 

                       ت که از آن وضو نگیرند.اجازۀ صاحبش تغییر داده اند، احتیاط آن اس

و  فبر جواز تصرّ کوچک یا بزرگ که بنای عقلا یبدون اجازۀ مالک، از نهرها : وضو گرفتنآیت الله سیستانی

استفاده از آنهاست، اشکال ندارد، هرچند انسان نداند صاحب آنها راضی است یا نه؛ بلکه اگر صاحب آنها از 

وضو گرفتن نهی کند یا اینکه انسان بداند مالک راضی نیست یا اینکه مالک، صغیر یا دیوانه باشد، باز هم 

 1تصرفّ در آن جایز است.

آبی که به وسیلۀ پمپ به دست می آید  بار، و وضو و غسل سؤال: آیا نصب و استفاده از پمپِ فشا

 اشکال دارد؟

هرگاه سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع کند، نصب پمپ و استفاده از آن حضرت آقا: 

ید محل اشکال است، حتی برای ساکنان آ پمپ به دست می ۀبا آبی که به وسیل و غسل جایز نیست و وضو

 2د.ر آب مجبورند از پمپ استفاده کننها که به دلیل ضعیف بودن فشا بالای ساختمانطبقات 

 ،اگر به خاطر تأمین آبِ مصرفی، مخزنی را در ساختمان قرار دهیم و کمبود آب را از آنجا جبران کنیمتوجّه: 

 راه حلّ خوبی است.

 

                                                           
ن جهت جایز نیست؛ مثلًا وضو

 
ن در غیر ا

 
بی برای استفاده در جهت خاصّی اجازه داده شود، استفاده از ا

 
یت الله سیستانی: اگر ا

 
له از ا

 
  مسا

 
ب سردکن گرفتن از ا

 
بِ ا

ب غصبی را د
 
شامیدن قرار داده شده، جایز نیست و حکم وضو گرفتن با ا

 
 (299، م 1ارد. )توضیح المسائل جامع، جکه فقط برای ا

یت الله مکارم، م ؛ 271توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
یت الله سیستانی، ج ،291توضیح المسائل ا

 
یضاً  300، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
توضیح المسائل و ا

 .270ایشان، م 

موزشی، ج 2
 
قا، رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س  و 55)احکام عبادات(، درس چهاردهم، ص  1حضرت ا

 
یضاً ا

 
 . 109ا
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پرداخت هزینه خدماتی که  ، ازسؤال: بعضی از افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند

نها استفاده می کنند از قبیل هزینه آب سرد و گرم، تهویه، نگهبانی و مانند اینها، خودداری می از آ

کنند. آیا وضو و غسل این افراد که بار مالی این خدمات را بدون رضایت همسایگان به دوش آنان 

 می اندازند، از نظر شرعی باطل است؟

مشترکین ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی، از نظر شرعی به مقداری که از امکانات  هر یک ازحضرت آقا: 

ی آب سرد و گرم، تهویه، نگهبان و مانند  خدمات )از قبیل هزینه ۀکند، نسبت به هزین می مشترک استفاده

 1ت.وضوی او محل اشکال بلکه باطل اس امتناع کند پرداخت پول آبآن( مدیون است، و اگر از 

 دناعضای وضو پاک باش

 بعد از شستن دست راست در وضو، زخمی که در آن بود خونی شد، تکلیف وضویم چیست؟سؤال: 

ودن )البتهّ پاک ب صحیح است. وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود، ،اگر پیش از تمام شدن وضو

 2از نجاست برای نماز واجب است(.

اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است.  مکارم: آیت الله سیستانی، آیت الله نکته:

بعد  و آن است که اوّل آن را تطهیر کند احتیاط مستحب ،ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد

 وضو بگیرد.

را از بول یا  امام خمینی: اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است. ولی اگر مخرج

 3غائط تطهیر نکرده باشد اولی آن است که اولّ آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد.

                                                           
موزشی، ج 1

 
قا، رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س  55)احکام عبادات(، درس چهاردهم، ص  1حضرت ا

 
یضاً ا

 
 . 129و ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 276توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی، ج 126؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
و   57نزدهم، ص)احکام عبادات(، درس پا 1و ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، ج132ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م   306، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، 275و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

یضاً استفتائات جدید، ج 298م 
 
 . 92، س 3و ا

یت الله سیستانی، ج 3
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م و  307، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م 276ا

 
؛ توضیح المسائل امام 299؛ توضیح المسائل ا

 .277خمینی، م 
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ب آنجا را آسؤال: اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو 

 کشیده یا نه، تکلیف چیست؟

ده ب کشیکه پیش از وضو آنجا را آو شک کند اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضامام خمینی: 

پاک بودن و نجس بودن آنجا نبوده وضو باطل است، و اگر می  )متوجّه( یا نه، چنانچه در موقع وضو ملتفت

داند ملتفت بوده، یا شک دارد که ملتفت بوده یا نه، وضو صحیح است. و در هر صورت جایی را که نجس بوده 

 باید آب بکشد.

وضو شک کند آیا موضعی را که از قبل نجس بوده تطهیر کرده و سپس وضو گرفته یا  اگر بعد ازحضرت آقا: 

 داند یا در هنگام وضو توجه به پاکی و نجسی آنجا نداشته است وضو باطل است، ولی اگر می نه، چنانچه

ا دهد که به پاکی و نجسی آن توجه داشته وضو درست است، ولی در هر صورت باید آن موضع ر احتمال می

 .1آب بکشد

آیت الله سیستانی: اگر یکی از اعضای وضوی فرد، نجس باشد و بعد از وضو شک کند که قبل از وضو آنجا را 

آب کشیده یا نه، وضوی او صحیح است؛ ولی جایی را که نجس بوده، برای کارهای بعدی که لازم است با 

بل از وضو آن عضو را آب نکشیده باشد با طهارت باشد، باید آب بکشد؛ مگر آنکه بداند در صورتی هم که ق

 شستن وضویی، خود به خود آن عضو آب کشیده شده است.

آیت الله مکارم: هرگاه یکی از اعضای وضو قبلاً نجس بوده و بعد از وضو شک کند که آن را پیش از وضو آب 

ر چیزی با آن ملاقات کرده تطهیکشیده یا نه، وضوی او صحیح است، ولی باید برای نماز آن را آب بکشد و اگر 

 2کند.

سؤال: وضو گرفتن در هنگامیکه در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی باشد که خون آن بند نمی 

 آید و آب برای آن ضرر ندارد، چگونه است؟

                                                           
ف( 1

ّ
 البتّه برای نماز. )مؤل

موزشی، ج278توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، رسالۀ ا

 
یت الله  57)احکام عبادات(، درس پانزدهم، ص 1؛ حضرت ا

 
 سیستانی، ؛ توضیح المسائل جامع ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  308، م 1ج
 
یت الله مکارم، م277و ا

 
 . 300؛ توضیح المسائل ا
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امام خمینی: اگر در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر 

باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید، بعد به دستوری که گفته شد  ندارد،

 وضوی ارتماسی بگیرد.

آیت الله مکارم: هرگاه در صورت یا دست ها بریدگی وجود دارد که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر 

قدری فشار دهد که خون بند بیاید و بعد به  ب بگیرد وندارد، باید در آب کر یا جاری فرو برد، یا زیر شیر آ

دستوری که قبلاً گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد، اماّ اگر آب ضرر دارد باید به دستور وضوی جبیره ای که 

 1بعداً می آید، عمل کند.

آن  برایآیت الله سیستانی: اگر در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب 

ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزای سالم عضو، با رعایت ترتیب و به نیّت وضو، موضع زخم یا بریدگی را در 

آب کر یا جاری فرو ببرد یا زیر شیر آب کر بگیرد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید و انگشت خود را روی 

بر آن جاری شود، سپس قسمت های پایین تر از آن را  زخم یا بریدگی در زیر آب از بالا به پایین بکشد تا آب

 2بشوید و با انجام این روش، وضوی صحیح صورت گرفته است.

 ، تکلیف چیست؟روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بکشد اگرسؤال: 

اید را آب بکشد باگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن  آیت الله سیستانی: حضرت آقا، امام خمینی،

 م نماید.تیمّ

اگر روى پا نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد بنا بر احتیاط واجب باید چیز پاکى روى آن  آیت الله مکارم:

 3بیندازد و بر آن مسح کند و بعد تیمّم نماید.

                                                           
ف( 1

ّ
 احکام وضوی جبیره ای، در این جزوه بیان نشده است. )مؤل

یت الله مکارم، م 279توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یت الله سیست؛ 301؛ توضیح المسائل ا

 
یضاً توضیح المسائل  309، م 1انی، جتوضیح المسائل جامع ا

 
و ا

 .278ایشان، م 

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 260توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
قا، ا

 
موزشی، ج 120؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
؛ 52)احکام عبادات(، درس سیزدهم، ص  1و ا

یت الله سیستانی، م 
 
یضاً توضیح المسائل جامع  259توضیح المسائل ا

 
یت الله مکارم، م 286، م 1ایشان، جو ا

 
 .278؛ توضیح المسائل ا

ه: ف( توج 
ّ
 البتّه، تیمّم در صورتی می باشد که تمام روی پا نجس باشد و کمترین مقداری برای مسح باقی نمانده باشد. )مؤل
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 سؤال: در حال وضو یا غیر آن موی سر یا صورت کنده می شود آیا پیاز مو پاک است یا نجس؟

 حضرت آقا، آیت الله سیستانی: پاک است.

 1آیت الله مکارم: پاک است مگر اینکه چیزی از پوست یا گوشت همراه آن باشد.

 استعمالِ آب برای وضو گیرنده ضرر نداشته باشد

سؤال: این جانب مبتلا به سینوزیت هستم و استعمال آب برایم ضرر دارد، البتّه یک بار هم عمل 

ؤثّر واقع نشد که هیچ، بلکه مضرّ هم واقع شده است. هر وقت که براى وضو آب جرّاحى کردم ولى م

با  هم کند و فعلاًام ترشح مىشود و گاه خون از مجراى بینىکنم سر دردم بیشتر مىاستعمال مى

کنم، با توجّه به مطالب بالا آیا باید تیمّم کنم و یا وضو بگیرم )ضمناً بعضى مى ءم نمازهایم را اداتیمّ

 معتقدند وضو با آب گرم ضررى ندارد(؟

آیت الله مکارم: اگر وضو با آب گرم ضررى ندارد تهیّه آن ممکن است باید وضو بگیرید، در غیر این صورت 

 2.تیمّم کنید هر چند مدّت طول بکشد جاى نگرانى نیست

، کنددیده است. لذا وضو گرفتن همواره براى من مشکل ایجاد مىهایم در جبهه آسیب سؤال: چشم

گیرم؛ هر چند گاهى باعث کنم و این سختى را تحمّل کرده و وضو مىگاه توجّه نمىامّا من هیچ

ام ن خواندهشود که ترشحّ چشمانم زیادتر شود. آیا وضوى من اشکالى دارد؟ آیا نمازهایى که با آمى

 دچار مشکل است؟

 3آیت الله مکارم: در صورتى که رساندن آب به آن ضرر داشته باشد، تیممّ کنید.

 

                                                           
 . 43حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جلد اوّل، ص  1

 .67، س 1استفتائات جدید، ج 2

 .108، 3استفتائات جدید، ج 3
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 قصد قربت داشته باشد

 سؤال: آیا اگر خانمی، در مکانی وضو بگیرد که نامحرم او را می بیند، وضویش صحیح است؟

]یعنی مواضعی که زن  که نامحرم او را می بیندآیت الله مکارم: هر گاه زن در جایی وضو بگیرد حضرت آقا، 

 1، وضوی او باطل نیست، هر چند گناه کرده است.باید از او بپوشاند را می بیند[

 تنها خودش وضو بگیرد

 ، مبطِل وضو می باشد؟ن در مقدمّات وضو مانند ریختن آبسؤال: آیا کمک گرفت

ده یرنگرم کردن آب و ریختن آب در کف دست وضو گکمک گرفتن برای انجام مقدمّات وضو مانند آب آوردن، 

 2خر، مکروه است.اشکال ندارد، هر چند مورد آ

 در اعضای وضو مانع نباشد

 سؤال: آیا موارد زیر در اعضای وضو، مانع محسوب می شود؟

 چرک زیر ناخن: الف.

ه است، چنانچه ناخن کوتاآیت الله سیستانی: اگر زیر ناخن فرد، چرکی باشد که مانع از رسیدن آب به بدن 

باشد، وضو اشکال ندارد؛ ولی اگر ناخن بلند باشد، باید چرک زیرِ آن مقدار از ناخن را که بلند تر از معمول 

است و جزء ظاهر شمرده می شود، برطرف نماید؛ اماّ اگر ناخن را بگیرد و چرک در ظاهر انگشت باشد، باید 

 برای وضو آن چرک را برطرف کند.

                                                           
ر احکام عبادات، ص  1 موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
یت الله مکارم، م 125حضرت ا

 
 .306؛ توضیح المسائل ا

ف( نک ته:
ّ
 البتّه اگر وضویش برای امری غیر از قربت الی الله باشد، باطل است. )مؤل

قا، ص  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
یت؛ 122ا

 
یت الله مکارم، م 320الله سیستانی، م  توضیح المسائل جامع ا

 
یضاً استفتائات  310؛ توضیح المسائل ا

 
و ا

 .65، س 1جدید، ج
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مینی: اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند باید برای وضو آن چرک را امام خ

برطرف کنند، و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است 

 برطرف نمایند.

ولی اگر ناخن را بگیرند باید برای وضو آن چرک را  حضرت آقا: اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، 

برطرف کنند، و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است 

 .1)چنانچه آن چرک، مانع از رسیدن آب وضو به ناخن است( برطرف نمایند

وضو اشکال ندارد؛ ولی بهتر است آن را تمیز کند. اماّ اگر ناخن آیت الله مکارم: اگر زیر ناخن کمی چرک باشد، 

را بگیرد باید آن چرک را که مانع از رسیدن آب به بدن است برطرف کند؛ و نیز اگر ناخن بیش از حدّ معمول 

 2بلند باشد و چرک زیر آن، مانع رسیدن آب وضو است، باید برطرف سازد.

 :رنگ روی ناخن ب.

 3.و وضو باطل است به ناخن می شود تی که رنگ دارای جرم باشد، مانع از رسیدن آبحضرت آقا: در صور

                                                           
یت الله سیستانی یکی می باشد . یعنی عبارتِ: "اگر زیر ناخن چرک باشد، اشکال ندار  1

 
قا، با نظر ا

 
ا عبارت: " اگر زیر د"، ببه نظر بنده، نظر امام خمینی و حضرت ا

ب به بدن است، چنانچه ناخن کوتاه باشد، وضو اشکال ندارد"، یکی می باشد. زیرا به نظر بنده، محلِّ بحث، ماناخن فرد، چرک
 
عیّت نی باشد که مانع از رسیدن ا

ن چرک، جزء ظاهر است یا جزء باطن، که اگر ناخن، کوچک باشد، جزء باطن محسوب می 
 
ود و شو عدم مانعیّت چرک نیست، بلکه محلّ بحث این است که ا

مانعیّت  ت و عدمبرطرف کردن لأزم نیست، و اگر ناخن بلند باشد، جزء ظاهر محسوب می شود، و وقتی که ناخن بلند بود و جزء ظاهر شد، در اینجا بحث مانعیّ 
یت م نیست برطرف شود. و شاید ایمطرح می شود، که اگر مانع باشد، باید چرک قسمتی از ناخن که از معمول بلند تر است برطرف شود و اگر مانع نباشد، لأز 

 
نکه ا

ن چرک از حدّ باطن خارج شده و 
 
می  جزء ظاهر شمردهالله مکارم می فرمایند: "اگر زیر ناخن کمی چرک باشد اشکال ندارد"، این باشد که در صورت زیادی چرک، ا

 شود. با این بیان می شود گـفت که هر چهار نظر یکی است.

نچه که بیان ک
 
قا )که به صورت جداگانه بیان کردیم( یکی می باشد. یعنی منظور امام از عبارت: " اگر ناخن بیشتر از با توجّه به ا

 
ردیم، نظر امام خمینی با حضرت ا

ب وضو ب
 
ن چرک ، مانع از رسیدن ا

 
ف(اه بدن بمعمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند." در صورتی است که ا

ّ
 شد. )مؤل

یضاً تحریر الوسیلة، ج 291توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 5، القول فی الواجبات، م 22، ص 1و ا

 
قا، ا

 
؛ توضیح 115؛ حضرت ا

یت الله سیستانی، ج
 
یت الله مکارم، م  ؛ توضیح326، م 1المسائل جامع ا

 
 .317المسائل ا

ه لو قص  لا " :متن تحریر الوسیلة ن 
 
ما كان معدوداً من الظاهر، كما ا

 
لا ظفار، ا 

 
زالة الوسخ تحت الا زالة الوس يجب ا  ظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد ا 

 
خ ا

 (5، القول فی الواجبات، م 22، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."عنه

نچه زير  شود واجب نيست.زير ناخنها به غير از قسمتى كه جزء ظاهر حساب مى کبرطرف كردن چر 
 
پيدا شود  ناخنها استكما اينكه اگر ناخنهاى خود را بچيند و ا

ن را بشويد. کبايد اول چر 
 
ن را برطرف كند و سپس )به عنوان وضو( ا

 
 (5، مبحث واجبات وضو، م 35، ص 1رجمه تحریر الوسیلة، جت) ا

موزشی، جحضرت  3
 
قا، رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س   57)احکام عبادات(، درس پانزدهم، ص 1ا

 
یضاً ا

 
 . 114و ا
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 :جوهر خودکار ج.

  حضرت آقا، آیت الله سیستانی: اگر جرم داشته باشد باید برطرف شود.

 1آیت الله مکارم: جوهر خودکارهای معمولی مانع محسوب نمی شود.

اثر مداد چشم، ریمل، پنکِک، رژُلب، لاک ابرو، کرم سفید کننده، طرح روی ناخن و سایر مواد آرایشی که  د.

 خانم ها در آرایش استفاده می کنند:

قا: اگر جرِم داشته باشد، باید برطرف شود؛ ولی برطرف کردن مقداری که داخل چشم است، لازم آحضرت 

 2نیست.

حضرت آقا: باید به مژه هم آب برسد و اگر جِرمی روی آن باشد، برای وضو برطرف شود؛ البتّه برای  نکته:

رسیدن آب به مژه ها در شرایط عادی دقت لازم نیست. زیرا آب به سرعت و به راحتی همۀ آن را فرا می 

 3گیرد.

 خال کوبی و تاتو: ر.

در زیر پوست است و مانع از رسیدن آب به ظاهر پوست نمی قا: خال کوبی و تاتو )تَتو( اگر تنها رنگ آحضرت 

شود، برای وضو و غسل اشکالی ندارد؛ ولی اگر به صورت نقاّشی و موقّت است و روی پوست کشیده می شود 

 باید برای وضو برطرف شود.

 آیت الله سیستانی:

فته، طوری است که مادۀ رنگی و مانند آن صورت گریا بدن که به جهت زیبایی چهره  4الف. اگر تاتوی صورت

 زیر پوست تزریق شده، وضو و غسل با وجود آن اشکال ندارد؛ چه اینکه تاتو دائم باشد یا موقّت.

                                                           
موزشی، ج40حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جلد اول، ص  1

 
قا، رسالۀ ا

 
جوبة   57)احکام عبادات(، درس پانزدهم، ص 1؛ حضرت ا

 
یضاً ا

 
و ا

 . 141الأستفتائات، س 

قا 2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص حضرت ا

 
 . 116، ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص  3
 
قا، ا

 
 . 116حضرت ا

 مانند تاتوی ابرو یا چشم یا لب. 4
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ز آن ا بعد ابه پوست صورت در روزهای اولیّه ی شایان ذکر است، کم رنگ یا بی رنگ شدن تاتو با آب رسیدن

البتّه اگر تاتو موجب ایجاد زخم و جراحت  1تیمّم نمی باشد؛ و اموری از این قبیل، مجوّز ترک وضو و اقدام به

اماّ اگر  2ب برای آن ضرر قابل توجّه دارد، وضوی جبیره کافی است؛اعضای وضو گردیده و طوری است که آدر 

آب برای زخم ضرر ندارد، ولی موضع نجس بوده و تطهیر آن ممکن نباشد، باید تیممّ کند؛ مگر آنکه نجاست 

انع محسوب شود و در اعضای تیمّم )مانند پیشانی( باشد که در این صورت، لازم است هم وضو گرفته مذکور م

 ید.امانند وضوی جبیره بر مانع مسح نم و هم تیممّ کند و در هنگام وضو در صورت امکان، بنابر احتیاط واجب

، طوری است که مادۀّ رنگی آن صورت گرفته دب. اگر تاتوی صورت یا بدن که به جهت زیبایی چهره و مانن

در سطح پوست می باشد، چنانچه مانند رنگ حنا و امثال آن باشد که مانع محسوب نمی شود، اشکال ندارد 

 و لازم است فرد برای نماز، وضو )یا غسل( انجام دهد.

ید آن را اماّ اگر تاتو مانع محسوب شود یا مانع بودن آن مشکوک باشد و در اعضای وضو )یا غسل( باشد، با

 برای وضو )یا غسل( برطرف کند.

بنابراین، اگر برداشتن آن مستلزم هزینه ای باشد که پرداخت آن حرجی نیست، فرد باید هزینه کند تا مانعی 

که ایجاد شده، برطرف گردد؛ ولی اگر برطرف کردن آن مانع، موجب ضرر قابل توجهّ یا مشقّت فوق العاده ای 

ر خشود و عذرش تا آ یست )حرج( باشد، مانند اینکه پوست صورت یا بدن کنده میکه معمولاً قابل تحمّل ن

باید هم تیمّم نموده و هم وضو  اعضای تیمّم )مانند پیشانی( است، وقت باقی است، چنانچه مانع مذکور در

ا اگر و امّن، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره بر مانع مسح نماید وضو در صورت امکا بگیرد و در هنگام

 مانع مذکور در اعضای تیممّ نیست، تیممّ کافی می باشد.

                                                           
ن ـ صورت گیرد که زن وظیفه ای برای وضو )یا غسل یا تیمّم( ندارد، مشکل مذک 1

 
توضیح ) ور رفع می شود.البتّه اگر تاتو در ایّام عادت ماهیانه ـ هر چند اواخر ا

 (2، پاورقی 327، م 1المسائل جامع، ج

ن در ایّام عادت ماهیانه نیست. )توضیح المسائل جامع، ج 2
 
 (3، پاورقی 327، م 1احتیاج به انجام ا
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شایان ذکر است، انجام عمل تاتویی که مانع در اعضای وضو )یا غسل( محسوب شده و قابل برطرف کردن 

 1اشد.ز نمی بت نماز نیز بنابر احتیاط واجب جاینیست، اگر وقت نماز داخل شده جایز نیست، بلکه قبل از وق

 2ن، کلیّه احکام فوق در مورد کاشت ناخن مصنوعی یا مژه و مانند آن نیز جاری است.همچنی

ب جلوگیری ، ولی شک دارد که از رسیدن آسؤال: اگر فردی می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده

 آیا باید آن را برطرف کند؟می کند یا نه، 

وضو چسبیده ولى شک دارد که از رسیدن آب  داند چیزى به اعضاىاگر مى آیت الله سیستانی: امام خمینی،

 کند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.جلوگیرى مى

حضرت آقا، آیت الله مکارم: هرگاه می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که آیا مانع رسیدن 

 3آب هست یا نه، باید آن را برطرف کند.

 بررسی در زمانیکه انسان شک کند به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه، لازم است؟سؤال: آیا 

اگر انسان شک کند که به اعضاى وضوى او چیزى چسبیده یا نه،  آیت الله سیستانی: حضرت آقا، امام خمینی،

گچ کاری یا رنگ  گِل کاری یا باشد، مثل آنکه بعد از )احتمال معقول( چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا

گچ یا رنگ به دست او چسبیده یا نه، باید بررسی کند یا به قدری دست بکشد که  گِل یا کاری شک کند

 ن رسیده است.  آب به زیر آاطمینان پیدا کند اگر مانعی بوده برطرف شده یا 

آن عقلایى است باید  هرگاه انسان احتمال دهد مانعى در اعضاى وضو وجود دارد اگر احتمال آیت الله مکارم:

 4کارى یا رنگ کارى شک کند مقدارى گلِ یا رنگ به دست او چسبیده است.وارسى کند، مثل اینکه بعد از گِل

                                                           
می شود،  و یا غسلش باطلتفصیل مطلب از این قرار است که اگر وقت نماز فرا رسیده و فرد وضو یا غسل نداشته باشد )مُحدث باشد( یا تا زمان نماز خواندن وض 1

نمازهایــی که بعداً  وی برایاقدام به تاتوی مذکور برای فرد بنابر فتوی جایز نیست و اگر وقت فرا نرسیده یا )فرا رسیده و فرد با وضو و غسل است، ولی وضو یا غسل 
ن فرا می رسد، باطل می شود(، اقدام به تاتوی مذکور برای چنین فردی، بنابر احتیاط

 
 (3، پاورقی 328، م 1واجب جایز نیست. )توضیح المسائل جامع، ج وقت ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص  2
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج117حضرت ا

 
 .328و  327، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی، ج290توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
یضاً توضیح ال 325، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
موزشی، 289مسائل ایشان، م و ا

 
قا، رسالۀ ا

 
؛ حضرت ا

یت الله مکارم، م 58)احکام عبادات(، درس پانزدهم، ص  1ج
 
 .316؛ توضیح المسائل ا

موزشی، ج293توضیح المسائل امام خمینی، م  4
 
قا، رسالۀ ا

 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  58)احکام عبادات(، درس پانزدهم، ص  1، حضرت ا

 
یضاً ا

 
 و 115و ا

یت الله سیستانی، ج139
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  330، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م 292و ا

 
 .319، توضیح المسائل ا
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ب هست و بعد از وضو ی از اعضای وضو، مانعی از رسیدن آسؤال: اگر پیش از وضو بداند در بعض

 ست؟شک کند در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، تکلیف چی

 امام خمینی: وضوی او صحیح است، ولی اگر بداند که موقع وضو متوجهّ آن مانع نبوده، باید دوباره وضو بگیرد.

 .چنانچه احتمال بدهد که در حال وضو ملتفت به مانع بوده، وضو صحیح استحضرت آقا: 

 1 آیت الله سیستانی: وضوی او صحیح است.

که گاهى آب به خودى خود  استدر بعضى از اعضاى وضو مانعى  سؤال: حکم وضو در صورتی که

 ، چیست؟رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نهرسد و گاهى نمىزیر آن مى

رسد و گاهى اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد که گاهى آب به خودى خود زیر آن مى امام خمینی:

رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن نمى

 آب به زیر آن نبوده باید دوباره وضو بگیرد.

وضو مانعی باشد که گاه آب، به خودی خود زیر آن می رسد و گاه آیت الله سیستانی: اگر در بعضی از اعضای 

نمی رسد، مثل انگشتر، دستبند، النگو و فرد بعد از وضو، شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، وضویش صحیح 

است؛ ولی در این صورت، چنانچه بداند موقع وضو متوجهّ رسیدن آب به زیر آن نبوده، احتیاط مستحب آن 

 2وباره وضو بگیرد.است که د

 سؤال: اگر فرد وضو بگیرد و بعد از وضو مانعی در اعضای وضو مشاهده نماید، تکلیف چیست؟

 اگر فرد وضو بگیرد و بعد از وضو مانعی در اعضای وضو مشاهده نماید، مثل چسب، لاک و ...  :

 بداند که این مانع مربوط به قبل از وضو می باشد، الف. 

                                                           
یت الله سیستانی، ج295توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یض 332، م 1، توضیح المسائل جامع ا

 
 . 294اً توضیح المسائل ایشان، م و ا

یت الله سیستانی، ج296سائل امام خمینی، م توضیح الم 2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  333، م 1، توضیح المسائل جامع ا

 
 .295و ا

ه: ن نمی رسد، مطمئنّاً وضو باطل است و باید بعد از برطرف کردن مانع، دوباره وضو بگیرد. توج 
 
ب به هیچ وجهی زیر ا

 
ف() البتّه اگر طوری باشد که ا

ّ
 مؤل
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وضوی او باطل است، هر چند قبل از وضو اعضای وضویش را بررسی کرده باشد و اگر با آیت الله سیستانی: 

 1این وضو نماز خوانده، باید آن را در وقت دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

 موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده،  ،نداند که این مانعب. 

به شرط این که احتمال بدهد در حال وضو توجّه به این  ضوی او صحیح است،آیت الله مکارم: وحضرت آقا، 

 امر داشته است.

 واجب آناحتیاط آن مانع نبوده،  ملتفتوضوی او صحیح است، ولی اگر بداند که در وقت وضو  امام خمینی:

 .است که دوباره وضو بگیرد

 احتیاطوضوی او صحیح است؛ ولی اگر بداند که در وقت وضو متوجّه آن مانع نبوده،  آیت الله سیستانی:

 2مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

بعد از وضو شک کند چیزى که مانع رسیدن آب است در اعضاى  حکم وضو در صورتی کهسؤال: 

 ، چیست؟وضو بوده یا نه

اگر بعد از وضو شک کند چیزى که مانع رسیدن آب است در اعضاى وضو بوده یا نه،  امام خمینی، حضرت آقا:

 وضو صحیح است. 

آیت الله سیستانی: اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه، وضو 

 3صحیح است و برّرسی و جستجو برای پیدا کردن مانع در این حال، لازم نیست.

 

                                                           
ن داشته باشد یا نبه احتمال  1

 
اشته باشد ــ دقوی، نظر مراجع دیگر هم همین باشد. زیرا عدم وجود مانع، از شرایط صحّت وضو می باشد و اگر مانعی باشد ــ علم به ا

ف(
ّ
 و وضو بگیرد، وضو به صورت صحیحی واقع نشده و بنابراین باطل است. )مؤل

موزش مصوّر احکام عبادات، ص ؛ ح297توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج139ضرت ا

 
یضاً   335و  334، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م 296توضیح المسائل ایشان، م 
 
 .321؛ توضیح المسائل ا

ر احکام عبادات، ص 298توضیح المسائل امام خمینی، م  3 موزش مصوَّ
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ توضیح ال139؛ حضرت ا

 
یضاً توضیح  336، م 1مسائل جامع ا

 
و ا

 .297المسائل ایشان، م 
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 مُوالات

 سؤال: منظور از موالات چیست؟

 آنکه کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. امام خمینی:

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی 

ر از یی که جلوتکه پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جا

محلیّ است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را 

 د و صورت تر باشد، وضو صحیح است. بشوید رطوبت دست راست خشک شده باش

رطوبت اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی بواسطۀ گرمای هوا یا حرارت زیاد و مانند این ها 

 1خشک شود وضوی او صحیح است.

                                                           
 سخن امام خمینی در تحریر الوسیلة: 1

م. ومنها: ر؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقد  خ 
 
ر غسل العضو المتا ن لا يؤخ 

 
عضاء؛ بمعنى: ا

 
 الموالاة بين الا

خير نيندازد كه 
 
 شود. کهمۀ اعضاء قبلى خشو از جملۀ شرايط وضو: موالأت بين اعضاء است به اين معنا كه شستن عضو بعدى را بقدرى تا

لة 
 
فعال، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب(: ١٤)مسا

 
ذا تابع عرفاً في الا ا ا  م 

 
خير وطول الزمان، و ا

 
ذا كان بسبب التا عضاء السابقة ا 

 
ما يضر  جفاف الا ن  رارة الهواء ح ا 

و غيرها، لم يبطل وضوؤه
 
 .ا

خير و فاصله طولأنى بين شستن اعضاء باشد. و اما اگر عرفاً  رساندشدن اعضاء قبلى در صورتى به وضو ضرر مى کخش
 
ن، تا

 
درپـى انجام ىافعال وضو را پـ كه علت ا

ن، اعضاء قبلى خشدهد و با اين حال به علت گرم
 
  .شودشود، وضو باطل نمى کاى هوا يا غير ا

لة 
 
فعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء؛ بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، صح  (: ١٥)مسا

 
ة لو لم يتابع في الا . فالعبرة في صح 

و المتابعة عرفاً 
 
اً، ا ا بقاء البلل حس  م  مرين: ا 

 
حد الا

 
 .الوضوء با

ن درپـى انجام ندهدپـىاگر كارهاى وضو را 
 
شد، مى که كه اگر هوا معتدل بود رطوبت خشگونو با اين حال به علت سردى و رطوبت هوا، رطوبت اعضاء باقى بماند ا

 وضو صحيح است، بنابراين معيار در صحت وضو يكى از دو چيز است: يا باقى ماندن رطوبت محسوس و يا مراعات موالأت عرفى. 

لة 
 
ذا ترك (:١٦)مسا ن الخلَف. الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم   ا   تبي 

نشده موالأت را رعايت  کت اگر به خيال اينكه عضو قبلى خشطور اسو همين (1)وضويش باطل است درپـى انجام ندهداگر به علت فراموشى، كارهاى وضو را پـى
 است. نكند و سپس معلوم شود كه خشك شده بوده وضو باطل

لة 
 
، كالشعر فوق الجبه(: ١٧)مسا ا هو خارج عن الحد  ن بقيت في غيرها مم  شكال. وكذا ا  في اللحية المسترسلة ففي ك فايتها ا 

 
لا ، بل هو ةلو لم يبق من الرطوبة ا 

شكل.
 
 ا

ن رطوبت اشكال اگر جز در قسمتى از ريش كه از چانه گذشته است در عضو ديگرى رطوبت نمانده باشد
 
طور است اگر فقط در ساير است و همين در كـفايت ا

 (2)قسمتهائى كه از حد معين براى وضو خارج است مانند موى بالأى پيشانى، رطوبت مانده باشد. بلكه اشكال اين صورت بيشتر است.

 (47،  شرایط وضو، ص 1؛ ترجمۀ تحریر الوسیله، ج25فی شرائط الوضوء، ص ل، القو1)تحریر الوسیلة، ج
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لۀ ( به 1)

 
ف( بیان شد. 15احتمال قوی در صورتی فراموشی در انجامِ پـی در پـیِ افعال وضو مبطل است که اعضای سابقه هم خشک شود، چنانچه در مسا

ّ
 )مؤل

له بیان کرد:2)
 
 ( با توجّه به فرمایش امام خمینی، می توان فروضی را برای این مسا

 :عرفاً افعال وضو پ ی در پ ی باشد

 باشند:اعضای سابقه مرطوب 

وبت مانند بر بقاء رطالف. حسّاً و تقدیراً . یعنی افعال وضو، هم در نگاه عرف، پـی در پـی صورت گرفته است و هم بر اعضای وضو رطوبت می باشد و دلیلی خارجی 
ن پـی در پـی انجام دادن افعال وضو می باشد.

 
 سردی هوا و ... نیست، بلکه دلیل ا

وضو هم در نگاه عرف، پـی در پـی صورت گرفته است و هم بر اعضای وضو رطوبت می باشد لکن باقی ماندن این رطوبت به دلیل  ب. حسّاً نه تقدیراً. یعنی افعال
 سرمای هوا می باشد که اگر نبود، اعضای سابقه خشک می شد.

ده لیل گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و یا وزش باد، خشک شج. تقدیراً نه حسّاً. یعنی افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی صورت گرفته است لکن رطوبت اعضا به د
 است که اگر این موارد نبود، رطوبت خشک نمی شد و باقی می ماند.

 اعضای سابقه خشک باشند:

ت دلیلی خارجی عدم بقاء رطوب الف. حسّاً و تقدیراً. یعنی افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی صورت گرفته است لکن رطوبتی بر اعضای وضو باقی نمانده است و این
ن، فاصله انداختن زیاد بین افعال وضو می باشد. این وجه متصوّر نمی باشد، زیرا نتیجه اش ای

 
عال وضو، هم ن است که افمانند گرمی هوا و ... ندارد  بلکه دلیل ا

 در نگاه عرف پـی در پـی باشد و هم نباشد.

ه عرف، پـی در پـی صورت گرفته است لکن رطوبت اعضا به دلیل گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و یا وزش باد، خشک شده ب. حسّاً نه تقدیراً. یعنی افعال وضو در نگا
 است که اگر این موارد نبود، رطوبت خشک نمی شد و باقی می ماند. این مورد با مورد "ج" یکی می باشد.

پـی صورت گرفته است و هم بر اعضای وضو رطوبت می باشد لکن باقی ماندن این رطوبت به دلیل ج. تقدیراً نه حسّاً. یعنی افعال وضو هم در نگاه عرف، پـی در 
 سرمای هوا می باشد که اگر نبود، اعضای سابقه خشک می شد. این مورد با مورد "ب" یکی می باشد.

 فتوای امام در این موارد: وضو صحیح است.

 عرفاً افعال وضو پ ی در پ ی نباشد:

 مرطوب باشند:اعضای سابقه 

ام دادن افعال ر پـی انجالف. حسّاً و تقدیراً. یعنی افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است لکن رطوبت بر اعضا باقی مانده است و دلیل بقاء رطوبت، پـی د
 است و دلیل خارجی مانند سردی هوا و ... نیست. )وضو صحیح است(

ر نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است لکن رطوبت بر اعضا به دلیل سردی هوا باقی مانده است که اگر  نبود، اعضای سابقه ب. حسّاً نه تقدیراً. یعنی افعال وضو د
 خشک می شد. )وضو صحیح است(

وزش باد باقی  ت زیاد بدن و یاج. تقدیراً نه حسّاً. یعنی هم افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است و هم رطوبتی بر اعضای سابقه به دلیل گرمای هوا یا حرار 
 نمانده است که اگر این موارد نبود، رطوبت باقی می ماند. )وضو باطل است(

 :اعضای سابقه خشک باشند

یلی خارجی لءِ رطوبت دج. حسّاً و تقدیراً.  یعنی هم افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است و هم رطوبتی بر اعضای وضو باقی نمانده است و این عدم بقا
ن، فاصله انداختن زیاد بین افعال وضو می باشد. )وضو باطل است(

 
 مانند گرمی هوا و ... ندارد  بلکه دلیل ا
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بدین معنی که اگر میان آنها به  لازم است کارهای وضو را به طور متعارف پی در پی انجام دهد، حضرت آقا:

ک خشهنگام شستن یا مسح کردن عضوی، جاهایی که پیش از آن شسته شده  بیندازد که در قدری فاصله

 .وضو باطل است شده باشد،

برای آنکه وضو صحیح باشد، لازم است فرد کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد و این  ی:آیت الله سیستان

بنابراین، اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سر هم  نام دارد.« موالات»امر 

 تمام شدن آب،؛ ولی در صورت پیش آمد عذر عرفی برای شخص، مانند فراموشی یا اشند، وضو باطل استنب

موالات عرفی معتبر نیست، بلکه وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند، چنانچه رطوبت تمام جاهایی 

که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، وضو باطل است و در غیر این صورت وضویش صحیح 

وبت دست راست خشک شده باشد و است. بنابراین، اگر مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید، رط

 یا بر عکس، وضویش صحیح می باشد. صورت تر باشد

اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد، ولی به علتّ گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن یا وزش باد و مانند 

 این ها، رطوبت جاهای قبلی خشک شود، وضوی او صحیح است.

را چنان به جا آورد که بگویند پشت سر هم انجام می دهد و اگر چنین آیت الله مکارم: اینکه کارهای وضو 

کند وضوی او صحیح است، هر چند بر اثر گرمی هوا و وزش باد اعضای سابق خشک شده باشد، مثلاً موقعی 

که می خواهد دست راست را بشوید، صورت او خشک شود؛ ولی اگر طوری انجام دهد که پشت سر هم نباشد 

 1ل، خشک نشده باشد.ل است، هر چند بر اثر سردی هوا اعضای قبوضوی او باط

 

 

                                                           
باقی  ا وزش بادزیاد بدن و یب. حسّاً نه تقدیراً. یعنی هم افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است و هم رطوبتی بر اعضای سابقه به دلیل گرمای هوا یا حرارت 

 نمانده است که اگر این موارد نبود، رطوبت باقی می ماند. این مورد با مورد "ج" یکی می باشد.  )وضو باطل است(

، ر این سرما نبودکه اگ د. تقدیراً نه حسّاً. یعنی افعال وضو در نگاه عرف، پـی در پـی نبوده است لکن بر اعضای سابقه به دلیل سرمای هوا رطوبت باقی مانده است
ف(

ّ
 رطوبتی باقی نمی ماند. این مورد با مورد "ب"  یکی می باشد. )وضو صحیح است(      )مؤل

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 284و  283توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
قا، ا

 
موزشی، ج 122؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس پانزدهم،  1و ا

جوبة الأستفتائات،   58ص
 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، ج127س و ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  314و  313، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
؛ توضیح 283و  282و ا

یت الله مکارم، م 
 
 .308المسائل ا
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 سؤال: آیا راه رفتن در أثناء وضو، موالات را بر هم می زند؟

: راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود امام خمینی

 ا را مسح کند، وضوی او صحیح است.و بعد سر و پ

حضرت آقا: راه رفتن در بین وضو اشکالی ندارد؛ برای مثال فردی که در حال وضو گرفتن است، می تواند پس 

از شستن صورت، چند قدم حرکت کند و سپس دست ها را بشوید؛ ولی نباید آن قدر زیاد حرکت کند که 

 .جاهای شسته قبلی خشک شود

رد، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه آیت الله سیستانی: راه رفتن در بین وضو اشکال ندا

برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است؛ مگر آنکه بدون عذر آن قدر راه بود که عرفاً نگویند 

 کارهای وضو را پشت سر هم انجام می دهد.

تن صورت و دست ها چند قدم راه اگر بعد از شس رفتن در بین وضو اشکال ندارد، بنابراین آیت الله مکارم: راه

 1.برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است

 غایات وضو 

 بیان نمایید. رامواردی که به سبب آنها وضو گرفته می شود )غایات وضو( سؤال: 

است؛ « صحّت عمل»وضو گرفتن به لحاظ غایات )اهداف( آن، گاه شرط  :، آیت الله سیستانیامام خمینی

و  –چه واجب و چه مستحبّ  –یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام شود، صحیح نیست، مثل نماز خواندن 

د، حرام است، و حرام نبودن آن است، یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیر «جایز بودن عمل»گاه شرط 

یشتر مثل نماز میّت، است، یعنی برای درک ثواب یا ثواب ب «کمال عمل»اه شرط مثل مسّ خط قرآن و گ

بر طرف » طواف مستحبیّ، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز و گاهی هم 

 نابت، که با وضو، کراهت آن رفع می شود.است، مانند خوابیدن در حال جَ «کنندۀ کراهت عمل

 

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 285توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج122؛ حضرت ا

 
یضاً توضیح  315، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م 284المسائل ایشان، م 
 
 .309؛ توضیح المسائل ا
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 :وضو حضرت آقا:

های واجب ی نماز همه؛ مانند انجام شود صحیح نیست بدون وضو ،عملیعنی اگر  است، شرط صحت عملیا 

 .ت(و مستحب )به جز نماز میّ

خط  مسّ؛ مانند یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد حرام استن( است، رام نبودشرط جواز عمل )حیا 

  ن.قرآ

 .قرآن ، مانند وضو برای قرائتاست شرط کمال عملیا 

  ن.برای با طهارت بودمانند وضو  ،است شرط تحقق عملیا 

 1 .شود مانند غذا خوردن در حال جنابت که با وضو، کراهت آن برداشته می ،است رفع کراهت عملیا 

 سؤال: برای چه کارهایی باید وضو گرفت؟

 برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:

مستحب وضو شرط صحت  و در نمازهای ؛2غیر از نماز میتّ ـ چه اداء و چه قضاء ـ برای نمازهای واجب ل:اوّ

 است.

                                                           
یت الله سیستانی، م ؛ 33، فصل غایات الوضوء، ص 1تحریر الوسیلة، ج 1

 
موزشی، ج348توضیح المسائل جامع ا

 
قا، رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس  1؛ حضرت ا

 .63هفدهم، ص 

و شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمس  " غايات الوضوء:فصل  متن تحریر الوسیلة:
 
ته كالصلَة، ا جله من جهة كونه شرطاً لصح 

 
و استحبابه لا

 
 ما كان وجوب الوضوء ا

ه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء ن  كل حال الجنابة، فا 
 
و لرفع كراهته كالا

 
و شرطاً لكماله ك قراءته، ا

 
ن، ا

 
یات الوضوء، ، فصل غا1)تحریر الوسیلة، ج ."ك تابة القرا

 (33ص 

ن است مانند نماز، يا شرط جواز و : غايات وضو
 
ن است، به لحاظ اينكه وضو يا شرط صحت ا

 
غايت وضو چيزى است كه واجب شدن يا استحباب وضو به خاطر ا

ن است مانند مس نوشته
 
ن، يا سبب برطرف شدن كراهت حرام نبودن ا

 
ن است مانند خواندن قرا

 
ن يا شرط كمال ا

 
ن است مانند غذا خوردن در هنگامى كه هاى قرا

 
ا

ن برطرف مى
 
 (53، ص 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج شود.جنب است كه مكروه است و با وضو كراهت ا

ی 2 ا وضو باشد بتمام نمازها باید با طهارت انجام شود؛ جز نماز میّت که بدون طهارت نیز صحیح است؛ یعنی لأزم نیست شخصی که نماز میّت می خواند،  :قانون کل 
توضیح ) .، البتّه مستحب است که با طهارت باشدو همچنین اگر وظیفه اش برای نماز خواندن، غسل و تیمّم است، برای نماز میّت لأزم نیست غسل یا تیمّم کند

  ؛611و  596المسائل امام خمینی، م 
 
موزش مصوَّ حضرت ا

 
یت الله مک131ر احکام عبادات، ص قا، ا

 
؛ توضیح المسائل جامع 573و  562ارم، م ؛ توضیح المسائل ا

یت الله سیستانی، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  809و  799، م 1ا

 
)البتّه در توضیح المسائل جامع ایشان،در قسمت مستحبّات نماز میّت، این  600و  585و ا

ضیح المسائل تک جلدی ایشان، در همین قسمت، این چنین بیان شده ا در توامّ  چنین بیان شده است: "موارد ذیل در نماز میّت، مستحب شمرده شده است".
 .(چند چیز در نماز میّت مستحب است"است: "
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و نماز حَدَثی برای سجده و تشهدّ فراموش شده، اگر بین آنها  امام خمینی، حضرت آقا، آیت الله مکارم: م:دوّ

 بول کرده باشد. از او سر زده مثلاً

، چنانچه بین آنها و نماز، باطل کنندۀ وضو انجام شده 1آیت الله سیستانی: قضای سجده و تشهدّ فراموش شده،

و در این حکم، فرقی بین موارد سجدۀ سهو  2مثلاً فرد ادرار کرده باشد؛ اماّ برای سجدۀ سهو، وضو لازم ندارد

 نیست.

 3برای طواف واجب خانۀ کعبه؛ م:سوّ

 اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. چهارم:

 اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند؛ پنجم:

از روی احترام خط  آیت الله مکارم: در صورتی که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل این که می خواهد

 .قرآن را ببوسد

آن، در  راح و مانندستَنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مُبرای آب کشیدن قرآ :امام خمینی ششم:

 به صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولی چنانچه معطّل شدن

د، راح و مانند آن بیرون آورستَن باشد باید بدون اینکه وضو بگیرد، قرآن را از مُمقدار وضو، بی احترامی به قرآ

 خط قرآن خودداری کند. یا اگر نجس شده آب بکشد و تا ممکن است از دست گذاشتن به

آیت الله مکارم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از محل آلوده، هرگاه مجبور باشد 

 دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند.

                                                           
یت الله سیستانی: قضای تشهّد فراموش شده، واجب نیست و مطابق با احتیاط مستحب است، ولی واجب است برای تشهّد فراموش شده، سجدۀ سهو  1
 
نجام اا

 ، پاورقی(349، م 1جامع، جداد. )توضیح المسائل 

قا: بنابر احتیاط مستحب ــ در صورتی که وضوی نمازگزار پس از نماز بر اثر یکی از مبطلات باطل شده ــ برای سجدۀ سهو وضو بگیرد 2
 
موزشحضرت ا

 
ر احکام  . )ا مصوَّ

 (131عبادات، ص 

ن، این طواف باطل است. منظور از طواف واجب، طوافی است که جزئی از اعمال حج یا عمر  3
 
ه است وضو شرط صحیح بودن طواف واجب خانۀ خداست و بدون ا

ن حج یا عمره مستحب باشد(؛ ولی برای طواف مستحب )جدای از حج و عمره( وضو لأزم نیست. 
 
قا ))اگرچه ا

 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
و   131، ص ا

موزشی، ج
 
یضاً رسالۀ ا

 
یت الله مکارم، م ؛ 63)احکام عبادات(، درس هفدهم، ص  1ا

 
 .( 337توضیح المسائل ا
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صورتی  رستراح و مانند آن، دنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مُبرای آب کشیدن قرآآیت الله سیستانی: 

که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند؛ ولی چنانچه معطلّ شدن به مقدار وضو، 

سبت تری نبی احترامی و هتک به قرآن باشد، بنابر احتیاط واجب تیمّم نموده ) در صورتی که تیمّم، زمان کم

ب بکشد و اگر معطّل شدن آورد یا اگر نجس شده آ د آن بیرونستراح و ماننن را از مُبه وضو نیاز دارد( و قرآ

ستراح و مانند آن ن را از مُباشد، باید بدون وضو و تیمّم، قرآبه این مقدار هم بی احترامی و هتک به قرآن 

 1 بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد.

 سؤال: آیا برای سجدۀ واجب قرآن باید وضو داشت؟

می کند، هنگامی که به آیۀ سجده دار رسید، لازم نیست وضو داشته باشد حضرت آقا: کسی که قرآن تلاوت 

بگوید. تنها شرط سجدۀ واجب قرآن، سجده بر چیزهایی است که در نماز می توان  2یا رو به قبله شود و یا ذکر

 بر آنها سجده کرد؛ مانند: خاک و چوب.

پوشاکى سجده کرد، ولى سایر شرایط  شود بر چیزهاى خوراکى ودر سجدۀ واجب قرآن نمىامام خمینی: 

 سجده را که در نماز است لازم نیست مراعات کنند.

 در سجده واجب قرآن باید طورى عمل کند که بگویند سجده کرد.

هرگاه در سجدۀ واجب قرآن پیشانى را به قصد سجده به زمین بگذارد، اگرچه ذکر نگوید کافى است و گفتن 

هَ »ذکر، مستحب است و بهتر است بگوید: 
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  لأ إل

ٰ
 ال
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  حَقّاً حَقّاً لأ

ٰ
 ال
ٰ
قّاً وَ رِ  عُبودِيّةً  لٰلُّ الّأ ا ايٖمٰاناً وَ تَصْديٖقاً لأ

كَ  سَجَدْتُ 
َ
 مُسْتَكْبِراً بَلْ  يٰا رَبِّ  ل

ٰ
فاً وَ لأ  مُسْتَنكـِ

ٰ
داً وَ رِقّاً لأ نَا عَبْدٌ ذَليٖلٌ  تَعَبُّ

 
فٌ  ضَعيٖفٌ  ا  «مُسْتَجيٖرٌ  خائـِ

 آیت الله سیستانی: در سجدۀ واجب قرآن، چند شرط معتبر است:

                                                           
قا، ص 316توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
یت الله مکارم، م ؛ 131؛ ا

 
یت   ؛ 337توضیح المسائل ا

 
توضیح المسائل جامع ا

له در توضیح المسائل ایشان، م  349، م 1نی،جالله سیستا
 
ن از 315؛ ) این مسا

 
وردن ا

 
نی که نجس شده یا بیرون ا

 
ب کشیدن قرا

 
مده است: برای ا

 
، به این صورت ا

ن برساند، ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو، ب
 
ن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرا

 
ن ی احتراممستراح و مانند ا

 
ی به قرا

ب بکشد و تا ممکن است از دست گذاشتن ب
 
ورد، یا اگر نجس شده ا

 
ن بیرون ا

 
ن را از مستراح و مانند ا

 
ن خودداری ه خط قر باشد باید بدون اینکه وضو بگیرد، قرا

 
ا

 کند.

ن مستحب است و بهتر است بگوید:  2
 
قا: گـفتن ذکر در سجدۀ واجب قرا

 
هَ »حضرت ا

ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  لأ إل

ٰ
 ال
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  حَقّاً حَقّاً لأ

ٰ
 ال
ٰ
 وَ رِقّاً سَجَدْتُ  عُبودِيّةً  الّأ الٰلُّ  ايٖمٰاناً وَ تَصْديٖقاً لأ

كَ 
َ
 مُسْتَكْبِراً بَلْ  يٰا رَبِّ  ل

ٰ
فاً وَ لأ  مُسْتَنكـِ

ٰ
داً وَ رِقّاً لأ نَا عَبْدٌ ذَليٖلٌ  تَعَبُّ

 
فٌ  ضَعيٖفٌ  ا ر احکام عبادات، ص «. )مُسْتَجيٖر خائـِ موزش مصوَّ

 
 ، پاورقی(132ا
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 شد.با 1. قرار دادن پیشانی بر زمین، به نیّت سجدۀ تلاوت1

 . طوری باشد که اگر مردم دیدند، بگویند سجده کرد.2

 . بنابر احتیاط واجب، مکان سجدۀ تلاوت غصبی نباشد.3

 هر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است بگذارد.. بنابر احتیاط واجب، فرد پیشانی را بر م4ُ

ر از پیشانی( را نیز به دستوری احتیاط مستحب آن است که فرد در سجدۀ واجب قرآن، سایر مواضع سجده )غی

که در سجدۀ نماز ذکر شد، بر زمین بگذارد. همچنین، احتیاط مستحب آن است که در حال سجده، جای 

 پیشانی فرد از جای زانوها و سرانگشتانش بیش از چهار انگشت بسته، بلندتر یا پایین تر نباشد.

یه آ ،باشد. بنابراین، اگر فرد جنب یا حائض هم در سجدۀ تلاوت لازم نیست فرد با وضو یا غسل یا تیمّم

سجده دار را بخواند یا گوش دهد، واجب است سجدۀ تلاوت را به جا آورد و جایز نیست انجام آن را تأخیر 

 بیندازد.

ا ا بپوشاند یا زن، موی سر و بدنش رن لازم نیست فرد رو به قبله باشد و عورت خود رسجدۀ واجب قرآدر 

همچنین لازم نیست بدن و جای پیشانی او پاک باشد و نیز سایر مواردی که در لباس نمازگزار بپوشاند؛ 

 شرط می باشد، در لباس او شرط نیست.

هرگاه انسان برای به جا آوردن سجدۀ واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد، هرچند ذکر 

، در سجدۀ تلاوت مستحب است و بهتر این است که نگوید، کافی است و گفتن ذکرِ واجب در سجود نماز

هَ » بگوید:
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  لأ إل

ٰ
 ال
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  حَقّاً حَقّاً لأ

ٰ
 ال
ٰ
كَ  وَ رِقّاً سَجَدْتُ  عُبودِيّةً  الّأ الٰلُّ  ايٖمٰاناً وَ تَصْديٖقاً لأ

َ
  يٰا رَبِّ  ل

ٰ
داً وَ رِقّاً لأ تَعَبُّ

 
ٰ
فاً وَ لأ نَا عَبْدٌ ذَليٖلٌ  مُسْتَكْبِراً بَلْ  مُسْتَنكـِ

 
فٌ  ضَعيٖفٌ  ا  «مُسْتَجيٖرٌ  خائـِ

                                                           
یت الله سیستانی:  1
 
ن را به طور کامل بخواند یا گوش دهد، بعد از ا

 
یۀ سجده دار است که اگر انسان ا

 
در هر یک از چهار سورۀ علق، نجم، فصّلت و سجده، یک ا

ن را 
 
یه، واجب است فوراً سجده کند و ا

 
ن ا

 
 (1418)توضیح المسائل جامع، م  می گویند.« سجدۀ تلاوت»تمام شدن ا
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در سجدۀ واجب قرآن، باید پیشانى را بر چیزى بگذارد که سجدۀ نماز بر آن جایز است بنا بر آیت الله مکارم: 

 لازم استاحتیاط واجب، همچنین ستر عورت و غصبى نبودن را رعایت کند، ولى سایر شرایطى که در نماز 

 در این سجده واجب نیست.

باشد، امّا بهتر است ذکر بگوید و براى سجدۀ واجب قرآن کافى است به سجده رود و ذکر گفتن واجب نمى

هَ »بهتر است این ذکر را انتخاب کند: 
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  لأ إل

ٰ
 ال
ٰ
هَ  الّأ الٰلُّ  حَقّاً حَقّاً لأ

ٰ
 ال
ٰ
 وَ رِقّاً سَجَدْتُ  عُبودِيّةً  الّأ الٰلُّ  ايٖمٰاناً وَ تَصْديٖقاً لأ

كَ 
َ
 مُسْتَكْبِراً بَلْ  يٰا رَبِّ  ل

ٰ
فاً وَ لأ  مُسْتَنكـِ

ٰ
داً وَ رِقّاً لأ نَا عَبْدٌ ذَليٖلٌ  تَعَبُّ

 
فٌ  ضَعيٖفٌ  ا  «مُسْتَجيٖرٌ  خائـِ

ن ر رو به قبله بودتواند سجده کند، ولى بهتدر سجدۀ قرآن، رو به قبله بودن شرط نیست و به هر سوى مى

 1است.

 را مسّ کند؟ ردی که وضو ندارد، می تواند خط قرآنسؤال: آیا ف

خط قرآن برای کسی که وضو ندارد، حرام است. ولی آن، یعنی رساندن جایی از بدن به نمودن خط قر مسّ

 2«.الله»کلمۀ د؛ مگر ترجمۀ اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگری ترجمه کنند مس آن اشکال ندار

 در حرام بودن مسّ قرآن بدون طهارت بین این موارد تفاوتی نیست: نکته:

 به جز مو(؛ 3مانند لب و غیره با دست باشد یا اجزای بدن( 

                                                           
ر احکام عبادات، ص  1 موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
موزشی، ج 132حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
توضیح المسائل امام خمینی، م ؛ 153)احکام عبادات(، درس چهل و چهارم، ص  1و ا

یت الله سیستانی، ج ؛1099و  1098و  1097
 
یت الله مکارم، م 1431و  1430و  1429و  1428، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .985و  984و  983؛ توضیح المسائل ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 317توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی، ج 135و  133؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 )احکام عبادات(، درس هفدهم، ص 1و ا

یت الله سیستانی، ج؛ 64
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  401، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، م 316و ا

 
 . 338؛ توضیح المسائل ا

 بیان چند مثال: 3

ن نقش شده است اشکال ندارد ]اگرچه مکروه است[، ولی باید نوشته ها با بد1 
 
ن بر ا

 
یات قرا

 
ویختن گردنبندی که ا

 
 ن تماس نداشته باشد .. به گردن ا

ن نوشته شده استفاده کنند اشکال ندارد، به شرطی که . 2
 
ية الکرسی روی ا

 
نی از جمله ا

 
یات قرا

 
وضو باشند و یا غذا  باهرگاه بخواهند هنگام خوردن غذا از ظرفی که ا

 .را با قاشق از ظرف بردارند

نی می نویسند لأ. 3
 
یات قرا

 
زم نیست در حال تحریر و نوشتن با وضو باشند )این کار مشروط به طهارت نیست(، ولی از مس کسانیکه به وسیله ی دستگاه تحریر، ا

نها بدون وضو باید اجتناب نمایند
 
  .ا

ن بدون ط. 4
 
ن، مس ا

 
نی و مانند ا

 
ن، طهارت است، مثل کلمات قرا

 
 ارت جایزهکلماتی که روی انگشترها نقش می کنند، اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مس ا

 نیست.
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  ن بود و متوجّه شد ولی دست را بر به مسّ باشد یا ادامۀ آن، بنابراین اگر دست او بر خط قرآابتدای

 نداشت مرتکب حرام شده است؛
  آن معمول و متعارف باشد و یا متعارف نباشد؛ مثل خط کوفی؛خط 
 نوشته، با قلم باشد یا چاپ یا گچ یا غیر آن؛ 
  مانند سنگ قبر؛ برجسته باشد یا گود،نوشته 
  ؛1«قالوا»حرفی که خوانده می شود یا خوانده نمی شود، مانند الف در 
  ه شته شدز قرآن در کتابی نویا کلمه ای ا یه این، مثلاً آا در غیر قرآن باشد یقرآنی در قرآنوشتۀ

 د؛ی مثلاً نصف کلمه را بریده باشنباشد. و یا حتّ
 آن چه قرآن بر آن نوشته شده، کاغذ باشد یا چوب یا سنگ یا لباس یا دیوار و مانند آن؛ 
 ؛به طور عادی نوشته شده یا بر عکس 
  2ناپسند، مانند ابلیس، شیطان و کافر.کلماتِ قرآنیِ نیکو باشد، مانند مؤمن، صبر، یا کلمات 

 مسّ در موارد زیر حرام نیست: نکته:

                                                           
ن را خورد ؛ چون با لب و ز5

 
ن  نمی توان بدون وضو ا

 
ن بر روی غذایــی ]مانند شله زرد[ نوشته شده باشد، قبل از محو ا

 
یه ای از قرا

 
ارد، بان که حکم دست را د. اگر ا

نکه شخص وضو ندارد. 
 
 برخورد می کند و حال ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 
 
 بیان شده؛  133مورد اخیر، در ا

یا استفاده از غذای مذکور، بدون وضو اشکال دارد؟
 
 سؤال: ا

ن باید وضو داشته باشد و در نام خدا بنابر احتیاط واجب نیز لأزم است برای استفاده از غذایــی که در مو 
 
یات قرا

 
یت الله سیستانی: در ا

 
ده شده نیز وضو رد سؤال پرسیا

لۀ  
 
یت الله سیستانی، ج 406داشته باشد. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر؛ از مسا

 
 ، جواب این پرسش، برداشت می شود(1توضیح المسائل جامع ا

ه: ن مرجع م توج 
 
 بدون سّ این احکام در خصوص اسم ذات خداوند و صفات مخصوص الهی و اسماء معصومین علیهم السّلام هم جاری می شود . البتّه در صورتیکه ا

ن است که مثال های بالأ را در خصوص اسم ذات خداوند و دیگر مواری  وضو موارد مذکور )اسم ذات خداوند و ... ( را
 
ن را بهتر بداند، بهتر ا

 
حرام بداند؛ و اگر ترک ا

 که بیان شد، رعایت کند.

نچه 1
 
یت الله سیستانی، به این صورت بیان شده است: لمس نقطه، مدّ، تشدید، حرکات اعرابی، سکون و ا

 
ربوط به مادّه یا م این مورد در توضیح المسائل جامع ا

ن اشکال ندارد.
 
ن می باشد، بدون وضو حرام است، ولی لمس علائم وقف و مانند ا

 
ت کلمات قرا

 
 هیا

منوا، بدو
 
ن خوانده نمی شود، ولی در نگارش عربی نوشته می شود، مانند حروف والی یا )الف( در قالوا و ا

 
 ست؛ن وضو جایز نیهمین طور، لمس حروفی که در قرا

قمن»و « الرحمن»در کلماتی مانند « مقصورهالف »
ُ
نی را دارد. )جلد« الرحمان یا لقمان»، چنانچه به صورت «ل

 
 (403، م 1نوشته شود نیز حکم حروف قرا

یت الله سیستانی، مسائل  2
 
موزش فقه، درس هشتم )موجبات، شکیات و مبطِلات وضو(؛ توضیح المسائل جامع ا

 
ح زاده، ا

ّ
؛  406 ،403، 401محمدحسین فلا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 
 
قا، ا

 
موزشی، ج 137و  134و  133حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س  64)احکام عبادات(، درس هفدهم، ص  1و ا

 
یضاً ا

 
و ا

154 . 
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  البته مسّ خط قرآن بدون  ن است؛موی بدن، گرچه احتیاط مستحب ترک آمس خطوط قرآن با [

 وضو با موهای کوتاهی که عرفاً تابع پوست بدن محسوب می شوند، جایز نیست.[

 ّطّ اگر چه خ ـ « (سلفون»و « یووی»یه های پلاستیکی ) مانند لا از پشت شیشه یا پلاستیک مس

 ، که در واقع مسّ خطوط نیست؛ـ قرآن بر جسته باشد 

  ؛«ن« »ح»مسّ ما بین حروف و فضای خالی درون حروف؛ مانند فضای 

  ّگرچه مکروه است؛ ن و حواشی بین سطور و جلد آن؛ورق قرآمس 

 1قرآن به هر لغتی که باشد، مگر اسم خداوند. ترجمه 

شود، انگشتان خوانده مى که با لمس« بریل»اى به نام نابینایان براى خواندن از خط برجسته سؤال:

دانیم که این خط از نقاط ششگانه تشکیل شده است. با توجّه به مطلب فوق، گیرند. مىاستمداد مى

ع فراگیرى قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامى مقدّسه که با خط آیا بر نابینایان لازم است در موق

 برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟

تفاده هاى پلاستیکى نازک اسآیت الله مکارم، آیت الله سیستانی: آرى باید وضو داشته باشند، یا از دستکش

 2کنند.

 اى، مطمئن شوند اسامى مقدّسه برنوشتهسؤال: آیا بر نابینایان لازم است قبل از دست گذاشتن بر 

 روى آن نوشته نشده است؟

 3آیت الله مکارم: تحقیق براى آنها لازم نیست.

                                                           
یت الله س 1

 
موزش فقه، درس هشتم )موجبات، شکیات و مبطِلات وضو(؛ توضیح المسائل جامع ا

 
ح زاده، ا

ّ
؛ 407، 405، 402یستانی، مسائل محمدحسین فلا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 
 
قا، ا

 
 .137حضرت ا

یت الله مکارم، استفتائات جدید، ج 2
 
یت الله سیستانی، ج135، س 3ا

 
 ، پاورقی.406، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 تان خوانده می شود، استفاده می کنند.سؤال: نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته ای معروف به خط بریل که با لمس انگش

ن کریم که با خط برجسته بریل نوشته شده است، وضو داشته باشند یا خیر؟
 
یا بر نابینایان واجب است که هنگام فرارگیری قرا

 
 ا

گاه بعنوان خط محسوب
 
ن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرفِ ا

 
قا: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم ا

 
نها رعایت احتیاط لأ حضرت ا

 
زم شوند در مسّ ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
 (151است. )ا

یت الله مکارم، استفتائات جدید، ج 3
 
 .136، س 3ا
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 خط قرآن، واجب است؟ ه و دیوانه از مسّسؤال: آیا جلوگیری بچّ

 نان بی احترامینمودن آ آن واجب نیست، ولی اگر مسّخط قر و دیوانه از مسّ 1هجلوگیری بچّامام خمینی: 

 به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.

آیت الله مکارم: هرگاه دیوانه یا بچهّ ای بدون وضو دست به خطّ قرآن می زند جلوگیری او واجب نیست، اماّ 

  اگر کاری کنند که بی احترامی به قرآن باشد باید از آنها جلوگیری کرد.

خصوص افراد مکلفّ است. بنابراین، جلوگیری بچهّ و آیت الله سیستانی: حکم حرام بودن مسّ خطّ قرآن، م

دیوانه از مسّ خطّ قرآن واجب نیست؛ ولی اگر مسّ نمودن آنان بی احترامی و هتک حرمت قرآن باشد ـ مثل 

اینکه سبب نجس شدن خطّ قرآن به عین نجاست شود ـ باید از آن جلوگیری کنند و این حکم، نسبت به 

ی شود، مانند پاره کردن یا نشستن روی قرآن نیز جاری است؛ اماّ دادن قرآن سایر اموری که هتک محسوب م

به اطفال برای آموزش و مانند آن بی اشکال است، هر چند بدانند اطفال بدون وضو آن را مسّ می کنند، بلکه 

ر سبب شدن در مسّ خطّ قرآن توسط اطفال، مثل اینکه دست طفل را گرفته و بر خطّ قرآن قرار دهد، د

 2 صورتی که هتک نباشد، جایز است.

 ؟ دارد بدون طهارت، اشکال ـ علیهم السلام ـ آیا مسّ اسم خداوند و ائمّۀ معصومینسؤال: 

و القاب و کنیه آنها  ـ علیهم السلّامـ حضرت آقا: بهتر است از مسّ اسماء جلاله و اسامی انبیاء و معصومین 

 3بدون وضو اجتناب شود.

                                                           
 منظور از بچه، نابالغ می باشد اعم از ممیّز و غیر ممیّز . )پرسش از سامانه پیامکی حرم مطهّر( 1

یت الله مکارم، م ؛ توضیح المسائل 318توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یت الله سیستانی، ج ؛339ا

 
له در  408، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
توضیح  این مسا

ن باشد،  317المسائل ایشان، م 
 
نان بی احترامی به قرا

 
ن واجب نیست، ولی اگر مسّ نمودن ا

 
به این صورت بیان شده است :" جلوگیری بچّه و دیوانه از مسّ خط قرا

نان جلوگیری 
 
 کنند."باید از ا

ه: ن کریم هتک حرمت نباشد، ای توج 
 
نچه که نسبت به قرا

 
ادی ندارد و ر به احتمال قوی این سه نظر یکی باشد. زیرا احتمالًأ محلّ بحث، هتک حرمت باشد. لذا هر ا

ن برای بچّه و 
 
ن، واجب است. پس نفس مسّ خطّ قرا

 
ن، ایراد دارد و جلوگیری از ا

 
ن واجب نیست و عکس ا

 
ــ در حالیکه وضو ندارند ــ چنانچه جلوگیری از ا دیوانه 

ن، چنانچه هتک
 
 هتک حرمت محسوب شود، جلوگیری واجب است  و اگر هتک حرمت محسوب نشود، جلوگیری واجب نیست. همچنین اموری غیر مسّ خطّ قرا

ن و ... جلوگیری واجب 
 
ن، و یا نجس کردن ا

 
ن، یا انداختن ا

 
است، و اموری غیر از مسّ، اگر هتک حرمت محسوب نشود حرمت محسوب شود مانند  پاره کردن قرا

ف(
ّ
 جلوگیری واجب نیست. )مؤل

 پرسش از سامانه پیامکی حرم مطهر. 3
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د. نمای که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّکسی امام خمینی: 

                                                                                                                   .ـ  علیهم السّلام ـ اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا و همچنین است بنابر احتیاط واجب مسّ

آیت الله مکارم: کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را که به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ 

مبر و ائمۀ هدی و حضرت زهرا ـ علیهم السّلام ـ نیز اگر نماید )بنابر احتیاط واجب( و مسّ اسم مبارک پیا

 هتک حرمت و بی احترامی باشد حرام است.

کسی که وضو ندارد، بنابر احتیاط لازم جایز نیست اسم ذات خداوند متعال را به هر زبانی آیت الله سیستانی: 

لمس صفات مخصوص الهی به ( با بدنش لمس کند و همین طور است GODکه نوشته شده باشد )الله، خدا، 

 هر زبانی که نوشته شده باشد.

 توضیح مطلب در مورد لمس صفات الهی، از این قرار است:

، و نیز برخی از صفات« الرّحمن»برای غیر خداوند متعال به کار برده نمی شود، مانند نوع اوّل: بعضی از صفات 

؛ «مقلبّ القلوب»صیّت و ویژگی را دارد، مانند ت بر خصوصیّتی دارند که تنها خداوند سبحان، آن خصولدلا

 لمس این موارد، بنابر احتیاط واجب، بدون وضو جایز نیست.

                                                           
ه: قا می باشد. و نظر قبلی ایشان از این قرار است: تماس بدن با اسم ذات ـ مانند الله ـ و اسم صفاتِ مخصوص  توج 

 
له، نظر جدید حضرت ا

 
ـ مانند  خداونداین مسا

مرزّاق و خالق ـ بدون وضو حرام است. و تماس با اسامی و القاب پیامبر و ائمّه و حضرت زهرا علیهم السّلام برای شخص بی وضو 
 
وزش بنابر احتیاط واجب حرام است.) ا

 ( 136و  135مصوّر، ص 

 نک ته: سؤال: در صورت عوض شدن یا اشتباه جواب دادن فتوای مجتهد، وظیفه پاسخگو چیست؟

ن مجتهد عوض شود لأزم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شد
 
اگر بعد از گـفتن  ه ولیامام خمینی: اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای ا

 (13فتوی بفهمد اشتباه کرده در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند. )توضیح المسائل امام خمینی، م 

قا: در تصدّی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی، اجازه داشتن شرط نیست، ولی کسی که دچار خطا و اشتباه می شود، اگر در موردی
 
اه کرد، باشت حضرت ا

گاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحّ 
 
ن اشتباه ا

 
ار گوینده پیدا ت گـفتچنانچه متوجّه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
 (28نکرده، به نقل او عمل کند. )ا

یت الله مکارم: هرگاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتب
 
ن را در جلسات مختلف ا

 
ن را بگوید، و اگر در منبر و سخنرانی گـفته باید ا

 
اه کرده، بعد از اطّلاع، باید صحیح ا

ن مجتهد تغییر کرده، اعلام تغییر بر او لأزم نیست.
 
یند، امّا اگر فتوای ا

 
یت الله مکار )توضیح ا تکرار کند تا کسانی که به اشتباه افتاده اند از اشتباه درا

 
م، م لمسائل ا

15) 

ن مجتهد عوض شود، لأزم نیست به او خبر دهد که فتوای
 
یت الله سیستانی: اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای ا

 
  ا

 
ن مجتهد عوض ا

ن شخص برخلاف وظیفۀ شرعی اش 
 
ن می شود که ا

 
احتیاط لأزم،  عمل کند، باید بنابرشده است؛ ولی اگر بعد از گـفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده و گـفتۀ او موجب ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  18، م 1اشتباه را در صورت امکان برطرف کند. )توضیح المسائل جامع، ج
 
 (11و ا
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نوع دوّم: بعضی از صفات، معنایش به گونه ای است که غیر خداوند متعال هم می تواند آن ویژگی را داشته 

 سته است:باشد و در مورد غیر خدای متعال هم به کار می رود؛ این صفات، دو د

الف. صفاتی که غالباً برای خداوند متعال به کار می رود، طوری که اگر مطلق و بدون توضیح یا نشانه ای ذکر 

؛ این صفات اگر بدون «خالق»و « ربّ»ن، خداوند متعال می باشد، مانند از آ شود، برداشت می شود که منظور

آن خداوند متعال است، بنابر ص کند منظور از مشخّ بارت باشد کهنشانه، ذکر شود یا نشانه ای در کلام و ع

احتیاط واجب، لمس آن بدون وضو جایز نیست؛ در غیر این دو صورت، لمس این گونه صفات، بدون وضو جایز 

 است.

صفاتی که برای خداوند متعال و غیر او به کار می رود، طوری که وقتی بدون توضیح و نشانه باشد، معلوم  ب.

؛ لمس این صفات، چنانچه نشانه «عظیم»و « رحیم»آن، خداوند متعال است یا غیر او، مانند  نیست منظور از

ای در آن نوشتار باشد که بفهماند منظور از آن، خداوند متعال است، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی اگر 

اوند بفهماند منظور از آن، خدچنین نشانه ای نباشد، چه اینکه بدون نشانه باشد، یا اینکه نشانه ای باشد که 

 متعال است، لمس آن اشکال ندارد.

سلام الله علیها  را ـو حضرت زه ـ علیهم السّلام ـ احتیاط مستحبّ است که فرد، اسم مبارک پیامبر و امامان

 1را هم بدون وضو لمس ننماید.ـ 

هاى ها به سطلفروشىیهها و اغذسؤال: هر روزه هزاران اسماى متبرّک پس از استفاده، در قصّابى

ها که این اسماى افتد. آیا مسئولان روزنامههاى ناپاک ریخته و یا زیر دست و پا مىزباله و مکان

کنند مسئول هستند؟ در صورت مسئول بودن، آیا نباید آنها را امر به معروف و متبرکّه را چاپ مى

 2نهى از منکر نمود؟

                                                           
یت الله سیستانی، ج319توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یضاً  416، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله ؛ توضی318توضیح المسائل ایشان، م و ا

 
ح المسائل ا

 . 340مکارم، م 

یت الله مکارم: 2
 
 چند استفتاءِ دیگر از ا

ن را بدون وضو لمس مى: سؤال
 
ن شده، و در طول روز افراد زيادى ا

 
ياتى از قرا

 
ن به ا نها در خارج از كشور مورد تمبرهاي  ى وجود دارد كه مزي 

 
ى برخى از ا كنند، و حت 

ار قرار مى ن به جملَتى مانند  هاىگيرد. نمونهلمس ك ف  ِّ »ديگرى مزي  سُولُ اللَّ  دٌ ر  م  يا چاپ چنين تمبرهاي  ى كار صحيحى« الله اكبر»يا « مُح 
 
ن است. ا

 
 است؟ يا مثل ا
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له ــ، يا ائمّه هدى ــ عليهم السلام ــ سكّه

 
 » ههايــى وجود داشته كجواب: بايد توجّه داشته باشيد كه در عصر پيامبر اكرم ــ صلى الله عليه و ا

َّ
ُ لأ إِلهَ إِلأ دٌ »و «*  اللَّّ مُحَمَّ

 ِ ن دست مى« رَسُولُ اللَّّ
 
ن منقوش بوده، و مردم همه روز به ا

 
ن است. منتها مردم وظيفه دارند كه زدند. وجود چنين تمبرها يا سكّهبر ا

 
هايــى سبب ترويج اسلام و قرا

ن نزنند. ما وظيفه داريم از اين طريق شعائر ا
 
 (137، س 3سلام را تبليغ كنيم، مردم هم وظيفه خاصّ خود را دارند. )استفتائات جدید، جبدون وضو دست بر ا

ورد، و
 
ن را بيرون ا

 
ن نقش بسته است، در دستشوي  ى بيفتد و نتوان ا

 
ه ده تومانى كه اسم شريف امام رضا )عليه السلَم( روى ا  ه چيست؟ظيفسؤال: اگر سك 

ن دستشويــى را تخليه كنند و 
 
ن دستشويــى را بسته و در جاى ديگر دستشويــى بسازند. )استفتائات جواب: بايد ا

 
ورند، و اگر اين كار امكان ندارد، بايد ا

 
سكّه را بيرون ا

 (69، س 2جدید، ج

ن واجب است؟سؤال: اگر حيوان حلَل گوشتى صفحه
 
يا ذبح ا

 
ن چيست؟ ا

 
ن را ببلعد، وظيفه صاحب ا

 
 اى از قرا

 محو شده است وظيفه جواب: اگر طورى جويده باشد كه صورت
ً
ن كاملا

 
مد قرا

 
ن به حال خود باقى است، بايد وقتى كه از شكم او بيرون ا

 
اى ندارد؛ ولى اگر اوراق قرا

ن حيوان واجب نيست.  )استفتائات جدید، ج
 
ن را تميز كنند، ولى ذبح ا

 
 (70، س 2ا

يات عظام لمس و تماس  بدن با
 
ه علماى اعلَم و ا يا اين فتوا بين مؤمنين و  سؤال: به موجب فتاواى كلي 

 
ن براى كسى كه وضو نداشته باشد حرام است، ا

 
خط  قرا

ن فاصله ايجاد نمى
 
ت داشتن وضو قرا ن ممنو ِ است، در حالى كه بنده عاصى به عل 

 
ت نداشتن وضو از لمس قرا دِّ تارك الكبائر به عل  يا بنده مؤمنِّ متعب 

 
كند؟ ا

يا وضو، بندهمى
 
ن را لمس كند؟ ا

 
ن قرار مى تواند قرا

 
رون و مؤمن را خارج از ا  دهد؟عاصى را جزء مطه 

ن براى كسانى كه وضو ندارند اشكالى
 
ن نيز با وضو و بى جواب: دست زدن به جلد و كاغذ قرا

 
ن نبايد بگذارند، خواندن قرا

 
وضو هر دو ندارد، فقط دست روى خط قرا

ن بگذارند ها را نيز نبايد ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه
 
شنا كنيد؛ حتّى اگر دست روى خطوط قرا

 
ن ا

 
نها را به قرا

 
ن نهى كرد؛ بلكه بايد ا

 
از دست زدن به قرا

ن را حفظ كنند. ) استفتائات جدید، جبراى بچّه
 
نها توجّه داد كه احترام قرا

 
 (73، س 2هاى نابالغ اشكالى ندارد؛ امّا بايد به ا

ن، يا صفحه
 
فتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقدارى از سياهى خطوط معلوم باشد، سؤال: در صورتى كه خطوط قرا

 
ن، در اثر ا

 
اى از ا
ن جارى مى

 
ن، حكم قرا

 
يا در موقع لمس و مس  ا

 
 شود؟ا

ن را ندارد. ) استفتائات جدید، ج
 
 (74، س 2جواب: اين سياهى حكم قرا

كه، اعم از اسماء اللَّ   ه اطهار )عليهم السلَم(، كه زير دست و پا مىسؤال: اسامى متبر  ى و اسماى ائم  افتد چه حكمى دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حل 
 شود؟پيشنهاد مى

نها بايد حفظ شود؛ بهترين راه همان است كه در بعضى از مراكز انتخاب شده است، كه ظرف يا محلّى براى نگهدارى اين گونه
 
مات در نظر لاسما و ك جواب: احترام ا

ن را، يا در گوشه
 
نها را خمير كردهريزند، و يا به مراكزى مىاى مىكنند، يا در رودخانهاى از بيابان دفن مىگرفته شود و بعد از چند مدّت محتواى ا

 
، براى دهند كه ا

ن استفاده مى
 
 (76، س 2كنند. ) استفتائات جدید، جكارتن از ا

ن و ا
 
يات قرا

 
يا سوزانيدن ا

 
ه معصومين )عليهم السلَم( كه در روزنامهسؤال: ا  باشد؟هاست جايز مىسامى مباركه ائم 

نها راههاى صحيحى وجود دارد كه بیان كرده
 
 (81، س 2ايم. ) استفتائات جدید، ججواب: جايز نيست؛ براى محو ا

يا سوزاندن يا انداختن اسامى از قبيل 
 
 از نظر شرعى حرام است؟« مسجد موسى بن جعفر»، «امام حسين ميدان»، «خيابان امام رضا»سؤال: ا

نها لأزم است
 
ن نوشته شده باشد، احترام ا

 
 (129، س 3. )استفتائات جدید، ججواب: در صورتى كه نامهاى معصومين ــ عليهم السلام ــ روى ا

ن نوشته شده باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى 
 
 احترامى يا توهين نباشد؟كه قصد بىسؤال: پاره كردن كاغذى كه اسم بارى تعالى بر روى ا

ورد تا بعداً مورد احترامى كند، اين كار خود بىجواب: لأزم نيست قصد بى
 
ن را از صورت اسم بارى تعالى درا

 
احترامى است؛ مگر اين كه منظورش اين باشد كه ا

 (83، س 2احترامى قرار نگيرد. ) استفتائات جدید، جبى
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مسئولین مطبوعات در این زمینه مسئولیتّى ندارند. آنها براى نشر اسلام و مسائل دینى ناچار  آیت الله مکارم:

ها، آیات الهى و روایات و نام خدا را از نظرها محو کرد؛ ولى مردم از این کار هستند و هرگز نباید به این بهانه

ـ اسم خداوند و پیامبر اسلام ـ صلى  ـ علیهم السلامدر مورد حفظ آنها مسئولیتّ دارند. در زمان معصومین 

  کرده است.شده و کسى از آن نهى نمىها بوده و سبب تعظیم شعائر مىروى سکهّ الله علیه و آله ـ

سی که در مطبوعات چاپ می شود، پس از روزانه هزاران مورد از اسمای مقدّحضرت آقا: هر چند ممکن است 

فتد، با این حال نوشتن آیات قرآن یا اسم خداوند در ییا بر زمین باستفاده در جای مناسبی قرار داده نشود 

روزنامه ها و مجلاّت اشکال ندارد، اماّ همۀ افراد باید مراقب باشند بدون وضو لمس نکنند و بی احترامی به آنها 

 1نیز نشود.

                                                           
یت الله مکارم،  1
 
ر احکام عبادات، ص 68، س 2استفتائات جدید، جا موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
 .137؛ حضرت ا

قا:
 
 چند استفتاء از حضرت ا

نی و ی
 
یا قرا

 
نی چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلَله و اسماء خداوند عزوجل  و ا

 
یات قرا

 
نها ا

 
رم مسؤال: استفاده از تمبرهای پستی که بر روی ا

 
ساتی ا چاپ ا ؤس 

یاتی
 
ت و نشریاتی که همه روزه منتشر می شوند، چه حک که مشتمل بر ا

 
ن کریم است، در روزنامه ها و مجلَ

 
 ی دارد؟ماز قرا

ن اشکال ندارد، ولی به کسی که به دستش 
 
نی و اسمای جلاله و امثال ا

 
یات قرا

 
 می رسد، واجب است که احکام شرعی جواب: طبع و نشر ا

 
اید و از بی نها را رعایت نما

جوبة الأستفتائات، س احترامی و نجس کرد
 
نها خودداری کند. )ا

 
 (159ن و مسّ بدون وضوی ا

 
 
نها و یا استفاده از ا

 
نها، یا نشستن بر ا

 
یا پیچاندن غذا با ا

 
نی نوشته می شود، ا

 
یات قرا

 
فره و یا انداختن نها به جای سسؤال: در بعضی از روزنامه ها اسم جلَله یا ا

ه به مشکل بودن اس نها در زباله، با توج 
 
 تفاده از راه های دیگر، جایز است یا خیر؟ا

تفتائات، رد. )اجوبة الأسجواب: استفاده از این روزنامه ها در مواردی که از نظر عرف، بی احترامی شمرده شود جایز نیست و اگر بی احترامی محسوب نشود اشکال ندا
 (160س 

یا مس  نقش کلمات روی انگشترها، جایز است؟
 
 سؤال: ا

ن طهارت است، مسّ کلماتی باشد که  جواب: اگر از
 
 شرط جواز مسّ ا

 
جوبة الأستفتائات، س ا

 
 (161ن بدون طهارت جایز نیست. )ا

یا این عمل اهانت محسوب می شود؟
 
 سؤال: انداختن چیزی که مشتمل بر نام های خداوند است در نهرها و جوی ها چه حکمی دارد؟ ا

نها در نهرها و جویبارها 
 
جوبة الأستفتائات، س جواب: اگر انداختن ا

 
 (162از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد. )ا

نها، باید اطمینان حاصل شود که نامهای خداوند و اسامی معصو
 
تش زدن ا

 
یا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا ا

 
لَم مین    عسؤال: ا لیهم الس 

یا دور انداختن اوراقی 
 
نها نباشد؟ ا

 
ن چیزی نوشته نشده است، اسراف محسوب می شود یا خیر؟   در ا

 
 که در یکی از دو طرف ا

ن در زباله اشکال ندارد. امّا اوراقی که 
 
نجواب: فحص و بررسی لأزم نیست و هنگامی که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن ا

 
در  امکان استفاده از ا

ن وجود دارد 
 
نها به صنعت کارتن سازی و مانند ا

 
ن قابل استفاده برای نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن ا

 
ن نوشته شده است و طرف دیگر ا

 
و یا بر یک طرف ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
 (163علّت وجود شبهۀ اسراف، خالی از اشکال نیست. )ا
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 سؤال: روش های از بین بردن و إمحاء اسماء متبرکه را بیان نمایید.

  بیندازیم به شرطی که بی احترامی نشود.داخل آب روان 

 .داخل چاهی که غیر قابل استفاده است و استفاده نخواهد شد بیندازیم 

 .داخل ظرف آبی بگذاریم تا به مرور زمان نوشته ها پاک شوند 

 .دفن کرن آنها در جایی که بی احترامی به آنها نشود 

 .خمیرکردن آنها در صورتی که بی احترامی نشود 

 1بازیافت اگر اطمینان به عدم هتک حرمت است، اشکال ندارد وگرنه راه خوبی نیست. دادن به 

 اگر شخصی مثلاً ساعت هشت صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد، صحیح است؟ آیا سؤال:

یا غسل کند صحیح  2اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیردامام خمینی و حضرت آقا: 

 ا بودن برای نماز وضو بگیرد اشکال ندارد.هیّهم اگر به قصد مُ  3نماز است و نزدیک وقت

اخل و چه بعد از د فاصله ـیا با  نزدیک به آن ـ چه قبل از وقت نماز ،آیت الله سیستانی: وضو هر وقت بگیرد

می شود مانند نماز، لمس خطّ قرآن یا با شدن وقت، اگر به قصد یکی از مواردی که به سبب آن وضو گرفته 

برای نماز  صبح طهارت بودن یا هر انگیزۀ دیگری که به قصد قربت باشد، صحیح است. بنابراین، اگر کسی اولِّ

                                                           
نی هنگام نیاز کدامند؟ سوزاندن اور 

 
یات قرا

 
نی نوشته شده است، هنگام سؤال: راههای شرعی محو کردن اسماء مبارک و ا

 
یات قرا

 
ن اسم جلَله و ا

 
اقی که در ا

 ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟

نها مشکل است و اگر بی احترامی محسوب 
 
ب اشکال ندارد. ولی جواز سوزاندن ا

 
نها به خمیر به وسیلۀ ا

 
نها در خاک و یا تبدیل ا

 
ست، شود، جایز نیجواب: دفن ا

جوبة الأستفتائات، س مگر در صورتی که اضطرار 
 
نی و نام های مبارک امکان نداشته باشد. )ا

 
یات قرا

 
 (165اقتضاء کند و جداکردن ا

صل نمانده، و غیر قابل خواند نها به هم مت 
 
ی دو حرف ا نی به مقدار زیاد به طوری که حت 

 
یات قرا

 
، چه حکمی ن شوندسؤال: قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و ا

یا در محو کردن
 
نها با حذف و اضافه کردن حروف، کافی است؟ دارد؟ ا

 
ی ا نها، تغییر صورت خط 

 
نی و ساقط شدن حکم ا

 
یات قرا

 
 اسماء مبارکه و ا

نی ن
 
یات قرا

 
د، کافی نیست، شوجواب: تقطیع به نحو مذکور اگر بی احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و ا

ی شود. متغییر صورت خطّی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته اند، نهمچنان که 
ن بدون وضو است. )

 
جوبةبلی، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوی که ملحق به محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ ا

 
الأستفتائات،  ا

 (166س 

 .61حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جلد اوّل، ص  1

قا: وضو به قصد با طهارت بودن، از نظر شرعی مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوی مستحب جایز است. ) 2
 
جوبة الإستفتائات، س  حضرت ا

 
و  122ا

یضاً 
 
موزشی، جا

 
 (64عبادات(، درس هفدهم، ص )احکام  1رسالۀ ا

اجوبة الأستفتائات، س  3
 
موزشی، ج 110ملاک صدق عرفی نزدیکی وقت نماز است . )ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 (64)احکام عبادات(، درس هفدهم، ص  1و ا
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ظهر وضو بگیرد، اشکال ندارد. همین طور، اگر برای نماز ظهر و عصر وضو بگیرد، در صورتی که وضویش باطل 

 ن بخواند.آب و عشاء را با نشود، می تواند نماز مغر

ا خواه نزدیک وقت نماز باشد ی ،است انسان براى این که با طهارت باشد وضو بگیرد مستحبّ آیت الله مکارم:

 1 تواند نماز بخواند.نه؛ و با آن وضو، مى

وضو گرفته است، آیا می تواند با این ـ علیه السلام  ـ شخصی برای رفتن به حرم امام رضا سؤال:

 وضو نماز بخواند؟

علیهم ـ مستحب است انسان برای نماز میتّ و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان امام خمینی: 

وضو بگیرد، و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نیز برای مس حاشیۀ قرآن  ـ السّلام

، و اگر 2حب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیردو برای خوابیدن، وضو گرفتن مستحب است، و نیز مست

برای یکی از این کارها وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد، می تواند به جا آورد مثلا می تواند با 

 نماز بخواند.آن وضو 

مشاهد مشرفه  مستحب است انسان در همه حال با وضو باشد مخصوصاً در هنگام ورود به مسجد و قا:آحضرت 

  ر.خواهد بخوابد و بعضی اوقات دیگ و تلاوت قرآن و هنگامی که می

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 320توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
جوبة الإستفتائات، س  124؛ حضرت ا

 
یضاً ا

 
موزشی،  122و  119و  101و ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
و ا

یت الله سیستانی، ج؛  64)احکام عبادات(، درس هفدهم، ص  1ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  350، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت 319و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 .341الله مکارم، م 

یت الله مکارم، همچنان این سؤال باقیس نک ته:
 
یا می شود فردی مثلًَ ساعت هشت صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد؟ یا اینکه باید ت که: با توجّه به فرمایش ا

 
ا

 وقت داخل شده یا نزدیک باشد؟

ن اس
 
ن هر نمازی بخواند امّا احتیاط ا

 
اجب وت که اگر به نیّت نماز جواب: در هر زمانی می تواند وضو را به نیّت طهارت بگیرد و تا زمانی که وضو دارد می تواند با ا

 دقیقه قبل از اذان(. )پرسش پیامکی از دفتر معظّم له( 15الی  10وضو می گیرد، نزدیک وقت نماز باشد )مثلًا 

د وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً و يستحب  " امام خمینی می فرمایند:نک ته:  2 ن يجد 
 
ئ ا ق للمتوض 

 
ن مصادفته للحدث يرتفع به على الا لَ وى، فرابعاً فصاعداً، ولو تبي 

خر
 
لى وضوء ا  (2، م 33، فصل غایات الوضوء، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."يحتاج ا 

و ظاهر اين است كه براى سومين و چهارمين بار و بيشتر تجديد وضو جايز است. و اگر به قصد تجديد، وضو  مستحب است كسى كه وضو دارد تجديد وضو كند
 است كه همان وضو رافع حدث است و احتياج به وضوى ديگرى نيست.گرفت و بعد معلوم شد كه وضو نداشته است، اقوا اين 

 (2، م 55، مبحث غایات وضو، ص 1)ترجمه تحریر الوسیلة، ج 
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ند مانمیّت، و برای دعا و آیت الله مکارم: وضو گرفتن در چند جا مستحبّ است: برای خواندن قرآن، برای نماز 

ن د یکی از ایآن؛ و نیز مستحب است کسی که وضو دارد برای خواندن نماز، تجدید وضو کند؛ و هرگاه به قص

 کارها وضو بگیرد تمام کارهایی را که مشروط به وضو است می تواند انجام دهد.

ستحب م کسی که وضو داردانسان برای این که با طهارت باشد وضو بگیرد و  آیت الله سیستانی: مستحب است

 خصوصاً برای صبح و مغرب.  برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، است

مستحب است انسان برای نماز میّت، و زیارت اهل "فرموده اند:  ـ رضوان الله تعالی علیهمـ  بعضی از فقهاء 

، و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، و ـ  علیهم السلّام ـ قبور، و رفتن به مسجد و حرم امامان

گر ا ثابت نیست. البتّه وضو در این موارد . ولی مستحب بودن"مس حاشیۀ قرآن، و برای خوابیدن وضو بگیرد

و هر کاری که باید با وض می تواند با آن وضو، و ، وضویش صحیح استبه احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد

بنابراین، کسی که برای خواندن قرآن یا لمس  می تواند با آن وضو نماز بخواند. به جا آورد، مثلاً شود راانجام 

 1م نماز باقی است، می تواند با همان وضو نماز بخواند.حاشیۀ قرآن وضو گرفته و وضویش تا هنگا

 

 مُبطِلات وضو

  را بیان کنید. (چیزهایی که وضو را باطل می کند )مُبطِلات وضو سؤال:

                                                                                         2هفت چیز وضو را باطل می کند:امام خمینی، حضرت آقا: 

 آیت الله مکارم: هشت چیز وضو را باطل می کند.سیستانی و آیت الله 

                                                           
موزشی، ج ؛322توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، رسالۀ ا

 
یت الله سیستانی، ج ؛64)احکام عبادات(، درس هفدهم، ص  1حضرت ا

 
، 1توضیح المسائل جامع ا

یضاً و  352م 
 
یت الله مکارم، م ؛  321توضیح المسائل ایشان، م ا

 
 . 343توضیح المسائل ا

 در تحریر الوسیلة امام خمینی، شش چیز بیان شده است.مبطِلات وضو  2

حداث الناقضة للوضوء و الموجبة له امور:"
 
 الا

ل و الثاني: و 
 
و بدونه؛ ك  الا

 
و من غيره مع انسداد الطبيعي ا

 
يراً ثخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، ا

و نواة مثلًَ. 
 
و قليلًَ ولو بمصاحبة دود ا

 
معاء؛ سواء كان له صوت ورا الثالث:كان ا

 
و الا

 
ذا كان من المعدة ا م لا. خروج الريح عن الدُبُر ا 

 
 ئحة ا

ذا دخل من الخارج ثم   معاء، كما ا 
 
و الا

 
ة ولا بما لا يكون من المعدة ا

 
تي السمع والبصر.  الرابع:خرج.  ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرا النوم الغالب على حاس 

غماء و السُكر ونحوها.  كل   الخامس: زال العقل، مثل الجنون و الا 
 
 ما ا

يضاً الاستحاضة القليلة و السادس: 
 
وجبتا الغسل ا

 
ن ا حوط و ا 

 
 (1الوضوء و موجباته، م ضفی نواقفصل ، 1)تحریر الوسیلة، ج ."المتوسطة، بل الك ثيرة على الا
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                                                                                                      خارج شدن بول )ادرار(؛ اوّل:

آیت الله سیستانی: و در حکم بول است ظاهراً بلل مشتبهی که از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج 

   1می شود.

 (؛مدفوع) غائط شدن خارج دوم :

 ئط خارج شود؛باد معده و روده که از مخرج غا سوم:

د و گوش بشنود وضو باطل خوابی که بواسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبین چهارم:

 نمی شود.

                                             ؛چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی پنجم:

 . ت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب ...آی

 زنان؛ استحاضه ششم:

                                                               . ، حیض، مس میّتکاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت هفتم:

 جنابت؛ هفتم: آیت الله سیستانی:

                                                           
 شوند، چند چيز است: هائى كه وضو را باطل كرده و موجب وضو مى حدث

ن است مانند رطوبت مشتبهى كه قبل از 
 
نچه در حكم ا

 
مدن بول و ا

 
ن، چه استبراء بيرون مىاوّل و دوّم: بيرون ا

 
مدن غائط از مخرج طبيعى يا از غير ا

 
يد و بيرون ا

 
ا

مدن باد از دبر اگر از معده يا رودهمخرج طبيعى مسدود باشد، چه نباشد غائط زياد باشد يا كم اگر چه همراه كرم يا مثلا هسته
 
ها باشد، اى خارج شود سوم: بيرون ا

ادى ها نباشد )هر چند از دبر خارج شود( مثل اينكه بشود و بادى كه از معده و يا رودهاشد، ولى بادى كه از قبل زن خارج مىنداشته ب چه صدا و بو داشته باشد، چه
 دكند چهارم: خوابى كه بر حس بينائى و شنوائى چيره شود پنجم: هر چيزى كه عقل را از بين ببرد مانناز بيرون داخل شده سپس خارج گردد، وضو را باطل نمى

ند(، هر چند استحاضۀ كديوانگى، بيهوشى، مستى و مانند اينها ششم: استحاضۀ قليله و متوسطه بلكه بنا بر احتياط واجب استحاضۀ كـثيره )نيز وضو را باطل مى
 (1و موجبات وضو، م  ض، مبحث نواق1مۀ تحریر الوسیلة، ج)ترج باشد.كـثيره و متوسطه موجب غسل هم مى

له شده اند. مانند: البتّه این دنباله 1
 
یت الله سیستانی بیان فرمودند، فتوای سه مرجع دیگر هم می باشد. لکن در جاهای دیگری متذکّر این مسا

 
 ای که ا

عد از وضو ب گذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد وامام خمینی: اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مى
يد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوى او باطل است. )توضیح المسائل امام خمینی، م 

 
 (300رطوبتى از او بيرون ا

قا: اگر بعد از ادرار، اِستبراء نکند و وضو بگیرد و پس از وضو، رطوبتی از او خارج شود که نداند ادرار است یا چیزی دیگر، وضو
 
همچنین  وی او باطل است حضرت ا

ر احکام عبادات، ص  موزش مصوَّ
 
ن رطوبت در حکم بول بوده و نجس است. )ا

 
 (128ا

یت الله مکارم: 
 
ن خارج شود پاكند، يعنى اگر مى کل اين است كه، مجرا را از بول پافايدۀ استبراء از بوا

 
ب مشكوكى بعد از ا

 
كند، است و وضو را هم باطل نمى کا

یت الله مکارم، م 
 
 (80امّا اگر استبراء نكرده بايد وضو را اعاده كند و محل را بشويد. )توضیح المسائل ا
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                                                                            . 1: مسّ میّت انسانآیت الله مکارم : هشتم 

 2 . 1آیت الله سیستانی : هشتم: حیض

                                                           
له  1

 
ت انسان است". 344سؤال: در مسا مده: "یکی از مبطلَت وضو، مس  می 

 
یت الله مکارم، مورد هشتم ا

 
 توضیح المسائل ا

ن منظور، فقط بعد از س
 
ت انسان بعد از سرد شدن، در مورد هفتم یعنی کاری که برای ا رد شدن است یا اعم  از قبل و بعد از سرد شدن می باشد؟ زیرا مس  می 

نکه دوباره در مورد هشتم ذکر شده است؟
 
 باید غسل کرد، داخل است و حال ا

 دفتر معظّم له(جواب: منظور بعد از سرد شدن و قبل از غسل می باشد. )پرسش پیامکی از 

اری که برای م )یعنی کامّا اگر مراد بعد از سرد شدن و قبل از غسل باشد، باز هم این سؤال باقیست که چرا به صورت جداگانه بیان شده است در حالیکه مورد هفت
ن باید غسل کرد(، شامل مسّ میّت می شد؟ 

 
 ا

 پیرامون پاسخ به این سؤال، می شود احتمالأتی داد:

ل:احتمال  یت اللهمتابعت از رساله های گذشته؛ این احتمال صحیح نمی باشد، زیرا گویا رسائل مراج  او 
 
ردی تنظیم  العظمی بروجع بر اساس توضیح المسائل ا

 شدند و در توضیح المسائل ایشان، مس میّت را به صورت جداگانه مرقوم نفرمودند:

یت الله العظمی بروجردی:
 
كند: اول: بول. دوم: غائط. سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابى كه به واسطۀ هفت چيز وضو را باطل مى  ا

ن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمى
 
ى و بيهوشى. برد، مانند ديوانگى و مستشود. پنجم: چيزهايــى كه عقل را از بين مىا

ن بايد غسل كزنان، كه بعداً گـفته مىششم: استحاضه 
 
 رد مانند جنابت. )توضیح المسائل شود. هفتم: كارى كه براى ا

 
 (329یت الله بروجردی، م ا

م کید بر این امر بوده که مسّ میّت از  مبطِلات وضو نیز می باشد؛ می تواند صحیح باشد؛ زیرا بعضی از مراجع در خصوص مسّ ماحتمال دو 
 
احتیاط ت یّ : به خاطر تا

  کردند.

له
 
ن ۳(. دوم: غائط. سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. )۲كند: اول: بول )( وضو را باطل مى۱هفت چيز ) :مسا

 
( چهارم: خوابى كه به واسطۀ ا

انند ديوانگى و مستى و برد، م( پنجم: چيزهاي  ى كه عقل را از بين مى۵شود. )( چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمى۴)
ن بايد غسل كرد مانند جنابت )( ششم: استحاضۀ زنان، كه بعداً گ فته مى۶هوشى. )بى

 
 (.۷شود. هفتم: كارى كه براى ا

 هشت چيز.. مكارم:( ۱)

 و در حكم بول است رطوبتى كه انسان نداند بول است يا نه اگر قبل از استبراء كردن از او خارج شود.. بهجت:( ۲)

 شود..و در حكم بول است ظاهراً بلل مشتبهى كه از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج مى تانى:سيس

ن، صدق نمايد.. بهجت:( ۳)
 
 و يا از غير مخرج، اگر اين عنوان بر ا

ن.. مكارم:( ۴)
 
 خوابى كه بر عقل غلبه كند و به واسطۀ ا

 ابيده باشد، مثل اين كه به ادامۀ فكر سابق مشغول باشد..و هم چنين است اگر گوش هم نشنود ولى نخو بهجت:( ۵)

 بنا بر احتياط واجب..  مكارم:( ۶)

 شود.ميّت در جاى خود گـفته مى و حيض و نفاس. و حكم مسّ  گلپايگانى، صافى:( ۷)

 ميّت بنا بر احتياط است. و حيض. و باطل شدن وضو در مسّ  زنجانى:

 ميت مبنى بر احتياط است. و ثبوت اين حكم در مثل مسّ  فاضل:
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شود )یعنی وضویش  ث میلات وضو، کودک نابالغ هم )همانند افراد بالغ( محدِبا عارض شدن مبطِ نکته:

 3شود(. باطل می

 نمایید.سؤال: حکم شک در موارد زیر را بیان 

 

 :4شک در اصل وضو. 1

 قبل از نماز: باید وضو بگیرد. الف.

 در بین نماز:  ب.

 آقا: نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند.حضرت امام خمینی، 

نمی تواند به آن نماز اکتفاء کند و باید وضو گرفته و نماز را دوباره آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب 

احتیاط مستحب است نماز را رها نکند، بلکه آن را تمام کند، سپس به دستوری که ذکر شد رفتار  بخواند و

 نماید.

 بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و بعد از آن وضو بگیرد و اعاده نماید.آیت الله مکارم: 

                                                           
 ميّت انسان. ]و[ هشتم: مسّ مكارم: 

ن بايد غسل كرد. ] مبطِلات وضو در توضیح المسائل جامع ایشان، هشت مورد بیا خوئى، سيستانى:
 
 نهفتم: جنابت بلكه بنا بر احتياط مستحب هر كارى كه براى ا

ف([
ّ
 شده است؛ )مؤل

حوط مسّ هفتم بهجت:
 
ن كافى نبوده و نياز به وضو نيز داشته باشد. )توضیح المسائل مراجع، ج : جنابت و بنا بر ا

 
 (323، م 188، ص 1ميّت، اگر غسل براى ا

م:   خطا شده است؛ می تواند صحیح باشد.احتمال سو 

ف(
ّ
 و شاید هم دلیل دیگری غیر از احتمالأت مذکور، داشته باشد. )مؤل

ضو در توضیح المسائل جامع ایشان، هشت چیز بیان شده که حیض از جمله مبطِلات وضو شمرده شده است، ولی مبطِلات وضو در توضیح مبطِلات و الف( 1
 المسائل ایشان، هفت چیز بیان شده و حیض، از مبطِلات وضو شمرده نشده است. لکن در خصوص حیض، احتیاط مستحب دارند.

ن ذکر نشده امّا در توضیح المسائل ایشان این مورد به این صورت بیان شده ب( مورد هفتم در توضیح المسائل جام
 
ع ایشان فقط جنابت ذکر شده و مطلبی دنبالۀ ا

ن باید غسل کرد."
 
 است: " جَنابت، بلکه بنابر احتیاط مستحب هر کاری که برای ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص؛ 323توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی، ج 128حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
 ؛ 61)احکام عبادات(، درس شانزدهم، ص  1و ا

یت الله مکارم، م 
 
یت الله سیستانی، ج344توضیح المسائل ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  346، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 .322و ا

قا،  3
 
موزشی، جحضرت ا

 
جوبة الأستفتائات، س  61م عبادات(، درس شانزدهم، ص )احکا 1رسالۀ ا

 
یضاً ا

 
 . 131و ا

 شک دارد وضو گرفته یا نه . 4
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 2نمازش صحیح است؛ ولی باید برای نماز بعدی وضو بگیرد.: 1پس از نماز ج.

 

 . شک در جزئی از وضو:2

 حضرت آقا:

 باید جزئی را که شک دارد دوباره انجام دهد. :3در بین وضو الف.

 وضو صحیح است و به شک اعتنا نمی شود.پس از وضو:  ب.

آیت الله سیستانی: اگر در بین وضو، در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضای وضو شک کند، در صورتی که 

نخورده، باید به شک خود اعتنا کند و پس از شستن یا مسح کردن عضو مشکوک، وضو را از موالات به هم 

 همان جا ادامه دهد؛

 اماّ اگر بعد از وضو در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضای وضو شک کند، در صورتی که عرفاً از وضو خارج

یا مشغول به کار دیگری شده رج شده )فارغ( شده است به شک خود اعتنا نکند، مثل اینکه از وضو خانه خا

 4باشد.

 

 وضو: جزئی از در صحتّ شک .3

 حضرت آقا:

 در بین وضو شک کند که وضوی اجزای قبلی صحیح بوده یا نه: وضو صحیح است. الف.

 5وضو صحیح است. :ودن جزئی از آن شک کنددر صحیح ب پس از وضو ب.

                                                           
 نمی داند نماز خوانده شده با وضو بوده یا نه . 1

موزش مصوّر احکام عبادات، ص304و  303و  301توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی، ج 138؛ حضرت ا

 
یضاً رسالۀ ا

 
)احکام عبادات(، درس شانزدهم،  1و ا

یت الله سیستانی، ج62ص 
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  339و  338و  337، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، 304و  303و  300و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 . 327و  326م 

 مثلًا شک دارد مسح سر را انجام داده یا نه . 3

موزش مصوّر ا 4
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج138حکام عبادات، صحضرت ا

 
 . 334، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی: 
 
ن یقین کند بعضی از قسمت ها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه فاصلۀ زیادی ایجاد شده و نک ته از ا

 
اگر انسان بعد از وضو یا در بین ا

 
 
ن است به جهت طولأنی شدن مدّت، خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد؛ امّا اگر خشک نشده یا به جهت موالأت به هم خورده و رطوبت جاهایــی که پیش از ا

ن است بشوید یا مسح کند )توضیح المسائل جامع، ج
 
نچه را بعد از ا

 
ن خشک شده، باید جاهایــی را که فراموش کرده و ا

 
یضاً توضیح  343، م 1گرمی هوا و مانند ا

 
و ا

 .(302المسائل ایشان، م 

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 5
 
قا، ا

 
 .138حضرت ا
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 . شک در صحتّ یا بطلان وضو:4

البتهّ؛ ) به شک اعتنا نمی شود و بنا می گذارد که وضویش باقی است.دارد وضویش باطل شده یا نه: شک  الف.

اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا 

 چیز دیگر، وضوی او باطل است(.

را باطل می کند نیز از او سر زده )مثلاً ادرار کرده( ولی نمی داند می داند وضو گرفته و کاری که وضو  ب.

 کدام یک قبل از دیگری بوده است:

 قبل از نماز: باید وضو بگیرد.

 نماز را رها کند و وضو بگیرد.قا: امام خمینی، حضرت آدر بین نماز: 

احتیاط واجب نمی تواند به آن نماز اکتفاء آیت الله سیستانی: باید پس از وضو نماز را دوباره بخواند و بنابر 

 کند.

  پس از نماز:

 باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند . امام خمینی و حضرت آقا:

باید برای نمازها و کارهای بعدی که وضو لازم دارد، وضو آیت الله سیستانی: نمازی که خوانده صحیح است، و 

 .بگیرد

 1ل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از نماز: نمازی که خوانده صحیح است.کند، که قب بعد از نماز شکج. 

سؤال: وظیفۀ دائم الحدث را نسبت به طهارت و نمازش بیان نمایید. )با توجّه به نظر آیت الله 

 سیستانی(

گفته می شود یا نمی « مسلوس»اگر انسان مرضی دارد که بی اختیار ادرار او قطره قطره می ریزد که به وی 

گفته می شود یا مرضی دارد که نمی تواند از « مبَطون»تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند که به وی 

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 305و  302و  300توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج138؛ حضرت ا

 
 340، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یت الله مکارم، م 342و  341و 
 
یت الله مکارم بیان نشده است و  در خصوص مورد"ب" ــ )یح مورد "ج" در توض  ، 324و  323؛ توضیح المسائل ا

 
می داند المسائل ا

 . ضو بگیردکه باید ووضو گرفته و کاری که وضو را باطل می کند نیز از او سر زده، ولی نمی داند کدام یک قبل از دیگری بوده است( ــ به صورت کلی بیان شده 
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ارج می شود یا مواردی مانند آن، ]مثل خارج شدن باد جلوگیری کند یا مرضی دارد که بی اختیار از او منَی خ

 .عمل نماید« احکام دائم الحدث»کسی که مبتلا به بیماری است که بی اختیار خوابش می برد.[ باید به 

به طور اجمال، چنین فردی نسبت به اینکه از اولّ وقت نماز تا آخر وقت به مقدار انجام طهارت )وضو یا غسل 

 اوست( و خواندن نماز مهلت پیدا می کند یا نه، چهار حالت دارد:یا تیمّم هر کدام که وظیفه 

 الف. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای تمام نماز دارد؛

 ب. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای قسمتی از نماز دارد؛

 ج. احتمال مهلت پیدا کردن برای همه یا قسمتی از نماز می دهد؛

 نان دارد حتّی برای قسمتی از نماز هم مهلت پیدا نمی کند.د. یقین یا اطمی

 صورت اوّل: 

اگر دائم الحدث یقین یا اطمینان داشته باشد که از اولّ وقت نماز تا آخر آن، به مقدار انجام طهارت )وضو یا 

در آن مهلت غسل یا تیمّم، هر کدام که وظیفه اوست( و خواندن تمام نماز مهلت پیدا می کند، باید نماز را 

 خر وقت.ت، اوّل وقت باشد یا وسط وقت یا آبخواند، چه آن مهل

لت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای شایان ذکر است، اگر مه

 واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحبّ، مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

 صورت دوّم: 

اگر دائم الحدث یقین یا اطمینان داشته یاشد که از اولّ وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت )وضو یا 

غسل یا تیمّم، هر کدام که وظیفۀ اوست( و خواندن قسمتی از نماز مهلت پیدا می کند و پس از آن در بین 

ت که در احتیاط لازم آن اس د،و خارج می شونماز یک دفعه یا چند دفعه، ادرار یا مدفوع یا باد یا مَنی از ا

 مهلتی که دارد وضو یا غسل یا تیمّم را به جا آورده و نماز را بخواند.
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فرد مذکور لازم نیست در بین نماز یا بعد از نماز، به سبب ادرار یا مدفوع یا باد یا منی خارج شده، دوباره وضو 

ضو برای چندین نمازش کافی است، خواه نماز مستحبِ باشد، یا غسل یا تیممّ را انجام دهد؛ بلکه حتیّ یک و

 خواه واجب؛

نکه بخوابد یا همان باطل کننده  به آن است از او سر بزند، مثل آمگر آنکه باطل کننده ای غیر از آنچه مبتلا

وع به مدفریضی نیست از او سر بزند، مثل اینکه ادرار یا ه مربوط به آن مای که به آن مبتلا است در حالی ک

 طور طبیعی از او خارج شود، که در این دو صورت، باید وضو یا غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد.

 صورت سوّم:

دائم الحدث، چنانچه احتمال می دهد از اولّ وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت )وضو یا غسل یا تیمّم، 

ن مهلت پیدا می کند، احتیاط مستحب آن است یا قسمتی از آو خواندن تمام نماز هر کدام که وظیفۀ اوست( 

 که صبر نماید، هر چند می تواند در اوّل وقت نماز را بخواند؛

اماّ اگر بعد از نماز مهلتی پیش آید که حدث از او سر نمی زند و آن مهلت، به اندازۀ انجام طهارت و خواندن 

ب باید نماز را دوباره بخواند. این حکم، در مورد کسی که به تمام یا قسمتی از نماز باشد، بنابر احتیاط واج

 اعتقاد آنکه مهلت پیدا نمی کند نماز را در اوّل وقت خوانده نیز جاری است.

 صورت چهارم:

کسی که ادرار یا مدفوع یا باد یا مَنی، به گونه ای پی در پی از او خارج می شود که به مقدار انجام طهارت 

م، یمّت مهلت پیدا نمی کند، وضو یا غسل یایمّم، هر کدام که وظیفۀ اوست( و قسمتی از نماز )وضو یا غسل یا ت

هر کدام که وظیفۀ اوست( را انجام دهد و نماز بخواند و به ادرار یا مدفوع یا باد یا منَی خارج شده قبل از نماز )

یممّ را دوباره انجام دهد؛ بلکه حتّی یک یا میان نماز یا بعد از نماز اعتنا نکند و لازم نیست وضو، غسل یا ت

وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه نماز مستحبی باشد، خواه واجب؛ البتّه احتیاط مستحب آن است 

 که برای هر نماز یک وضو بگیرد؛ ولی برای سجده و تشهدّ قضا شده و نماز احتیاط، وضوی دیگری لازم نیست.

چه مبتلا نمگر آنکه باطل کننده ای غیر از آ و یا غسل یا تیممّ خود باقی است؛شایان ذکر است، این فرد بر وض

مبتلا است در حالی که مربوط  به آن است، از او سر بزند، مثل آنکه بخوابد یا همان باطل کننده ای که به آن
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عی از او خارج شود ن مریضی نیست، از او سر زند، مثل این که ادرار یا مدفوع یا باد یا مَنی به طور طبیبه آ

 که در این دو صورت، باید دوباره وضو یا غسل یا تیممّ را انجام دهد.

 بیان چند نکته:

: کسی که ادرار یا مدفوع یا باد یا مَنی، پی در پی از او خارج می شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز 1نکتۀ 

 بخواند، هر چند احتیاط مستحب است که چنین کند.

یا منَی، پی در پی از او بیرون می آید، باید در صورت امکان از رسیدن  کسی که ادرار یا مدفوع یا باد: 2نکتۀ 

نجاست به قسمت های دیگر جلوگیری نماید )مثل آنکه با کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری وجود دارد، 

مدفوع، به صورتی از سرایت نجاست جلوگیری از رسیدن ادرار به قسمت های دیگر جلوگیری کند و یا در مورد 

کند( و احتیاط واجب آن است که اگر سختی فوق العاده ای که معمولاً قابل تحمّل نیست ندارد، قبل از هر 

 1نماز مخرج را تطهیر نماید.

)با توجهّ به نظر امام خمینی  سؤال: وظیفۀ دائم الحدث را نسبت به طهارت و نمازش بیان نمایید.

 الله علیه(رحمۀ 

 :سلوسمَ وظیفۀ

ل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند، یقین دارد که از اوّاگر  الف.

پیدا می کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در  باید نماز را در وقتی که مهلت

ورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت جا آوقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به 

 را ترک نماید.

از او خارج می شود، وضوی اولّ ب. اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه بول 

 کافی است.

                                                           
یت الله سیستانی،  1

 
 . 360تا  353، م 1جتوضیح المسائل جامع ا
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ج. کسی که بول پی در پی از او خارج می شود اگر بین دو نماز، قطرۀ بولی از او خارج نشود می تواند با یک 

 وضو هر دو نماز را بخواند و قطره هایی که بین نماز خارج می شود اشکال ندارد.

نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، می تواند چند  د. کسی که بول پی در پی از او خارج می شود اگر

 1نماز را با یک وضو بخواند، مگر اختیاراً بول کند یا چیز دیگر که وضو را باطل می کند پیش آید.

 وظیفۀ مَبطون:

کند،  ل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مییقین دارد که از اوّالف. اگر 

پیدا می کند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در  باید نماز را در وقتی که مهلت

ورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت جا آوقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به 

 را ترک نماید.

نمی کند و در بین نماز چند دفعه غائط از او خارج می شود که اگر ب. اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا 

بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج 

 و بقیهّ نماز را بخواند. 2شد وضو بگیرد

بعد از هر دفعه برای او سخت است، کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو گرفتن  ج.

 اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.

کسی که غائط پی در پی از او خارج می شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، می تواند چند  د.

 د یا چیز دیگر که وضو را باطل می کند پیش آید.نماز را با یک وضو بخواند، مگر اختیاراً غائط کن

                                                           
در صورتی است که می تواند مقداری از نماز را با طهارت بخواند، که در این صورت اگر در بین دو نماز « ج»در این باشد که مورد « د»و « ج»تفاوت مورد احتمالًأ  1

ه در صورتی است ک« د»از او قطرات بول خازج شده باشد، اما مورد قطرۀ بولی از او خارج نشود می تواند هر دو نماز را با یک وضو بخواند اگرچه که در بین نماز 
او خارج  ر در بین دو نماز ازنتواند هیچ مقدار از نماز را با طهارت بخواند، که در این صورت می تواند دو نماز را با یک وضو بخواند حتی اگر  قطرات بولی بی اختیا

ف(
ّ
 شده باشد. )مؤل

ف( باید وضو را در بین نماز 2
ّ
 بگیرد، نه اینکه نماز را رها کند و برود وضو بگیرد و بعد برگردد و نماز را ادامه دهد.)مؤل
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، 1ر. کسی که غائط پی در پی از او خارج می شود، باید برای هر نمازی وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود

ولی برای به جا آوردن سجده و تشهدّ فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که 

 ز نماز فوراً به جا بیاورد وضو گرفتن لازم نیست.آنها را بعد ا

 بیان چند نکته:

: اگر مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، باید به وظیفۀ کسانی که نمی توانند 1نکتۀ 

 2از بیرون آمدن غائط خودداری کنند عمل نماید.

نماز به وسیلۀ کیسه ای که در آن، پنبه یا چیز دیگری : کسی که بول او قطره قطره می ریزد باید برای 2نکتۀ 

است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می کند، خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که 

پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد، و نیز کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری 

باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید، و احتیاط واجب کند، چنانچه ممکن 

 آن است که اگر مشقّت ندارد، برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد.

: کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند در صورتی که ممکن باشد و مشقت و 3نکتۀ 

 3.رج شدن بول و غائط جلوگیری نمایدته باشد باید به مقدار نماز از خازحمت و خوفِ ضرر نداش

                                                           
باشد یعنی مبطونی که بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، به دلیل اینکه چنانچه « ج»احتمالًأ اینکه باید برای هر نمازی وضو بگیرد، در خصوص شخص مورد  1

د پس این نشد، کسی که نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، لأزم نبود برای هر نماز وضو بگیرد و می توانست چند نماز را با یک وضو بخوا بیان« د»در مورد 
 ، که باید برای هر نمازی، وضو بگیرد.«ج»شخص منظور نیست، لذا می ماند شخص مورد 

له که چنین شخصی باید بعد از 
 
طهارت فوراً مشغول نماز شود، شاید فقط در خصوص مبطونی باشد که بتواند مقداری از نماز را با طهارت بخواند لکن این قسمت مسا

ارت بخواند ی از نماز را با طهیا اعم از این مبطون و مبطونی که نتواند هیچ مقدار از نماز را با طهارت بخواند. البتّه شکی در این نیست، مبطونی که می تواند مقدار 
له، فرد مبطونی را هم که نتواند هیچ مقداری از نماز را بب

 
یا این مسا

 
ل می ا طهارت بخواند شاماید بعد از طهارت، فوراً مشغول نماز شود اما شک در این است که ا

ف(
ّ
 شود یا نه. )مؤل

قوی إلحاق مسلوس الریح بالمبطون، بل لأ یبعد  2
 
مده است : "و الأ

 
یرون دخوله فیه موضوعاً : بنابر اقوی کسی که بی اختیار از او باد بدر تحریر الوسیلة حضرت امام ا

ید حکم مبطون را دارد، بلکه بعید نیست چنین کسی مبطون شمرده شود. ) تحریر الوسیلة، م 
 
 ( . 3می ا

نها، مفید فتوا و بعضی، مفید احتیاط واجب و بعضی، مفید احتیاط مستحب هستند؛ لذا لأزم است ب نک ته : در
 
مده که بعضی از ا

 
ای ر کلام فقهاء اصطلاحاتی ا

له 
 
قوی" و دی 3شناخت حکم شرعی، این اصطلاحات را بشناسیم. در این قسمت از مسا

 
ه گری "لأ یبعد"کتحریر الوسیلة، دو اصطلاح به کار برده شده است یکی "الأ

نها مفید فتوا می باشد . ) سیّد مرتضی، حکیم زاده، احکام تقلید، ص 
 
 ( 70و  69هر دوی ا

لۀ  3
 
 . 314تا  306توضیح المسائل امام خمینی، از مسا
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 سؤال: وظیفۀ دائم الحدث را نسبت به طهارت و نمازش بیان نمایید. )با توجّه به نظر آیت الله مکارم(

ره قطره خارج می شود، یا نمی تواند از بیرون آمدن مدفوع طالف. هر گاه انسان مرضی دارد که ادرار او ق

خودداری کند، چنانچه می داند که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا 

می کند، باید نماز را در همان وقت مهلت بخواند، و به واجبات نماز قناعت کند، و اذان و اقامه و قنوت را اگر 

 مهلت نمی دهد ترک کند.

ت پیدا نمی کند کافی است برای هر نماز یک وضو گرفته و بلافاصله نماز را ب. اگر به مقدار وضو و نماز مهل

 بخواند ولو اینکه در بین نماز چیزی از او خارج شود.

ج. چنانچه که گفته شد هر گاه بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه 

بلکه می تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو  برای او بسیار مشکل است، یک وضو کافی است،

 بخواند، اگر چه احتیاط آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد.

 بیان چند نکته:

 : هر گاه این افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.1نکته 

د جلوگیری کند، باید به وظیفۀ کسانی که نمی : هر گاه مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن با2نکته 

 توانند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کنند عمل نماید.

مشغول نماز شود، و برای  کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می شود باید بعد از هر وضو فوراً: 3نکته 

ان به شرط اینکه می گرفتن دیگری لازم نیست،و تشهدّ فراموش شده، وضو  هوردن نماز احتیاط و سجدبه جا آ

 ارها فاصله ای نیندازد.نماز و این ک

ودگی لنماز بوسیلۀ کیسه و مانند آن از آ: کسی که بول یا غائط از او بی اختیار خارج می شود باید برای 4نکته 

 1بکشد.جاهای دیگر بدن جلوگیری کند و احتیاط آن است که پیش از از هر نماز مخرج را آب 

                                                           
یت الله مکارم، م  1

 
 . 334تا  328توضیح المسائل ا
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 سؤال : آیا شخص دائم الحدث، باید بیماری خود را درمان کند؟

سانی معالجه شود، خود را داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آامام خمینی: بنابر احتیاط واجب اگر چه خرج 

 معالجه نماید.

یماری داری کند، اگر بخود آیت الله سیستانی: کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع یا باد یا منی

 سانی معالجه شود، احتیاط مستحب آن است که خود را معالجه نماید.او به آ

عالجه ت مسانی قابل معالجه باشند واجب اسارای چنین بیماری هستند، اگر به آآیت الله مکارم: کسانی که د

 1نها اشکال دارد.کنند و اگر نکنند برای آ

 از خوب شدن، باید نمازهایی را که خوانده اند قضا کنند؟سؤال: آیا مسلوس و مبطون، بعد 

امام خمینی: کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، بعد از آنکه بیماری او خوب شد، 

لازم نیست نمازهایی را که در وقت بیماری مطابق وظیفه اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز 

 نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند. 1خوب شود، بایدبیماری او 

 2 نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند. واجب،: بنابر احتیاط و آیت الله مکارم آیت الله سیستانی.1

 مستحباّت وضو

 سؤال: مستحباّت وضو را بیان نمایید.

 برخی از مستحباّت وضو عبارتند از:

 .3گرم است( 750از یک مُدّ نباشد. )یک مدُّ حدود  . مصرف آب بیش1

                                                           
یت الله314توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
یت الله مکارم، م ؛ 361، م  1 سیستانی، ج؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 . 335توضیح المسائل ا

یت الله سیستانی، جتوضیح المسائل امام خمینی، م ؛  2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  362، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، 313و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 . 336م 

ب وضوی امام خمینی ــ رحمة الله علیه ــ  3
 
 :ا
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  ؛1مسواک زدن اگر چه با انگشت باشد. 2

                                                           
 دکـتر بروجردی )داماد امام( می گوید:

ن بود. پرسیدم: این چیست؟
 
 یک روز شیشۀ کوچک قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل ا

نها ببرم. من هم هنگام وضو طشتی بردم و 
 
ب وضوی امام را به عنوان تبرّک برای ا

 
گ زیرِ دست پدربزر گـفت: دوستان مدرسه ام از من خواسته بودند مقداری از ا

ن این شیشه را پُر کنم که تازه پُ 
 
ن قدر کم بود که ناچار شدم سرنگ بیاورم و با ا

 
بی که از وضوی ایشان توی ظرف ریخت، ا

 
قا! ر هم نشد. به اگذاشتم؛ امّا ا

 
مام گـفتم: ا

موزش مصوّر احکام 
 
بِ واجبات وضوی من است. )ا

 
ب وضوی شما همین است؟ لبخند زدند و گـفتند: این باقی ماندۀ ا

 
 (127عبادات، ص ا

سنان لأ طولها و يجزي الإصبع عن المسواك؛ 1
 
 قبله بالسواك و ليكن على عرض الأ

 
ردت الوضوء فابدا

 
 إذا ا

ادِقِ   هْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الصَّ فَةِ فِي التَّ ائـِ
ِ  -علیه السّلام  -رَوَى شَيْخُ الطَّ له  -اَنَّ رَسُولَ اللَّّ

 
نْ قالَ:  -صلّی الله علیه و ا ةِّ عِّ ح  ب ِّ مُس 

ْ
امِّ و  ال بْه  ِ

ْ
الا اكُ بِّ و  اكٌ الس ِّ و  وُضُوءِّ سِّ

ْ
 (1)د  ال

 ( 21فلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص .) شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح ال

ن ثواب داده می شود؛ بنا1)
 
: سواکٌ در خبر، یعنی سواکٌ شرعیٌ، که بر ا

 
ن الخبر عين المبتدا

 
ي سواك شرعي يترتب عليه الثواب فلا يرد ا

 
بر عین مبتدا براین خ( ا

 نمی باشد.

ن، و اگر عوض مسواك انگشت را بر دندان هر گاه كه اراده كنى وضو ساختن را بايد 
 
كه اول ابتدا به مسواك كردن كنى و مسواك را بر عرض دندانها بمالى نه بر طول ا

 هبسند صحيح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق ــ عليه السّلام ــ روايت كرد« تهذيب الأحكام»بمالى مجزى است، چنانچه شيخ الطّائـفة و امام الشّيعة در كـتاب 
له  -است كه حضرت پيغمبر

 
. يعنى هر دو «اند كه: مسواك كردن به انگشت ابهام و مسبّحه در وقت وضو مثل سواك كردن به مسواك استفرموده -صلّی الله علیه و ا

نست.
 
 انگشت را بر دندان ماليدن در وقت وضو ساختن مجزى از مسواك است و قائم مقام ا

تّه ببايد»علی بن طیفور بسطامی گويد: 
َ
تکّۀ پارچه(، و ) دانست كه مراد از سواك، راندن چيزى است بر دندانها خواه به چوب باشد و خواه به انگشت و خواه به ل

نكه به چوب اراك باشد كه از مكّه مى
 
ن ا

 
ن است كه به چوب تر باشد، و افضل از ا

 
ورند. و مسواك كردن در وقت وضو از سننافضل ا

 
ت يمؤكّده است چنانچه روا ا

له و سلّم  -شده است از حضرت پيغمبر 
 
واك عند كل  وضوء: كه -صلّى اللَّّ عليه و ا مرتُهم بالس 

  
تى لا ن اشق  على ام 

 
می دانستم،   اگر بر امتم سخت ن» يعنى:  لو لا ا

نان را به مسواک زدن  هنگام هر وضوئی امر می کردم 
 
مرتهم به چه هيچ شك نيست كه«. ا

  
ن واقع است.معنى لأوجبته ع لا

 
 ليهم است زيرا كه استحباب ا

گـفته است كه: ظاهر اين است كه مسواك كردن را بر شستن سر دستها مقدّم بايد داشت بنا بر روايت معلّى بن « اثنا عشريّه طهارتيّة»در رساله  -طاب ثراه -و مصنّف
و در وقت مضمضه و بعد از وضو نيز «. مسواك كردن، پيش از وضو ساختن است: »خُنَيس كه از حضرت امام جعفر صادق ــ عليه السّلام ــ روايت كرده است كه

يد مجمع عليه علماست.« ذكرى »تجويز شده است چنان كه شيخ شهيد ــ طاب ثراه ــ در كـتاب 
 
نها كه به عمل ا

 
ن در ضمن هر كدام از ا

 
ن كرده. و استحباب ا

 
 ذكر ا

هر گاه »ت نموده كه: رواي -عليه السّلام  -وصاً در نماز شب بنا بر روايت ابن بُكير )با فتح کاف( كه از ابى عبد اللَّّ اند كه: نزد هر نمازى سنّت است خصو بعضى گـفته
يد و دهان خود را در دهان تو مىبه نماز شب برخيزى اوّل مسواك كن، بدرستى كه ملكى مى
 
يد در حال ربودهگذارد، و هر حرفى كه از دهان تو بيرون ]مىا

 
ه ب [ ا

سمان مى
 
ن ملك نشود برد.ا

 
ن وقت دهنت خوشبو باشد تا موجب نفرت ا

 
 «.پس بايد كه در ا

ن جمله از پيغمبر 
 
له و سلّم  -و در فضيلت مطلق مسواك و اگر چه وقت وضو و وقت اراده نماز نباشد نيز روايت شده است، از ا

 
ت شده است رواي -صلّى اللَّّ عليه و ا

واكء طهور، و طهلكل  شى كه:  «.[ استكننده دهن مسواك ]كردناى است، و پاككنندههر چيزى را پاك»يعنى:  ور الفم الس 

ن حضرت روايت شده است كه:
 
واك. و هم از ا فواهُكم. قالوا: بما ذا؟ قال بالس ِّ

 
ن؟ قال: ا

 
ن. قالوا: يا رسول اللَّ  و ما طريقُ القرا

 
فُوا طريق القرا ِّ

ظ   ن 

ن؟ فرمودند:پاكيزه كنيد راه ق»يعنى: 
 
ن را، گـفتند: يا رسول اللَّّ كدام است راه قرا

 
 «.دهان هاى شما. گـفتند: به چه چيز؟ فرمودند: به مسواك را

ن حضرت فرموده -عليه السّلام  -و از امام بحق ناطق امام جعفر صادق 
 
ن  اند: روايت شده است كه ا ةً هُو  مِّ

صْل  ة  خ  شْر  ا ع  ت  ن 
ْ
اكِّ اث و  ي الس ِّ مِّ فِّ

ف 
ْ
ل ةٌ لِّ ر  ه 

ْ
ط ةِّ و  م  ن  ةٌ السُّ

 
جْلَ  و  م 

ي رِّ و  يُرْضِّ
ص  ب 
ْ
ل ن   لِّ حْم  فْرِّ  الر 

ح 
ْ
ال بُ بِّ

ه 
ْ
ذ ان  و  ي  سْن  َ

ْ
ضُ الا ي ِّ و  يُب 

اتِّ و   1 ن  س  ح 
ْ
فُ ال اعِّ فْظِّ و  يُض  حِّ

ْ
ي ال يدُ فِّ زِّ

مِّ و  ي 
غ 
ْ
ل ب 
ْ
ال بُ بِّ

ه 
ْ
ذ ام  و  ي  ع  ي الط  ِّ

ه  ة  و  يُش  ث  ِّ
شُدُّ الل    و  ي 

ْ
هِّ ال ُُ بِّ فْر 

ةُ.ت  ك  ئِّ
 
لَ  م 



102 
 

 1اگر از ظرف، وضو می گیرد، آن را سمت راست خود قرار دهد.. 3

                                                                                                ؛2شروع در وضواز شستن دو دست تا مچ قبل . 4

                                                           
ن اينست كه: از سنن مؤكّده است، و پاكيزه»يعنى: 

 
كننده دهن، و جلا دهنده چشم، و سبب رضا و خشنودى رحمان، و در مسواك دوازده خصلت است، و ا

افع بلغم، و د)لثه را استحکام می بخشد(، و مشهىّ طعام، و  كننده بن دندانهاخيزد، و قايمكننده پوستهائى است كه از دندان بر مىدندان، و بر طرفسفيدكننده 
 «.زيادكننده در حفظ، و سبب تضاعف حسنات، و موجب فرح فرشتگان است

دی ر ده. لأغری. ز . )الحَفر(: چیز حفر شده یا چیز خورده شده. ]مثل: دندان کرم خورده و غیره.[ چاهی که بیش از اندازۀ خودش گشاد شده است. خاک حفاری ش1
ف(

ّ
 تولید شدۀ بر روی دندانها یا پوست پوست شدن بیخ دندانها. ج اَحفار. جج اَحافیر. )المعجم الوسیط( )مؤل

ن را از خصايص حضرت رسالت 
 
له و سلّم  -و امثال اين احاديث بسيار در اين باب روايت شده است. و بعضى وجوب ا

 
ل نماز شب اند، مثدانسته -صلّى اللَّّ عليه و ا

علمو چن
 
 (25و  24و  23طیفور، منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح، متن، ص بسطامی، علی بن «. )د چيز ديگر كه در محلّ خود مذكور است، و اللَّّ ا

ن تجلس بحيث يكون على يمينك 1
 
و حوض مثلا فينبغي ا

 
ت من نهر ا

 
لو تعارض جعله  و ثم إن كان وضوؤك من إناء يمكن الأغتراف منه فضعه على يمينك و لو توضا

 ( 21.) شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص على اليمنى و استقبال القبلة فالظاهر ترجيح الأستقبال

ن ظرف را ب
 
ب بردارى بايد ا

 
ن ا

 
 ر جانب دست راست خود بگذارى.پس اگر وضوى تو از ظرف سر گشاده باشد كه ممكن باشد كه به دست از ا

دام اللَّّ ظلال افضاله -«اربعين»ببايد دانست كه مترجم »علی بن طیفور بسطامی گويد: 
 
كه: اين طريق كه  اندذكر كرده« جامع عبّاسى»در حاشيه  -الى يوم الدّين ا

نكه ظرف سر ظرف سر گشاده را بر جانب دست راست بايد گذاشت ميان علما مشهور است و در كـتابها م
 
ذكور، نهايتش بعضى احاديث صحيحه دلألت دارد بر ا

ن برداشت مثل
 
ب از ا

 
ن برداشته بر عضو ريخت، و اگر ظرف سرگشاده نباشد و نتوان ا

 
ب از ا

 
فتاب گشاده را در پيش رو بايد گذاشت و به دست راست ا

 
ن، ا

 
ه و مانند ا

ن ظ
 
ب به دست راست ريخته شود و به دست راست بر اعضاى ديگرسنّت است كه بر جانب چپ گذاشته شود تا به دست چپ به ا

 
علم -رف ا

 
 «.و اللَّّ ا

ن حوض يا نهر بر جانب راست تو باشد، و اگر چنانچه رو به قب
 
نشستن و حوض بر  لهو اگر از نهرى يا حوضى مثلا وضو سازى پس بايد كه بنشينى به حيثيّتى كه ا

نست كه ترجيح روى به قبله نشستن راست. جانب راست گذاشتن با هم معارضه كنند ظاهر 
 
الفلاح ، ص  طیفور، منهاج النجاح في ترجمة مفتاحبسطامی، علی بن )ا

 ( 26و  25

و النوم لأ من حدث الريح مثلا و مرتين إن كان 2
 
 لأ من حدث الغائط و ثم اغسل يديك إلى الزندين قبل إدخالهما الإناء مرة واحدة إن كان وضوؤك من حدث البول ا

كـثر على سقوط غسل اليدين و مال بعضهم إلى بق
 
و إبريق مثلا فالأ

 
حداث الثلاثة و لو كان وضوؤك من حوض ا

 
س به . ائيستحب عد غسلهما من غير هذه الأ

 
ه و لأ با

 (22)شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص 

ن بشوى هر دو
 
وردن در ظرف، يك بار اگر وضو در عقب حدث بول يا حدث  پس از ا

 
دست خود را تا زندها كه عبارت از مفصل كـف دستهاست پيش از دست در ا

 خواب باشد نه از حدث باد مثلا، و دو بار اگر وضو بعد از حدث غايط باشد.

ن و اگر احداث ثلاثه كه خواب و بول و غايط است هر »علی بن طیفور بسطامی گويد: 
 
سه جمع شوند دو بار شستن از همه كافى است چنانچه از فقها تصريح به ا

ن كرده است« اثنا عشريّه طهارتيّة»در رساله  -طاب ثراه -واقع شده است، و مصنّف
 
علم -نيز تصريح به ا

 
 «.و اللَّّ ا

فتابه 
 
ن بوده باشد استحباب شستن دستها پيش اكـثر علما ساقطو شستن سر دستها از غير اين احداث ثلاثه سنّت نيست. و اگر مثلا وضو از حوض يا ا

 
است  و مانند ا

ن شستن سر دستها پيش
 
ب كـثير باشد مثل حوض و نهر و چشمه و امثال ا

 
كـثر علماء ا و پيش بعضى به حال خود باقى است، يعنى اگر ظرف سر گشاده نباشد يا ا

ب قليل باشد خواه كـثاند و شستن سر دستها را مطلقا سنّت دانستهام دانستهسنّت نيست نه يك مرتبه و نه دو مرتبه. و بعضى اين حكم را ع
 
ير، نهايتش اند خواه ا

س به يعنى  -طاب ثراه -اين قول ضعيف است، و مصنّف
 
تن ؛ )منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح ؛ م«. در عمل به اين قول كردن باكى نيست»گـفته كه: لأ با

 (27و  26ص
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  ه مضمضه قبل از شروع در وضو، یعنی آب را در دهان بگرداند و خالی کند؛سه مرتب. 5

  1؛سه مرتبه استنشاق قبل از شروع در وضو، یعنی آب را داخل بینی کند و سپس، خارج نماید. 6

سم اللَّه ب»هنگامی که دست را در آب می برد یا آب را بر آن می ریزد و بهتر است بگوید « بسم الله». گفتن 7

 2.«تطهّرینو باللَّه، اللهّمّ اجعلنى من التّواّبین، و اجعلنى من الم

                                                           
تي. )ثم تمضمض ثلا 1

 
تي ذكره في الفصل الأ

 
كـف ثم استنشق كذلك و قل عقيب كل منهما ما يا

 
ي عمل اليوم شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح فثا بثلاث ا

 ( 22و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص 

ب واقع بايد به سكه هر كدام از مضمضه و استنشاق مى ببايد دانست كه مشهور ميان علما اين است»مترجم مفتاح الفلاح )علی بن طیفور بسطامی( گويد: 
 
ه كـف ا

ورد
 
ب به عمل ا

 
ب يا يك كـف سه مرتبه مضمضه كند يا استنشاق ثلاثه را نيز به همان كـف ا

 
مجزى است و  نيز شود چنانچه در كـتاب مذكور است، و اگر به دو كـف ا

 
 
مده است، نهايتش ثواب سنّت سه كـف ا

 
نچنان سنّت مضمضه و استنشاق بجا ا

 
ب وضو كمى كند و به واسطه ضرورت ا

 
نكه ا

 
ب از براى هر كدام را در نيافته مگر ا

ن وقت ثواب تعدد را در مىكند، چه گـفته
 
اند هبايد كه مضمضه بر استنشاق مقدّم باشد، و تصريح كرداند كه مىيابد. و همچنين جمعى از علما شرط كردهاند كه در ا

نكه اگر استنشاق را مقدّ 
 
مه حلّى ـــ طاب ثراه ـــ  تجويز كرده است كه هر دو را با هم مبه ا

ّ
لوط خم دارد، سنّت است كه بعد از مضمضه باز استنشاق را اعاده كند، و علا

ب مضمضه كند و به كـف ديگر استنشاق و همچنين تا هر كدام سه مرتبه واقع شود، نهايتش ثواب اين شق كمت
 
خواهد بود. و  رسازند به اين طريق كه به يك كـف ا

ن جمله رئيس المحدثين د
 
له و سلّم وارد است بسيار است از ا

 
عمال»ر كـتاب ثواب مضمضه و استنشاق چنانچه در احاديث مقدّسه نبوى صلّى اللَّّ عليه و ا

 
« ثواب الأ

ن حضرت فرموده
 
له و سلّم كه ا

 
غْ اند: روايت كرده است از حضرت رسول صلّى اللَّّ عليه و ا الِّ يُب  دُكُمْ اَ  لِّ ةٌ لِّ  ح  ر 

نْف  كُمْ و  م 
 
انٌ ل هُ غُفْر  اِن  اقِّ ف 

نْش  سْتِّ ةِّ و  الاِّ ض  ضْم  م 
ْ
ي ال انِّ فِّ

يْط   لش 
مرزش گناهان شما و سبب نفرت شيطان از شما خواهد»يعنى: : 

 
 -«ودب هر كه از شما باید مبالغه كند در مضمضه كردن و استنشاق نمودن ، پس بدرستى كه موجب ا

 ( 28و  27طیفور، منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح ، ص بسطامی، علی بن )«.الموفّقو اللَّّ 

بَاقِرِ ع 2
ْ
هْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ال فَةِ فِي التَّ ائـِ

تيا بالتسمية كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّ
 
هُ قَالَ:  ثم ضع يدك اليمنى في الماء ا ااَنَّ م 

ْ
ي ال ك  فِّ د  عْت  ي  ض  ا و  ِّ ءِّ ف  اِذ  اللَّ  ِّ و  بِّ

سْمِّ اللَّ  قُلْ بِّ
ين   رِّ ِّ

ه  ط  مُت 
ْ
ن  ال ي مِّ نِّ

ْ
ل ين  و  اجْع  ابِّ

و  ن  الت  ي مِّ نِّ
ْ
ل هُم  اجْع   (22. )شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص الل 

ب و بگوى: بسم اللَّّ 
 
ر دست راست خود را در ا

 
بسند صحيح از امام الباطن و الظّاهر امام محمّد « تهذيب». چنان كه روايت كرده است شيخ الطّائـفة در كـتاب پس درا

ن حضرت فرموده
 
ــ كه ا رى بگوى: باقر ـــ عليه السّلام ـ

 
ب درا

 
ابين، و اند كه: هر گاه از براى وضو ساختن دست در ا و  هم  اجعلنى من الت  ، الل  جعلنى من ابسم اللَّ  و باللَّ 

رين  (27. )منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح ، ص المتطه 

علی وجهک[ بسم الله كما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الباقر ع بسند  ثم اغترفشیخ بهایــی بعد از بیان مضمضه و استنشاق می فرماید: نک ته: 
 
قل ]عند غسل ا

ولىصحيح ]حسن
 
نها للشروع في الواجب و تلك للشروع في المستحب . )  [ و الظاهر عدم إغناء التسمية الأ

 
ح الفلاح شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتا عن هذه لأ

 (23في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص 

ن را ثقة الأسلام در كـتاب 
 
ليه امام الباطن و الظّاهر امام محمّد باقر ـــ ع بسند حسن از« كافى»و در حالت شستن روى نيز بسم اللَّّ بگوى چنانچه روايت كرده است ا

نست كه مستغنى نتوان شد به تسميه اولى از اين تسميه، چه اين تسميه به واسطه شروع در افعال واجب است، و تسميه
 
به واسطه شروع  اولى السّلام ـــ، و ظاهر ا
 (27)منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح ، ص در افعال سنّتى. 

ه:   بیان چند روایت در اهمیّت گـفتن "بسم الله" هنگام وضو گرفتن:توج 

ِ ع قَالَ:  ر  اسْم  عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّّ ك  ذ  اَ ف  ض  و  نْ ت  ِّ  م  يعُ  اللَّ  مِّ
هُر  ج    ط 

 
نْ ل نُوبِّ و  م 

ن  الذُّ ا مِّ هُم  يْن  ا ب  م  ةً لِّ ار 
ف  وُضُوءِّ ك  

ْ
ى ال

 
وُضُوءُ اِل

ْ
ان  ال هِّ و  ك  دِّ س  نْ ج  ج  هُرْ مِّ

ْ
ط مْ ي 

 
م ِّ ل ا مْ يُس   م 

 
هِّ اِلا دِّ س 

اءُ  م 
ْ
هُ ال اب  عمال، ابن بابويه، محمد بن على، صاَص 

 
عمال و عقاب الأ

 
 ( 15. )ثواب الأ

ِ ع قَالَ  ل  عَن اَبِي عَبْدِ اللَّّ س  ا اغْت  م  اَن  ك  هِّ ف  ى وُضُوئِّ
ل  ر  اللَّ   ع  ك  نْ ذ  عمال، : م 

 
عمال و عقاب الأ

 
 ( 16و  15ابن بابويه، محمد بن على،  ص. )ثواب الأ
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دست راست . آب را در دست راست بریزد، هر چند برای شستن دست راست؛ بدین معنا که اوّل آب را در 8

 بریزد سپس در دست چپ و بعد بر دست راست بریزد.

 .1. خواندن دعاهای وضو9

 .)وضوی ارتماسی( نه فرو بردن عضو در آب )وضوی ترتیبی( . ریختن آب بر عضو10

 . کشیدن دست بر اعضاء، هر چند بدون کشیدن دست، شسته شود.11

 2ر قلب.و. انجام دادن تمام اعمال وضو با حض21

 .3هنگام وضو« قدر»خواندن سورۀ . 31

 پس از وضو.« آیۀ الکرسی». خواندن 14

 4. بازگذاشتن چشم ها هنگام شستن صورت.51

                                                           
ِ ع قَالَ:  ِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّّ ل  عَنْ عَبْدِ اللَّّ س  ا اغْت  م  اَن  ك  هِّ ف  ى وُضُوئِّ

ل  ِّ ع  ر  اسْم  اللَّ  ك  نْ ذ   ( 425؛ ص 1. )وسائل الشيعة ؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، جم 

ِ ععَنْ اَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَ  س   الَ اَبُو عَبْدِ اللَّّ نْ ج  هُرْ مِّ
ْ
ط مْ ي 

 
م ِّ ل مْ يُس 

 
نْ ل هِّ و  م  دِّ س  يعُ ج  مِّ

هُر  ج  ِّ ط  ر  اسْم  اللَّ  ك  ذ   ف 
 
ا ض  و  نْ ت  دٍ م  م  ا مُح  ا اَب  اءُ ي  م 

ْ
هُ ال اب  ا اَص   م 

 
هِّ اِلا )وسائل الشيعة  .دِّ

 ( 423؛ ص 1؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج

ــ قَالَ:  وَ بِهَذَا ِ ــ علیه السّلام  سْنَادِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّّ ِ
ْ
ى ف  الإ ل  اَ و  ص  ض  و  ت  ل  ف  ع  ف  ك  ف  ت 

 
لَ ك  و  ص  دْ وُضُوء  ِّ اَعِّ سُولُ اللَّ  هُ ر 

 
ال  ل ق  ى ف  ل  اَ و  ص  ض  و   ت 

ً
جُلَ ال  اِن  ر  ك  ق  دْ وُضُوء  يُّ اَعِّ بِّ

هُ الن 
 
 ل

ت   ل  ف  ع  ف  ك  ف  ت 
 
لَ يْهِّ و  ص 

 
ك  اِل لِّ

ا ذ  ك  ش  ين  ف  نِّ مُؤْمِّ
ْ
ير  ال ى اَمِّ

اَت  ك  ف  ت 
 
لَ ك  و  ص  دْ وُضُوء  يُّ اَعِّ بِّ

هُ الن 
 
ال  ل ق  ى ف  ل  اَ و  ص  ض  ال  س  و   ق 

 
ال  لا اْت  ق  ض  و  يْثُ ت  يْت  ح  م  لْ س  هُ ه 

 
ال  ل ق  ى  ف  ل  م ِّ ع 

ى الن   اَت  ى ف  ل  اَ و  ص  ض  و  ى و  ت  م  س  ك  ف  .وُضُوئِّ يد  اْمُرْهُ اَنْ يُعِّ مْ ي 
ل  ي  ف   ( 424؛ ص  1)وسائل الشيعة ؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج بِّ

تي 1
 
تي في الفصل الأ

 
عمل اليوم  شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في.)  و ينبغي الإتيان عند كل فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظف له كما يا

 ( 26لواجبات و المستحبات ، ص و الليلة من ا

شامیدن در حال وضو اشکال ندارد؛ ولی بهتر است از کارهایــی که حضور قلب را هنگام وضو از بین می برد، پرهیز شود.  نک ته: 2
 
قا: خوردن و ا

 
موزش )حضرت ا

 
ا

ر احکام عبادات، ص   (122مصوَّ

د شده است . )سراج الشّیعة، ص در روایت وارد شده است که هر کس سوره قدر را هنگام وضو گرفت 3
ّ
ید مثل روزی که از مادر متول

 
ن بخواند، از گناهان خود در ا

212) 

 -و افتح عينيك حال الوضوء 4

هُ قَالَ:  له ــ اَنَّ
 
بِيِّ ــ صلّی الله علیه و ا

فَقِيهِ عَنِ النَّ
ْ
ثِينَ فِي ال مُحَدِّ

ْ
كُمْ ]عُيُوفَقَدْ رَوَى رَئِيسُ ال حُوا اَعْيُن  كُمْ افْت  م  ن  ن  ه  ار  ج  ى ن  ر   ت 

 
ا لا ه  ل  ع 

 
وُضُوءِّ ل

ْ
نْد  ال  .[ عِّ
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. و نیز مستحب است برای شستن بار اوّل دست ها، مردان آب را بر قسمت بیرونی آرنج، و زنان بر قسمت 16

 1.2داخلی، جایی که دست خم می شود بریزند

 (.بیان شده است )این مورد در توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی بعد از وضوء. . خواندن این دعا17

                                                           
ن سبب إهمالهم له نقل الشيخ الإجماع على عدم استحباب 

 
كـثر علمائنا ــ رحمهم الله ــ لم يذكروا ذلك في مستحبات الوضوء و قد يظن ا

 
وضوء إلى داخل إيصال ماء الو ا

نه لأ منا
 
تي العينين و قال شيخنا في الذكرى ا

 
مرين لعدم التلازم بين فتح العينين و إيصال الماء إلى داخلهما و هو جيد و لأ يبعد ترتب الثواب على رؤية ما يا

 
فاة بين الأ

فعال الوضوء.) 
 
 ( 24شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات ، ص به المتوضئ من ا

از « يهمن لأ يحضره الفق»شمار دارد، چنانچه روايت كرده است رئيس المحدثين در كـتاب هاى خود را در حالت وضو كه ثواب بسيار و فضل بىو گشاده دار چشم
كبر -حضرت پيغمبر

 
له صلوات اللَّّ الملك الأ

 
ن حضرت فرموده -عليه و ا

 
 اند:كه ا

م ها لا ترى نار جهن   .افتحوا عيونكم عند الوضوء لعل 

تش دوزخ را»يعنى: 
 
نكه نبيند ا

 
تش دوزخ مى«گشاده داريد چشمهاى خود را در حالت وضو تا ا

 
نكه گشاده داشتن چشمها در وقت وضو سبب نديدن ا

 
 شود.، كنايه از ا

ن بنا بر نقل اجماعى است كه شرسد كه سبب اهمال ايشان از ذ اند، و به خاطر مىو اكـثر علماى ما ــ رضوان اللَّّ عليهم ــ اين را در مستحبّات وضو ذكر نكرده
 
يخ ــ كر ا

ب وضو به درون چشمها سنّت نيست، و شيخ ما در كـتاب 
 
نكه رسانيدن ا

 
ا گـفته است كه منافات ندارد استحباب گشادن چشمها ب« ذكرى »طاب ثراه ــ كرده است به ا

 
 
نها، چه ممكن است كه متوضّى چشم بگشايد به نوعى كه اصلًا ا

 
ب به درون ا

 
ب وضو در چشم او داخل نشود. و اين وجه بغايت نيكوست، و دور نيست نرسانيدن ا

ع
 
ــ و اللَّّ ا يد، يعنى ديدن افعال وضو سبب ترتّب ثواب شود 

 
ن، متوضّى را ثواب حاصل ا

 
وردن ا

 
منهاج يائه ـ.) لم بمقاصد انبكه بنا بر رؤيت افعال وضو در حالت بجا ا

 ( 35و  34النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح ، ص 

 ِ اسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ كُونِيِّ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ له:عَنِ السَّ
 
م   صلّی الله علیه و ا ن  ه  ار  ج  ى ن  ر   ت 

 
ا لا ه  ل  ع 

 
وُضُوءِّ ل

ْ
نْد  ال كُمْ عِّ

حُوا عُيُون  عمال و  .افْت 
 
)ثواب الأ

عمال؛ ص
 
 ( 17عقاب الأ

ة بباطنه .) ایند: شیخ بهایــی می فرم 1
 
 بغسل ظاهر الذراع و المرا

 
شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات و ابدا

 ( 25، ص 

موزش فقه، درس هش 200تا  198، فصل فی بعض مستحبات الوضوء، ص 1العروة الوثقی، ج 2
 
ح زاده، ا

ّ
 تم(. )به نقل از محمّد حسین فلا
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ك  »  ان  هُم   سُبْح  ك   الل  مْدِّ ح   بِّ
ك   و 

ُ
سُول بْدُك  و  ر  داً ع  م  دُ اَن  مُح  يْك  و  اَشْه 

 
رُك  و  اَتُوبُ اِل غْفِّ  اَنْت  اَسْت 

 
ه  اِلا

 
 اِل
 
دُ اَنْ لا دُ و  اَشْ اَشْه  اَن  ه 

ي   هُ اَوْصِّ اء  ي  اؤُك  و  اَوْصِّ
ف  هُ خُل  اء  ي  ك  و  اَن  اَوْلِّ قِّ

ْ
ل ى خ  ل  ك  ع  ي ِّ بِّ

عْد  ن  تُك  ب  يف  لِّ
ك  و  خ  يُّ لِّ اً و  ي  لِّ  2  1«1اؤُك  ع 

                                                           

ِ ص 1 تنََاثرََتْ عَنْهُ ذُنوُبُ وَجهِْهِ وَ إِذَا غَسلََ يَدَيْهِ إِلَى الْمرِْفقََينِْ تنََاثَرَتْ ذُنوُبُ يَدَيْهِ وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ  (1) إنَِّ الْعبَْدَ إذَِا توََضَّأَ فَغَسلََ وَجهَْهُ تنََاثرََتْ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ* طَهرَُتْ أعَْضَاؤُهُ كُلُّهَا مِنَ  وَ إذَِا قَالَ فِي أَوَّلِ وُضوُئِهِ عنَْهُ ذنُُوبُ رَأْسِهِ وَ إِذَا مَسَحَ رِجلَْيْهِ أَوْ غَسلََهُمَا لِلتَّقيَِّةِ تنََاثَرَتْ عنَْهُ ذُنوُبُ رِجلْيَْهِ

أَنْتَ أَسْتَغْفرُِكَ وَ أَتوُبُ إِلَيكَْ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عبَْدُكَ وَ  أَشْهَدُ أنَْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَ سبُْحَانكََالذُّنوُبِ وَ إنِْ قَالَ فِي آخرِِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ للِْجنََابَةِ 

عنَْهُ ذُنوُبُهُ كلُُّهَا كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ  (2) تَحَاتَّتْ كَ وَ أَوِْيَِاءَهُ أَوِْيَِاؤُكَرَسوُلكَُ وَ أَشْهَدُ أنََّ علَيِّاً وَليُِّكَ وَ خَليِفَتكَُ بَعْدَ نبَِيِّكَ علََى خلَْقكَِ وَ أنََّ أَوْليَِاءَهُ خلُفََاؤُ

 ذَلكَِ لِهَذَا بِينَ وَ ثَوَابُسُهُ وَ يُهَلِّلُهُ وَ يُكبَِّرُهُ وَ يُللَِّي علََى مُحَمَّدو وَ آلِهِ الطَّيِّالشَّجرَِ وَ خلََقَ اللَّهُ بِعَددَِ كُلِّ قَطرَْةٍ منِْ قَطرََاتِ وَضوُئِهِ أَوْ غِسْلِهِ ملََكاً يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يقَُدِّ

وَ لاَ ( 7) السُّوسُ (6) وَ لَا يلَْحقَُهُ (5) اللُّلوُصُ (4) بِخوََاتيِمِ رَبِّ الْعزَِّةِ ثُمَّ يُرْفَعُ تَحْتَ الْعرَْشِ حيَْثُ لَا تتََنَاوَلُهُ (3) الْمتُوََضِّئِ ثُمَّ يَأْمرُُ اللَّهُ بوُِضوُئِهِ وَ بِغُسْلِهِ فَيَختِْمُ علَيَْهِ

فِرُ الْحَافِظُونَ وَ يَغْ (8) الْجنََّةِ مَا لَا يُحْليِهِ الْعَادُّونَ وَ لَا يَعيِهِ يْهِ فيَُعْطَى بِذَلكَِ فِيتفُْسِدُهُ الْأعَْدَاءُ حتََّى يُردََّ علَيَْهِ وَ يُسَلَّمَ إِلَيْهِ أَوْفرََ مَا هوَُ أَحوَْجَ وَ أَفقْرََ مَا يَكُونُ إِلَ

 عزََّ وَ جَلَّ لِملََائِكتَِهِ يَا ملََائِكتَِي أَ لَا ترََونَْ إِلَى عبَْدِ  هَذَا قَدِ انقَْطَعَ عنَْ جَمْعِ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنوُبِهِ حتََّى تَكوُنَ ِلََاتُهُ نَافِلَةً فإَذَِا توََجَّهَ إِلَى مُللََّاهُ لِيُللَِّيَ قَالَ اللَّهُ

 (317و  316؛ ص 77بيروت( ؛ ج -)بحار الأنوار )ط . إِلَيَّ وَ أَمَّلَ رَحْمَتِي وَ جوُدِ  وَ رَأْفَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَخُلُّهُ بِرَحْمتَِي وَ كرََامَاتِي الْخلََائِقِ

قول: تمامه في باب فضل الصلاة.
 
 ا

وفر حال عن 
 
ي يرد و يسلم إبيان في النهاية تحاتت عنه الذنوب تساقطت و قوله عليه ا

 
فقر حالأن عن الضميرين في عليه و إليه ا

 
حوج و ا

 
ليه فاعلي يرد و يسلم و قوله ا

ي ثوابهما في نهاية الوفور و الكمال في حال يكون هو في غاية الأضطرار و الأفتقار إلى الثواب.
 
 الوضوء و الغسل ا

ي زيادة لأ يحتاج إليه في غفران الذنوب.
 
نوار )ط )مجلسى، محم قوله نافلة ا

 
 (317، ص 77بيروت( ج  -د باقر بن محمد تقى، بحار الأ

جَرَةُ حَملَها: درخت بارِ خود را ریخت. )المعجم الوسیط(1)  ( )نَثَرَت( الشَّ

جَرَ: برگِ درخت را ریخت یا پ2) ( الشَّ جَرِ: برگ درخت ریخت، فروریخت )حَتَّ  وستش را کند ...(: حتّ ــ )حَتَّ یَحُتُّ حَتّاً( الوَرَقُ عَنِ الشَّ

ن چیز 
 
سنانُهُ: دندنهایش پوسید و خورده شد. پوست ا

 
ن چیز پاشیده و پراکـتده شد )تَحاتَت( ا

 
یءُ: ا ا( الشَّ ( الوَرَقُ عَنِ )تَحاتَّ یَتَحاتُّ تَحاتًّ  الغُصنِ: برگ کنده شد )تَحاتَّ

ت( عَنهُ ذُنُوبُ  جَرَةُ: برگهای درخت فرو افتاد )تَحاتَّ ( الشَّ  هُ: گناههایِ او ریخت. )المعجم الوسیط(  های شاخه فرریخت )تَحاتَتَّ

ر 3) عامِ وَ الشَّ حلُ: زنبور عسل کندوی خود را پر از عسل کرد )خَتَمَ( عَلَی الطَّ ا ابِ و غَیرِهِما: ظرف غذا یا ظرف نوشیدنی خود را ب( ختم ــ )خَتَمَ یَختِمُ خَتماً، و خِتاماً( النَّ
ن نیفزایند )خَتَمَ( عَلَی فَمِهِ: دهان او را مهر زد؛ نگذاشت حرف بزند. خدا می فرماید. گِل یا با شمع و غیره مهر کرد که چیزی ا

 
ن بر ندارند یا بر ا

 
ومَ نَختِمُ علی الی»ز ا

یدیهِم
 
مُنا ا فواههم و تُکَلِّ

 
 امروز مهر می زنیم بر دهانهایشان و سخن می گوید با ما دست هایشان. ... )المعجم الوسیط(«: ا

ن نام و نشان يا موضوعى را چاپ يا نقش زنند. )]ختم خَوَاتِيم ج -الخَاتَام
 
ن نام خود را نقش كنند، مُهر كه با ا

 
رهنگ ف[: انگشترى يا حلقه كه در انگشت كرده و بر روى ا

 (27ابجدی، ص 

ن چیز را گرفت، برداشت. ... )المعجم الوسیط(4)
 
یءَ: ا  ( )تَناوَلَ یَتَناوَلُ تَناوُلًأ( الشَّ

صُص، و لِصَصَة.( 5)
ُ
 )اللِصّ(: دزد، سارق. ج ل

صُوص. )المعجم الوسیط(
ُ
 )اللَصّ(: دزد، سارق. ج ل

حقاً، و لِحاقاً(: به او در رسید و او را دریافت و به وی ملحق شد. )المعجم الوسیط(6)
َ
حِقَ یَلحَقُ ل

َ
 ( )ل
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 سؤال: خواندن چه دعاهایی در هنگام انجامِ افعالِ وضو مستحب می باشد؟

 :امام خمینی: کسی که وضو می گیرد مستحب است

 :3الله سیستانی: دعاهایی که بیان می شود در وضو مستحب شمرده شده استآیت 

 :گیردشایسته است کسى که وضو مى آیت الله مکارم:

                                                           
 ، کرم باشد یا غیر کرم.  ... )المعجم الوسیط(( )السُوس(: به معنی الساس است )سُوسُ( کُلِّ شَیءٍ: خورندۀ هر چیز7)

وس نها پديد مى[: )ح(: حشره]سوس -السُّ
 
يد، و نيز بر هر حشرهى بيد كه در پشم و چوب و جامه و مانند ا

 
ن اطلاق مىى خورندها

 
ود.  ... شى چيزى اعم از كرم و جز ا

 (505)فرهنگ ابجدی، ص 

ن را قبول کرد و پذیرفت. ... )المعجم الوسیط(( وعی ــ )وَعَی یَعِی وَعیاً( ... )8)
 
ن را فهمید و ا

 
ن سخن را حفظ کرد و معنایِ ا

 
 وَعَی( الحَدیثَ: ا

یت الله سیستانی، ج 1
 
 ، مورد دهم.480، م 1توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی، ج 17و  13و  9و  7و 6و  5و  4و  2موارد مستحبّاتِ 
 
، بیان شده است؛ لکن در خصوص سورۀ قدر 480و م   347، م 1در توضیح المسائل جامع ا

ن، مستحب می باشد.
 
مده است: خواندن سورۀ قدر، هنگام وضو یا بعد از ا

 
 این چنین ا

ه:  ".استده ذیل در وضو مستحب شمرده شالبتّه در خصوص این مستحبّاتی که در توضیح المسائل جامع بیان شده است،این چنین گـفته شده است: "موارد  توج 

ه: 2  شیخ بهایــی، ترتیب بین مستحبات را تا قبل از شستن صورت به این صورت بیان می فرمایند: توج 

سنان لأ طولها و يجزي الإصبع عن المسواك1
 
 قبله بالسواك و ليكن على عرض الأ

 
ردت الوضوء فابدا

 
در  -طاب ثراه -فو مصنّ ]البتّه صاحب منهاج بیان کردند: " . إذا ا
گـفته است كه: ظاهر اين است كه مسواك كردن را بر شستن سر دستها مقدّم بايد داشت بنا بر روايت معلّى بن خُنَيس كه از حضرت امام « ا عشريّه طهارتيّةاثن»رساله 

ه ويز شده است چنان كو در وقت مضمضه و بعد از وضو نيز تج«. مسواك كردن، پيش از وضو ساختن است»روايت كرده است كه:  -عليه السّلام  -جعفر صادق 
يد مجمع عليه علماست"[.« ذكرى »در كـتاب  -طاب ثراه -شيخ شهيد

 
نها كه به عمل ا

 
ن در ضمن هر كدام از ا

 
ن كرده. و استحباب ا

 
 ذكر ا

وثم إن كان وضوؤك من إناء يمكن الأغتراف منه فضعه على يمينك و لو  . و ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء )رو به قبله بودن(؛2
 
ت من نهر ا

 
حوض مثلا  توضا

ن تجلس بحيث يكون على يمينك و لو تعارض جعله على اليمنى و استقبال القبلة فالظاهر ترجيح الأستقبال
 
 . فينبغي ا

هُ نَجِساً "3
ْ
مْ يَجْعَل

َ
مَاءَ طَهُوراً وَ ل

ْ
ذِي جَعَلَ ال

َّ
ِ ال حَمْدُ لِلَّّ

ْ
مَاءِ " ال

ْ
ى ال

َ
ظَرِ إِل  . وَ قُلْ عِنْدَ النَّ

 . ثم اغسل يديك إلى الزندين قبل إدخالهما الإناء 4

تيا بالتسمية5
 
 . ثم ضع يدك اليمنى في الماء ا

هُ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِ  بَاقِرِ ع اَنَّ
ْ
هْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ال فَةِ فِي التَّ ائـِ

ِ كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّ ِ وَ بِاللَّّ مَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّّ
ْ
ابِينَ وَ اجْ ي ال وَّ نِي مِنَ التَّ

ْ
هُمَّ اجْعَل رِينَ. اللَّ مُتَطَهِّ

ْ
نِي مِنَ ال

ْ
 عَل

ت . ) شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح ال8و  7و  6
 
تي ذكره في الفصل الأ

 
كـف ثم استنشق كذلك و قل عقيب كل منهما ما يا

 
لاح في ف. ثم تمضمض ثلاثا بثلاث ا

 (22و  21ات و المستحبات ، ص عمل اليوم و الليلة من الواجب

 توضیح این موارد در پاورقی ها بیان شده است.

یت الله سیستانی،  3
 
مده است: "کسی که وضو می گیرد مستحب است ..." )توضیح المسائل ا

 
 (263 مالبتّه در توضیح المسائل تک جلدی ایشان این چنین ا
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ساً »  :بگوید ،که نگاهش به آب می افتد هنگامی جِّ
هُ ن 
ْ
ل جْع  مْ ی 

 
هُوراً و  ل ماء  ط 

ْ
ل  ال ع  ذی ج 

 
مْدُللهِّ ال ح 

ْ
اللهِّ و  ال  بِّ

سْمِّ اللهِّ و   .«بِّ

نیا » بگوید: ،که پیش از وضو دست خود را می شوید هنگامیو 
ْ
ل هُم  اجْع  نی مِّ مِّ  لل 

ْ
ل ابین  و  اجْع  و  رین  ن  الت  ه ِّ

ط  مُت 
ْ
 «.ن  ال

اللهِّ ...»  :آیت الله سیستانی  بِّ
سْمِّ اللهِّ و   بِّ

نی حُ »  و در وقت مضمضه کردن بگوید: قِّ 
 
هُم  ل لل  قاک  و  ا 

ْ
ل وْم  ا  تی ی  کْرِّک  ج  ذِّ سانی بِّ قْ لِّ لِّ

ْ
ط  « .ا 

نی» : یت الله سیستانیآ قِّ 
 
هُم  ل ي" با تشدید نون(یا به جای ) 1الل  ن  ِّ

ق 
 
ني"  بگوید: "ل ِّ

ق 
 
سانیج  حُ   "ل قْ لِّ لِّ

ْ
ط قاک  و  ا 

ْ
ل وْم  ا   تی ی 

کْرِّک   ذِّ  .«بِّ

مْ » بگوید:  شیدن، یعنی آب در بینی کدر وقت استنشاق و رِّ 
هُم  لا تُح  لل  ی  ا  ل  ن   ع  ج 

ْ
  ةِّ ریح  ال

ْ
ل اجْع  م  و  شُمُّ نْ نی مِّ ها و    ی  ریح 

ها  ها و  طیب  وْح   «.ر 

هُم  »  :و هنگام شستن صورت بگوید لل  دُّ  ا  سْو  وْم  ت  جهی ی  ضْ و  یِّ 
وُجُوهُ و  لا تُ  ب 

ْ
ضُّ فیهِّ ال بْی  وْم  ت  جْهی ی  دْ و  وِّ  وُجُوهُ ف س 

ْ
 «.یهِّ ال

د  »  :هنگام شستن دست راست بگویدو 
ْ
خُل
ْ
مینی و  ال ی  تابی بِّ نی ک ِّ عْطِّ

هُم  ا  لل  جِّ ا 
ْ
ی ال بْنی حِّ فِّ ساری و  حاسِّ ی  سیراً نانِّ بِّ  «.ساباً ی 

هُم  لا تُ »  شستن دست چپ بگوید: هنگامو  لل  تابی بِّ ا  نی ک ِّ یعْطِّ مالِّ ی و  لا شِّ هرِّ
راءِّ ظ  ن و  هً ا    مِّ

 
غْلُول ها م 

ْ
ل جْع  لی عُنُقی و  لا ت 

عُوذُ  ط   و  ا  نْ مُق  ک  مِّ یرانِّ بِّ
 «.عاتِّ النِّ 

ک  »  :، بگویدکه سر را مسح می کند هنگامیو  فْوِّ
ک  و  ع  کاتِّ ر  ک  و  ب  تِّ حْم  ر  نی بِّ

شِّ 
هُم  غ  لل   «.ا 

تْن»  :هنگام مسح پاها بگویدو  بِّ 
هُم  ث 

ْ
لل لُّ ا  زِّ

وْم  ت  راطِّ ی  ی الصِّ 
ل  عی  ی فی ی ع  لْ س  اجْع  قْدامُ و  الجلَلِّ ضیکُ ع  ما یُر  فیهِّ الا 

ی یا ذ  ن 

کرامِّ   2«. و الاِّ

                                                           
نکه به جای  1

 
مده است: یا ا

 
یت الله سیستانی، جدر توضیح المسائل جامع ا

 
نّي". )توضیح المسائل جامع ا قِّ

َ
ني" بگوید: "ل قِّ

َ
 ( 1، پاورقی شمارۀ 347، م 1"ل

یت الله سیستانی، ج264توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  347، م 1، توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله 263و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 . 283مکارم، م 
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ِّ الع »آیت الله سیستانی: مستحبّ است بعد از وضو بگوید:  نکته: ب  مدُللهِّ ر  ، االح  مین 
 
ي مِّ ل نِّ

ْ
ل هُم  اجْع  ين  و  الل  ابِّ

و  ن  الت 

ين   رِّ ِّ
ه  ط  مُت 

ْ
ن  ال ي مِّ نِّ

ْ
ل ك  » ؛ و نیز بگوید: « اجْع 

ُ
ي اَسْاَل هُم  اِن ِّ

ةِّ الل  ن  ج 
ْ
ك  و  ال انِّ ضْو   رِّ

ام  م  ةِّ و  ت 
 
لَ ام  الص  م  وُضُوءِّ و  ت 

ْ
ام  ال م   1.« ت 

 مکروهات وضو

 انجام چه کارهایی ثواب وضو را کم می کند؟سؤال: 

 برخی از مکروهات وضو عبارتند از:

 . کمک گرفتن از دیگران در مقدّمات قریبۀ وضو؛ مثل ریختن آب در دست وضو گیرنده.1

 2کردن آب وضو.. خشک 2

                                                           
یت الله سیستانی، جتوض 1

 
 ، مورد هفتم .347، م 1یح المسائل جامع ا

وُضُوءِ فَقُلِ 
ْ
ين   شیخ بهایــی می فرمایند: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ال مِّ

 
عال
ْ
ِّ ال ب  ِّ ر  مْدُ للَِّّ  ح 

ْ
هْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ قُلِ ال فَةِ فِي التَّ ائـِ

هُم  كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّ ين  و  اجْع  الل  ابِّ
و  ن  الت  ي مِّ نِّ

ْ
ل

ك   انِّ ضْو   رِّ
ام  م  ةِّ و  ت 

 
لَ ام  الص  م  وُضُوءِّ و  ت 

ْ
ام  ال م  ك  ت 

ُ
ي اَسْاَل هُم  اِن ِّ

ين  الل  رِّ ِّ
ه  ط  مُت 

ْ
ن  ال ي مِّ نِّ

ْ
ل ة  اجْع  ن  ج 

ْ
ليلة . ) شيخ بهايــى، محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و ال و  ال

 (27و  26تحبات ، ص من الواجبات و المس

 .48و  47حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جلد اوّل، ص  2

ابِ عَنْ  خَطَّ
ْ
ِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ال ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّّ قَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْلَى عَنْ إِبْرَاهِي اَبِي ره قَالَ حَدَّ

دٍ الثَّ دِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ ِ  مَ بْنِ مُحَمَّ عَلَیهِ عَبْدِ اللَّّ
لامُ  ل  قَالَ السَّ نْد  م  اَ و  ت  ض  و  نْ ت  ةً  (1): م  ن  س  ثُون  ح 

 
لَ هُ ث 

 
تْ ل ب  تِّ ضُوؤُهُ ك ُ ف  و  جِّ

ى ت  ت  لْ ح  نْد  م  ت  مْ ي 
 
اَ و  ل ض  و  نْ ت  ةٌ و  م  ن  س  هُ ح 

 
تْ ل ب  تِّ  . )ابن ك ُ

 
عمال بابويه، محمد بن على، ثواب الأ

عمال، ص 
 
 (17و  16و عقاب الأ

 ]ندل -( تَمَنْدَلَ 1)
ً
 ى عمامه بر سر نهاد.ى خود را با دستمال پاك و خشك كرد، دستمال را بر سر خود پيچيد و بگونه[ بالمنديل: گونهتَمَنْدُلأ

لَ   ]ندل -تَنَدَّ
ً
لأ  ى عمامه بر سر خود پيچيد.د را پاك كرد، دستمال را بگونه[ بالمنديل: با دستمال دست خوتَنَدُّ

 [: دستمال، دزد زبردست.]ندل مَنَادِل ج -المِنْدَل

 [: مرادف )المِنْدِيل( است.]ندل مَنَادِيل ج -المَنْدِيل

ن صورت را خشك كنند. )فرهنگ ابجدی(بندد، دستمال يا حوله [: روسرى زن و گاهى مرد بر سر خود مى]ندل مَنَادِيل ج -المِنْدِيل
 
 كه با ا

 -شیخ بهایــی گوید: و ينبغي ترك التمندل من الوضوء

هُ قَالَ:  ادِقِ ــ علیه السّلام ــ اَنَّ كَافِي عَنِ الصَّ
ْ
مِ فِي ال

َ
سْلا ِ

ْ
اَ و  فَقَدْ رَوَى ثِقَةُ الإ ض  و  نْ ت  ةٌ و  م  ن  س  هُ ح 

 
تْ ل ان  ل  ك  نْد  م  ت  اَ ف  ض  و  نْ ت  تْ م  ان  ضُوؤُهُ ك  ف  و  جِّ ى ي 

ت  لْ ح  نْد  م  ت  مْ ي 
 
ثُون  ل

 
لَ هُ ث 

 
 ل

ةً  ن  س   .ح 

ما منهما فيكره 
 
س بالوضوء في المسجد من غير حدثي البول و الغائط ا

 
و النار مثلا كالتمندل و لأ با

 
ن تعمد التجفيف بالشمس ا

 
قة الإسلام في الكافي كما رواه ثو الظاهر ا

 (27بيروت، ص  –القديمة(  -محمد بن حسين، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات )ط شيخ بهايــى، ) بسند صحيح
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ه ، انسان بو علّت کراهت چنانچه در روایت وارد شده استبی که با نور خورشید گرم شده، . وضو گرفتن با آ3

 1بیماری برََص )لکهّ های سفیدی که روی پوست بدن پیدا می شود( دچار می شود.

اگر آب وضو هنگام وضو گرفتن در سنگ توالت ریخته شود کراهت دارد، اماّ وضو گرفتن در قسمتی  مسأله:

 2از دستشویی که برای شستن دست هاست اشکال ندارد.

 

 

 

 

 

                                                           
ب وضو را به رو پاك خشك نكنى، چه روايت كرده است ثقة الأسلام در كـتاب 

 
نست كه ترك تمندل از وضو نمائى يعنى ا

 
امام  از امام بحق ناطق« كافى»و سزاوار ا

ن حضرت فرموده جعفر صادق ــ
 
 اند:عليه السّلام ــ كه ا

 و لم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.
 
 فتمندل كانت له حسنة، و ان توضّا

 
 من توضّا

نكه: 
 
ب وضو را به رو پاك خشك كند او را نزد خداى تعالى »خلاصه كلام بلاغت نظام امام عليه السّلام ا

 
ن ا

 
، و اگر يك حسنه باشدهر كس كه وضو سازد و بعد از ا

ن را به رو پاك خشك نكند تا زمانى كه خود خشك شود او را نزد خداى تعالى سى حسنه بوده باشد
 
ب ا

 
تش خشك«. وضو سازد و ا

 
فتاب و ا

 
نست كه عمدا به ا

 
 و ظاهر ا

ن نيز مثل كراهت خشك كردن به رو پاك باشد.
 
ب وضو نيز مثل تمندل باشد، يعنى كراهت ا

 
 گردانيدن ا

رو پاك  اند، و خشك كردن به غير رو مال وببايد دانست كه بعضى از علما كراهت را مخصوص به خشك كردن رو مال و رو پاك دانسته»بن طیفور بسطامی گويد: علی 
ستين مكروه نمى

 
ن را نيز مكروه مىرا مثل دامن و سر ا

 
ستين و امثال ا

 
فدانند، و بعضى به دامن و ا

 
تش را مكروه نمىدانند، امّا خشك كردن به ا

 
انند. و دتاب و ا

ن را نيز مكروه مى -طاب ثراه -مصنّف
 
داند، چنانچه در كـتاب، مذكور است. و منطوق احاديث اِشعار بر قول اول دارد چه در حديث تمندل وارد است و تمندل ا

ن را منديل گويند
 
 «.و اللَّّ الهادى -خشك كردن به رو پاك است كه عرب ا

وضو ساختن در مسجد گاهى كه وضو از غير حدث بول و غايط باشد، امّا اگر از حدث بول و غايط باشد وضو ساختن مكروه است چنان كه روايت و باكى نباشد از 
ن را ثقة الأسلام در كـتاب 

 
 (40و  39بسند صحيح. )بسطامی، علی بن طیفور، منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح، ص « كافى»كرده است ا

یا
 
ن مستحب است؟ سؤال: ا

 
یا خشک نکردن ا

 
 خشک کردن رطوبت بعد از وضو، مکروه است؟ در مقابل، ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
قا: اگر دستمال یا پارچۀ معیّنی را مخصوص این کار قرار دهد، اشکال ندارد. )ا

 
 (139حضرت ا

 .214سراج الشیعة، ص  1

 .48و  47، ص 1حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، ج 2
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 غسل های واجب

 بیان کنید. از لحاظ حکم شرعی : اقسام غسل راسؤال

 غسل ها از نظر حکم شرعی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                            

 

 

 

می باشد و هشتمی آنها را این چنین  هشت مورد می فرمایند: غسل های واجب آیت الله سیستانیه: توجّ

بنابر احتیاط واجب، غسل برای قضای نماز آیات؛ در صورتی که کسوف کلّی، یا خسُوف  بیان می فرمایند:

 غسل

  واجب

 مستحب

مشترک میان 

 مردان و زنان

مخصوص 

 بانوان

جنَابتغسل   

 مکانی

 زمانی

 غسل مربوط به خونریزی های زنان )استحاضه(

 غسل پس از قطع شدن خون زایمان )نِفاس(

 (یانه )حیضغسل پس از عادت ماه

غسل مستحبیّ که یه سبب نذر و عهد و قَسمَ شرعی و 

شود. مانند اینها واجب می  

 غسل میتّ

 غسل مسّ میتّ

 فعلی

 مبحث غسل
 
رُوا »  ه 

 
اط  «و  اِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ف 

 (6 .  )مائده/و اگر جنب باشيد خود را بشوئيد )غسل كنيد(
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کلّی شود و مکلفّ عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود. ولی حضرت امام، این غسل را از اقسال مندوبه 
 )مستحبّی( می شمارند1. 2

  3احکام جَنابت

                                                           
داء صلَة الکسوفین مع احتراق، مورد چهاردهم و همچنین تحریر الوسیلة، القول فی الأغسال المندوبة ) 644توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
 و منها   للتفریط فی ا

ن یغتسل عند قضائها، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه
 
ة یستحب ا ن 

 
دای نماز کسوف غسل به خاطر کوتاهی کردن در ا: و از جمله اغسال مستحبی فعلی، القرص، فا

ن احتیاط تر 
 
نها غسل نماید بلکه سزاوار نیست در ا

 
 شود. کیا خسوف در صورتی که تمام قرص خورشید یا ماه گرفته باشد که مستحب است هنگام قضای ا

له  2
 
یضاً تحریر الوسیلة،و  345توضیح المسائل امام خمینی، قبل از مسا

 
قا،  الأغسال" و مبحث "القول فی الأغسال المندوبة"؛"فصلٌ فی  مبحث ا

 
محضرت ا

 
وزش ا

قا، ج 164مصوّر احکام عبادات، ص 
 
موزشی، حضرت ا

 
یضاً رساله ا

 
یت الله سیستانی، ج67)احکام عبادات(، درس هجدهم، ص  1و ا

 
، 1؛ توضیح المسائل جامع ا

له  429م 
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، قبل از مسا

 
یت الله مکارم، م ؛ توضیح ا344و ا

 
 .359لمسائل ا

 : غسلی که برای زمان خاصی مستحب است.زمانی غسلنک ته: 

 غسل مکانی: غسلی که به جهت رفتن به مکان معیّنی مستحب می شود .

ن را 
 
وست انجام دهد و برای چیزی که دغسل فعلی: غسلی که برای انجام کار خاصی مستحب است.] که بر  دو قسم می باشد : اوّل: غسل برای کاری که می خواهد ا

 دارد واقع شود. دوّم: غسل به خاطر کاری که انجام داده است.[

بدةُ الفقهیّة فی شرح الروضة البهیّة،  3 حکام الطاهرین. )الزُّ
 
جنب و اجتنب، و هو فی اللغة البعد، و فی الشرع البعد عن ا

 
انی: فی الغسل، الفصل الثمصدر جنب و ا

 ( 4، پاورقی 170ص 

ف(
ّ
 احتمالًأ "جنب" از باب "ن" باشد. یعنی جنُب یجنُب جَنابةً: دور شد. )المعجم الوسیط( )مؤل

مده است که جنابت را به فتح جیم بخوانید.
 
 در کـتاب "الروضة البهیّه" ا

نه موجب حينئذ في، سواء سال و الحيض و الاستحاضة مع غمس القطنة بفتح الجيمالجنابة ستة الفصل الثاني: في الغسل؛ و موجبُه 
 
م لأ، لأ

 
و  الجملة. عنها ا

دميا في حال كونه النفاس، و مس الميت النجس 
 
سبب ، و إن كان متقدما على الموت، كمن قدمه ليقتل فقتل باله الصحيحُ غسلُ  مَّ فخرج الشهيد و المعصوم، و من تَ ا

دمي غيره من الميتات الحيوانية، فإنها و إن كا
 
صح القولين. الذي اغتسل له. و خرج بالأ

 
ن مسها لأ يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في ا

 
 ونت نجسة إلأ ا

 غير الشهيد. )الروضة البهیّة( المعهود شرعا: و هو موت المسلم، و من بحكمهو الموت قيل: يجب غسل ما مسها و إن لم يكن برطوبة.  

 بیان چند روایت: 

ى »
 
هُودِّ اِل ي 

ْ
ن  ال رٌ مِّ

ف  اء  ن  ِّ ج  ي 
َ
ال  لاِّ هُ اَنْ ق 

 
اَل ا س  يم  ان فِّ

ل  و  ك  ائِّ س  نْ م  مُهُمْ ع  هُ اَعْل 
 
اَل س  هِّ ف  لِّ

 
یهِّ و  ا

ل  ی اُلله ع  ل  ِّ ص  سُولِّ اللَّ  يْ ر  ن  ا ش  الِّ مِّ س  الاغْتِّ ى بِّ
 
ال ع  ُ ت  ر  اللَّ  مْ ءٍ اَم 

 
ةِّ و  ل اب  ن  ج 

ْ
ل

ا ق  وْلِّ ف  ب 
ْ
طِّ و  ال ائِّ غ 

ْ
ن  ال غُسْلِّ مِّ

ْ
ال اْمُرْ بِّ

عْ ي  هِّ و  ش  ي عُرُوقِّ ك  فِّ لِّ
ب  ذ  ةِّ د  ر  ج  ن  الش   مِّ

ل  ا اَك  م 
 
م  ل د 

 
هِّ اِن  ا لِّ

 
یهِّ و  ا

ل  ی اُلله ع  ل  ِّ ص  سُولُ اللَّ  جُ ل  ر  ع  الر  ام  ا ج  اِذ  هِّ ف  رِّ
ش  هِّ و  ب  ر ج  رِّ هُ خ  لُ اَهْل 

 ُ ب  اللَّ  اَوْج  هِّ ف  دِّ س  ي ج  ةٍ فِّ عْر  رْقٍ و  ش  ِّ عِّ
نْ كُل  اءُ مِّ م 

ْ
ضْل  ال نْ ف  خْرُجُ مِّ وْلُ ي  ب 

ْ
ةِّ و  ال ام  ي  قِّ

ْ
وْمِّ ال ى ي 

 
ةِّ اِل اب  ن  ج 

ْ
ن  ال  مِّ

ال  س  غْتِّ هِّ الاِّ تِّ ي  ِّ
ى ذُر  ل  ل  ع  ز  و  ج  ي ي  ع  ذِّ

 
ابِّ ال ر 

انُ ةِّ الش  نْس  ِ
ْ
بُهُ الا شْر 

ل   ع  انُ ف  نْس  ِ
ْ
اْكُلُهُ الا ي ي  ذِّ

 
امِّ ال ع 

ةِّ الط 
ضْل  نْ ف  خْرُجُ مِّ طُ ي  ائِّ غ 

ْ
دُ و  ال م  ا مُح  قْت  ي  د  يُّ ص  هُودِّ ي 

ْ
ال  ال وُضُوءُ ق 

ْ
ك  ال لِّ

نْ ذ    «.يْهِّ مِّ

 1)ابن بابويه، محمد بن على، من لأ يحضره الفقيه، من لأ يحضره الفقيه، ج
ْ
بَوْلِ وَ ال

ْ
مْ يَجِبْ مِنَ ال

َ
جَنَابَةِ وَ ل

ْ
غُسْلُ مِنَ ال

ْ
تِي مِنْ اَجْلِهَا وَجَبَ ال

َّ
ةِ ال عِلَّ

ْ
غَائِطِ، ، بَابُ ال

 (170، ح75ص

ن سؤالها يكى اين بوعدّه
 
ن حضرت پرسشهائى كرد و در ميان ا

 
نان از ا

 
له رسيدند و داناترين ا

 
سبب خداوند  د كه: به چهاى از يهود خدمت رسول خدا صلّى اللَّّ عليه و ا

دم ابو البشر هنگامى كه از تعالى به غسل از جنابت امر فرموده ولى به غسل از بول و غائط امر نفرموده است؟ رسول خد
 
له پاسخ فرمود: همانا ا

 
ا صلّى اللَّّ عليه و ا

ب منى از هر رگ و موئى
 
ن در رگها و موى و پوستش جريان يافت، پس هنگامى كه مرد با همسرش نزديكى كند ا

 
ن درخت خورد، نوش و لذّت ا

 
اوست   كه در بدنميوه ا

نچه كه انسان مينوشد، ميباشد  خارج ميگردد، پس خداوند عزّ و جلّ بر ذرّيّه و
 
نسل او غسل از جنابت را تا روز قيامت واجب ساخته است، ولى بول ما زاد و سموم ا
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 سؤال: اسباب جَنابت را بیان نمایید.

 به دو چیز انسان جنب می شود: 

 (؛ جنسی اوّل: جماع )آمیزش

کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد  دوّم: بیرون آمدن مَنی، در خواب باشد یا بیداری،

 یا بی اختیار .

 خارج شود و نداند منَی است یا ادرار یا غیر این ها،  از انسان اگر رطوبتی :1نکته

 :)سالم( در مرد ها

بیاید و بعد از بیرون آمدن  چنانچه با شهوت و جهش بیرونآیت الله سیستانی :  قا وخمینی، حضرت آامام 

آن، بدن سست شود، آن رطوبت حکم مَنی را دارد، ولی اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از این ها را 

 دارد.نداشته باشد، حکم مَنی را ن

 نسترطوبت دیگر، چنانچه همراه با جَ مَنی است یا آیت الله مکارم: اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند

نها را نداشته باشد، و شهوت بوده باشد، آن رطوبت حکم منَی دارد؛ و اگر این دو نشانه، یا یکی از آ شار()ف

                                                           
ن شكلكه از بدن خارج مى

 
دمى خورده و به ا

 
ن وضو بر او لأزم مى شود، و غائط ما زاد خوراكى است كه ا

 
ن مرد يهودى گـفت: اى خارج ميگردد. پس به سبب ا

 
يد. ا

 
ا

 است گـفتى.محمّد ر 

ن غسل از جنابت واجب است و براى بول و غائط كردن غسل واجب نيست، ص1)ترجمه من لأ يحضره الفقيه ؛ ج
 
 (170، ح106، باب علّتى كه به خاطر ا

دِ بْنِ سِنَانٍ  ى مُحَمَّ
َ
لامُ إِل ضَا عَلَیهِ السَّ تَبَ الرِّ تَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ  -وَ كـَ ةُ غُ » -فِيمَا كـَ ل  اهُ عِّ نْ اَذ  اب  مِّ ا اَص  م  انِّ مِّ نْس  ِ

ْ
يرِّ الا هِّ

ْ
ط ت  ةُ لِّ

اف  ظ  ةِّ الن  اب  ن  ج 
ْ
سْلِّ ال

هِّ  (1) دِّ س  رِّ ج  ائِّ يرِّ س  هِّ
ْ
ط و  ت 

خْفِّ  ةُ الت 
ل  هِّ و  عِّ ِّ

هِّ كُل  دِّ س  يرُ ج  هِّ
ْ
ط يْهِّ ت 

ل  ب  ع  ج  ك  و  لِّ
ذ  لِّ
هِّ ف  دِّ س  ِّ ج 

نْ كُل  ةٌ مِّ ج  ارِّ
ة  خ  اب  ن  ج 

ْ
ن  ال َ ب  لاِّ

ْ
ي ال مُ يفِّ فِّ رُ و  اَدْو  ث  هُ اَك ْ طِّ اَن  ائِّ غ 

ْ
وْلِّ و  ال

يهِّ ( 2) ي  فِّ ضِّ ر 
ةِّ ف  اب  ن  ج 

ْ
ن  ال وُضُوءِّ  (3)مِّ

ْ
ال بِّ

الاسْ   بِّ
 
كُونُ اِلا  ت 

 
ةُ لا اب  ن  ج 

ْ
ةٍ و  ال هْو   ش 

 
نْهُ و  لا ةٍ مِّ

اد  يْرِّ اِر 
غ  هِّ بِّ يئِّ جِّ

هِّ و  م  تِّ
ق  ش  هِّ و  م  تِّ ثْر 

ك   كْ لِّ ِ
ْ
نْهُمْ و  الا اذ مِّ

ذ 
ْ
ل اهِّ تِّ مْ  ر  هِّ نْفُسِّ

َ
 .«لاِّ

غَائِطِ، ص1)ابن بابويه، محمد بن على، من لأ يحضره الفقيه، ج
ْ
بَوْلِ وَ ال

ْ
مْ يَجِبْ مِنَ ال

َ
جَنَابَةِ وَ ل

ْ
غُسْلُ مِنَ ال

ْ
تِي مِنْ اَجْلِهَا وَجَبَ ال

َّ
ةِ ال عِلَّ

ْ
 (171، ح76، بَابُ ال

ويل ما يوجب الغسل. )محشّی، علی اکبر غفّ  (1)
 
ي اذى الجنابة و تذكير الضمير بتا

 
 اری(ا

دوم» ( قوله:2)
 
 اری(عطف تفسيرى للاكـثر. )محشّی، علی اکبر غفّ « ا

 اری(( الضمير راجع الى كل من البول و الغائط. )محشّی، علی اکبر غفّ 3)

بن سنان چنين مرقوم فرمود: علّتِ غسلِ جنابت پاكيزگى است كه انسان را از زحمتى كه به او رسيده است پاك  امام رضا عليه السّلام در پاسخ كـتبى به سؤالأت محمّد
يد، بنابراين پاك ساختن تمام بدن بر او واجب است، و سبب تخفيف و سبك ساختن تكليف سازد و نيز پاك گردانيدن باقى بدنش. زيرا منى از تمامى بدن بيرون مى
 
ا

نها بيشتر واقع مى در مورد بول
 
نست كه ا

 
شود و شمار دفعاتش بيش از جنابت است. پس خداى تعالى در اين مورد به خاطر بيشتر واقع شدن و سختى و و غائط ا

ن به وضو ساختن تنها راضى گرديد، در صورتى كه جنابت حاصل نميشود مگر با لذّت
 
مدن بدون اراده و بدون لذّت و شهوت ا

 
خويشتن  اشتنجوئى و وادرنجش و ا

 بدان.

ن غسل از جنابت واجب است و براى بول و غائط كردن غسل واجب نيست، ص1)ترجمه من لأ يحضره الفقيه ؛ ج
 
 ( 171، ح107، باب علّتى كه به خاطر ا
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حکم مَنی ندارد؛ و غالباً بعد از بیرون آمدن مَنی، بدن سست می شود، ولی این موضوع جزء شرایط قطعی و 

 .1نشانه ها نیست

 اگر مایعی در خواب از انسان خارج شود و نداند چیست: بنابر این

 

 

 

 

 

                                                           
یت الله مکارم: 1

 
 چند استفتاء از ا

يا ملَحظه سؤ
 
ب ديگر، ا

 
ن كه چه نو ِ رطوبتى است ضرورى است؟ يا بدون ال: اگر رطوبتى از مرد خارج شود كه نداند منى است يا ا

 
اين رطوبت جهت فهميدن ا

ن داد؟مشاهده هم مى
 
ى به پاك بودن ا

 
 توان را

 لأزم نيست. )استفتائات جدید، ججواب: اگر با مختصر بررسى روشن مى
ّ
 (94، س 2شود بايد بررسى كند و الأ

ه الشريف( مطالعه كرد م كه اگر منى از انسان خارج شود با اختيار يا بدون اختيار با شهوت يا بدون شهوت انسان جنب سؤال: در رساله حضرت امام )قدس سر 
تى است كه )بعضى مواقع( بىمى ن مستقر هستيم بسيار تاريك است و مد 

 
اختيار بعد شود. در حال حاضر من سرباز هستم و دستشوييهاى اين پادگان كه ما در ا

كل من شوم. مششود )در اين مورد مطمئن هستم( طبق فتواى حضرت امام )رضوان اللَّ  تعالى عليه( من جنب مىمنى دفع مىاز بول يا به هنگام بول از من 
امها كه در شب كه نمى اين است شود دقيقا ادرار را مشاهده كرد، اگر شك كنم كه از من منى دفع شده يا نه بايد غسل نمايم يا خير، و در ضمن اينجا حم 
بگرمكن 

 
ام رفتم كليه درد گرفتهندارد )چون فقط در شب مىا ب در شب سرد است و چند بار كه حم 

 
ام برويم( و حالا هم زمستان است و ا ام توانيم حم  ام و حم 

يا در موارد ذكر شده جنب هستم؟
 
 رفتن هم قدرى زحمت دارد لطف بفرماييد و بنويسيد كه چه كار بايد بكنم و ا

له شانهجواب: براى شناختن منى ن
 
نها به مسا

 
توضيح المسائل ما مراجعه كنيد، ولى اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى  361هايــى است و براى شناخت ا

ش وكنند( چنانچه همراه با جستن و شهوت )يعنى لذّت و خاست يا رطوبت ديگر )يعنى مذى، وذى و ودى كه هر سه پاكند و غسل ندارند و وضو را هم باطل نمى
ن رطوبت حكم منى دارد امّا رطوبت لزج كه بعد از بول خارج مى

 
مدن( بوده باشد، ا

 
شود منى نيست و هركجا كه شك داريد واجب نيست غسل كنيد و هركجا به ا

ب گرم يا جهت ديگرى نتوانيد غسل كنيد، تيمم بدل از غسل كنيد و بدن را تطهير ك
 
اهر نماز بخوانيد و نيد و با لباس طخروج منى يقين كرديد اگر به واسطه نبودن ا

ن طولأنى شود براى شما اشكال ندارد. ) استفتائات جدید، ج
 
 (81، س 1هرچند مدّت ا

احى لوله انزال منى در مثانه قرار گرفته و منى با ادرار دفع مى ت فرايض دينى سؤال: گاه در موقع عمل جر  يا با اين وضعي 
 
حات چه حكمى دارد؟ ا شود، اين ترش 

ف در مساجد( را چگونه انجام دهد؟ ن و توق 
 
 )نماز، روزه، مس  خط  قرا

يد، موجب جنابت نمى
 
شكار دفع مىجواب: هرگاه منى در ادرار مستهلك شود، يعنى به صورت چيز ناپيدايــى درا

 
ل كند و اگر گردد بايد غسشود؛ ولى اگر منى بطور ا

 از قبيل قسم اوّل است. )استفتائات جدید، جمشقّت دارد تيمّم كند؛ ولى در اين گونه موارد معمو
ً
 (92، س 2لأ

احى پروستات، در بيشتر اوقات، همراه ادرارشان منى خارج مى نها واجب مىسؤال: كسانى كه بر اثر عمل جر 
 
يا با خروج يقينى، غسل بر ا

 
دد، هر چند گر شود، ا

ف ه وجوب غسل فقط شامل خروج متعار 
 
ن فراوان باشد؟ يا ادل

 
 شود؟مى دفعات ا

تقل شود؛ ولى اگر به صورت مستقلّ و يا شبه مسجواب: با توجّه به اين كه خروج منى در چنين فرضى، داخل ادرار به صورت مستهلك خواهد بود، سبب غسل نمى
 (146، س 3ت جدید، جكند. )استفتائاشود. ولى چنانچه تكرار غسل موجب عسر و حرج شديد گردد، تيمّم بدل از غسل مىخارج شود، غسل واجب مى

 خروج آب مشکوک در خواب

 غسل واجب نیست

 باید غسل کند

 شک در نشانه ها دارد

 نشانه های منَی را ندارد

 نشانه های منَی را دارد
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 : 1و مریض در خانم ها

ده مه باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آستن بیرون آمدب با جَآن آینی: در زن و مریض لازم نیست امام خم

 باشد در حکم مَنی است و لازم نیست بدن او سست شود.

ققّ شده و غسل نابت مححضرت آقا: اگر زن به اوج لذّت جنسی برسد و در آن حال، مایعی از او خارج شود، جَ

ده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل بر او واجب می شود و اگر شک کند که به این مرحله رسی

 واجب نیست.

که به اوج  یدد، بلکه اگر رطوبت هنگامی بیرون آستن بیرون آیآیت الله مکارم: در زن و مریض لازم نیست با جَ

 شهوت جنسی رسیده است، حکم مَنی دارد.

 آیت الله سیستانی: 

رطوبت با جهش بیرون آمده باشد و در موقع بیرون آمدن بدن در مریض )در موارد شک(، لازم نیست آن الف. 

 ید، در حکم مَنی است.ست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آس

ه ب رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در موضع فرج احساس می کنند و آن رطوبت ب.

 ست و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند؛اندازه ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک ا

لوده نماید، در صورتی که کند و لباس ها را آ« إنزال»صدق  اماّ اگر این رطوبت زیاد باشد، به حدیّ که عرفاً

نابت است؛ بلکه اگر رضای کامل )ارگاسم( باشد، نجس و موجب جَا رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و اِهمراه ب

اشد ـ بنابر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می باشد و در مواردی که زن، شک داشته همراه با آن هم نب

باشد به این حد رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج آب داشته باشد، غسل بر او واجب نیست و وضو و غسل 

شود؛ ولی آن  او هم باطل نمی شود و هر گاه بعد از غسل، مَنی مرد از زن خارج شود، غسل بر زن واجب نمی

 مَنی، نجس است و اگر به ظاهر بدن یا لباس برسد، آن را نجس می کند.

مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند، و اگر بول نکند و بعد از غسل  امام خمینی: :2نکتۀ 

 2رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى دارد.

                                                           
ن نشانه های جَنابت نمایان نمی شود 1

 
نوعی ضعف عمومی  است که باعث کاهش فعالیّت های بدنی عادی فرد می شود. )پرسش پیامکی  ،منظور از بیماری که در ا

یت الله مکارم
 
 ((10000100) از حرم مطهر؛ پرسش پیامکی از دفتر ا

  الوسیلة:فرمایشات امام خمینی در تحریر  2

نزل  -ينبغي للمجنب "
 
ذا ا ه لو فعله واغتسل، ثم   -ا  ن 

 
ة غسله، ولكن فائدته ا ه بلل مشتبه، لا يجب خرج من الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صح 

ن   عادة الغسل، بخلَف ما لو اغتسل بدونه، فا  اً؛ سواء استب عليه ا  م لا. نالبلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه مني 
 
ر البول عليه ا  بالخرطات لتعذ 

 
عم، لو اجتهد في را
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مستحبّ است بعد از بیرون آمدن منى بول کند تا ذرّات باقیمانده خارج شود و اگر نکند و بعد آیت الله مکارم: 

 از غسل رطوبتى از او بیرون آید که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى دارد و باید دوباره غسل کند.

د ستبراء از منَی می باشکند و این کار، ا ادراربعد از بیرون آمدن مَنی،  مستحبّ است مرد: آیت الله سیستانی 

نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند مَنی است یا رطوبت دیگر، حکم مَنی را دارد  ادرارو اگر 

م مَنی را و جنب می شود؛ اماّ برای زنان، استبراء نیست و رطوبت مشکوکی که از آنان خارج می شود، حک

  ندارد.

                                                           
 لقطعه.  وعدم بقاء المني   الاستبراء؛ بحيث قطع بنقاء المحل  

 
ة منشا قوى، وكذا لو كان طول المد 

 
عادة على الا ن يكون حادثاً، لا تجب الا 

 
في المجرى، واحتمل ا

عادة في الصورتين حوط الا 
 
 (15، م 44القول فی واجبات الغسل، ص ، 1)تحریر الوسیلة، ج ."لكن الا

مده سزاوار است پيش از غسل كردن با بول كردن مجرى را تميز )استبراء( نمايد
 
اش اينست باشد، ليكن فايدهولى شرط صحت غسل نمى جنبى كه از او منى بيرون ا

ن رطوبت مشكوكى از او خارج شد اعادۀ غسل 
 
بر او واجب نيست، اما اگر بدون استبراء به بول غسل كرد سپس رطوبت كه اگر بعد از استبراء غسل كرد و پس از ا

كرده باشد يا نه، ولى اگر در اثر كوشش در استبراء به خرطات، به پاك شدن  (1)عذر بول استبراء به خرطاتمشكوكى از او خارج شد حكم منى را دارد، چه به خاطر ت
نچه خارج شده منى جديدى باشد بنا بر اقوا اعادۀ غسل واجب نيست و همچنين است اگر با گذشتن و باقى نماندن منى در مجرى، يقين كند و احتمال ب

 
دهد كه ا

، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج مدت زيادى يقين كند كه منى در مجرى نمانده است، ولى احتياط مستحب اعادۀ غسل در هر دو صورت است.
 (15، م 75

ف( ( استبراء به خرطات1)
ّ
 همان استبرائی است که بعد از بول کردن مستحب است. )مؤل

نزال لو اغتسل، ثم  " ن خرج منه بلل مشتبه بين المني   المجنب بسبب الا  ة، و ا  اً، فيجب عليه الغسل خاص  ن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه مني  بال  و البول، فا 

ن استبر  ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه ة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. و ا   الوضوء خاص 
 
ا

ن احتمل غير البول و المني   مرين قبل الغسل، وخرج البلل  بالبول وبالخرطات بعده، فا 
 
وقع الا

 
ن ا ن لم يحتمل غيرهما، فا  يضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، و ا 

 
ا

وقعهما بعده ثم  المشتبه بعده، يجب الا
 
ن ا ة حتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء، و ا   ."خرج البلل المزبور يك في الوضوء خاص 

 (16، م 45، القول فی واجبات الغسل، ص 1)تحریر الوسیلة، ج

مدن منى جنب شده،
 
يد حكم منى را دارد و باگر استبراء به بول نكرده و رطوبتى كه مردّد بين منى و بول است بعد از غسل  كسى كه با بيرون ا

 
ايد فقط از او بيرون ا

ير منى و كه احتمال غ غسل نمايد. و اگر بول كرده و استبراء به خرطات را انجام نداده حكم بول را دارد، و فقط بايد وضو بگيرد، و در اين دو صورت فرقى نيست
ن را بدهد يا نه و اگر بعد از استبراء به بول و 

 
شود و نه سپس استبراء به خرطات احتمال غير منى و بول را هم بدهد نه غسل بر او واجب مىبول مثل مذى و مانند ا

دهد پس اگر هر دو استبراء را قبل از غسل انجام داده و اين رطوبت مشتبه بعد از غسل خارج شده واجب است، وضو. و اما اگر فقط منى و بول را احتمال مى
رجمۀ تحریر )ت رد و اگر هر دو استبراء را بعد از غسل انجام داده باشد و سپس رطوبت مذكور خارج شود تنها وضو كافى است.احتياطا، هم غسل كرده و هم وضو بگي

 (16، م 75، واجبات غسل، ص 1الوسیلة، ج

نزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المني  " م لا، بنى على عدم وغيره، وشك   لو خرجت بعد الا 
 
 بالبول ا

 
ه استبرا ن 

 
مال كونه بولًا ه، فيجب عليه الغسل، ومع احتفي ا

حوط ضم  
 
يضاً  الا

 
 (17، م 45، القول فی واجبات الغسل، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."الوضوء ا

ن خارج شود
 
مدن منى غسل كند سپس رطوبت مشتبه بين منى و غير ا

 
ن  اگر بعد از بيرون ا

 
گذارد پس غسل بو شك كند كه استبراء به بول كرده يا نه بنا را بر عدم ا

نست كه علاوه بر غسل وضو هم بگيرد.بر او واجب است و اگر احتمال بول بودن رطوبت را هم مى
 
، واجبات 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج دهد احتياط مستحب ا

 (17، م 75غسل، ص 
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بتی رطوآمدن منَی، بول کند و اگر چنین نکند و بعد از غسل، پس از بیرون مستحب است انسان آقا: حضرت 

راء به استباز او بیرون بیاید که نداند منَی است یا رطوبتی دیگر، حکم مَنی را دارد، )به این کار در اصطلاح، 

باشد یا از زمان جَنابت فاصله زیادی گذشته باشد و رطوبتی ش از غسل بول کرده بول گویند( ولی اگر پی

 1بیرون آید که نداند چیست، پاک است و غسل ندارد.

 

 نسبت بهسؤال: فردی در هنگام استحمام در لباس خود مَنی مشاهده می کند، تکلیف این فرد 

 نمازهای خوانده شده، چیست؟

نان داشته باشد که از خود اوست و برای آن غسل نکرده، اگر فرد در لباس خود مَنی ببیند و یقین یا اطمی

جنب می باشد و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن مَنی خوانده، باید در صورتی که وقت هست 

دوباره بخواند و چنانچه وقت گذشته، قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می دهد قبل از بیرون آمدن آن 

 2لازم نیست قضا نماید.مَنی خوانده، 

 

 سؤال: حکم استمناء را بیان نمایید.

خود ارضایی و بر انگیختن شهوت، ]چه زن، چه مرد[ حرام است؛ حتیّ اگر به حدّ خروج مَنی نرسد؛ البتّه در 

 صورتی که منَی خارج نشود، غسل واجب نیست.

او مَنی بیرون آید و در هیچ شرایطی جایز  توجّه: استمناء آن است که انسان با خود یا دیگری کاری کند که از

 نیست.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 348و  346و  345توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
جوبة الأستفتائات، س  172و  173؛ حضرت ا

 
یضاً ا

 
و  177و  174و  171و ا

موزشی، ج 180
 
یضاً رساله ا

 
یت الله مکارم، م  ؛72)احکام عبادات(، درس بیستم، ص  1و ا

 
یضاً  363و  362و  361و  360توضیح المسائل ا

 
استفتائات جدید و ا

یت الله سیستانی، م 78، س1ایشان، ج
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  434و  432و  431و  430؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 . 347و  345و  344و ا

یضاً تحریر الوسیلة، ج 354توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ؛2، فصل فی غسل الجنابة، القول فی السبب، م 1و ا

 
موزشی، ج حضرت ا

 
)احکام  1رسالۀ ا

یت الله سیس ؛74عبادات(، درس بیستم، ص 
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  439، م 1تانی، جتوضیح المسائل جامع ا

 
یت الله مکارم، 253و ا

 
؛ توضیح المسائل ا

 .369م 

ا التي يحتمل وقوعها قبله فلَ"متن تحریر الوسیلة:  م 
 
ها بعده، و ا

 
ه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلَ ن 

 
اً وعلم ا ى في ثوبه مني 

 
جب ي لو را

حوطقضاؤها، ولو علم 
 
ن كان ا و جنابة اخرى لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه و ا 

 
ه من جنابة سابقة اغتسل منها، ا ن 

 
ه منه، ولم يعلم ا ن 

 
 ."ا

 (2، فصل فی غسل الجنابة، القول فی السبب، م 1تحریر الوسیلة، ج)

ن غسل نكردهباشد اگر منى در لباسش ببيند و بداند كه از خودش مى
 
ن خوانده بايد قضا نمايد، و اما قضاى نمازهائى كه احتمال بدهد  و بعد از ا

 
نمازهائى كه بعد از ا

ن غسل كرده و يا از جنابت دي
 
عد از گرى است كه بقبل از خروج منى خوانده است واجب نيست ولى اگر بداند از خود او است و نداند از جنابتى است كه بعد از ا

ن غسل نكرده، ظاهر اينست كه غسل 
 
 (2م ، مبحث غسل جنابت، علّت جنابت،1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج بر او واجب نيست اگر چه احتياط مستحب است.ا
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کسی که شرایط ازدواج برایش فراهم نیست و از نظر غریزۀ جنسی در سختی به سر می برد، به این بهانه نمی 

این اگر بر اثر نگاه به نامحرم و مناظر شهوت انگیز، دیدن عکس ها و بزند. بنابر« خود ارضایی»دست به تواند 

ل، خواندن داستان و مطالب جنسی، گوش دادن به موسیقی مبتذل و ... شهوت بر او غالب فیلم های مبتذ

 شود، مرتکب گناه بزرگی شده است.

گاهی پزشکان متخصّص برای تشخیص توانایی مرد در تولید مثل یا به منظور لقاح مصنوعی و مانند  نکته:

زمایش هایی بر ه و در اختیار آنان قرار دهد تا آرفتآن، از بیمار می خواهند که مَنی خود را با عمل استمناء گ

روی آن انجام دهند. در چنین مواردی نیز واجب است استمناء و خروج مَنی به وسیلۀ همسر انجام شود، نه با 

 1تحریک اعضا توسط خود شخص.

 

 سؤال: فلسفۀ حرمت استمناء را بیان نمایید.

گناهی بزرگ »استمناء و خودارضایی پرسش شد. حضرت فرمودند: از امام صادق علیه السلّام دربارۀ حرمت 

است و خداوند در کتاب خود از این عمل نهی فرموده است. کسی که به این عمل دست می زند، گویا با خود 

، 28)وسائل الشیعه ، چاپ آل البیت، ج« ازدواج کرده است، و اگر از کار وی آگاه شوم، با وی غذا نمی خورم.

 (364ص 

رمت استمناء تنها به سبب آثار و زیان های جسمانی آن نیست؛ بلکه حکمت های دیگری نیز دارد که از ما ح

 پنهان است.

 پاره ای از زیان های جسمانی، روانی و اجتماعی استمناء عبارتند از:

 . خستگی و کوفتگی1

 . عدم تمرکز حواس2

 . ضعفِ حافظه و بینایی3

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  1

 
قا، ا

 
 . 167و  166حضرت ا

ن از او 
 
ن، اقدام به استمناء می کرده که بر اثر ا

 
نی خارج می شده، ولی نمی دانسته که خروج م  سؤال: جوانی بر اثر نادانی، قبل از چهارده سالگی و بعد از ا نی م 

نی از او خارج می شده، تی که استمناء می کرده و م  یا برای مد 
 
ر او واجب غسل ب باعث جنابت می شود و باید برای نماز و روزه غسل کند، تکلیف او چیست؟ ا
یا نماز و روزه های او از گذشته تا حال که در حال جنابت انجام گرف

 
نها واجب است؟است؟ ا

 
 ته باطل بوده و قضای ا

قا: برای هر چند بار خروج مَنی اگر تا به حال غسل نکرده است یک غسل جَنابت کافی است، و باید همۀ نمازهایــی را که یقین دارد د
 
ت خوانده ر حال جَنابحضرت ا

ع جَنابت بوده، روزه های او قضا ندارد و محکوم به صحّت است. ولی اگر است، قضا نماید. و اگر این عمل در شب های ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضو 
قضا نماید.  گرفته است عالم به خروج مَنی و جَنابت بوده و نمی دانسته که برای صحبت روزه، غسل بر او واجب است، باید روزه همه روزهایــی را که در حال جَنابت

جوبة الأستفتائات، س 
 
 (195)ا
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 . استرس و اضطراب4

 حساّسیّت بیش از حدّ و زود رنجی. 5

 . احساس طَرد شدن6

 . کمر درد7

 . ریزش مو8

 . ناتوانی جنسی زودرس در جوانی9

 . بی خوابی و بد خوابی و مشکلات مشُابه10

 . اِنزال زودرس و غیر ارادی و خروج مَنی به صورت قطره قطره11

 1.. بی میلی به همسر و ازدواج، ناتوانی در ارتباط با همسر12

 

 حرام بر جنبکارهای 

 ؟استچه کارهایی بر جنب، حرام سؤال: 

 پنج چیز بر جنب حرام است:

ـ ، و اسامی مبارکۀ پیامبران و امامان به اسم خدا رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا امام خمینی: ل:اوّ

 ، به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد. ـ علیهم السّلام

، همانطور که در وضو گفته خطّ قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان بنا بر احتیاط واجبمسّ  آیت الله مکارم:

 شد.

 سیستانی: رساندن جایی از بدن به خط قرآن؛الله آیت 

لغتی که باشد و صفات  خداوند متعال، به هر ندن جایی از بدن به اسم مبارک ذاتبنابر احتیاط واجب، رسا

 مخصوص او؛ 

 .  ـ علیهم السّلامـ بنابر احتیاط مستحب رساندن جایی از بدن به اسماء پیغمبران، و امامان و حضرت زهرا 

، اگر چه از یک در داخل و از در دیگر ـ صلّی الله علیه و آله ـ رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر م:دوّ

 خارج شود.

توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، : ، آیت الله مکارمامام خمینی سوم:

هم  ـ علیهم السّلام ـ یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان

شاهد متوجّه: امام در تحریر الوسیلۀ در خصوص مشاهد مشرفه می فرمایند: و بنابر احتیاط واجب ] توقف نکند.

                                                           
قا،  1

 
موزش مصوّر احکام عبادات، ص حضرت ا

 
 . 167ا
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مشرفه )حرم شریف امامان ـ علیهم السّلام ـ( ملحق به مساجد است و احتیاط بیشتر آنست که مشاهد مشرفه 

ملحق به مسجدالحرام و مسجد النّبی باشد کما اینکه در مشاهد مشرفه بنابر احتیاط واجب رواق ملحق به 

 داخل حرم می باشد.[

و احتیاط مانعی ندارد.  یک در داخل و از در دیگر خارج شودتوقف در مساجد دیگر، ولی اگر از  حضرت آقا:

 1.هم توقف نکند ـ علیهم السلّام ـ واجب آن است که در حرم امامان

آیت الله سیستانی: توقفّ در مساجد دیگر؛ ولی اگر از مسجد عبور کند، مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و 

  رِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.از د

ر این رابطه، حکم مساجد را ، بنابر احتیاط لازم، د مشرّفۀ معصومین و حرم امامان ـ علیهم السّلام ـمشاهد 

، روضۀ منوّره است، یعنی قسمتی که ضریح مقدسّ یا قبر مطهرّ در آن قرار دارد و رواق منظور از حرمدارند و 

؛ را ندارند ـ علیهم السّلامـ فۀ معصومین ها و صحن های متبرّکه و نیز تمام حرم امام زادگان، حکم مشاهد مشرّ

 مگر جایی که مسجد بودنش ثابت باشد.

شایان ذکر است، نمازخانه های منازل، ادارات، کارخانجات، مدارس و مانند آن و همین طور حسینیّه ها، مزار 

 جد را ندارند. اشهداء، قبرستان مؤمنین و مانند آن، که مسجد نیستند، حکم مس

 .گذاشتن چیزی در مسجد :و حضرت آقا امام خمینی چهارم:

 .آیت الله مکارم : داخل شدن در مسجد برای گذاشتن چیزی در آن

آیت الله سیستانی: داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و همچنین داخل شدن به مسجد برای گذاشتن 

باشد یا فرد خودش  در حال عبور از آنچیزی در آن؛ البته این حکم در صورتی که قرار دادن شیء در مسجد ، 

 و از بیرون چیزی را در مسجد بگذارد، بنابراحتیاط واجب است . وارد مسجد نشده

خواندن سوره ای که سجدۀ واجب دارد و آن چهار سوره است و اگر یک حرف از این امام خمینی:  پنجم:

 چهار سوره را هم بخواند حرام است .

 هر یک از آیاتی که دارای سجدۀ واجب هستند و آن در چهار سوره است: آیت الله سیستانی: خواندن

 ( آیۀ پانزدهم ؛ السجدهاول: سورۀ سی و دوم قرآن ) 

                                                           
قا:  1

 
 چند نکـته از حضرت ا

 الف. مقصود از حرم، زیر گنبد و اطراف ضریح است؛ بنابراین توقّف این اشخاص در رواق ها اشکالی ندارد.
 ب. توقّف در حرم امام زادگان ـ علیهم السّلام ـ اشکالی ندارد.

 و از این قبیل مکان ها حکم مسجد را ندارند.ج. تکیه ها، حسینیّه ها، مهدیّه، نمازخانه 
نها جایز نیستد. در بعضی از نقاط اطرافِ حرم امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ مساجدی وجود دارد که به جهت مسجد بودن، توقّف جنب، حایض و نفسا در 
 
 .ا

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 
 
 (169و  168)ا
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 ( آیۀ سی و هفتم؛فُصِّلتدوم: سورۀ چهل و یکم )

 النجم( آیۀ آخر؛ سوم: سورۀ پنجاه و سوم ) 

  1( آیۀ آخر .علَقچهارم: سورۀ نود و ششم )

 است که فرد، سایر آیات این چهار سورۀ سجده دار را هم نخواند .احتیاط مستحب آن 

غیر آیۀ سجده از سورۀ  نیاتی که سجده واجب دارند؛ ولی خواندآیت الله مکارم : خواندن یکی از آحضرت آقا، 

 2 .سجده مانعی ندارد

 

 جنب رکارهای مکروه ب

 ؟بر جنب مکروه است چه کارهایی سؤال:

 نهُ چیز بر جنب مکروه است: امام خمینی، حضرت آقا: 

                                                           
یات سجده هستند 1

 
عنی سوره ی« ف»؛ «نجم»یعنی سوره « ن»یعنی سوره علَق؛ « ع»بیان کرد. « عَنفُس»را می توان به صورت رمزِ  )عزائم( سوره هایــی که دارای ا

لت؛   « .سجده»یعنی سوره « س»فُصِّ

یت الله سیستانی، م 355توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یضاً ت 354؛ توضیح المسائل ا

 
موزش مصوّر 442، م 1وضیح المسائل جامع ایشان،جو ا

 
قا، ا

 
؛ حضرت ا

موزشی، ج و 170و  169و  168احکام عبادات، ص 
 
یضاً رساله ا

 
یت الله مکارم، م ؛ توضیح المسا73)احکام عبادات(، درس بیستم، ص  1ا

 
 .371و  370ئل ا

ه يحرم على الجُنُب  ومنها:"سخن امام خمینی در تحریر الوسیلة:  ن 
 
 امور:ا

ل: و 
 
م في الوضوء، ومس   مس   الا ن على التفصيل المتقد 

 
ة به. وكذا مس   ك تابة القرا سمائه وصفاته المختص 

 
نبيا اسم اللَّه تعالى وسائر ا

 
سماء الا

 
ة عليهم ا ئم 

 
ء و الا

حوط.
 
ن كان بن الثاني: السلَم على الا له و سلم و ا 

 
مسجدين من المكث في غير ال الثالث:حو الاجتياز. دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و ا

اً  ن لم يكن مار  خر  -المساجد، بل مطلق الدخول فيها ا 
 
ن يدخل من باب ويخرج من ا

 
س به. ويلحق بها المشاهد  -با

 
ه لا با ن  خذ شيء منها، فا 

 
جل ا

 
و دخل فيها لا

 
ا

ن  
 
لحاقها بالمسجدين، كما ا حوط من ذلك ا 

 
حوط، وا

 
فة على الا   المشر 

 
فة.الا لحاق الرواق بالروضة المشر  ن كان الرابع: حوط فيها ا  من  وضع شيء في المساجد و ا 

و في حال العبور.
 
ربع الخامس:  الخارج ا

 
 »و هي:  -قراءة السور العزائم الا

 
قرا ى البسملة ب -« حم السجدة»، و «الم تنزيل»، و «النجم»، و «ا  قصد ولو بعض منها حت 

حداها  (40القول فی احکام الجنب، ص  ،1)تحریر الوسیلة، ج ."ا 

ن است كه 
 
ن به شرحى كه در احكام وضو گذشت و مس نام خداى تعالى و ساير اسامى  -از جمله احكام جنب ا

 
چند چيز بر جنب حرام است: )اوّل( مس نوشتۀ قرا

ــ  عليهم السلامـــ واجب مس اسامى پيامبران و ائمه  و صفات مختص خدا و همچنين است بنا بر احتياط صلّى ــ ـالنبى  . )دوّم( داخل شدن در مسجد الحرام و مسجدـ
له
 
نكه به نحو عبور از مسجد باشد به اي ـــ الّلّ عليه و ا

 
نها به هر نحوى كه باشد، مگر ا

 
كه از ناگر چه بطور عبور باشد )سوّم( توقف در ساير مساجد بلكه دخول در ا

ه ب مشاهد مشرفاى برداشتن چيزى از اين مساجد داخل شود كه در اين صورت اشكالى ندارد و بنا بر احتياط واجدرى وارد شده و از درب ديگر خارج شود و يا بر 
نست كه مشاهد مشرفه ملحق به مسجد الحرام و مسجد النبى باشد كما اينكه در مشاهد لیهم السّلام ـــعـــ )حرم شريف امامان 

 
( ملحق به مساجد است و احتياط بيشتر ا

باشد )چهارم( گذاشتن چيزى در مساجد اگر چه از خارج مسجد و يا در حال عبور باشد )پنجم( خواندن نا بر احتياط واجب رواق ملحق به داخل حرم مىمشرفه ب
، النجم، الم تنزيل و حم السجده  -هاى عزائم چهارگانه سوره

 
نها باشد حتى خواندن بسم الّلّ الرحمن الرحيم -اقرا

 
ها بر ين سورهبه نيّت يكى از ا هر چند قسمتى از ا

 (67، احکام جنب، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج جنب حرام است.

یه  :1نک ته 
 
فَمَن کانَ مؤمناً کَمَن کانَ فاسقً لأیستوون". 18در دعای کمیل ا

 
مده است، که باید طبق نظر امام خمینی، این عبارت را فرد جنب نخواند؛ "ا

 
 سورۀ سجده ا

ن حرام است.) حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، جگوش کرد :2نک تۀ 
 
یه سجده دار برای جنب حرام نیست، فقط خواندن ا

 
 (75، ص 1ن ا
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 آیت الله سیستانی: نُه چیز، بر جنب مکروه شمرده شده است:

 آیت الله مکارم: شایسته است جنب، چند چیز را ترک کند:

 خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست. امام خمینی، حضرت آقا، آیت الله مکارم:  م:ل و دوّاوّ

آیت الله سیستانی: ... ولی اگر وضو بگیرد یا صورت و دست ها را بشوید و مضمضه کند، مکروه نیست و اگر 

 ت کمتر می شود. هاتنها دست ها را بشوید کر

 د. نواجب ندار هخواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجد امام خمینی: م:سوّ

 : خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجدۀ واجب ندارند.، آیت الله مکارمیت الله سیستانیحضرت آقا، آ

 رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های قرآن.  چهارم:

 همراه داشتن قرآن.امام خمینی، حضرت آقا، آیت الله سیستانی:  پنجم:

 این مورد، در توضیح المسائل آیت الله مکارم نیامده است .

خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطۀ نداشتن آب، بدل از غسل  الله سیستانی: امام خمینی، آیت :ششم 

 .م کند، مکروه نیستتیمّ

  آیت الله مکارم: خوابیدن بدون وضو.

 حضرت آقا: خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد، مکروه نیست.

 . 1آنخضاب کردن به حنا و مانند  سیستانی:آیت الله  حضرت آقا، امام خمینی، هفتم :

 .2آیت الله مکارم: رنگ کردن موها به حنا و مانند آن

 مالیدن روغن به بدن.امام خمینی، حضرت آقا:  هشتم:

 مالیدن روغن و انواع کرِِم ها به بدن.  آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم:

                                                           
ن است." 171سؤال: در صفحۀ  1

 
مده: "یکی از کارهای  ی که برای فرد جنب مکروه است، خضاب کردن با حنا و مانند ا

 
قا، ا

 
ر احکام عبادات حضرت ا موزش مصو 

 
 ا

 رنگ کردن کدام عضو می باشد؟ دست یا پا یا مو یا ریش؟منظور 

له تفاوتی بین بدن و مو نیست و در کل کراهت دارد. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر( جواب:
 
 در این مسا

لۀ  2
 
مده: "یکی از کارهای  ی که شایسته است فرد جنب ترک کند، رنگ کردن مو 372سؤال: در مسا

 
یت الله مکارم ا

 
 توضیح المسائل ا

 
 ن است".ها به حنا و مانند ا

نابت، دست یا پایش را با حنا رنگ کند، کراهت دارد؟ یا اگر فردی در حال ج 
 
 ا

بتّه ل: خضاب کردن مو به رنگ و حنا برای جنب، زن حائض و نفساء، کراهت دارد و رنگ باقیمانده پس از شستن، مانعی برای غسل محسوب نمی شود. اجواب
ط به موی سر است و بقیۀ جاهای بدن را شامل نمی شود. البتّه در مورد مردان احتیاط در ترک رنگ کردن ریش است. )پرسش  پیامکی از مکروه بودن این کار مربو

 دفتر معظم له(
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 1.نی از او بیرون آمده استجماع کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب مَنهم: 

 

 نابتغسل جَ

 ؟نابت، واجب استسؤال: آیا غسل جَ

 نواجب و مانند آ : غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواند نمازِقاو حضرت آ امام خمینی

ن، غسل ت و سجدۀ شکر و سجده های واجب قرآواجب می شود؛ لذا واجب فوری نیست. ولی برای نماز میّ

 2جنابت لازم نیست.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 356توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یت الله سیستانی،ج171؛ حضرت ا

 
یضاً توضیح  344، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله مکارم، م  355المسائل ایشان، م 
 
 .372؛ توضیح المسائل ا

ه:  نكه رنگ را بشويد از مکروهات شمرده شده است لکن این مورد در توضیح خود را جنب كردن شخصى كه خضاب كرده، در تحریر الوسیلة امام، توج 
 
قبل از ا

؛ کر نشده استذ له المسائل ایشان بیان نشده است و در توضیح المسائل ایشان، مالیدن روغن به بدن از مکروهات شمرده شده است که این مورد، در تحریر الوسی
  دو مورد از مکروهات شمرده شده است.البتّه در تعلیقات امام بر عروة الوثقی، هر 

ف كراهتهما بغسل اليد و الوجه و  يكره على الجنب امور:ومنها: "فرمایش امام در تحریر الوسیلة:  كل و الشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخف 
 
كالا

ية. وكمس   المضمضة ثم  
 
ن زاد على سبعين ا يات من غير العزائم، وتشتد  الكراهة ا 

 
ن الجلد و ما عدا خط  المصحف م غسل اليدين فقط. وك قراءة ما زاد على سبع ا

فضل. وكالخضاب، الورق و الهامش وما بين الس
 
و عن الوضوء، وعن الغسل ا

 
م بدلًا عن الغسل ا ن لم يجد الماء تيم  طور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، و ا 

خذ اللون. 
 
ن يا

 
جناب المختضب نفسه قبل ا نب، ، القول فی احکام الج1)تحریر الوسیلة، ج ."وكالجما ِ لو كان جُنُباً بالاحتلَم. وكحمل المصحف وتعليقه وكذا ا 

لۀ 41ص 
 
 (2، بعد از مسا

نها برطرف مى -از جملۀ احكام جنب اينست كه 
 
شاميدن و با وضو كراهت ا

 
شود و با شستن دست و صورت و مضمضه چند چيز بر جنب مكروه است: مانند خوردن و ا

يه از غير سورهشود و مانند خواندن بيش از هفكردن كراهت تخفيف پيدا كرده و با شستن تنها دو دست تا حدى سبك مى
 
يه هاى عزائم. و خواندن بيش از هت ا

 
فتاد ا

ن با وضو رفع مى
 
ن، و مانند خوابيدن كه كراهت ا

 
ن مجيد غير از نوشته ا

 
ب نكراهت شديده دارد و مانند مس جلد و ورق و حاشيه و بين خطوط قرا

 
يافت شود و اگر ا

ن، و همچنين جنب كردن شخصى كه خضاب كرده، خود بكند، و تيمم بدل از غسل افضل اس تيمم بدل از غسل و يا وضو
 
ت و مانند خضاب كردن به حنا و غير ا

ن )
 
ويزان كردن ا

 
ن يا ا

 
نكه رنگ را بشويد مكروه است، و مانند جماع كردن، اگر به سبب احتلام جنب شده باشد و مانند حمل قرا

 
 را قبل از ا

 
 ويختن(.مثل به گردن ا

لۀ ، احکام 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج
 
 (2جنابت، بعد از مسا

كل و الشرب، ويرتفع فصل: فيما يكره على الجنب" متن عروة:
 
ل: الا و 

 
و غسل  (1)و هي امور: الا

 
و غسل اليدين و المضمضة والاستنشاق، ا

 
كراهتهما بالوضوء، ا

شد  كراهة. 
 
ن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين ا

 
يات من القرا

 
الجلد  ما عدا خط  المصحف؛ من الثالث: مس   اليدين فقط. الثاني: قراءة ما زاد على سبع ا
وراق و الحواشي وما بين السطور. الرابع

 
ن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسلو الا م ا  و يتيم 

 
، ا
 
ا ن يتوض 

 
ا
 
لا ة، وكذا يكره (2): النوم ا 

 
و امرا

 
. الخامس: الخضاب؛ رجلًَ كان ا
ذا كان جنابته بالاحتلَم. الثامن: حمل المصحف. التاسع:  جناب نفسه. السادس: التدهين. السابع: الجما ِ، ا  خذ اللون ا 

 
ن يا

 
 ."عليق المصحفتللمختضب قبل ا

مّل، نعم يوجب الُأمور المذكورة تخفيفها. ( ارتفاعها في غير الوضوء محلّ 1)
 
 تا

فضل2)
 
و عن الوضوء، وعن الغسل ا

 
 .( ا

 (196فيما يكره على الجنب، ص  فصل ،1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج

تها: منها:"سخن امام در تحریر الوسیلة:  2 ه شرط في صح  ن 
 
ف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى ا ه يتوق  ن 

 
ل: ا و 

 
قسامها عدا صلَة الجنازة، و  الا

 
كذا الصلَة با

حوط. 
 
ن كان ا قوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ و ا 

 
ة. والا جزائها المنسي 

 
يضاً.  الطواف الواجب، الثاني:لا

 
شهر  : صوملثالثابل لا يبعد الاشتراط في المندوب ا

ُ جنباً في غ صبا قسام الصيام فلَ تبطل بالا 
 
ا سائر ا م 

 
و ناسياً للجنابة. و ا

 
داً ا صبح جُنُباً متعم 

 
ذا ا نها، ولا يترك الاحتياط ير الواجب مرمضان وقضاؤه؛ بمعنى بطلَنه ا 
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ا برای برای رفع جنابت و پاک شدن انجام دهد، مستحبّ است؛ امّکارم: غسل جنابت را هر گاه الله مآیت 

ن )هنگامی میّت، سجدۀ شکر، سجد های واجب قرآخواندن نمازِ واجب و مانند آن، واجب می شود. برای نماز 

م این کارها جایز که آیۀ سجده را از دیگری بشنود( غسل جنابت واجب نیست، بلکه در همان حال نیز انجا

 است، هر چند بهتر است که برای نماز میّت و سجدۀ شکر و امثال آن غسل کند.

 غسل جَنابت به خودی خود واجب نیست و برای اموری انجام می شود:آیت الله سیستانی: 

 واجب است: ،. مواردی که غسل جَنابت1

برای خواندن نماز واجب و اجزای فراموش شدۀ نها با طهارت بودن است، مثلاً برای انجام واجباتی که شرط آ

آن و طوافی که به احرام واجب شده ـ هرچند جزء حج یا عمرۀ مستحبی باشد ـ غسل جنابت واجب است؛ اماّ 

برای نماز میتّ، سجدۀ سهو، سجدۀ شکر، سجدّ واجب قرآن، غسل جنابت لازم نیست و این اعمال بدون غسل 

 جنابت صحیح می باشد.

 باعث جایز شدن عمل است: ی که غسل،. موارد2

ذیرد پ در بعضی از موارد، برای آنکه انجام عملی حرام نباشد، باید غسل انجام شود؛ یعنی اگر بدون غسل انجام

 ن در حال جنابت  و ... .حرام است، مثل مسّ خطّ قرآ

 . مواردی که غسل جنابت، باعث صحیح بودن عمل می شود:3

نکه آن عمل صحیح انجام شود، لازم است با غسل ود واجب نیستند، اماّ برای آچند خبعضی از اعمال هر 

 نابت انجام شود مثل نماز مستحبی.جَ

 . مواردی که غسل جنابت، باعث کامل تر شدن عمل می شود:4

نکه ثواب بیشتری داشته باشد، با غسل جنابت انجام می شود، مثل نماز میّت، تلاوت مال برای آبعضی از اع

ن، قراءت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز که اگر بدون غسل انجام شوند نیز صحیح می قرا

 باشد.

                                                           
قسام الصيام 

 
ثناء النهار، تُبطل جميع ا

 
ده في الواجب منها. نعم، الجنابة العمدية في ا ى المندوب منها، وغير العمدية في ترك تعم  لا يضر  بشيء  -تلَم كالاح -حت 

ى صوم شهر رمضان حکام الجنب، ص 1)تحریر الوسیلة، ج ."منها حت 
 
 (39، القول فی ا

ن اعمال مى ف است، به اين معنى كهامورى بر غسل جنابت متوقّ  :جنب اينست كهاز جمله احكام 
 
اموش نماز و اجزاء فر )اوّل( تمام اقسام : باشدغسل شرط صحت ا

ن نيست، اگر چه احوط است )دوّم( طواف واجب است بلكه بعيد نيست در طوا
 
نست كه دو سجده سهو مشروط به ا

 
ن به جز نماز ميت و اقوا ا

 
حب ف مستشده ا

ن است به اين معنى كه اگر عمداً 
 
 ا سايراش باطل است، امّ صبح شود روزه يا از روى فراموشى بدون غسل داخل هم شرط باشد )سوم( روزۀ ماه رمضان و قضاء ا

نست كه عمداً اش باطل نمىها، اگر واجب نباشند و در حال جنابت داخل صبح شود روزهروزه
 
 تا صبح جنب باقى شود، و اگر روزۀ واجب باشد احتياط واجب ا

مضان ها حتى روزۀ ماه ر به روزه ،جنابت غير عمدى )در روز( مثل احتلامو  ،كندنماند ولى جنابت عمدى در بين روز تمام اقسام روزه حتى روزه مستحب را باطل مى
 (65)ترجمۀ تحریر الوسیلة، احکام جنب، ص  رساند.ضرر نمى
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 نابت، باعث بر طرف شدن کراهت می گردد:. مواردی که غسل ج5َ

در بعضی از موارد، انجام غسل جنابت باعث می شود مکروه بودن عملی از بین برود، مثل خوابیدن در حال 

 1ف می سازد.طرن را بر غسل )یا وضو( کراهت آ نابت کهجَ

 

 ت وجوب یا استحباب لازم است؟، نیّجنَابت سؤال: آیا هنگام غسل

 هنگام غسل جَنابت، نیتّ کند که غسل واجب یا مستحب می کند لازم نیست درامام خمینی، آیت الله مکارم: 

 و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است.

هنگام غسل جَنابت، نیّت کند که غسل واجب یا مستحب می کند؛ بلکه اگر  لازم نیست درآیت الله سیستانی: 

 2فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کافی است.

 نکته: 

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند بعد معلوم شود که  :یت الله سیستانیو آ خمینیامام 

 پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل آیت الله مکارم: 

به نیّت نماز واجب غسل کند، بعد معلوم شود وقت گذشته بوده ؛ همچنین اگر کرده، غسل او صحیح است

 3است، غسل او صحیح می باشد.

 

 کیفیّت )چگونگی( انجام غسل ها

.بیان کنید غسل را سؤال: کیفیت )چگونگی( انجام  

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص 357توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
قا، ا

 
یت الله مکارم، م ؛ 171و  165؛ حضرت ا

 
امع ؛ توضیح المسائل ج373توضیح المسائل ا

یت الله سیستانی، ج
 
 .440، م 1ا

یت الله مکارم، م 358توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یت الله سیستانی، ج؛ 374؛ توضیح المسائل ا

 
یضاً توضیح المسائل  441، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

 .357ایشان، م 

ه: ف(امر، تذلل در پیشگاه خدا و ...  قصد قربت مصادیق مختلفی دارد، امتثال توج 
ّ
 ؛ لذا هر دو نظر، یکی می باشد. )مؤل

یت الله سیستانی، م 359توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
یت الله مکارم، م 358؛ توضیح المسائل ا

 
 . 375؛ توضیح المسائل ا
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ـ به دو صورت می توان انجام  1غسل جنابت و سایر غسل ها را ـ چه واجب و چه مستحب به جز غسل میتّ

 ؛«ارتماسی»و  2«ترتیبی»داد: 

 غسل ترتیبی: 

امام خمینی: در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل، اولّ سر و گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را 

 ست.ا بشوید. و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا بواسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل

نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است 

  تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

حضرت آقا: در غسل ترتیبی بنابر احتیاط واجب بعد از سر و گردن باید اولّ سمت راست بدن را و سپس سمت 

و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا بواسطۀ ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند چپ را به نیتّ غسل شست. 

 .3غسل او باطل است

ردن و بعد تمام سر و گ به نیتّ غسل، بنابر احتیاط لازم، اولّآیت الله سیستانی: در غسل ترتیبی، انسان باید 

و چنانچه فرد،  4طرف راست و بعد، طرف چپ بدن را بشوید بدن را بشوید و احتیاط مستحب آن است که اولّ

؛ تمسأله رعایت نکرده، بنابر احتیاط واجب غسل وی صحیح نیس نترتیب مذکور را عمداً یا از روی ندانست

                                                           
قا: بنابر احتیاط واجب، تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را  1

 
 به صورت ارتماسی غسل ندهند. امام خمینی، حضرت ا

ن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند.
 
یت الله سیستانی: در مورد غسل میّت، احتیاط واجب ا

 
 ا

ن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند.
 
یت الله مکارم: احتیاط مستحب ا

 
 ا

یت الله سیستانی، ج565)توضیح المسائل امام خمینی، م 
 
یت الله مکارم، م 444، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 .(538؛ توضیح المسائل ا

ن مراعات گردد، بهتر از غسل ارتماسی است. ) توضیح ا 2
 
یت الله سیستانی: البتّه غسل ترتیبی در صورتی که ترتیب بین راست و چپ بدن در ا

 
یت لا

 
مسائل جامع ا

 (444، م 1الله سیستانی، ج

یا ترتیب را رعایت کرده ام یا نه، و چون احتما 3
 
ام شک کردم که ا م که ل می دادسؤال: به قصد انجام یکی از غسل های واجب غسل کردم. پس از خروج از حم 

یا قضای همۀ نمازهای  ی که خوانده ام، واجب است؟
 
ر هستم، ا ت ترتیب کافی است، دوباره غسل نکردم. اکنون در کارم متحی   نی 

نچه در صحّت غسل معتبر است بوده اید، چیزی بر عهده شما نیست
 
قا: اگر احتمال صحّت غسل را می دهید و در وقت غسل متوجّه انجام ا

 
، اگر یقین . بلهحضرت ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
 (197به بطلان غسل پیدا کنید، قضای همۀ نمازها بر شما واجب است. )ا

تیب انجام می داده ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را می شستم. در سؤال و تحقیق در این سؤال: من غسل جنابت را به این تر 
 زمینه هم کوتاهی کرده ام، نماز و روزه ام چه حکمی دارند؟

قا: غسل به کیفیّت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمی شود. لذا نمازهایــی که با چنین غسلی خوانده
 
نها واجب است. ولی  حضرت ا

 
شده، باطل و قضای ا

جوبة الأستفتا
 
 (198ت، س ئاروزه ها با فرض اینکه معتقد به صحّت غسل مذکور بوده اید و بقای شما بر جنابت، عمدی نبوده است، محکوم به صحّت است. )ا

یت الله سیستانی: مگر در غسل میّت که لأزم است طرف راست را قبل از طرف چپ بشوید. ) 4
 
 (741و م 445، م 1توضیح المسائل جامع، جا
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اهل قاصر محسوب شود؛ البتهّ اگر فرد بدن را را در غسل ترتیبی قبل از سر بشوید، لازم نیست مگر آنکه ج

 غسل را دوباره انجام دهد؛ بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد بود.

ایت این آیت الله مکارم: بعد از نیّت، اوّل سر و گردن را می شوید، سپس طرف راست و بعد طرف چپ را . رع

است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف آن  1احتیاط ترتیب در غسل، واجب نیست؛ بلکه مستحب است.

 2بشوید.

امام خمینی: برای آنکه یقین کند هر سه قسمت، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملاً  نکته:

غسل داده، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمت های دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلکه 

                                                           
لۀ  1

 
ن است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف بشوید". منظور، احتیاط واجب است یا  378سؤال: در مسا

 
مده: "احتیاط ا

 
یت الله مکارم ا

 
توضیح المسائل ا

 احتیاط مستحب؟

ن است جواب: با توجه به اینکه در غسل ترتیبی رعایت ترتیب لأزم نمی باشد، 
 
می توان ناف یا عورت را با هر کدام از طرف های بدن شست، ولی احتیاط مستحب ا

 . )پرسش پیامکی از دفتر معظم له(یندکه تمام ناف و عورت را با هر دو طرف بدن بشو

یضاً تحریر الوسیلة، ج 362و  361و  360توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
موزش مصوّر احکام عبادات، الثالث، القول فی واجبات الغسل، مورد 1و ا

 
قا، ا

 
؛ حضرت ا

موزشی ایشان، جلد 177و  155ص 
 
یضاً رسالۀ ا

 
جوبة الأستفتائات، س  68)احکام عبادات(، درس هجدهم، ص  1و ا

 
یضاً ا

 
یت 192و  191و ا

 
؛ توضیح المسائل جامع ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  446و  445و  444، م 1الله سیستانی، ج
 
یت الله مکارم، م ؛ 361 و 360و ا

 
 .378و  377و  376توضیح المسائل ا

ة، ويك في فيها استمرار القصمتن تحریر الوسیلة: " فضل من الارتماسي: الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للني 
 
ولو  دالترتيب في الترتيبي، الذي هو ا

س 
 
مة، ثم   -العنق  ومنه -ارتكازاً. والترتيب: عبارة عن غسل تمام الرا لًَ لبعض الجسد معه مقد  يسر وبعض العنق مع مُدخِّ

 
لًَ لبعض الا يمن مُدخِّ

 
ه تمام النصف الا

يمن، و
 
يمن من العنق في النصف الا

 
دخال تمام الجانب الا ولى ا 

 
حوط الا

 
مة. والا مة. ثم   مقد  س معه مقد 

 
دخال بعض الرا   ا 

 
لًَ لبعض الا يسر مُدخِّ

 
يمن تمام النصف الا

ةو العنق  مة. وتدخل العورة و السر  س مقد 
 
دخال بعض الرا يسر، وا 

 
يسر من العنق في الجانب الا

 
دخال تمام الجانب الا ولى ا 

 
حوط الا

 
مة. والا في  (1)معه مقد 

ن  
 
ا
 
لا يسر، ا 

 
يسر مع الا

 
يمن، ونصفهما الا

 
يمن مع الا

 
ولى غسلهما مع الجانبين. واللَزم استيعا التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الا

 
 الا

 
عضاء الثلَثة بالغسل ب الا

و غير ذلك".
 
و دلك ا

 
ك ثر بفرك ا

 
و ا
 
ة واحدة ا  ، القول فی واجبات الغسل، مورد ثالث(1)تحریر الوسیلة، ج بصب 

ب، تمام بدن را در حال نيت سوم: )از واجبات غسل( ترتيب در غسل ترتيبى 
 
سل. و غكه از غسل ارتماسى افضل است و غسل ارتماسى عبارت است از فرا گرفتن ا

خر غسل و لو اجمالأ كـفايت مى
 
ن است، با مقدارى از بدن از باب مقدمۀ شستن سر و كند ادامۀ نیّت تا ا

 
و ترتيب عبارت است از شستن تمام سر، كه گردن نيز جزء ا

ن شستن تمام نيمۀ راست بدن با مقدارى از طرف چپ و مقدارى از گردن، از باب مقدمه، و احتياط مست
 
نست كه هنگام شستن نيمۀ راست گردن. پس از ا

 
حب ا

ن شستن تمام نيمۀ چپ بدن با مقدارى از طرف راست و مقدا
 
اب رى از گردن از ببدن، تمام طرف راست گردن و مقدارى از سر را از باب مقدمه بشويد. سپس پس از ا

نست كه هنگام شستن نيمۀ چپ بدن، تمام طرف چپ گردن و مقدارى از
 
سر را از باب مقدمه بشويد. و عورت و ناف به دو قسمت تقسيم  مقدمه و احتياط مستحب ا

نها با هر طرف مى
 
نست كه تمام ا

 
نها با طرف چپ بدن بايد شسته شود ولى بهتر ا

 
نها با طرف راست بدن و نيمۀ چپ ا

 
 سته شود. ششوند بنابراين نيمۀ راست ا

نچه لأزم است اين است كه شستن، تمام اين سه قسمت را فراگيرد
 
ب( باشد و و ا

 
ب ريختن باشد يا بيشتر، خواه با راه باز كردن )براى رسيدن ا

 
، خواه با يك بار ا

 ، واجبات غسل، مورد سوم(1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج خواه با دست ماليدن، و خواه با غير اينها.

ةُ( الو1) وضَةِ: ناف گلزار، بهترین قسمت باغ )سُرَّ ةُ( الرَّ ة(: ناف )سُرَّ ن می ( )السُرَّ
 
ب در ا

 
ةُ( الحَوضِ: ته حوض که ا ادِیِ: بهترین قسمتِ دره از نظر گیاه یا درخت )سُرَّ

ةُ( البَذرَةِ: چالۀ بسیار ریز حبوبات. ج سُرَر. )المعجم الوسیط( ب در حوض )سُرَّ
 
 ایستد، محل استقرار ا
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ردن را با طرف احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گ

 .1چپ بدن بشوید

آیت الله سیستانی: اگر انسان در غسل ترتیبی، یقین یا اطمینان نکند که هر دو قسمت، یعنی سر و گردن و 

بقیۀ بدن را کاملاً غسل داده، باید برای آنکه یقین یا اطمینان کند، هر قسمتی را که می شوید، مقداری از 

 بشوید.قسمت دیگر را هم با آن قسمت 

آیت الله مکارم: برای اینکه یقین کند هر سه قسمت بدن یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملاً 

 2غسل داده، احتیاط مستحب آن است که کمی از قسمت های دیگر را با آن قسمت بشوید.

 غسل ارتماسی:

 «.تدریجی»و « دفعی»غسل ارتماسی به دو روش انجام می گیرد: آیت الله سیستانی: 

در غسل ارتماسی دفعی، باید در یک لحظه آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی لازم نیست قبل از شروع در غسل، 

 ب فرو رود، کافی است.آن بیرون باشد و به نیتّ غسل در آتمام بدن بیرون آب باشد؛ بلکه اگر مقداری از 

ب فرو برده شود طوری که فاصله بین فرو بردن در آن به نیّت غسل، تدریجاً در غسل ارتماسی تدریجی باید بد

زیاد نباشد و موالات در شستن اعضاء رعایت گردد به گونه ای که بگویند مشغول انجام غسل ارتماسی  ءاعضا

 ن عضو، بیرون آب باشد.زم است هر عضو، قبل از غسل دادن آاست و در این صورت لا

د این، فرد می توانب باشد. بنابرتمام بدن در یک لحظه زیر آم نیست شایان ذکر است، در این نوع غسل لاز

ب، آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فرو ن بعضی از اعضاء به نیتّ غسل در آپس از فرو برد

 برد.

 ب فرو رود تا تمام بدن زیر آب روده نیّت غسل ارتماسی به تدریج در آامام خمینی: در غسل ارتماسی اگر به ب

 3غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود.

                                                           
لۀ  1

 
مده: " 363سؤال: در توضیح المسائل امام خمینی، مسا

 
ن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ  ا

 
احتیاط مستحب ا

یا منظور این است که بعد از شستنِّ سر و گردن، دوباره گردن را در حین شستن بدن بشوییم یا منظور این
 
ت که در اس گردن را با طرف چپ بدن بشوید." ا

 ن سمت راست و چپ بدن، گردن را هم بشوییم؟غسل ، ابتدا فقط سر را بشوییم و سپس هنگام شست

 جواب: منظور از این احتیاط مستحب، بعد از شستن سر و گردن است. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(

یت الله سیستانی، ج363توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  459، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله ؛ توضیح المسا362و ا

 
ئل ا

 .379مکارم، م 

حوط  -في الماء تدريجاً، واللَزم  (1)الظاهر حصول الارتماسي بالغمس"  فرمایش امام در تحریر الوسیلة: 3
 
ن واحد، فلو  -على الا

 
ن يكون تمام البدن في الماء في ا

 
ا

ق الارتماس. نعم، لا يضر  دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، خر، لا يتحق 
 
ن ينغمس البعض الا

 
نهار و ف خرج بعض بدنه من الماء قبل ا

 
في الا
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 غسل ارتماسی به یکی از روش های زیر صحیح است:حضرت آقا: 

 الف. تمام بدن را یکباره در آب فرو ببرد؛ به طوری که آب به همه جا برسد.

 ب. به تدریج زیر آب برود، که در نهایت تمام بدن در آب قرار گیرد.

مکارم: غسل ارتماسی آن است که بعد از نیّت، تمام بدن را یک دفعه یا به تدیج در آب فرو ببرد، خواه آیت الله 

و و استخر باشد و یا زیر آبشاری که آب آن یک مرتبه تمام بدن را فرا می گیرد؛ اماّ غسل  در مثل حوض

 1ارتماسی زیر دوش معمولی ممکن نیست.

 2در غسل ارتماسی باید پاها را نیز از زمین بلند کند تا آب به زیر آن برسد. :1نکتۀ

                                                           
ن يكون الغمس بالدفعة العرفية".الجداول التي تدخل الرجل في الط

 
حوط ا

 
حوط اختيار الترتيبي. والا

 
ن كان الا تحریر الوسیلة، ) ين يسيراً يجوز الارتماسي؛ و ا 

 (6، القول فی واجبات الغسل، م 1ج

ب )نيز( حاصل مى
 
نست كه تمام بدن در يك  شود.ظاهر اينست كه غسل ارتماسى با فرو رفتن تدريجى در ا

 
ب باشد. بنابراين اگر قو احتياط لأزم ا

 
بل از لحظه زير ا

ب خارج شود، غسل ارتماسى حاصل نمى
 
ب شود، قسمت ديگر از ا

 
نكه قسمتى از بدن داخل ا

 
ب به  (2)شود.ا

 
ولى فرو رفتن كمى از پا، در گل، موقع فرو رفتن در ا

ود جايز است، اگر چه احتياط مستحب اينست كه در اين موارد غسل ترتيبى ر رساند پس غسل ارتماسى در نهرها و جويهائى كه اندكى پا در گل فرو مىغسل ضرر نمى

ب فرو رود كه عرفا بگويند يك
 
نست كه طورى در ا

 
 (6، واجبات غسل، م 1تحریر الوسیلة، ج ۀ)ترجم .دفعه فرو رفتكند، و احتياط مستحب )در غسل ارتماسى( ا

یءَ فِی الماءِ و نَ 1) قمَةَ فِی الإدامِ: لقمه را در خورش فرو برد )غَمَسَت( ( )غَمَسَ یَغمِسُ غَمساً( الشَّ ن فرو برد، غوطه ور ساخت )غَمَسَ( اللُّ
 
ب و امثالِ ا

 
ن چیز را در ا

 
حوِهِ: ا

 الیَمِینُ الکاذِبَةُ صاحِبَها فِی الِإثمِ: سوگندِ دروغ، خورندۀ سوگند را در گناه افکند.

ب غوطه ور شد، فرو رفت. )المعجم الوسیط( )إِنغَمَسَ یَنغَمِسُ إِنغِماسًا( فِی الماءِ:
 
 در ا

ف( و 2)
ّ
ب باشد. )مؤل

 
ن واحد زیر ا

 
نست که بنابر احتیاط لأزم باید تمام بدن هم در غسل ارتماسیِ دفعی و هم تدریجی در ا

 
له  تعلیقات امام بر این( اظاهراً مراد ا

 
مسا

 در عروة الوثقی می تواند مؤیّد این حرف باشد.

ن كان غمسه على ، (1)الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية"متن عروة:  ن واحد؛ و ا 
 
ن يكون تمام البدن تحت الماء في ا

 
واللَزم ا

سه في الماء،التدريج
 
ن يدخل را

 
و دخلت في الطين قبل ا

 
ذا خرجت رجله، ا خر لم يك ف، كما ا 

 
ن ينغمس البعض الا

 
و ، فلو خرج بعض بدنه قبل ا

 
ن  ا

 
بالعكس؛ با

و معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس ك فى، بل لو ك
 
ن يكون تمام بدنه ا

 
ن تدخل رجله، ولا يلزم ا

 
سه من الماء قبل ا

 
بدنه تحت  ان تمامخرج را

قوى
 
ك بدنه ك فى على الا ن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الا  (2)الماء فنوى الغسل وحر  عادة، ولا يك في غسل ذلك الجزء فقط، ويجب ، ولو تيق 

ذا شك   غسال الواجبة و  تخليل الشعر ا 
 
حد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الا

 
لى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل با في وصول الماء ا 

غسال، ك
 
ن شاء اللَّه المندوبة، نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشر ِ بخلَف سائر الا تي ا 

 
 ."ما سيا

حوط.( 1)
 
 على الأ

حوط منه خروج معظم الجسد.2)
 
حوط خروج شيء من الجسد، وا

 
 ( و إن كان الأ

 (198، فصل فی کیفیّة غسل الجنابة، ص 1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج

موزش مصوّر احکام عبادات، ص 367توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
قا، ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ 156؛ حضرت ا

 
یضاً  450و  449، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

یت الله م ؛367و  366وضیح المسائل ایشان، م ت
 
 .382کارم، م توضیح المسائل ا

یت الله مکارم، م  2
 
 .385توضیح المسائل ا

ف(البتّه 
ّ
 زمانیکه پاها به زمین چسبیده و می خواهد غسل کند. )مؤل
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امام خمینی: کسی که روزۀ واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته، نمی تواند غسل ارتماسی  :2نکتۀ

 1کند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است.

یا عمره احرام بسته، نباید غسل ارتماسی کند؛ ولی اگر از روی فراموشی آیت الله سیستانی: کسی که برای حج 

 .2غسل ارتماسی کند، غسلش صحیح است

آیت الله مکارم: احتیاط واجب آن است کسی که روزۀ واجب گرفته، یا برای حج یا عمره احرام بسته، غسل 

ی غسل ارتماسی کند، صحیح است؛ و ارتماسی نکند و سر خود را زیر آب فرو نبرد؛ ولی اگر از روی فراموش

 3ضرر به روزه و احرام او نمی زند.

 ، باید بدن بیرون آب باشد؟دفعی سؤال: آیا در غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیّت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او  امام خمینی:

 صحیح است.

دفعی، باید در یک لحظه آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی لازم نیست قبل آیت الله سیستانی: در غسل ارتماسی 

از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد؛ بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیّت غسل در آب فرو 

 رود، کافی است.

آب فرو رود کافی است؛ هرگاه مقداری از بدن بیرون آب باشد و نیّت غسل ارتماسی کند و در آیت الله مکارم: 

 4امّا اگر تمام بدن زیر آب باشد و آن را تکان دهد مشکل است.

 

                                                           
حوط فيهما".فرمایش امام در تحریر الوسیلة: " 1

 
ن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الا

 
ن على المجنب في نهار شهر رمضان ا  يتعي 

 (13، م 44، القول فی واجبات الغسل، ص 1)تحریر الوسیلة، ج

 د.شواش باطل مىبنابراين اگر غسل ارتماسى نمايد بنا بر احتياط واجب غسل و روزه ه در روز ماه رمضان جنب باشد بايد غسل ترتيبى بكندكسى ك

 (13، م 73، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج

ب برود. لذا اگر فردی روزه داشته با 2
 
ب، مبطِل وضو می باشد. و در غسل ارتماسی باید تمام بدن از جمله سر، زیر ا

 
ی انجام شد و غسل ارتماسفرو بردن تمام سر در ا

یت الله سیستانی فرو 
 
ب ببرد. امّا ا

 
ب را از مبطِلات روزه نمی  دهد، روزه اش باطل می شود. ودر روزۀ واجب مانند ماه رمضان نباید سرش را زیر ا

 
بردن تمام سر در ا

ن است. و ظاه
 
له، این مورد را ذکر نفرمودند، عدم مبطِلیّت موردِ دانند و می فرمایند کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب در ترک ا

 
راً دلیل اینکه ایشان در این مسا

یت الله سیستانی، ج
 
  143، م 2مذکور باشد. )توضیح المسائل جامع ا

 
ف(1589یضاً توضیح المسائل ایشان، م و ا

ّ
 ( )مؤل

یت الله سیستانی، ج371توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  453، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
یت الله ؛ 370و ا

 
توضیح المسائل ا

 .387مکارم، م 

یت الله368توضیح المسائل امام خمینی، م  4
 
یت الله مکارم، م ؛ 449، م 1 سیستانی، ج؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 ؛383توضیح المسائل ا
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 خلاصه مطلب:

 به غیر از غسل میتّ را به دو شیوه می توان انجام داد: هاغسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال: آیا غسل ترتیبی را می توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد؟

ان است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه  امام خمینی: احتیاط مستحب

 1آب را روی آن بریزند.

: در غسل ترتیبی می تواند سه بار در آب فرو رود، یکبار به نیتّ سر و گردن، دیگری به نیتّ آیت الله مکارم

 است و دیگری را به نیّت طرف چپ. طرف ر

                                                           
ه لا كيفية "فرمایش امام خمینی در تحریر الوسیلة:  1 ن 

 
على. كما ا

 
على العضو فالا

 
ة با

 
ولى البدا

 
ن كان الا على و ا 

 
لى الا سفل ا 

 
لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الا

اه،  س في الماء (1)فيجزي رمسمخصوصة للغسل هنا، بل يك في مسم 
 
يمن ثم   ، ثم  الرا

 
يسر. و الجانب الا

 
يضاً رمس البعض و الصب   الا

 
خر. ولو ارتمس يجزيه ا

 
 على ا

خراجه منه ثم  واحد غسل عضو صح   ثلَث ارتماسات ناوياً بكل   لى ا  اه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلَ يحتاج ا  ق مسم  غمسه  ، بل يتحق 
 (5، القول فی واجبات الغسل، م 1)تحریر الوسیلة، ج  ."فيه

و شستن از پايين به بالأى عضو جايز است اگر چه بهتر اين است كه از بالأى عضو شروع كرده و به ترتيب بشويد. كما اينكه در  در شستن عضو، ترتيب شرط نيست
ن طرف چپ بدن در مىكه شستن صدق كند كـفايت شستن عضو شكل مخصوصى شرط نيست بلكه همين

 
كند، بنابراين فرو بردن سر سپس طرف راست و بعد از ا

ب كـفايت مى
 
ب بر بعض ديگر از اعضاء كـفايت مىا

 
ب و ريختن ا

 
سمت كند. و اگر سه مرتبه و هر مرتبه به نيت شستن يك قكند، و نيز فرو بردن بعضى از اعضاء در ا
ب فرو رود غسل صحيح است. بلكه مسماى شستن 

 
ن حركت كند، محقق مىدر ا

 
ب روى ا

 
ب به صورتى كه ا

 
 با حركت دادن عضو بدن در ا

 
ن را شود پس لأزم نيست ا

ورده و دوباره فرو برد.
 
ب بيرون ا

 
 (5، م غسل، واجبات 1مۀ تحریر الوسیلة، ج)ترج از ا

تَ: مرده را دفن کرد و گورش را با زمین یکسان 1) ثارَ ( رمس ـــ )رَمَسَ یَرمُسُ رَمساً( المَیِّ
 
یحُ تَرمُسُ الأ ن چیز را زدود و اثرش را پاک کرد. گویند: )الرِّ

 
یءَ: ا کرد )رَمَسَ( الشَّ

ن را صاف و هموار کرد 
 
ن خبر را از ابِما تُثِیرُهُ(: باد با وزش خود نشانه ها را از بین می برد )رَمَسَ( القَبرَ: گور را با زمین یکسان و روی ا

 
پوشیده  و)رَمَسَ( عَلَیهِ الخَبَرَ: ا

 داشت )رَمَسَ( فُلاناً بِحَجَرٍ: فلانی را با سنگ زد.

ب کرد. )المعجم الوسیط(
 
ب فرو رفت، حتّی سرش را هم به زیر ا

 
 )إرتَمَسَ یَرتَمِسُ إرتِماساً( فِی الماءِ: کاملًا در ا

 کیفیّت غسل

تمام بدن را یکباره در آب فرو ببرد؛ به طوری که آب به  دفعی:

 اِرتماسی همه جا برسد.

باید به نیّت غسل، اوّل سر و گردن، سپس طرف راست و سپس طرف چپ بدن را  ترتیبی:

 بشوید.

به تدریج زیر آب برود، که در نهایت تمام بدن در آب  تدریجی:

 قرار گیرد.
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ار در آب ب این، اگر فرد دورفتن در آب هم انجام داد. بنابر ترتیبی را می توان با فروغسل آیت الله سیستانی: 

فرو رود، یکبار به نیّت سر و گردن و بار دوّم به نیّت بدن، غسل او صحیح است، هر چند احتیاط مستحب است 

 ر سومّ به نیّت طرف چپ.ب فرو رود، یکبار به نیتّ سر و گردن، بار دوّم به نیتّ طرف راست و بار در آسه با

چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش، قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل نکته از آیت الله سیستانی: 

ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر 

 احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی شود؛

این، اگر فرد داخل حوض یا استخر آب است و می خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که نابرب

از آب بیرون آید یا حدّاقل محلّی را که می خواهد غسل دهد از آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی 

 وارد آب نماید.

ا که ی راحتیاط لازم، محلّجریان داشته باشد، بنابر همین طور، اگر سر یا بدن فرد زیر دوش بوده و آب بر آن 

 .1می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد

                                                           
لۀ سؤال:  1

 
مده است: " ... اگر سر  1ج 448در مسا

 
یت الله سیستانی ا

 
ن جریان داشته باشد، بنابر توضیح المسائل جامع ا

 
ب بر ا

 
یا بدن فرد زیر دوش بوده و ا

ی را که می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد ."  احتیاط لازم، محل 

یا دست کشیدن اعضاء، ک فایت از خروج از زیر دوش می کند یا نه و حتماً )بنابر احتیاط واجب( باید از زیر دو
 
 ش خارج شود؟ا

)پرسش پیامکی از حرم مطهّر؛ پرسش تلفنی از دفتر  جواب: اگر بخواهد به احتیاط واجب عمل کند دست کشیدن کـفایت نمی کند و باید از زیر دوش خارج شود.
 معظّم له(

لۀ 
 
مده است: " ... اگر سر یا بدن فرد زیر  1ج 448سؤال: در مسا

 
یت الله سیستانی ا

 
ن جریان داشته باشد، بنابر توضیح المسائل جامع ا

 
ب بر ا

 
دوش بوده و ا

ی را که می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد ."  احتیاط لازم، محل 

 
 
یا نظر حضرت ا

 
 ا هم همین است؟قا

 جواب: لأزم نیست از زیر دوش خارج شود. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(

لۀ 
 
ن جریان داشته باشد، بنابر  1ج 448سؤال: در مسا

 
ب بر ا

 
مده است: " ... اگر سر یا بدن فرد زیر دوش بوده و ا

 
یت الله سیستانی ا

 
توضیح المسائل جامع ا

ی را که می خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد ."  احتیاط لازم، محل 

یت الله مکارم هم همین است؟
 
یا نظر ا

 
 ا

ورد. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(جواب: 
 
ب بیرون ا

 
 لأزم نیست سر یا بدن را از زیر ا

مدن از زیر دوش هنگام شستن سر و گردن و بدن لازم است؟
 
یا بیرون ا

 
 سؤال: ا

یات عظام امام، رهبری، مکارم: لأزم نیست.
 
 ا

ب یا زیر دوش
 
یت الله سیستانی:  بنابر احتیاط واجب پس از شستن سر و گردن از ا

 
 خارج شود. ا

 (76، ص 1)حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام قبل از منبر، ج
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شایان ذکر است، کسی که این مسأله را نمی دانسته و آن را در غسل های گذشته مراعات نمی کرده، از آنجا 

اند ـ مانند سایر موارد احتیاط واجب ـ به مجتهد دیگری که که حکم مذکور بنابر احتیاط واجب است، می تو

از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمی دانست، در این مسأله از او 

تقلید نماید تا غسل هایی که بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه انجام می دهد، 

 1اشکال باشد. بدون

 

 احکام غسل کردن

 سؤال: اگر شخصی بعد از غسل بفهمد آب به قسمتی از بدنش نرسیده، تکلیف چیست؟

  در حالت های مختلف وظایفی دارد که در نمودار زیر آمده است:حضرت امام، حضرت آقا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
یت الله سیستانی، چنانچه که بیان شد ـــ اگر سرِ فرد هم زیر دوش باشد، بنابر احتیاط واجب باید این محلّ را از

 
ف(زیر دوش خارج کن البتّه ـــ طبق نظر ا

ّ
 د. )مؤل

یت الله مکارم، م  توضیح؛ 565توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
یت الله سیستانی؛ ج388المسائل ا

 
یضاً توضیح  448و  447، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

 .360المسائل ایشان، م 

 اگر غسل او

 در سر و گردن است در طرف راست است

باید آن مقدار را 

بعد طرف شسته، 

راست و سپس طرف 

 چپ را بشوید.

 غسل ارتماسی بوده

دوباره غسل باید 

کند، چه جای آن 

 را بداند و چه نداند.

شستن همان 

مقداری که شسته 

 نشده کافی است.

باید آن مقدار را 

شسته و سپس طرف 

 چپ را بشوید.

 غسل ترتیبی بوده

 جای آن را می داند

 در طرف چپ است

 جای آن را نمی داند

 باید دوباره غسل کند
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حضرت آقا: اگر مکلفّ شک کند در غسل هایی که قبلاً انجام داده آب را به کف پاها رسانده یا خیر،  توجّه:

چون در هنگام غسلِ طرف راست و چپ بدن، به طور معمولی آب به کفِ پا نیز می رسد؛ از این رو در صورت 

روزه های گذشته را قضا  احتمال رسیدن آب به کف پا، غسل های گذشته او درست است و لازم نیست نماز و

 کند.

آیت الله مکارم: اگر بعد از غسل ترتیبی، بفهمد مقداری از بدن را نشسته، کافی است همان قسمت را به نیتّ 

]در توضیح  غسل بشوید؛ در این صورت غسل او صحیح است؛ اماّ در غسل ارتماسی باید دوباره غسل کند.

ترتیبی، بفهمد مقداری از بدن را نشسته و جای آن را نداند، بیان  المسائل ایشان، صورتی که فرد بعد از غسل

 نشده است[.

 آیت الله سیستانی: 

اگر فرد بعد از غسل ترتیبی بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه آن مقدار در طرف راست یا چپ الف. 

طرف راست باشد بعد از باشد، شستن همان مقدار کافی است، هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر در 

 شستن آن مقدار، تمام طرف چپ را نیز بشوید؛

، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام بدن را اماّ اگر آن مقدار

 بشوید.

ست، کجای بدن اه و نداند از بدن، غیر از سر و گردن را نشستب. اگر انسان بعد از غسل ترتیبی بفهمد جایی 

 دوباره شستن سر و گردن لازم نیست و باید بدن را به نیتّ غسل بشوید؛

ن است، باید سر و گردن را به نیتّ و نداند کدام قسمت از آ اماّ چنانچه قسمتی که نشسته از سر و گردن باشد

ده از که شسته نشغسل شسته، سپس بنابر احتیاط واجب تمام بدن را بشوید و اگر اصلاً نمی داند قسمتی 

 سر و گردن است یا سمت راست یا چپ بدن، باید دوباره غسل کند.

ن را بداند یا نداند، باید ه مقداری از بدن نرسیده، چه جای آج. اگر انسان بعد از غسل ارتماسی بفهمد آب ب

 1دوباره غسل کند.

                                                           
یضاً تحریر الوسیلة، ج 369و  365و  364توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
موزش مصوّر احکام عبادات؛ 7، القول فی واجبات الغسل، م 1و ا

 
قا، ا

 
، ص حضرت ا

موزشی، ج 158
 
یضاً رساله ا

 
یت الله مکارم، م 68)احکام عبادات(، درس هجدهم، ص  1و ا

 
یت الله سیستانی، م 384و  380؛ توضیح المسائل ا

 
؛ توضیح المسائل ا

یضاً تو  460و  451و  468و  467
 
 .368و  364ضیح المسائل ایشان، م و ا

ن بعد الغسل عدم انغسامتن تحریر الوسیلة: " ن كان ذلك الجزء من الطرف لو تيق  ا في الترتيبي فا  م 
 
عادة الغسل في الارتماسي. و ا ل جزء من بدنه، وجبت ا 

ى جف   ة حت  يسر، يك في غسل ذلك الجزء ولو طالت المد 
 
يمن  الا

 
ن كان من الا يسر، و ا 

 
جزاء الا

 
عادة غسل سائر ا عادة الغسل، ولا ا  لى ا  عضاء، ولا يحتاج ا 

 
تمام الا

س يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين".يغسل خصوص ذلك الجز
 
ن كان من الرا يسر، و ا 

 
، القول فی واجبات 1)تحریر الوسیلة، ج  ء ويعيد غسل الا

 (7الغسل، م 



135 
 

 سؤال: اگر کسی در انجام غسل یا صحّت آن شک کند، تکلیف چیست؟

 قا:خمینی و حضرت آامام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [در توضیح المسائل ایشان، فقط همین مقدار بیان شده که:]آیت الله مکارم: 

 الف. اگر بعد از تمام شدن غسل، شک کند که اعضا را درست شسته یا نه، اعتنا نکند.

                                                           
 اگر غسل ارتماسى كرده واجب است دوباره غسل كند. اگر بعد از غسل يقين كند كه مقدارى از بدن شسته نشده است،

ده كند، هر چند طول كشيده و تمام اعضاء خشك شو اما در غسل ترتيبى در صورتى كه اين مقدار شسته نشده از نيمۀ چپ بدن باشد شستن همان مقدار كـفايت مى
 باشد و نيازى به اعادۀ غسل و شستن ساير قسمتهاى طرف چپ بدن نيست. 

ن مقدار از سر باشد همان مقدار و سپس دو طرف بدن را اما اگر مقدارى كه شسته نشده از طرف راست باشد، همان م
 
قدار و سپس طرف چپ بدن را بشويد. و اگر ا

 (7، م 71، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج بشويد.

 شک

در شستن مقداری از 

طرف راست بدن، شک 

 کند

در شستن مقداری از 

سر و گردن، شک 

 کند

مشغول شستن 

 طرف چپ نشده

 در انجام غسل

چنانچه نمازی خوانده، صحیح 

است؛ ولی برای نمازهای بعدی 

 باید غسل کند.

شستن همان مقدار 

 کافی است.

مشغول شستن 

 طرف چپ شده

 در صحّت غسل

در بین غسل شک 

 کند

در شستن مقداری 

از طرف چپ شک 

 کند

پس از تمام شدن 

 غسل شک کند

بنا را بر صحّت می گذارد 

و به شک اعتنا نمی کند؛ 

که البتّه؛ در صورتی 

احتمال می دهد غسل را 

صحیح انجام داده و در 

وقت غسل متوجهّ انجام 

آنچه که در صحّت غسل 

 معتبر است بوده .

مشغول شستن 

 طرف راست نشده

مشغول شستن 

شدهطرف راست   

به شک خود اعتنا 

 نکند.

باید آن مقدار را 

بشوید و سپس 

طرف راست و 

چپ بدن را 

 بشوید.

به شک خود اعتنا 

 نکند.

باید آن مقدار را 

شسته و سپس 

طرف چپ بدن را 

 بشوید.
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ا غسل او صحیح بوده ی د غسل کند؛ ولی اگر بعد از غسل شک کندهر گاه شک کند غسل کرده یا نه، بای ب.

 نه، اعتنا به شک نکند.

 آیت الله سیستانی:

الف. اگر فرد قبل از تمام شدن غسل ترتیبی، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، باید 

آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنابر احتیاط لازم، باید بعد از شستن آن، 

 .ره تمام بدن را بشویددوبا

ب. اگر انسان شک کند غسل کرده یا نه، باید غسل کند؛ اماّ اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل 

به پایان رسیده، شک کند قسمتی از سر و گردن یا بدن را شسته یا نه، در صورتی که عادت داشته کارهای 

هد و می داند بخش عمده ای از اعضای غسل را شسته، به شکشّ غسل را پی در پی و با رعایت موالات انجام د

 اعتنا نکند.

ل و شرایط صحّت غس شسته، ولی شک کند غسلش درست بوده یا نه اگر بعد از غسل بداند سر و گردن راج. 

، لازم نیست دوباره غسل کند و غسلش صحیح محسوب می شود، هر چند هنگام غسل را رعایت نموده یا نه

 شرایط صحیح بودن غسل نبوده و غافل باشد؛متوجهّ 

بلکه اگر در بین غسل بعد از شستن هر عضوی شک کند شرایط صحیح بودن غسل را در شستن آن رعایت 

 1 کرده یا نه، بنا بر صحیح بودن می گذارد، هر چند وارد شستن عضو بعد نشده باشد.

                                                           
موزش مصوّر احکام عبادات، ص  1

 
قا، ا

 
موزشی، ج 163حضرت ا

 
یضاً رساله ا

 
و  366المسائل امام خمینی، م ؛ توضیح 71)احکام عبادات(، درس نوزدهم، ص  1و ا

قا بی 385
 
ن شک می کنند، می فرمایند: لأزم نیست دوباره غسل کند و قیدی را که حضرت ا

 
ن فرمودند را ا]البتّه؛ ایشان در خصوص کسی که بعد از غسل در صحّت ا

یت الله مکارم، م
 
یت الله س397 و 381 ذکر نکردند[؛ توضیح المسائل ا

 
 .471و  470و  469، م 1یستانی، ج؛ توضیح المسائل جامع ا

 فرمایش امام خمینی در تحریر الوسیلة: 

ة، وكذا لو شك   لو شك  " جزاء الغسل و قد فرغ من الغسل، بنى على الصح 
 
حوط في هذا الفرض  في شيء من ا

 
ن كان الا قوى؛ و ا 

 
خر على الا

 
فيه و قد دخل في جزء ا

 (14، م 44واجبات الغسل، ص ، القول فی 1)تحریر الوسیلة، ج التدارك".

ن شاگر بعد از فر 
 
ن بگذارد و بنا بر اقوا همچنين است اگر در جزء سابق بعد نمايد،  کاغ از غسل در بعضى از اجزاء ا

 
نكه وارد به جزء ديبنا را بر صحت ا

 
گر از ا

 (14، م 73، واجبات غسل، ص 1تحریر الوسیلة، ج)ترجمۀ  را بشويد. کب اينست كه در اين فرض قسمت مشكو نمايد اگر چه احتياط مستح کشده، ش

ى المجنب، ثم  " تية. ولو كان الشك   شك   لو صل 
 
عمال الا

 
ة صلَته، ولكن يجب عليه الغسل للَ م لا، بنى على صح 

 
ه اغتسل من الجنابة ا ن 

 
ثناء الصلَة  في ا

 
في ا

تمامها ثم   حوط ا 
 
عادتها مع الغسل بطلت، والا  (21، م 46ص  القول فی واجبات الغسل،، 1)تحریر الوسیلة، ج ."ا 

  گذاردكند كه غسل كرده يا نه بنا را بر صحت نماز مى کوده نماز بخواند و بعد از نماز شاگر كسى كه جنب ب
 
 کين شينده بايد غسل نمايد و اگر اولى براى اعمال ا

، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج شود و احتياط مستحب اينست كه نماز را تمام كند و بعد از غسل اعاده نمايد.در بين نماز باشد، نمازش باطل مى
 (21، م 77
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 سؤال: آیا پاک بودن بدن در غسل، لازم است؟

در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. امام خمینی: 

 ر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.گو ا

دن پاک بو در غسل ارتماسی واجب است تمام بدن قبل از غسل پاک باشد ولی در غسل ترتیبی حضرت آقا:

تمامی بدن قبل از غسل، واجب نیست، بلکه پاک بودن هر عضوی هنگام غسل آن کافی است. بنابراین اگر 

عضو، قبل از غسل آن، تطهیر شده باشد، غسل و نمازی که با آن خوانده شده، صحیح است. ولی اگر عضو 

ند و هم غسل نماید، غسل باطل نجس قبل از غسل آن تطهیر نشود، و با یک شستن بخواهد هم آن را پاک ک

 1.است و نمازی که با چنین غسلی خوانده، باطل و قضای آن واجب است

آیت الله مکارم: در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد )بنابر احتیاط واجب( ولی در غسل ترتیبی پاک 

 د، کافی است.بودن تمام بدن لازم نیست، همین اندازه که هر عضو پیش از غسل دادن پاک باش

آیت الله سیستانی: در غسل ارتماسی یا ترتیبی، پاک بودن تمام بدن پیش از غسل، لازم نیست؛ بلکه اگر با 

به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل انجام می شود، به شرط آنکه آبی که با آن  فرو رفتن در آب یا ریختن آب

 2ا جاری غسل کند.غسل می کند، از پاک بودن خارج نشود؛ مثلاً با آب کر ی

 

 جنب از حرام، نجس است؟سؤال: آیا عرق 

امام خمینی: عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند 

 صحیح است.

                                                           
ى  لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال، وشك  " از امام خمینی:نک ته  ه كان ناوياً للغسل الارتماسي حت  ن 

 
و الترتيبي وكان ارتماسه بقصفي ا

 
س يكون فارغاً، ا

 
د غسل الرا

حوط
 
ص  ، القول فی واجبات الغسل،1)تحریر الوسیلة، ج ."و الرقبة وبقي الطرفان، يحتاط بغسل الطرفين، ولا يجب الاستئناف، بل لا يك في الارتماسي على الا

 (20، م 46

ب فرو رود
 
ارتماسى بوده تا اينكه از غسل فارغ شده باشد يا به نيّت ترتيبى و به قصد سر و گردن بوده است تا دو كند كه به نيت  کو سپس ش اگر به قصد غسل در ا

تماسى را از ار  طرف بدن باقى مانده باشد، واجب است احتياط كند و دو طرف را غسل دهد و از سر گرفتن غسل واجب نيست. بلكه بنا بر احتياط واجب اگر غسل
 (20، م 77، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج  د.كنسر بگيرد كـفايت نمى

له پاسخ این سؤال می باشد:  1
 
ن در این مسا

 
نی یا غیر ا ت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر تطهیر م  یکی از برادران می گوید صح 

ت گ فته او و  یا نمازهای گذشته من باطل بوده اثنای غسل باشد موجب بطلَن غسل می شود. بر فرض صح 
 
له بوده ام، ا

 
ه به این که من جاهل به این مسا با توج 

نها واجب است؟
 
 و قضای ا

جوبة الأستفتائات، س 372توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
قا، ا

 
موزشی، ج 179؛ حضرت ا

 
یضاً رساله ا

 
موزش  70)احکام عبادات(، درس نوزدهم، ص  1و ا

 
یضاً ا

 
و ا

ر احکام یت الله مکارم، م 161عبادات، ص  مصوَّ
 
یت الله سیستانی، ج389؛ توضیح المسائل ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان،  456، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
و ا

 .371م 
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کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند، هر چند عرق کند، غسل او آیت الله سیستانی: 

 احتیاط مستحب آن است که با آب سرد یا نیم گرم )ولرَم( غسل نماید تا عرق نکند.صحیح است و 

، عرق جنب از حرام نجس نیست و چنین کسی می تواند با آب گرم غسل کند 1سابقاً گفتیم آیت الله مکارم:

 2است با آب ملایم غسل کند که عرق ننماید.ولی بهتر 

 

 آیا شستن موها در غسل، لازم است؟سؤال: 

در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود، بشوید و بنابر احتیاط : ، حضرت آقاخمینیامام 

 شستن موهای بلند هم لازم می باشد.

آیت الله سیستانی: انسان در غسل، باید موهای کوتاه را ـ که عرفاً از توابع بدن محسوب می شود ـ بشوید و 

 هر چند احتیاط مستحب آن است که شسته شود.شستن موهای بلند واجب نیست، 

این، اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است؛ ولی اگر رساندن آب به پوست بنابر

 ب به بدن برسد.را بشوید تا آ بدون شستن آنها ممکن نباشد، باید آنها

باید بشوید، و بنابر احتیاط واجب شستن موهای آیت الله مکارم: موهای کوتاه را که جزء بدن حساب می شود 

 3بلند و زیر آنها هم لازم است.

                                                           
لۀ  1

 
 باشد: می توضیح المسائل ایشان 132و  131منظور، مسا

لۀ 
 
ن كسى كه از طريق حرام جُنُب شود، خواه به واسطۀ زنا باشد، : 131مسا

 
يا لواط و يا استمناء، عرق او نجس نيست، ولى مادام كه بدن يا لباس او عرق دارد با ا

 نماز نخواند بنا بر احتياط واجب.

لۀ 
 
ب ملايم غسل كند، كه به هنگام غسل: 132مسا

 
ن است كه از عرق جُنُب از حرام پرهيز شود و براى رعايت اين احتياط، بهتر است با ا

 
و دن اب احتياط مستحبّ ا

ن باشد اشكال ندارد، امّا بعد از پايان غسل يك بار ه
 
ب كر و مانند ا

 
ب قليل غسل نمايد و اگر با ا

 
ب بكشعرق نكند، اين در صورتى است كه با ا

 
د )بنا بر مۀ بدن را ا

 (.احتياط مستحبّ 

یت الله سیستانی، ج373توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یت الله مکارم، ؛ توض463، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
 .390م یح المسائل ا

یضاً تحریر الوسیلة، ج 379توضیح المسائل امام خمینی، م  3
 
ر احکام عبادات، ص 4، م 42، القول فی واجبات الغسل، ص 1و ا موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
و  159؛ حضرت ا

موزشی، ج
 
یضاً رساله ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ 68)احکام عبادات(، درس هجدهم، ص  1ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  458، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 378و ا

یضاً استفتائات ایشان، ج
 
یت الله مکارم، م ؛ 20، س 1و ا

 
 .393توضیح المسائل ا

لۀ 
 
مده است: "... بنابر احتیاط واجب شستن موهای بلند و زیر 393سؤال: در مسا

 
یت الله مکارم ا

 
نها هم لازم است". توضیح المسائل ا

 
 ا

نها واجب است، یا اینکه احتیاط واجب هم برای شستن موهای بلند و هم زیر 
 
یا احتیاط واجب فقط برای شستن موهای بلند است و شستن زیر ا

 
 ا

 
 نهاست؟ا

 جواب: در هر دو مورد احتیاط واجب است. )پرسش پیامکی از دفتر معظّم له(

حوط وجوب غسل الشعر مطلقاً يجب غسل ما تحت " متن تحریر الوسیلة:
 
 ."الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعد  من توابع الجسد. والا
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 وضو هستند؟ صحّت سؤال: آیا شرایط صحّت غسل، همان شرایط

دن آن، در صحیح بو شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن تمام

غسل هم شرط است ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسلِ ترتیبی، لازم نیست 

دن ، بلکه اگر بعد از شستن سر و گر]مُوالات شرط نیست[ بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید

د از مدتّی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد. ولی کسی که مقداری صبر کند و بعد طرف راست را بشوید و بع

ماز بخواند، بول و غائط نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگر به اندازه ای که غسل کند و ن

ید، چنانچه وقت تنگ باشد، باید هر قسمت را فوراً بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از از او بیرون نمی آ

]در خصوص حکم زن مستحاضه به رساله  نماز بخواند. و همچنین است حکم زن مستحاضه م فوراًه غسل

 ؛[های عملیّه مراجعه کنید

وه بر موارد فوق، در صورتی که وقت نماز کم باشد و فرد تنها به مقدار غسل و خواندن نماز وقت داشته علا

 1فوراً نماز بخواند.باشد، لازم است فوراً و بدون فاصله غسل کند و بعد هم 

                                                           
 (4، م 42، القول فی واجبات الغسل، ص 1تحریر الوسیلة، ج)

نست كه شستن مو مطلقا شوند واجب است شستن پوست زير مو و همچنين موهاى ريزى كه تابع بدن حساب مى
 
 واجب است. -و غير ريز ريز  -و احتياط ا

 (4، م 69، واجبات غسل، ص 1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج

یضاً تحریر الوسیلة، ج 380توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
ر احکام عبادات، ص  ؛8و  5، القول فی واجبات الغسل، م 1و ا موزش مصوَّ

 
قا، ا

 
یضاً  162حضرت ا

 
و ا

موزشی، ج
 
یت الله سیستانی، ج70)احکام عبادات(، درس نوزدهم، ص  1رساله ا

 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  455و  454، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

 
؛ 379و ا

یت الله مکارم، م 
 
 .394توضیح المسائل ا

 "فرمایش امام خمینی در تحریر الوسیلة: 
 
ن كان الا على و ا 

 
لى الا سفل ا 

 
علىلا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الا

 
على العضو فالا

 
ة با

 
)تحریر الوسیلة،   ...". ولى البدا

 (5، القول فی واجبات الغسل، م 1ج

مۀ تحریر )ترج .عضو شروع كرده و به ترتيب بشويدو شستن از پايين به بالأى عضو جايز است اگر چه بهتر اين است كه از بالأى  در شستن عضو، ترتيب شرط نيست
 (5، م غسل، واجبات 1الوسیلة، ج

سه وفرمایش امام در تحریر الوسیلة: "
 
يمن في  لا يجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل را

 
ل النهار، والا و 

 
"رقبته في ا خره، صح 

 
يسر في ا

 
 .وسطه، والا

 (8، م 43، القول فی واجبات الغسل، ص 1)تحریر الوسیلة، ج 

خر روز طرف چپ را بشويد غسلش صحيح است. در غسل ترتيبى موالأت شرط نيست.
 
 بنابراين اگر در اول روز سر و گردن و در وسط روز طرف راست و در ا

 (8، م 73 ، واجبات غسل، ص1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج 
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در وضو، اگر پوست صورت از لای مو پیدا نباشد، شستن ظاهر موی صورت ]با توضیحاتی که بیان  توجّه:

 1شد[، کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست، اماّ در غسل رساندن آب به پوست لازم است.

 

 در حین غسل، حدث اصغر خارج شود، غسل چه حکمى دارد؟ از انسان سؤال: اگر

 2: اگر در بین غسل حدََث اصغر از او سر زند، مثلاً بول کند، غسل باطل نمی شود.خمینی امام

آیت الله سیستانی: اگر در بین غسل ، حدث اصغر از او سر زند، مثلاً بول کند یا باد از او خارج شود، لازم نیست 

و غسل دیگری انجام دهد، بلکه می تواند غسل خود را تمام نماید و بنابر احتیاط لازم برای  غسل را رها کرده

انجام کارهایی که نیاز به وضو دارد، باید وضو هم بگیرد؛ البتهّ اگر از ادامۀ غسل ترتیبی صرف نظر کرده و 

رف نظر کرده و از ابتدا به غسل دوباره غسل را به صورت ارتماسی انجام دهد یا اینکه از ادامۀ غسل ارتماسی ص

 ترتیبی بپردازد، لازم نیست علاوه بر غسل وضو بگیرد.

زند ولى اگر در اثناء غسل، حدََث اصغر از او سر زند )مثلاً بول کند( ضررى به غسل او نمى آیت الله مکارم:

 براى نماز و مانند آن، باید وضو بگیرد.

 مختلف:فتوای ایشان در جاهای : حضرت آقا 

                                                           
، م 1توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، ج؛ 157، مور الثانی؛ حضرت آقا، آموزش مصوّر احکام عبادات، ص 42، القول فی واجبات الغسل، ص 1تحریر الوسیلة، ج 1

454 
قوى، لكن فرمایش امام خمینی در تحریر الوسیلة: " 2

 
ثناء الغسل لم يبطل على الا

 
صغر في ا

 
حدث بالا

 
حوط استئناف ما اشترط به، وا يجب الوضوء بعده لكل  لو ا

 
لا

تمام و الوضوء بعده". و الا 
 
 (19، م 46 ، القول فی واجبات الغسل، ص1تحریر الوسیلة، ج) الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام ا

نها شرط است بايد وضو بگيرد. و ليكن بعد از غسل بر شود اگر در بين غسل، حدث اصغرى خارج شود بنا بر اقوا غسلش باطل نمى
 
 و اى چيزهائى كه وضو در ا

نچه كه بر او واجب است 
 
ن  -احتياط مستحب اينست كه غسل را به قصد ا

 
 از نو شروع كند و بعد از غسل وضو هم بگيرد. -تمام غسل يا تكميل ا

 (19، م 75 ، واجبات غسل، ص1)ترجمۀ تحریر الوسیلة، ج

له در امام خمینی حاشیۀ
 
قوى عدم بطلَنه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، "چنین است: عروة الوثقی،  بر این مسا

 
ثناء غسل الجنابة، الا

 
صغر في ا

 
حدث بالا

 
ذا ا ا 

و الاستئناف
 
تمامه و الوضوء بعده، ا عادة الغسل بعد ا  حوط ا 

 
ن يكون الغسل ترتيبياً  (1)لكن الا

 
غسال، ولا فرق بين ا

 
حدث في سائر الا

 
ذا ا والوضوء بعده، وكذا ا 

ثنائه
 
ر فيه حدوث الحدث في ا ة فلَ يتصو  ني 

 
ذا كان على وجه الا ا ا  م 

 
ذا كان على وجه التدريج، و ا و ارتماسياً ا 

 
 ."ا

ثن1)
 
نف ترتيباً، بل إذا كان في ا

 
ثناء الترتيبي استا

 
حدث في ا

 
يضاً موافق للاحتياط.( لكن إذا ا

 
 اء الأرتماسي استئنافه ارتماساً ا

 (8، م 206، فصل فی مستحبّات غسل الجنابة، ص 1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج
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در بین غسل، غسل را باطل نمی کند، ولی با آن غسل نمی  )مثلاً بول کردن یا خروج باد معده(حدث اصغر

 تواند نماز بخواند یا کارهایی که نیاز به وضو دارد، انجام دهد؛ بلکه پس از غسل برای این کارها باید وضو بگیرد.

 (احکام عبادات ر)آموزش مصوَّ

به صحتّ غسل ضرر نمی رساند و لازم نیست که غسل را از نو شروع کند، ولی  حدث اصغر در اثنای غسل

جوبۀ به طهارت از حدث اصغر نمی کند. )أچنین غسلی کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط 

 الاستفتائات(

 و لازمرساند  هرگاه در اثنای غسل، حدث اصغری از او سر بزند )مثلاً بول کند( به صحت غسل ضرر نمی

ایر س نیست که غسل را از نو شروع کند و باید آن را ادامه دهد، ولی چنین غسلی اگر غسل جنابت باشد مانند

 1(زشیآمورسالۀ ) د.کن غسلها کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی

                                                           
قا، ص ؛ 386توضیح المسائل امام خمینی، م  1

 
موزش مصوّر احکام عبادات، حضرت ا

 
موزشی، ج 163ا

 
یضاً رساله ا

 
و  70نوزدهم، ص )احکام عبادات(، درس  1و ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
یضاً ا

 
یت الله مکارم، م 185ا

 
یضاً استفتائات ایشان، ج 398؛ توضیح المسائل ا

 
یت الله سیستانی، ج75، س 1و ا

 
، 1؛ توضیح المسائل جامع ا

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  473م 
 
 .384و ا

له:: 1نک تۀ 
 
 نظر مراجع دیگر در این مسا

له 
 
ث اصغر از او سر زند، مثلًَ بول كند، غسل باطل نمىاگر در  ۳۸۶مسا د   (.۱شود )بين غسل ح 

 ولى اگر غسل جنابت باشد بايد مانند ساير غسلها براى نماز وضو هم بگيرد. اراكى:( ۱)

 م بگيرد.بايد غسل را رها كرده و غسل ديگرى بنمايد و چنانچه بخواهد غسل ترتيبى نمايد بنا بر احتياط مستحبّى وضو ه خوئى:

ن چه بر ذمّۀ او است از اتمام يامى گلپايگانى، فاضل، صافى:
 
ن است كه غسل را احتياطاً از سر بگيرد به قصد ا

 
 تواند غسل را تمام نمايد و بعد وضو بگيرد؛ و بهتر ا

 اعاده؛ لكن وضو بعد از غسل در اين صورت هم واجب است.

 ولى بعد از غسل براى نماز وضو بگيرد. نورى:

ن است كه غسل را نيز مجدداً اعاده كند. جانى:زن
 
 غسل او صحيح است، ولى بايد پس از غسل وضو هم بگيرد و احتياط مستحب ا

ى تواند غسل خود را تمام نمايد و بنا بر احتياط لأزم بايد وضو هم بگيرد، ولى اگر از غسل ترتيبلأزم نيست غسل را رها كرده و غسل ديگرى بنمايد بلكه مى سيستانى:
 به ارتماسى و يا از ارتماسى به ترتيبى عدول نمايد، لأزم نيست وضو هم بگيرد.

ت كه به قصد وظيفۀ واقعيّه )اعم از تمام يا اتمام( غسل را دوباره از سر شروع كند و بنا بر احتياط براى نماز و كارى كه نيست، بلكه كافى اساتمام غسل لأزم  بهجت:
 وضو لأزم دارد وضو بگيرد.

ن، وضو نيز بگيرد. مكارم:
 
 بنا بر احتياط واجب بايد غسل را از سر گيرد و براى نماز و مانند ا

 بنا بر احتياط بايد غسل را از سر بگيرد و براى نماز وضو هم بگيرد. تبريزى:

ه:  یت الله مکارم در توضیح المسائل مراجع به این نحو بیان شده است: "بنا بر احتياط واجب بايد غسل راتوج 
 
ز سر گيرد و ا همانطور که ملاحظه می کنید، نظر ا

ن، وضو نيز بگيرد". لکن ما 
 
له را در توضیح المسائل و استفتائات ایشان، به این صورت ندیدیم. براى نماز و مانند ا

 
 مسا
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 در توضیح المسائل و استفئات جدید، نظر ایشان به این صورت می باشد: 

ن، بايتوضیح المسائل: اگر در اثناء غسل، حَدَث اصغر از او سر زند )مثلًا بول كند( ضررى به غسل او نمى
 
 د وضو بگيرد.زند ولى براى نماز و مانند ا

 سؤال: اگر در حین غسل حدث اصغر خارج شود غسل چه حکمی دارد؟استفتائات جدید: 

 جواب: غسل باطل نمی شود ولی بعد از اتمام غسل برای نماز باید وضو بگیرد.

 البتّه این پرسش را مِن باب اطمینان، از دفتر ایشان پرسیدیم:

یا اگر از فردی در حین غسل حدث اصغر
 
 خارج شود، باید غسل را از سر بگیرد؟ سؤال: ا

مانند  د ولی برای نماز وجواب: اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر زند )یعنی کاری که وضو را باطل می کند انجام دهد مثلًا ادرار کند( ضرری به غسل او نمی زن
ن باید وضو بگیرد. )پرسش تلفنی و پیامکی از دفتر معظّم له(

 
 ا

 سش را از حرم مطهر پرسیدیم:همچنین این پر 

یا اگر از فردی در حین غسل حدث اصغر خارج شود، باید غسل را از سر بگیرد؟
 
یت الله مکارم( سؤال: ا

 
 )ا

 جواب: در صورت حدث اصغر بین غسل، از سر گرفتن غسل لأزم نیست و برای نماز باید وضو گرفته شود.  )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(

 اشیه بر عروة، احتیاط به از سر گرفتن غسل دادند:البتّه ایشان در ح

قوى عدم بطلانه
 
ثناء غسل الجنابة، الأ

 
صغر في ا

 
حدث بالأ

 
و الأستيناف  ؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ (1)إذا ا

 
حوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، ا

 
الأ

غسال. و لأ فرق 
 
حدث في سائر الأ

 
نيّةو الوضوء بعده، و كذا إذا ا

 
مّا إذا كان على وجه الأ

 
و ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج، و ا

 
ن يكون الغسل ترتيبيّاً ا

 
فلا  (2)بين ا

ثنائه
 
 .(3)يتصوّر فيه حدوث الحدث في ا

 إعادته ( لأ يُترك الأحتياط بالأستيناف و الوضوء بعده؛ و لأ وجه لإتمامه ثمّ 1) 

لة الرابعة ( قد عرفت الإشكال فيه عند الكلام في2)
 
 المسا

ثناء (3)
 
 لكن يمكن فيه المقارنة و حكمه حكم الأ

یت الله مکارم، ج
 
 (8، م 238، فصل فی مستحبّات غسل الجنابة، ص 1)عروة الوثقی با تعلیقات ا

مده است: :2نک تۀ 
 
له به این صورت ا

 
 در کـتاب "الرّوضة البهیّة" این مسا

صغر )بالحدث(غسل الجنابة  )و يعاد(
 
قوى( الأ

 
ثنائه على الا

 
ثر له مطلقا. عند المصنّف و جماعة. (2))في ا

 
و في ثالث يوجب الوضوء خاصّة، و قد حقّقنا  و قيل: لأ ا

غسال فيكـفي إتمامه مع الوضوء قطعا، و القول في ذلك برسالة مفردة.
 
مّا غير غسل الجنابة من الأ

 
 بعضهم بطلانه كالجنابة، و هو ضعيف جدّا. (1)ربّما خرّج  ا

نّ 1)
 
ثناء من الحكم ببطلان غسل الجنابة. ( يعني ا

 
صغر في الأ

 
غسال بعروض الحدث الأ

 
 بعض الفقهاء استخرج الحكم ببطلان سائر الأ

 (287، ص 1الله. الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیة، ، ج )وجدانی فخر، قدرت

و الأرتماسي ف2)
 
ثناء الغسل الترتيبي ا

 
صغر في ا

 
قوال: ( لو وقع الحدث الأ

 
 فيه ا

نه يعيد الغسل كما عن الصدوق في الهداية و الفقيه و الشيخ في المبسوط و العلامة و الشهيد بل عن المحقق الثاني نسبته إلى ا
 
ول: ا

 
كـثالأ

 
ر، لمرسل الصدوق عن لأ

سك، و تؤخر غسل جسدك إلى 
 
س بتبعيض الغسل، تغسل يدك و فرجك و را

 
بي عبد الّلّ عليه السّلام: )لأ با

 
ردت ذلك، فا

 
إن وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا ا

و منيّ 
 
و ريح ا

 
و غائط ا

 
حدثت حدثا من بول ا

 
وله( ا

 
عد الغسل من ا

 
ن تغسل جسدك فا

 
سك من قبل ا

 
 (2)و مثله ما عن الفقه الرضوي (1)بعد ما غسلت را
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 نیّت همۀ آنها یک غسل انجام دهد؟ذمّۀ او می باشد، می تواند به سؤال: آیا کسی که چند غسل بر 

حضرت آقا: کسی که غسل های متعددی، اعم از واجب یا مستحب بر ذمّۀ او باشد، اگر به نیتّ ، خمینی امام

 .همۀ آنها یک غسل به جا آورد کافی است

آیت الله مکارم : هر گاه چند غسل مستحبّی، یا چند غسل که بعضی مستحبّ و بعضی واجب است و یا چند 

غسل واجب بر کسی باشد می تواند یک غسل به نیّت همۀ آنها به جا آورد، مثلاً اگر یک غسل کند به نیّت 

 .نابت و حیض و مسّ میتّ و غسل جمعه و مانند آن، از همه کفایت می کندجَ

ا هآیت الله سیستانی: کسی که چند غسل واجب یا مستحب یا هر دو بر عهدۀ اوست، می تواند به نیّت همۀ آن

 یک غسل به جا آورد؛

ل به جهت مسّ مگر در غسل هایی که به سبب کاری که مکلفّ انجام داده بر عهدۀ او ثابت شده، مانند غس

گونه غسل ها، احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک  ؛ در اینشدهمیّتی که غسل داده 

 1غسل اکتفا نکنند.

                                                           
ثر لهذا الحدث فيقتصر على إتمام الغسل فق الثاني: و ذهب جماعة منهم ابن إدريس و المحقق الثاني و ابن البراج و المحقق الداماد و

 
نه لأ ا

 
ط، الفاضل الخراساني إلى ا

خبار الكـثيرة منها: خبر عبد 
 
صغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، و الوضوء منفي مع غسل الجنابة كما في الأ

 
ن الحدث الأ

 
بي عبد الّلّ بو دليلهم با

 
ن سليمان عن ا

 (3)الغسل بدعة(الّلّ عليه السّلام: )الوضوء بعد 

ردبيلي و الكاشاني و البهائي و والده و الفاضل الهندي و جماعة إل
 
مع وجوب الوضوء  ى إتمام الغسلالثالث: و ذهب المحقق و الشهيد الثاني و سيد المدارك و المقدس الأ

صغر ليس موجبا للغسل و لأ لبعضه قطعا فيسقط وجو
 
ن الحدث الأ

 
ما وجوب إتمام الغسل فلا

 
ن الحدث المتجدد لأ بدّ للصلاة ا

 
ما وجوب الوضوء فلا

 
 له ب الإعادة، و ا

ن غسل الجناب
 
ما ما ورد من ا

 
ول منتف لتقدم بعضه فيتعين الثاني و هو الوضوء، و ا

 
نمن رافع، و هو إما الغسل بتمامه و إما الوضوء، و الأ

 
ه بدعة فهو ة لأ وضوء معه و ا

خير متين لو لأ مرسلة بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع في الغسل، 
 
ثنائه كما لأ يدل على رفع ما يكون بعده و هذا القول الأ

 
و لأ يدل على رفع ما يكون في ا

نه لأ يجوز تركها بعد كون الحجية على خبر موثوق الصدور، و عمل الصدوق و الشيخ و جماعة بها موجب 
 
 دورها.لوثاقة صالصدوق المتقدمة، و العمل عليها لأ

بواب الجنابة حديث  - ٢٩ -الباب الوسائل ( 1) 
 
 .٤من ا

بواب الجنابة حديث  - ٢٠ -مستدرك الوسائل الباب ( 2)
 
 .١من ا

بواب الجنابة حديث  - ٣٣ -الوسائل الباب  (3)
 
 .٦من ا

 (189، ص 1)ترحینی عاملی، سیّد محمد حسن، الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، ج 

یضاً توضیح المسائل ایشان، م  22القول فی واجبات الغسل، م ، 1تحریر الوسیلة امام خمینی، ج 1
 
موزشی، ج647و  389و ا

 
قا، رسالۀ ا

 
)احکام  1؛ حضرت ا

جوبة الأستفتائات، س 70عبادات(، درس نوزدهم، ص 
 
یضاً ا

 
یت الله مکارم، م 187؛ و ا

 
یت الله سیستانی، 611و م  400؛ توضیح المسائل ا

 
؛ توضیح المسائل جامع ا

 .464، م 1ج

ورد کافی است، مگر در غسل هایــی  636ایشان در توضیح المسائل تک جلدی، م 
 
می فرمایند: اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیّت همه یک غسل به جا ا

ین گونه غسل رسانده باشد، در اکه به سبب کاری که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل کسی که جایــی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده شده 
 ها اکـتفاء به یک غسل برای چند سبب مختلف محلّ اشکال است.

ید:
 
 با توجّه به فرمایشات ایشان، دو ابهام پیش می ا
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یکی از  اعم از واجب و مستحب بر ذمّه اش باشد، آیا با نیتّدی سؤال: اگر کسی غسل های متعدّ

 ؟آنها ، بقیه ساقط می شود

: کسی که غسل های متعددی، اعم از واجب یا مستحب بر ذمّۀ او باشد، اگر به نیتّ حضرت آقاامام خمینی، 

آن غسل کند، از  نابت باشد و به نیّتهمۀ آنها یک غسل به جا آورد کافی است، و اگر در بین آنها غسل جَ

ۀ غسل ها هم کفایت می کند، اگر چه احتیاط )مستحب( این است که همۀ آنها را نیتّ نماید. و اگر در بقیّ

 .باید همۀ آنها را نیّت بکند تا غسل های دیگر ساقط شود 1بین آنها غسل جنابت نباشد، بنابر احتیاط

ر دو بر عهدۀ اوست، چنانچه فقط یک غسل آیت الله سیستانی: کسی که چند غسل واجب یا مستحب یا ه

 معیّن از آنها را قصد نماید از بقیۀّ غسل ها نیز کفایت می کند مگر در موارد ذیل:

الف. غسل استحاضۀ متوسّطه؛ که بنابر احتیاط واجب چنانچه فقط این غسل را به جا آورد، آن را نسبت به 

 سایر غسل ها کافی به حساب نیاورد.

ا )غیر از غسل جمعه( نسبت به غسل جمعه بنابر احتیاط واجب؛ به این معنا که اگر فرد غسل ب. تمام غسل ه

یا غسل های دیگری غیر از غسل جمعه را نیّت کند، بنابر احتیاط واجب نسبت به غسل جمعه کفایت نمی 

 کند.

ارد شدن به مکان ج. تمام غسل ها بنابر احتیاط واجب، نسبت به غسل هایی که برای انجام عمل خاص یا و

خاص مستحب است؛ مانند غسل احرام یا غسل برای ورود به حرم مکّه یا حرم مدینه یا مسجد پیامبر اکرم ـ 

 گفته شد.« ب»صلّی الله علیه و آله ـ؛ با توضیحی نظیر آنچه در مورد 

                                                           
( است و یا اعمّ ده است( منظور ایشان از غسل هایــی که به سبب کار مکلّف، بر عهدۀ او ثابت شده، فقط غسل های مستحبّی فعلیّه )غسل برای کاری که انجام دا1)

 از مستحبّی و واجب است؟ زیرا:

 الف. در توضیح المسائل تک جلدی ایشان، فقط صحبت از غسل های مستحبّی که دارای ویژگی مذکور هستند شده است.

 یان نمی کنند.ب. مثالی که در توضیح المسائل جامع بیان می کنند مربوط به  غسل های مستحبّی است و مثالی برای غسل های واجب ب

یا این دو را می توان با هم انجام داد؟ به عنوان مثال، شخصی میّتی ر 2)
 
سّ ا بعد از غسل، م( اگر یک غسل از نوع مذکور باشد، و یک غسل از غیر نوع مذکور، ا

یا باید دو غسلِ جداگانه انجام دهد یا می تواند هر دو را نیّت کند
 
ف( کرده است، و روز جمعه هم می باشد، ا

ّ
 و یک غسل انجام دهد؟ )مؤل

ف( 1
ّ
 منظور، احتیاط واجب است. )مؤل
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 1.2د. غسل هایی که به سبب کاری که مکلفّ انجام داده بر او ثابت شده، بنابر احتیاط واجب

 

سؤال: آیا با غسل های واجب و مستحب، می شود اعمالی که مشروط به طهارت می باشد را انجام 

 داد؟

 : نابتبا غسل جَ

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد. )و اگر بعد از غسل جنابت، عمداً وضو بگیرد، کار 

  3حرامی مرتکب شده است، ولی نمازش صحیح است.(

 دیگر غسل های واجب و مستحب :با 

                                                           
یا منظور از مورد  1
 
ن را «د»ا

 
ویخته رفته و ا

 
، فقط نسبت به نوع خودشان می باشد )یعنی اگر شخصی میّتی را که غسل داده اند مسّ کرده است و برای تماشای دار ا

ن را غسل داده اند را نیّت کند )و بقیّه را نیّت نکند( دیده باشد و در حال مستی نیز خوابیده است و روز 
 
مبعث هم می باشد، که اگر فقط مثلًا غسل مسّ میّتی که ا

ویخته، کـفایت نمی کند امّا از غسل روز مبعث کـفایت می کند(، یا منظور اعمّ از نوع خو
 
غسال دشان و سایر ااز غسل خوابیدن در حال مستی و غسل تماشای دار ا

ن را غسل داده اند را نیّت کند، نه از غسل خوابیدن در حال مستی و غمی باشد 
 
ل تماشای دار س)یعنی همان مثال های قبلی، که اگر فقط مثلًا غسل مسِ میّتی که ا
ف(

ّ
ویخته کـفایت می کند و نه از غسل روز مبعث کـفایت می کند(؟ )مؤل

 
 ا

موزشی، ج؛ 22ل، م ، القول فی واجبات الغس1امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2
 
قا، رسالۀ ا

 
یضاً 71و  70)احکام عبادات(، درس نوزدهم، ص  1حضرت ا

 
؛ و ا

جوبة الأستفتائات، س 
 
ر احکام عبادات، ص  187ا موزش مصوَّ

 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، ج157و ا

 
 .465، م 1؛ توضیح المسائل جامع ا

غسال ممتن تحریر الوسیلة از این قرار است: "
 
ذا اجتمع علیه ا ن نوی الجمیع بغسل واحد صح  و ک فی عن الجمیع مطلقا، ا  و مختلفة فا 

 
و مستحبة ا

 
تعددة واجبة ا

ة الجمیع ففی الک فایة  و بعده، و مع عدم نی 
 
لا وجب الوضوء قبل الغسل ا لی الوضوء للمشروط به، و ا  ن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة ا  شکفا  ال، فلَ یترک ا 

ة الجمیعالاحتیاط، نعم لا یبعد ک فایة نی   غسال، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بنی 
 
شود، چه همه  : اگر غسل های متعدّدی به گردن کسی جمعة الجنابة عن سائر الا

نها، هر چه باشند کـفا
 
نها را نیّت کند صحیح است و از همه ا

 
نها واجب باشد چه مستحب و چه مختلف، پس اگر با یک مرتبه غسل کردن، همه ا

 
می کند. پس  یتا

نها شرط است، نیست و اگر نباشد، باید قبل از غسل و یا بعد از  اگر
 
نها باشد، نیازی به وضو برای چیزهایــی که وضو در ا

 
نغسل جَنابت در بین ا

 
وضو بگیرد، ولی  ا

نها مشکل است )مثلًا فقط غسل جمعه را نیّت کند و بقیّه را ن
 
نها را نیّت نکند، در کـفایت کردنِ بعضی از همه ا

 
تیاط ترک یّت نکند و هکذا(، بنابراین احاگر همه ا

نهایــی که نیّت نکرده مجدّداً غسل کند( البتّه کـفایت نیّت غسل جنابت از همه )اگرچه نیّت همه را نکرده باشد( بعید نیس
 
کن ترک این احتیاط ت، لینشود )و برای ا

 که همه را در نیّت بیاورد سزاوار نیست. "

 ت "ففی الکـفایة إشکال"، احتیاط واجب می باشد، یعنی اگر همۀ اغسال را نیّت نکند، بنابر احتیاط واجب کـفایت نمی کند.منظور از "اشکال" در عبار  نکنه:

 منظور از "لأیبعد"، فتوا می باشد، یعنی اگر غسل جَنابت را نیّت کند، از سایر اغسال کـفایت می کند.

 ط"، همان احتیاط واجب می باشد.منظور از "لأیترک الأحتیاط" در عبارت "فلایترک الأحتیا

ه همه را نیّت کنی. ک منظور از "لأینبغی ترک الأحتیاط" در عبارت "لأینبغی ترک الأحتیاط بنیّة الجمیع"، احتیاط مستحب می باشد، یعنی احتیاط مستحب این است
 (71و  70و  69)حکیم زاده، سیّد مرتضی، احکام تقلید، ص 

انجام داد و بعد از گذشت سه     چهار ساعت می خواهد نماز بخواند، ولی نمی داند غسلش باطل شده است یا خیر، اگر احتیاطاً سؤال: شخصی غسل جنابت  3

 وضو بگیرد، اشکال دارد یا خیر؟

 
 
جوبة الأستفتائات، س  ب نیست، ولی احتیاط هم مانعی ندارد.قا: در فرض مذکور وضو واججواب: حضرت ا

 
یضاً رسالۀ  130)ا

 
موزشی ایشان، درس بیستم، ص و ا

 
ا

74) 
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 .                      گرفت : با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو همامام و حضرت آقا

و با غسل های مستحبی که  ـــغیر از غسل استحاضۀ متوسطه  ـــ: با غسل های دیگر واجب آیت الله سیستانی

ط مستحب آن است که وضو هم احتیا هر چندمی تواند بدون وضو نماز بخواند،  نیز، 1استاستحباب آن ثابت 

 بگیرد؛

اماّ غسل هایی که رجاءً به جا آورده می شود، چنین نیست. بنابراین، برای انجام کاری که وضو لازم دارد، نمی 

با نذر یا عهد ـ  2کورء نمود؛ بلکه باید وضو گرفته شود؛ هر چند غسل مستحبیّ مذاکتفا ها توان به این غسل

 با رعایت شرایط صحّت آن ـ بر وی واجب شده باشد.

آیت الله مکارم: با هر غسلی می توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، با تمامِ 

ی مانند غسل جمعه می توان نماز و کارهای 3غسل های واجب و مستحبیّ که با دلیل معتبر ثابت شده است

در غیر غسل جنابت، وضو که مشروط به طهارت می باشد را انجام داد ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که 

                                                           
ه:  1 ن ثابت است، کـفایت از وضو می کند" ـــ توج 

 
ن با دلیل معتبر، ثابت ،منظور از این فرمایش ـــ " غسل های مستحبّی که استحباب ا

 
شده  این است که استحباب ا

یت الله سیستانی، ج
 
لۀ 1باشد. )با توجّه  به توضیح المسائل جامع ا

 
 (481، انتهای مسا

ف( 25، م 1چنانچه در توضیح المسائل جامع، ج نک ته:
ّ
یت الله سیستانی ثابت نیست. )مؤل

 
ۀ سنن" در نزد ا

ّ
مده است، قاعدۀ "تسامح در ادل

 
 ا

ن ثابت نشده و رجاءً  2
 
 انجام می شود. غسل هایــی که استحباب ا

یت الله مکارم ثابت نیست؛ لذا می فرمایند با دلیل معتبر ثابت شده باشد. )عروة الوثقی یا تعلیق نک ته: 3
 
ۀ سنن" در نزد ا

ّ
یت الله مکارم، اقاعدۀ "تسامح در ادل

 
ت ا

 (.14فصل فی الأغسال المندوبة، بعد از م 
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وضو نیز 1نمی توان با غسلی که به امید مطلوب بودن به جا آورده نماز بخواند بلکه باید احتیاطاً  و. ]بگیرد

 1.[بگیرد

                                                           
ا توضیحی تفاوت دارد .  قبل از بیان دلأیل، ابتد« احتياط در فتوا»باشد که با « حتياطفتواى به ا»ظاهراً منظور از عبارت "بلکه باید احتیاطاً وضو نیز بگیرد"،   1

 پیرامون این دو اصطلاح بیان می کنیم.

 بگويد: 
ً
ن است كه مجتهد دستور به احتياط بدهد. مثلا

 
ب وجود دارد، و مى»توضیح : فتواى به احتياط ا

 
ن دو نجس است، امّا ندانى يكى اگر دو ظرف ا

 
س را جاز ا

 بگويد: « شناسى بايد احتياط نموده، و از هر دو اجتناب كنى.نمى
ً
ای جلو سر، که بالأی پیشانی است جای مسح است هرج»ولى احتياط در فتوا اين است كه مثلا

ن است که از درازا به اندازۀ درازای یک انگشت، و از په
 
 «. دنا به اندازۀ پهنای سه انگشت مسح نمایاین قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، ولی احتیاط ا

ن است که 
 
تیاط مستحب در احالبتّه راه تشخیص احتیاط مستحب از احتیاط واجب در مسائلی که واژه )واجب، لأزم، مستحب( بعد از کلمه )احتیاط( نیامده است ا

ن در مورد همان موضوع فتوی ذکر شده است امّا در احتیاط واجب ق
 
ن در مورد همان موضوع فتوایــی ذکر نشده است. )حکیم زاده، قبل یا بعد از ا

 
بل یا بعد از ا

 (69سیّد مرتضی، احکام تقلید، ص 

 بیان دلأیل:

ل: ۀ استحباب می  دلیل او 
ّ
نها به خاطر تسامح در ادل

 
اشد، کـفایت بایشان در تعلیق بر عروة، می فرمایند: غسل هایــی که با دلیل معتبر ثابت نشده است و استحباب ا

 از وضو نمی کند؛ و احتیاطی هم، بیان نمی کنند.

غسال المستحبّة لأ تكـفي عن الوضوء متن عروة: "
 
ن ي1الأ

 
ثنائها إذا ، فلو كان محدثاً يجب ا

 
فضل قبلها، و يجوز إتيانه في ا

 
و بعدها، و الأ

 
 للصلاة و نحوها، قبلها ا

 
توضّا

 جيء بها ترتيبيّاً.

نّ 1
 
غسال المستحبّة إذا ثبت استحبابها بالدليل المعتبر، لأ بمثل  . مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث غسل الجنابة ا

 
غسال جميعها تكـفي عن الوضوء حتّى الأ

 
الأ

ة السنن.التسام
ّ
دل
 
 ح في ا

م: یت الله مکارم فتوا دا دلیل دو 
 
نمی   ند " انسانداگر احتیاط باشد، باید منظور از احتیاط، احتیاط مستحبّ باشد، زیرا این احتیاط همراه با فتواست، یعنی ابتدا ا

ورده نماز بخواند" و سپس احتیاط را ذکر می ک
 
لتواند با غسلی که به امید مطلوب بودن به جا ا

 
ه با نند. و  بدیهی است که اگر احتیاط مستحب باشد، صدر و ذیل مسا

 هم سازگاری ندارد.

م:  به فتوای مراجع در کـفایت یا عدم کـفایت غسل مستحبی از وضو، توجّه فرمایید. دلیل سو 

له 
 
 توضیح المسائل مراجع: ۶۴۶مسا

 وضو لازم دارد انجام دهد.تواند با غسل مستحبى كارى كه مانند نماز امام خمینی: انسان نمى

 كند.هيچ يك از غسلهاى مستحب، كـفايت از وضو نمى بهجت:

لۀ ] خوئى:
 
له انسان با غسلهاى مستحبّى كه براى خود انجام داده و در مسا

 
تواند كارى كه مانند نماز، وضو لأزم دارد انجام دهد و اما غسلهايــى [ ذكر شد، مى۶۴۴مسا
ورده مى كه رجاءً 

 
 كند.از وضو كـفايت نمى شودبه جا ا

له انسان مى تبريزى، نورى:
 
له ]مسا

 
نها به خصوص ثابت است( كارى كه [ ذكر شد )نورى: يعنى غسل۶۴۴تواند با غسلهاى مستحبى كه در مسا

 
هايــى كه استحباب ا

 مانند نماز، وضو لأزم دارد، انجام دهد.

له انسان با غسلهاى مستحبى كه براى خود انجام  زنجانى:
 
له ]مسا

 
تواند كارى كه [ گـفته شد، مى۶۴۴داده )نه مثلًا غسل ميّت( و استحبابش ثابت باشد كه در مسا

ن ثابت نيست و رجاءً 
 
ورده مى مانند نماز، وضو لأزم دارد انجام دهد، و امّا غسلهايــى كه استحباب ا

 
 كند. شود، از وضو كـفايت نمىبه جا ا

له انسان مى سيستانى:
 
له ]تواند با غسلهامسا

 
ن چه در مسا

 
نها ثابت شده مانند ا

 
[ ذكر شد، كارى كه مانند نماز وضو لأزم دارد انجام دهد ۶۴۴يــى كه استحباب شرعى ا

ورده مى و اما غسلهائى كه رجاءً 
 
لۀ ]به جا ا

 
ن چه در مسا

 
 (646كند. )توضیح المسائل مراجع، م [ گذشت از وضو كـفايت نمى۶۴۵شود مانند ا
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این جانب مبتلا به بیمارى وسواس هستم و متأسّفانه بسیار شدید و غیر قابل تحمّل است  سؤال:

اى که گاهى اوقات وقتى شب وسواس من خیلى شدید است به گونه ،در مورد تطهیر و غسل مثلاً

 آیم. باور کنید درشوم و از حماّم بیرون مىق به تطهیر مىروم نزدیک طلوع آفتاب موفّبه حماّم مى

ام، براى درمان به نزد بعضى از علماى طول این چند سال به اندازه بیست سال آب مصرف کرده

ه خدمت حضرت شهرمان و یکى از مراجع قم رفتم و اذکارى را به من گفتند ولى مؤثّر واقع نشد. ب

ف شرّتدر مشهد رفتم با چه گرفتاریهایى که در سفر و هنگام  على بن موسى الرضّا ـ علیه السلام ـ

داشتم و دعا و تضرّع بسیار کردم ولى متأسّفانه شفا نیافتم. این بیمارى نزدیک است مرا از پاى 

باعث شده است عبادتهایم  ام بلکهدرآورد نه تنها خود که خانواده را نیز نگران و در زحمت انداخته

وزه گرفتن نداشته باشم کنم تا مشکل ررا نتوانم انجام دهم و براى این جهت ماه رمضان را سفر مى

بار نجات یابم و  خورم. لطفاً مرا راهنمایى کنید تا از این وضع غماگر چه در سفر هم هیچ چیز نمى

 از زخم زبانهاى اطرافیان آسوده گردم؟

مشکل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلى خودتان هستید و به همین دلیل دعاى  آیت الله مکارم:

شود و علّت اصلى آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلى این است که بر شما واجب شما هم مستجاب نمى

                                                           
یت الله العظمی برو 

 
یت الله العظمی بروجردی، م انسان نمىجردی: ا

 
 (653تواند با غسل مستحبى كارى كه مانند نماز، وضو لأزم دارد انجام دهد.)توضیح المسائل ا

یت الله وحید: 
 
لۀ ا

 
ورده تواند كارى كه مانند نماز وضو لأزم دارد انجام دهد، و امّا غسلهذكر شد، مى« ۶۵۰»انسان با غسلهاى مستحبّى كه در مسا

 
ايــى كه رجاء به جا ا

یت الله وحید، م شود از وضو كـفايت نمىمى
 
  (652كند. )توضیح المسائل ا

ن ثابت شده است، کـفایت می کند و غیر از 2. کـفایت نمی کند.  1همانطور که ملاحظه می کنید، مراجع در این زمینه دو دسته اند: 
 
. اغسال مستحبی که استحباب ا

ن، کـفایت نمی کند.
 
 ا

نها، غسل های که رجاء انجام می شود را کـفایت از وضو نمی دانند. این مطلب، می تواند مؤیّد این قضیّه باشد که  منظور ازو 
 
اید احتیاطاً عبارت "بلکه ب هیچکدام از ا

 وضو نیز بگیرد" ظاهراً فتوای به احتیاط است.

 پاسخ حرم مطهّر.  دلیل چهارم:

له 
 
ورده نماز بخواند، بلکه احتیاطاً  توضیح المسائل 610سؤال: در مسا

 
مده است: "انسان نمی تواند با غسلی که به امید مطلوب بودن به جا ا

 
یت الله مکارم ا

 
ا

ن باب احتیاط باید وضو نیز  یا  فتوای به احتیاط است )یعنی مِّ
 
ر گیرد(، یا احتیاط دبوضو نیز بگیرد" منظور از عبارت "بلکه باید احتیاطاً وضو نیز بگیرد"، ا

 فتواست )یعنی بنابر احتیاط باید وضو بگیرد(؟

 جواب: فتوا به احتیاط می باشد، یعنی باید وضو بگیرد. )پرسش پیامکی از حرم مطهّر(

ر احکام عبادات، ص  391توضیح المسائل امام خمینی، م  1 موزش مصوَّ
 
موزشی، ج  171؛ ا

 
یضاً رساله ا

 
بیستم،  و درس 71)احکام عبادات(، درس نوزدهم، ص  1و ا

جوبة الأستفتائات، س  74ص 
 
یضاً ا

 
یت الله سیستانی، ج؛ 188و ا

 
یت الله سیستانی، م  483و  466، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
یضاً توضیح المسائل ا

 
و  389و ا

یت الله مکارم، م ؛ 635
 
 . 80، س 1و ایضا استفتائات جدید، ج 610و م  401توضیح المسائل ا
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این  تنوان یک وظیفه شرعى لازم اس، آنچه بر شما به عنیست یقین به طهارت و غسل و مانند آن پیدا کنید

و طهارت داشته باشید که به مقدار سایر مردم آب بریزید و به همان قناعت کنید هرچند شک در غسل است 

پذیریم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بریزید و قناعت کنید و با و ما مسئولیت شرعى این کار را مى

شما کاملاً  کالى هم ندارد و نماز و روزهبدن نجس و حال جنابت )به گمان خودتان( نماز بخوانید و هیچ اش

کنیم و مخالفت با آن گناه است. صحیح است و ما به این وسیله بر شما و تمام افراد وسواسى اتمام حجّت مى

 1خواهیم که به شما توفیق توجّه به این مسأله را عنایت کند و از دام شیطانى نجات پیدا کنید.ما از خداوند مى

، تقریباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اکنون تا حدودى آن را از خود دور مدّتى قبلسؤال: 

دقیقه( و گاهى هم تکرار  40ام، ولى مشکلى که هنوز دارم طول کشیدن غسل )در حدود کرده

 الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمایى کنید.

اعتنایى به آن است؛ یعنى ملاحظه کنید دیگران چه مقدارى بهترین راه براى ترک وسواس، بى آیت الله مکارم:

دقیقه یا حدّ اکثر یک ربع ساعت، اگر شیطان  10شوند، شما هم چنین کنید، مثلاً مثلاً براى غسل معطلّ مى

 2.گیریمآن را بر عهده مىسئولیّت گفت درست نشد، اعتنا نکنید، عمل شما صحیح است و نگران نباشید، و ما م

 ات غسل جنابتمستحبّ

 .سؤال: مستحباّت غسل جنابت را بیان نمایید

 آیت الله سیستانی:

 موارد ذیل در غسل جنابت، مستحب شمرده شده است:

رنج بشوید، هر چند شستن تا مچِ دست یا نصفِ ساعد نیز کافی ل از غسل دست ها را سه مرتبه تا آ. قب1

 3است.

                                                           
 . 82س ؛  1استفتاءات جديد ؛ ج 1

 . 88؛ س  2استفتاءات جديد ؛ ج 2

ح المسائل یالبتّه شستن دست ها قبل از غسل، کـفایت از شستن واجب در غسل نمی کند و لأزم است به هنگام غسل، مجدّداً به نیّت غسل شسته شوند. )توض 3
یت الله سیستانی، م 

 
 ، پاورقی(480جامع ا
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نماید، هر چند  2و سه مرتبه استنشاق 1از شستن دست ها قبل از شروع در غسل، سه مرتبه مضمضه. بعد 2

 یک بار نیز کافی است.

. در غسل ترتیبی هر یک از اعضای سه گانه )سر و گردن، طرف راست بدن، طرف چپ بدن( را سه دفعه 3

 بشوید.

طرف راست بدن را بر شستن طرف چپ . در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن، بهتر است شستن 4

 مقدّم نماید.

 3. در غسل ترتیبی، موالات را رعایت نماید.5

 . در غسل ترتیبی، در شستن هر یک از اعضاء، از بالا شروع کند و به قسمت های پایین عضو ختم کند.6

 4. به جهت احتیاط بیشتر در رساندن کامل آب به تمام بدن، بر اعضای بدن دست بکشد.7

گوید: و بهتر است ب« بسم الله»در هنگام شروع در غسل، نام خداوند متعال را ببرد به این صورت که بگوید:  .8

 «.بسم الله الرحمن الرحیم»

 . در حال انجام غسل، دعاهایی که نقل شده را بخواند:9

مّ اجعَلنی منَِ التَّوَّابینَ وَ اجعَلنی منَِ اللهمّ طهَِّر قَلبی وَ تَقبََّل سَعیی وَ اجعَل ما عِندکََ خَیراً لی، الله»الف.

  «المُتَطهَِّرینَ

جعَلهُ لی طهَوراً وً شِفاءً وَ الثَّناءَ عَلیکَ، اللهمّ ا سانی مدَحَتَکَرَح صَدری وَ أجرِ عَلی لِطهَِّر قَلبی و اش همّلال»ب. 

 «وَ نوراً، إنَّکَ عَلی کلُِّ شَیءٍ قدَیرٌ

 پایان غسل نیز بخواند، بهتر است.اگر این دعا را بعد از 

أشَهْدَُ أَنْ لاَ إلِهََ إِلَّا أَنتَْ أسَْتَغْفرِکَُ وَ أَتُوبُ إِلَیکَْ وَ أشَهْدَُ أنََّ  وَ بِحَمدْکَِ اللَّهمَُ سُبْحاَنَکَ». بعد از غسل بگوید: 10

وَ خَلِیفتَُکَ بَعدَْ نَبِیِّکَ عَلىَ خَلْقکَِ وَ أَنَّ أَوْلِیاَءهَُ خُلَفاَؤُکَ وَ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أشَهْدَُ أَنَّ عَلِیاًّ وَلِیُّکَ 

 «.أَوْصِیاَءَهُ أَوصِْیَاؤکَُ

                                                           
ن.  1

 
ب در دهان گرداندن و خالی کردن ا

 
یت الله سیستانی، م ا

 
 ، پاورقی(480)توضیح المسائل جامع ا

ب داخل بینی کشیدن.  2
 
یت الله سیستانی، م ا

 
 ، پاورقی(480)توضیح المسائل جامع ا

یت الله سیستانی، م رعایت موالأت در غسل ارتماسی لأزم است .  3
 
 ، پاورقی(480)توضیح المسائل جامع ا

ب به بدن به جه 4
 
ن لأزم است. البتّه اگر رسیدن ا

 
ن، بدون دست کشیدن ممکن نباشد، انجام ا

 
یت الله سیستت وجود مانع و مانند ا

 
انی، )توضیح المسائل جامع ا

 ، پاورقی(480م 
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باشد که گفته شده تقریباً معادل سه کیلوگرم )سه لیتر( می « یک صاع». آب در غسل ترتیبی به مقدار 11

 1باشد.

 

 2غسل های مستحبیّ

  اقسام غسل های مستحبّی را به همراه مثال بیان کنید. سؤال:

 قسم اوّل: غسل های زمانی

 چند مثال برای غسل های زمانی:

 3. غسل جمعه؛1

                                                           
یت الله سیستانی، ج 1

 
 . 480، م 1توضیح المسائل جامع ا

غسال المندوبة متن عروة 2
 
 فصل في الأ

ربعين، و بعضهم
 
زيد من ستّين، و بعضهم إلى سبع و ثمانين، و بعضهم إلى مائة و هي كـثيرة، و عدّ بعضهم سبعاً و ا

 
نهاها إلى خمسين، و بعضهم إلى ا

 
 .(1)ا

 ( مكارم الشيرازي: لكن المشهورة منها، كما في الجواهر، ثمانية و عشرون غسلا1)

یت الله مکارم و تعدادی از فقهاء عظام از جمله امام خمینی، ج
 
؛ عروة 326، ص 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج364، ص 1)عروة الوثقی با تعلیقات ا

یت الله سیستانی، ج
 
 (359، ص 1الوثقی با تعلیقات ا

یت الله مکارم[   پیرامون غسل جمعه: 3
 
یت الله سیستانی، ا

 
 چند نکـته از عروة الوثقی ]با حواشی امام خمینی، ا

غسال:: 1نک تۀ 
 
مّا الزمانيّة فا

 
 ا

حدها: غسل الجمعة
 
خبار في الحثّ ا

 
كّد استحبابه معلوم من الشرع؛ و الأ

 
ه يكون طه»عليه كـثيرة، و في بعضها:  ، و رجحانه من الضروريّات، و كذا تا ن 

 
ارة له من ا

لى الجمعة خر: «الجمعة ا 
 
لى الجمعة»؛ و في ا ارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة ا 

؛ ففي الخبر: بالوجوب و في جملة منها التعبير«. غسل يوم الجمعة طهور و ك ف 
ه واجب على كل  » ن 
 
و عبد ا

 
و انثى من حر  ا

 
خر عن غسل يوم الجمعة، فقال عليه السلام:  ؛«ذكر ا

 
و عبد واجب على كل  »و في ا

 
الث: و في ث ؛«ذكر و انثى من حر  ا

ن  »م: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه السلَو في رابع قال الراوي:  ؛«الغسل واجب يوم الجمعة» تم   ا 
 
ن قال:  -صلَة الفريضة بصلَة النافلة  اللَّ  ا

 
 -إلى ا

تم  
 
 فاسق (2)لا يتركه»و في خامس:  ؛«بغسل يوم الجمعة (1)وضوء النافلة و ا

 
لا ن »و في سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السلام:  ؛«ا 

 
ن كان في وقت فعليه ا ا 

ن مضى الوقت فقد جا ا نُقل على م إلى غير ذلك. و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائيّ  «صلَته (3)زتيغتسل و يعيد الصلَة، و ا 
كّد الأستحباب، و فيها قرائن كـثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عنهم؛ لكنّ 

 
خبار منزّل على تا

 
قوى استحبابه، و الوجوب في الأ

 
ن دم وجوبه و إع الأ

حوط عدم تركه.
 
 كان الأ

تمّ »الگلپايگاني: ما وجدته من النسخ: ( 1)
 
تمّ »و في بعض النسخ: « وضوء الفريضة ا

 
 و لعلّه قدس سره وجد نسخة غير ما عثرت عليها« الوضوء ا

 مكارم الشيرازي: و في بعضها وضوء الفريضة

ن 2)
 
یءَ: ا تُ مالًأ: مرده مالی بر جای گذاشت )تَرَکَهُ( یَفعَلُ کَذا: او را گذاشت که ( ترک ــ )تَرَکَ یَترُکُ تَرکاً، و تِرکاناً( الشَّ چیز را رها کرد، یله کرد، ترک کرد )تَرَکَ( المَیِّ

 چنین یا چنان کند. )المعجم الوسیط(

ر فاسق، غسل جمه را ترک می کند.  بنابراین اگ"یترک" فعل مضارع می باشد و فعل مضارع دلألت بر استمرار می کند. لذا معنای روایت بیان است از : فقط فرد 
ف(

ّ
 فردی غسل جمعه را گاهی ترک کند، یا یک در میان انجام دهد، شامل این روایت نمی شود. )مؤل
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امام خمینی: وقت غسل جمعه از اذان صبح است تا ظهر، و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود، و اگر تا 

ه به جا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند جمع 1بدون نیتّ ادا و قضا تا عصر ظهر انجام ندهد بهتر است که

ورد. و کسی که می ترسد در روز جمعه آب پیدا شنبه تا غروب قضای آن را به جا آ مستحب است از صبح

، بلکه اگر در شب جمعه غسل را به امید آن که مطلوب 2نکند می تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد

 : جمعه بگوید لخداوند عالم است به جا آورد صحیح است، و مستحب است انسان در موقع غس

وَ أشهد أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شریکَ له، وَ أنَّ محمَّداً عبدُهُ وَ رسَوُلُه، اللهّمَُّ صلَِّ عَلی محمَّدٍ وَ آلِ محمّدٍ، »

 3«.طهَِّرینَ اجعَلنی مِنَ التَّوّابینَ وَ اجعَلنی مِنَ المُتَ

                                                           
ن گـفتار پذیرفته و اجرا شد )جازَ( العَقدُ و غَیرُهُ: پیمان و ع3)

 
رهمُ: درهم با همان ( جوز ـ )جازَ یَجُوزُ جَوزاً، و جَوازاً، و مَجازاً( القَولُ: ا قد و غیره نافذ و اجرا شد )جازَ( الدِّ

ن رد شد )جازَ( بِفُلانٍ المَوضِعَ: فلانی را از
 
ن جا را پیمود و از ا

 
ن را  کیفیّتی که داشت مورد قبول واقع شد )جازَ( الموضِعَ و بِهِ: ا

 
ن جا را گذر کرد و ا

 
ن جا گذر داد. ا

 
ا

 پشتِ سر گذاشت. )المعجم الوسیط(

ن يقول يستحبّ : 2ۀ نک ت
 
ن  حين الأغتسال:  (1)ا

 
 اللَّ  وحده لا شريك له و ا

 
لا له ا  ن لا ا 

 
شهد ا

 
هم صل   ا داً عبده و رسوله، الل  د و اجعلني من  محم  ل محم 

 
د و ا على محم 

رين. ابين و اجعلني من المتطه   التو 

 مكارم الشيرازي: بعنوان مطلق الذكر و الدعاء( 1)

قوى استحبابه لأ فرق في است :3نک تۀ 
 
ة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّي الجمعة و من يصلّي الظهر، بل الأ

 
 لصبيّ لحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرا

كَد ؛ نعم، يشترط في العبد إذن المولىٰ (1)المميّز
 
حوط مطلقاً. و بالنسبة إلى الرجال ا

 
خبار رخصة تركه للنساء ؛ بلىٰ (2)إذا كان منافياً لحقّه، بل الأ

 
 .(3)في بعض الأ

 ، كما هو الحقّ على شرعيّة عبادات الصبيّ  مكارم الشيرازي: بناءً ( 1)

 ( مكارم الشيرازي: إطلاقه غير معلوم2)

 ( مكارم الشيرازي: إطلاقه غير ثابت3)

مر باستغفار التارك. و  :4نک تۀ 
 
خبار كراهة تركه، بل في بعضها الأ

 
نّه قال عليه السلام في مقام التوبيخ ليستفاد من بعض الأ

 
مير المؤمنين عليه السلام ا

 
و »شخص: عن ا

لى الجمعة الُاخرى  ه لا تزال في طهر ا 
ن  عجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فا 

 
نت ا

 
 «. اللَّ  لا

غسال المندوبة، ص1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج
 
لۀ  و 5و  4و  3، م 328و  327و  326، فصل فی الأ

 
یت الله 1قبل از مسا

 
؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

غسال المندوبة، ص 1مکارم، ج
 
لۀ  5و  4و  3، م 366و  365و  364، فصل فی الأ

 
یت الله سیستانی، ج 1و قبل از مسا

 
غسال 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
، فصل فی الأ

لۀ  5و  4و  3، م 362و  361و  360المندوبة، ص 
 
 (1و قبل از مسا

 منظور از عصر، همان غروب است. )پرسش پیامکی از حرم مطهر( 1

 غسل را در صورت شرط مذکور، با نیّت اداء انجام دهد. )پرسش پیامکی از حرم مطهر( 2

 . 644توضیح المسائل امام خمینی، م  3

له را به صورت مفصّل بیان می فرمایند: "القول فی 
 
ما الزمانیة امام خمینی در تحریر الوسیلة، این مسا

 
قسام : زمانیة و مکانیة و فعلیة، ا

 
غسال المندوبة؛ و هی ا

 
الأ

قوی استحبابه، و وقته من طلوع الفجر الثانی إ
 
ی الزوال، و بعده إلی لفکـثیرة، منها غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤکدة، حتی قال بعض بوجوبه، و لکن الأ

خره
 
ول یوم السبت إلی ا

 
ما فی لیلة  غروب الجمعة، و من ا

 
داء و القضاء، و ا

 
ن ینوی القربة من غیر تعرض للا

 
حوط فیما بعد الزوال إلی غروب الجمعة ا

 
قضاء، و لکن الأ

مل لأیترک الإحتیاط بإتیانه فیه رجاءاً، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس إذا خاف إعواز
 
ا قبل الماء یوم الجمعة، ثم إن تمکّن منه یومه (1)السبت ففی مشروعیة إتیانه تا
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حضرت آقا: از میان غسل های مستحب، غسل جمعه از مهم ترین آنهاست که در بسیاری از روایات معصومین 

 بر آن تأکید شده است، ـ علیهم السلامـ 

وقت غسل جمعه از اذان صبح است تا ظهر، و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود، و اگر تا ظهر انجام 

جمعه به جا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب  1بدون نیّت ادا و قضا تا عصرندهد بهتر است که 

 2ورد.شنبه تا غروب قضای آن را به جا آ است از صبح

آیت الله سیستانی: وقت غسل جمعه از اذان صبح جمعه شروع شده و پایان ادای آن بنابر احتیاط واجب، غروب 

و بهتر آن است که نزدیک ظهر به جا آورده شود و اگر تا ظهر جمعه انجام نشود،  3آفتاب روز جمعه می باشد

 بهتر آن است که بدون نیتّ ادا و قضا، تا غروب به جا آورده شود.

: اگر روز جمعه تا پایان روز غسل نکند، مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه قضای آن 1نکتۀ 

قضای آن بنابر احتیاط واجب، غروب آفتاب روز شنبه است، هر چند بهتر است را به جا آورد و پایان وقت 

                                                           
 
 
مر بین التقدیم و القضاء فالأ

 
ولیالزوال لأ بعده یستحب إعادته، و إن ترکه حینئذ یستحب قضاءه بعد الزوال منها و یوم السبت، و لو دار الأ

 
، و فی إلحاق لیلة ول ا

عذار
 
ن فی إلحاق مطلق الأ

 
حوط إتیانه رجاءاً کما ا

 
مل، فالأ

 
حوط تقدیمه حینئذ رجاءاً :بإعواز الماء یوم الخ (2)الجمعة بیوم الخمیس تا

 
 میس وجهاً، لکن الأ

ن جمله
 
سل جمعه ، غبیان در در غسل های مستحبی می باشد: این غسل ها چند قسم است: زمانی، مکانی، فعلی، اما غسل های مستحب زمانی، بسیار است، از ا

ن از طلوع فجر دوم )فجر صادق( تا ظهر است و است که از مستحبّات مؤکد است، حتّی بعضی گـفته اند واجب است ولیکن مستحب بودنش ا
 
قوی است. و وقت ا

نست که بعد از ظهر تا غروب جمعه به قصد قربت به
 
ن، قضاء است ولیکن احتیاط ا

 
خر ا

 
ورد، ب از بعد از ظهر تا غروب جمعه و از اوّل روز شنبه تا ا

 
نکه جای ا

 
دون ا

مل است و احتیاط ترک نشود به اینکه به قصد رجاء  نیّت اداء و قضاء نماید ]یعنی همان نیّت ما فی الذمة[.
 
و اما در شب شنبه، شرعی بودن غسل جمعه مورد تا

ب در روز جمعه باشد، جایز است غسل جمعه را جلوتر، در روز پنجشنبه انجام دهد سپس اگر روز جمعه قبل
 
بعد از  از ظهر نه انجام دهد و اگر ترس نایاب بودن ا

ب شد، ا
 
ن بعد از ظهر جمعه و روز شنبه مستحب است، و اگر امر دایر شد بین تقدیم ظهر، متمکن از ا

 
عاده اش مستحب است و اگر با این حال ترک کرد، قضاء ا

نست که در شب ج
 
مل است و احتیاط ا

 
ن است که مقدّم بدارد، و در الحاق شب جمعه به روز پنجشنبه تا

 
ن، بهتر ا

 
ه قصد معه، بغسل ]در روز شنبه[ یا قضای ا

ن است که در این صورت به قصد ر 
 
ب وجهی است، لیکن احتیاط ا

 
 قدّم بدارد".  رجاء مجاء انجام دهد کما اینکه الحاق هر عذری در روز پنجشنبه به عذر نایاب بودن ا

عوَزَ یُعوِزُ إعوازاً( الشیءُ 1)
 
مده است: " )ا

 
ب؛ در فرهنگ المعجم الوسیط این چنین ا

 
ن چیز نایاب و عزیز شد، مورد نیاز و نایاب شد  ( إعواز الماء یعنی نایاب شدن ا

 
: ا

هرُ فُلاناً: روزگار، فلانی را نیازمند و عوَزَ( الدَّ
 
ن دست نیافت )ا

 
ن چیز موردِ نیازِ فلانی شد و به ا

 
عوَزَ( الشّیءُ فُلاناً: ا

 
ن مرد، فقیر و نی )ا

 
عوَزَ( الرّجلُ: ا

 
ازمند شد فقیر کرد )ا

عوَزَ( المَطلوبُ فُلاناً: خ
 
ن کار رفت و تلاش کرد و خسته شد.)ا

 
 واسته، فلانی را خسته کرد، یعنی: دنبالِ ا

عذار، جمع عُذر می باشد . )فرهنگ المعجم الوسیط(2)
 
 (: ا

 منظور از عصر، همان غروب است . )پرسش از سامانه پیامکی حرم مطهر( 1

موزش مصوّر احکام عبادات، ص  2
 
قا، ا

 
 . 165حضرت ا

فتاب شایان توجّه است ان 3
 
تهای وقت ادای غسل جمعه، پایان روز جمعه و انتهای وقت قضای غسل جمعه، پایان روز شنبه است و در اینکه پایان روز، غروب ا

له محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. بنابر این، کسی که در فاصلۀ زمانی بین غروب و مغ
 
ه،غسل رب جمعاست یا مغرب، مسا

ورد؛
 
ن را بدون نیّت ادا یا قضا به قصد ما فی الذمّه به جا ا

 
 جمعه انجام می دهد، بنابر احتیاط واجب ا

ن االبتّه، غسل مذکور کـفایت از وضو می کند. همین طور، کسی که در فاصلۀ زمانی بین غروب و مغرب شنبه، قضای غسل جمعه انجام می دهد، احتی
 
ط واجب ا

ن را رجاءً انجام
 
یت الله سیستانی، ج است که ا

 
، 481، م 1دهد و غسل مذکور در این زمان بنابر احتیاط واجب کـفایت از وضو نمی کند. )توضیح المسائل جامعه ا

 ( 2پاورقی 
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قضای غسل جمعه را در شب شنبه انجام نداده و آن را در روز شنبه در فاصلۀ زمانی اذان صبح تا غروب به جا 

 آورد.

، غسل را : کسی که می داند روز جمعه، آب پیدا نخواهد کرد، می تواند روز پنجشنبه یا شب جمعه2نکته 

 انجام دهد، ولی این غسل جمعه که رجاءً انجام می شود، کفایت از وضو نمی کند. 1رجاءً

 : مستحب است انسان در هنگام غسل جمعه بگوید:3نکتۀ 

محمّدٍ، وَ أشهد أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شریکَ له، وَ أنَّ محمَّداً عبدُهُ وَ رسَوُلُه، اللهّمَُّ صلَِّ عَلی محمَّدٍ وَ آلِ »

 2.«اجعَلنی مِنَ المُتَطهَِّرینَ  مِنَ التَّوّابینَ وَ لنیاجعَ

غسل جمعه از مهمترین و مؤکدّترین غسل های مستحب محسوب می شود و بهتر است حتیّ آیت الله مکارم: 

احتیاط آن الامکان آن را ترک نکنند، وقت آن از اذان صبح روز جمعه است تا ظهر و اگر تا ظهر انجام نشود 

جمعه به جا آورند، و اگر در روز جمعه غسل نکنند  3است که بدون نیتّ ادا و قضا و به قصد مافی الذمهّ تا عصر

مستحب است از صبح شنبه تا غروب، قضای آن را به جا آورند و کسی که می ترسد در روز جمعه آب پیدا 

انجام دهد. همچنین در صورتی که احتمال دهد نکند می تواند روز پنجشنبه غسل را به نیّت مقدّم داشتن 

 4روز جمعه موفّق نشود تقدیم آن مانعی ندارد.

 به صورت کلّی :

 غسل جمعه مستحب مؤکدّ می باشد و بهتر آن است که نزدیک ظهر روز جمعه انجام شود .

 انجام آن :

 به نیتّ ادا         :از اذان صبح تا اذان ظهر               

 ما فی الذمّه[ نیّتبدون نیّت ادا و قضا ]یعنی به          :هر تا غروب روز جمعه       از اذان ظ

 به نیتّ قضا         :از اذان صبح تا غروب روز شنبه       

                                                           
ورد به چه معناست؟ 1

 
 سؤال: عملی را رجاءً به جا ا

رزو است، عملی را رجاءً بجا بیاورند یعنی عم
 
یت الله فاضل: رجاء به معنای امید و ا

 
ل را به امید رسیدن به مطلبی انجام دهد و در شرع جایــی این عبارت گـفته می ا

ن هم ثابت نیست( در چنین مواردی قهراً یا واجب است یا مس
 
ت یا مباح تحب اسشود که معلوم باشد فلان عمل یا فلان دعا حرام نیست )ولی وجوب یا استحباب ا

ن عمل یا دعا و ذکر را رجاءً، یعنی به امید این که شاید واجب یا مستحب و دارای ثواب باشد، انجام دهد. )حکیم و یا مکروه، لذا می فرمایند، انسان می تواند ای
 (77زاده، سیّد مرتضی، احکام تقلید، ص 

یت الله سیستانی، ج 2
 
 . 481، م1توضیح المسائل جامع ا

 منظور از عصر، همان غروب است . )پرسش پیامکی از دفتر معظم له( 3

یت الله مکارم، م  4
 
 . 608توضیح المسائل ا
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 غسل شب اول و تمام شب های طاق )فرد( و ده شب آخر ماه رمضان؛. 2

امام خمینی: غسل شب اول ماه رمضان و تمام شب های طاق )فرد( مثل شب سوم و پنجم و هفتم، ولی از 

شب بیست و یکم مستحب است همه شب غسل کند، و برای غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و 

است. و  هبیست و یکم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم بیشتر سفارش شد

ده شود ولی از شب تاب به جا آورشب است، و بهتر است مقارن غروب آفوقت غسل شب های ماه رمضان تمام 

خر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب و عشاء به جا آورد. و نیز مستحب است در شب بیست و یکم تا آ

  1بیست و سوم غیر از غسل اول شب، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد.

                                                           
فراد: الُأولى و الثالثة والخامسة وهكذا، وتمام  ومنها:نظر امام در تحریر الوسیلة، مبحث "القول فی الأغسال المندوبة":  1

 
غسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الأ

 
ا

كد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة 
 
خيرة، والأ

 
في ليلة الثالث  سبع عشرة و الخمس و العشرين و السبع و العشرين و التسع والعشرين. ويُستحبّ ليالي العشر الأ

خيرة، فإنّه لأ يبعد رجحانه فيها بين العش و العشرين غسل ثانٍ 
 
في ليالي العشر الأ

ّ
ولى إتيانه قبيل الغروب، إلأ

 
خر الليل. و وقت الغسل تمام الليل، والأ

 
 ءين. اا

ن شبو از جمله غسل ها
 
خر ماه رمضان هاى فرد ماه، شب اول و سوم و پنجم و... و تمام شبها شبی زمانیّه است، غسلهاى شبهاى ماه رمضان و ا

 
هاى دهۀ ا

خر شب بيست باشند و غسل شبمى
 
كيد بيشترى دارد. و در ا

 
هاى قدر، شب نيمه، شب هفدهم، شب بيست و پنجم، شب بيست و هفتم، شب بيست و نهم، تا

فتاب باشد مگر در شبو سوم
 
نست كه نزديك غروب ا

 
خر ماه رمضان كه بعيد نيس، غسل ديگرى مستحب است، و وقت غسل، تمام شب است و بهتر ا

 
ت هاى دهۀ ا

ن بين نماز مغرب و عشا رجحان داشته باشد. در اين شب
 
 ها انجام ا

ــ  ]عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج ولى إتيانها  متن عروة: "[ ــ : 16، م 331، ص 1نظر امام خمینی در عروة الوثقی 
 
وقت غسل الليالي تمام الليل و إن كان الأ

خره؛ نعم، لأ
 
وّل الليل إلى ا

 
و مقارناً له، ليكون على غسل من ا

 
ولى إتيانها قبل الغروب ا

 
وّل الليل، بل الأ

 
خير رجحان إتيانها بي ا

 
ن المغرب و يبعد في ليالي العشر الأ

نّ  العشاء، لما نقل من فعل النبيّ 
 
له؛ و قد مرّ ا

 
خره." صلى الله عليه و ا

 
 الغسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين في ا

 ا نظر صاحب عروة موافق می باشند.امام  خمینی، بر این متن عروة، حاشیه نمی زنند و از عدم حاشیه فهمیده می شود که ایشان ب

خر را نزدیک غ
 
هد"، در روب انجام دهمینطور که ملاحظه کردید، امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند : بهتر است غسل های شب های ماه رمضان غیر از دهۀ ا

فتاب انجام شود"توضیح المسائل، می فرمایند:"بهتر است مقارن غروب انجام شود" و در حاشیه عروة می فرم
 
 ایند: بهتر است قبل یا مقارن غروب ا

ه:    قبل با قُبَیل تفاوت دارد.توج 

 ظَرْف زمان مُعْرَب، نحو:قَبْلَ: 

نْوين و دونه، نحو: «. قَبْلَ هذه الَأحْداث، جاء قَبْلَه، مات من قَبْلِه» و الِإعراب على التَّ
 
مّ ا ي من قَبْلُ، جاء قَبْلُ، و سُ »و قد يُحْذَف المُضاف فيجوز فيه البِناءُ على الضَّ وِّ

ارِيخ» ║« و كُنْتُ قَبْلًا، و من قَبْلٍ، و من قَبْلِ  اريخ»اريخ: سابِق للتَّ «: قَبْلَ التَّ ثار قَبْل التَّ
 
وان» ║« علم ا

 
ر تَدارُك«: قبل فَوات الأ ن يُصبحَ من المُتعذِّ

 
مر  قَبْل ا

 
 ║الأ

 «:قُبَيْلَ الحَرْبِ »

 )المنجد فی اللغة العربیّة المعاصرة(« * قُبَيْلَ الحَرْبِ »تَصْغير قَبْل: 

ه: قُبَیلی، قبل است، ولی هر قبلی، قُبَیل نیست. البتّه احتمال دارد منظورشان از قبل، همان بین قبل با قُبَیل، عموم و خصوص مطلق جاری است، یعنی هر  توج 
ف(

ّ
 قبیل باشد. )مؤل

 پیرامون تفاوت نظرات امام خمینی، چند احتمال می شود داد:
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ل: فتاب، بهتر است؛ احتمال او 

 
یا اگر منظور از قبل، همان قبیل است، هم  هر سه، موافق نظر ایشان باشد؛ یعنی هم قبل و هم نزدیک و هم مقارن غروب ا

 نزدیک و هم مقارن غروب، بهتر است.

م: ف( احتمال دو 
ّ
 نظری که در تحریر الوسیلة است، مقدّم  است. )مؤل

 چند استفتاء از امام خمینی:

يا حاشيۀ عروه كه به صورت مستقل سال
 
 ؟عالى موافق استها پيش طبع شده با فتاواى فعلى حضرتسؤال: ا

 (161، س 78، ص 1جواب: بسمه تعالى، در موارد اختلاف با تحرير الوسيله، تحرير مقدم است. )استفتائات امام خمینی، ج

 ؟مجزى است يكهاى عمليۀ فارسى اختلَف هست. در چنين مواردى عمل به كدامسؤال: در مواردى بين مسائل مندرجه در ك تاب شريف تحرير الوسيله با رساله

 (162، س 80، ص 1ه تعالى، تحرير الوسيله مقدم است. )استفتائات امام خمینی، ججواب: بسم

 ؟؟ وما قولكم في الاختلَفات بوجوده في تحرير الوسيلة وفي توضيح المسائلسؤال: هل ك تابكم )تحرير الوسيلة( يجوز العمل به

 (163، س 80، ص 1تابنا تحرير الوسيلة. )استفتائات امام خمینی، ججواب: بسم الٰلّ الرحمن الرحيم، في موارد الأختلاف يكون المحكّم هو كـ

 ؟عالى بر عروة الوثقى احياناً با متن تحرير الوسيله اختلَفى داشته باشند، كدام را مقدم بداريمسؤال: در صورتى كه حواشى حضرت

 (173، س 84، ص 1بسمه تعالى، تحرير الوسيله مقدم است. )استفتائات امام خمینی، ج

 سؤال:  اگر احياناً فتواي  ى را فقط حاشيۀ بر عروه متعرض بود، ملَك عمل قرار گيرد يا خير؟

 (174، س 84، ص 1بسمه تعالى، اگر در تحرير نبود معتبر است و بايد عمل شود. )استفتائات امام خمینی، ج

 ؟يك مقدم استست. لطفاً بيان فرماييد كه به ترتيب، كدامسؤال: در بعضى مسائل بين عروة الوثقى، تحرير الوسيله و رسالۀ فارسى اختلَف ه

 (175، س 84، ص 1جواب: بسمه تعالى، اگر اختلاف ديده شد استفتا شود. )استفتائات امام خمینی، ج

 بعضی فقهاء بر این فرمایش صاحب عروة اشکالأتی وارد کردند: نک ته:

ولىوقت غسل الليالي تمام الليل، و إن كان متن عروة: 
 
ولى إتيانها (1)الأ

 
وّل الليل، بل الأ

 
و مقارنا (3)قبل الغروب (2)إتيانها ا

 
وّل الليل إلى  (4)ا

 
له؛ ليكون على غسل من ا

خيرة رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء؛ لما نقل من فعل النبيّ 
 
خره، نعم، لأ يبعد في الليالي العشر الأ

 
نّ  ا

 
له، و قد مرّ ا

 
سل الثاني في الليلة لغا صلّى الّلّ عليه و ا

خره.
 
 الثالثة و العشرين في ا

ولوية فيه و فيما بعده، بل جواز الغسل قبل الغروب غير ثابت. )تقي القمّي(.1) 
 
 ( لم تثبت الأ

حوط الإتيان بها بعد الغروب. )عبد الهادي الشيرازي(.2)
 
 ( الأ

غسال المسنونة، ح  ١٣ الوسائل: باب  * عند غروب الشمس قبيله، كما مرّ في الخبر الصحيح )
 
بواب الأ

 
 )الحكيم(. (٢من ا

ولوية، بل للمشروعية قبل الغروب، بل مع المقارنة الحقيقية بعد عدم النصّ 
 
 ، و عدم صدق عنوان الليل. )عبد الّلّ الشيرازي(.* لأ وجه للا

راكي(.3) 
 
 ( فيه إشكال. )محمد تقي الخونساري، الأ

 * بل قبيل الغروب. )الروحاني(.

 و في الصحيح: عند وجوب الشمس قبيله. )الميلاني(.( 4)

 (16، م 308، فصل فی الأغسال المندوبة، صفحه: ۵)العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ناشر: مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، جلد: 
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و سوم و بیست و چهارم ماه غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست آیت الله سیستانی: 

 رمضان.

اما استحباب غسل تمام شب های فرد ماه رمضان و غسل تمام شب های دهۀ آخر آن و غسل دیگری در آخر 

 1.2باید به قصد رجاء به جا آوردشب بیست و سوم آن، ثابت نیست و کسی که می خواهد آنها را انجام دهد، 

 

 ؛)أضحی( . غسل روز عید فطر و عید قربان3

امام خمینی: وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر است آن را پیش از نماز عید به جا آورد، و اگر از ظهر 

 3تا غروب به جا آورد، احتیاط آن است که به قصد رجاء انجام دهد.

آن از اذان صبح شروع می شود و پایان وقت آن بنابر احتیاط واجب، غروب آفتاب روز آیت الله سیستانی: وقت 

  5ورده شود.است پیش از نماز عید به جا آو بهتر آن  4عید است

 

                                                           
ه: 1 یت الله سیستانی و توضیح المسائل تک جلدی ایشان، صح توج 

 
 بتی پیرامون وقت اغسال لیالی شهر رمضان نشده است.در توضیح المسائل جامع ا

ول متن عروة: نک ته: 
 
و مقارنا له ليكون على غسل من ا

 
ولى إتيانها قبل الغروب ا

 
ول الليل، بل الأ

 
ولى إتيانها ا

 
خره، اوقت غسل الليالي تمام الليل و إن كان الأ

 
لليل إلى ا

خير رجحان إتيانها بين
 
له(، و امّا الغسل الثاني في الليلة ال المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبيّ  نعم لأ يبعد في ليالي العشر الأ

 
ثالثة و العشرين )صلّى الّلّ عليه و ا

یت الله سیستانی، ج
 
خر الليل كما مرّ. )عروة الوثقی، با تعلیقات ا

 
ولى كونه ا

 
 (16، م 364، ص 1فالأ

لۀ عروة حاشیه  نزدند و ف
 
یت الله سیستانی بر این مسا

 
 همیده می شود که ایشان با نظر صاحب عروة، موافق است.ا

له را از حرم مطهّر به صورت پیامکی سؤال کردیم:
 
 اما همین مسا

یت الله سیستانی(
 
 سؤال: چه زمانی، وقت غسل لیالی ماه رمضان می باشد؟ )ا

ن 
 
وردن ا

 
فتاب یا جواب: وقت غسل شب های ماه رمضان از اوّل شب تا صبح است؛ گرچه افضل به جا ا

 
ن است که نزدیک غروب ا

 
غاز شب است؛ بلکه بهتر ا

 
در ا

ورد. )سامانه 
 
خر را بین نماز مغرب و عشاء به جا ا

 
غاز کرده باشد. مستحب است غسل شب های دهه ا

 
ن انجام گیرد که شب را با غسل ا

 
 هّر(پیامکی حرم مطمقارن ا

یت؛ 644توضیح المسائل امام خمینی، م  2
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  482و  481، م1الله سیستانی، ج توضیح المسائل جامع ا

 
 .634و  633و ا

كيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل  :ومنهافرمایش امام در تحریر الوسیلة:  3
 
ضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأ

 
غسل يومي العيدين: الفطر و الأ

حوط إتيانه 
 
غسال المندوبة"(. بعد الزوال رجاءً امتداده إلى الغروب، والأ

 
 )تحریر الوسیلة، مبحث "القول فی الأ

ن بعد از فجر )سفيد
 
ر ۀ صادق( تا ظهو از جمله غسل های زمانیّه است، غسل روز عيد فطر و قربان است و غسل در اين دو روز از مستحبات مؤكده است و وقت ا

ن تا غروب باشد و احتياط 
 
ورده شود. )ترجمه تحریر الوسیلة، غسل های مستحب(است و احتمال دارد وقت ا

 
نست كه بعد از ظهر به قصد رجاء بجاى ا

 
 ا

له محلّ اشکال است و  4
 
فتاب است یا مغرب، مسا

 
ضای مراعات مقتانتهای وقت ادای غسل عید فطر یا قربان، پایان روز عید است و در اینکه پایان روز، غروب ا

ن است احتیاط در این مورد ترک نشود. بن
 
ابر این، کسی که در فاصلۀ زمانی بین غروب و مغرب عید فطر یا قربان، غسل روز عید را انجام می دهد، احتیاط واجب ا

یت الله سیست
 
ن را رجاءاً انجام دهد و غسل مذکور در این زمان، بنابر احتیاط واجب کـفایت از وضو نمی کند. ) توضیح المسائل جامع ا

 
 ورقی(، پا481، م 1انی، جکه ا

یت الله سیستانی، م 644توضیح المسائل امام خمینی، م  5
 
 . 481؛ توضیح المسائل جامع ا
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 قسم دوّم: غسل های مکانی

 اما غسلهاى مستحب مکانى: امام خمینی: 

باشند، مانند حرم مکه و شهر مکه مىغسلهائى است که براى دخول در بعضى از مکانهاى مخصوص مستحب 

و مسجد الحرام و کعبه و حرم مدینه و شهر مدینه و مسجد النبى و اما براى دخول در سایر مشاهد مشرفه به 

 1قصد رجاء بجاى آورده شود.

  قسم سوّم: غسل های فعلی

 و اما غسلهاى مستحب فعلى بر دو قسم است: 

 ،را انجام دهد و براى چیزى که دوست دارد واقع شودآن  خواهدکارى که مى غسل براى :اول

به قصد  و اما غسل براى وقوف در مشعر ـغسل احرام، طواف، زیارت، وقوف در عرفات : مانندامام خمینی: 

غسل براى سر بریدن گاو و گوسفند و براى نحر شتر و براى حلق )تراشیدن سر(  ـشود رجاء بجاى آورده مى

 سلامعلیه الـ کما اینکه از امام کاظم  ـرا در خواب ببیند  ـ علیهم السلامـ براى اینکه یکى از امامان معصوم و 

ان د پس ایشاگر کسى بخواهد این امر را، سه شب غسل کند و مناجات با آنان داشته باش»روایت شده است  ـ

داود  اى انجام عمل استفتاح که به عمل امّو براى نماز حاجت، و براى استخاره بر ـ« بیندرا در خواب مى

 از محل آن، براى ارادۀ مسافرت، خصوصاً ـ علیه السلامـ اى برداشتن تربت شریف امام حسین معروف است و بر

، و براى نماز استسقاء، و براى توبه کردن از کفر بلکه از هر ـ  علیه السلامـ راى زیارت ابى عبد اللّه الحسین ب

کند و دو م و شکایت به خداى تعالى از ظلم کسى که به او ظلم کرده است، که غسل مىراى تظلّمعصیتى، و ب

اللهم ان فلان بن فلان ظلمنى و لیس لى احد اصول به »گوید خواند سپس مىرکعت نماز در زیر آسمان مى

ه من ضر فکشفت ما ب علیه غیرک فاستوف لى ظلامتى الساعۀ الساعۀ بالاسم الذی اذا سألک به المضطر اجبته

                                                           
مّا المكانية: 1

 
مّا للدخول في  ما استُحِبّ  فهي و ا

 
مكنة الخاصّة، مثل: حرم مكّة وبلدها ومسجدها و الكعبة، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. و ا

 
للدخول في بعض الأ

تي به رجاءً سائر المشاهد المش
 
غسال المندوبة(. رّفة فيا

 
 )تحریر الوسیلة، مبحث القول فی الأ

س به لأ بقصد الورود. حكي عن بعض العلماء: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ  نک ته:
 
 مكان شريف، و وجهه غير واضح، ولأ با

غسال المکانیّة، 1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج
 
 (1، م 334ص، فصل فی الأ
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و مکنت له فى الارض و جعلته خلیفتک على خلقک فاسألک ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تستوفى 

 بیند.که آنچه را دوست دارد مى« ظلامتى الساعۀ الساعۀ

ش زخواند سپس زانوهایش را برهنه نموده و نزدیک جایگاه نماکند و نماز مىو براى ترس از ظالم، که غسل مى

یا حى یا قیوم یا لا اله الا انت برحمتک استغیث فصل على محمد و آل »گوید دهد و صد مرتبه مىقرار مى

محمد و ان تلطف لى و ان تغلب لى و ان تمکر لى و ان تخدع لى و ان تکید لى و ان تکفینى مئونۀ فلان بن 

 « فلان بلا مئونۀ

  غسل به خاطر کارى که انجام داده است و آن چند غسل است: :مدوّ

]منظور از وزغ، همان چلپاسه و مارمولک است نه قورباغه که به خاطر کشتن وزغ  :از آن جملهامام خمینی: 

به  ،و از آن جمله [(76 ، ص1مرتضی حکیم زاده، احکام قبل از منبر، ج دسیّ)؛ در بعضی رساله ها نوشته اند

به خاطر کوتاهى  ،او تلاش کرده باشد و از آن جملهبراى دیدن  خاطر دیدن به دار آویخته در صورتى که عمداً

کردن در اداى نماز، ماه یا خورشید گرفتن خسوف و کسوف در صورتى که تمام قرص ماه و خورشید گرفته 

ن و از آدر آن احتیاط ترک شود باشد که مستحب است در وقت قضاى آنها غسل نماید بلکه سزاوار نیست 

 1 به خاطر مس میت، بعد از آنکه او را غسل داده باشند. ،جمله

                                                           
مّا الفعلية: 1

 
 فهي قسمان: و ا

حدهما:
 
مّا للوقوف ب ا

 
مر الذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام و الطواف و الزيارة و الوقوف بعرفات، و ا

 
جل الفعل الذي يريد إيقاعه، والأ

 
يُؤتى به المشعر فما يكون لأ

ئمّة عليهم السرجاءً 
 
حد الأ

 
راد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويُن»لام في المنام، كما روي عن الكاظم عليه السلام: ، والغسل للذبح و النحر و الحلق، ولرؤية ا

 
اجيهم، إذا ا

بي  ، ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الأستفتاح المعروف بعمل امّ «فيراهم في المنام
 
خذ التربة الشريفة من محلّها، ولإرادة السفر، خصوصاً لزيارة ا

 
داود، ولأ

سل ويصلّي معصية، وللتظلّم والأشتكاء إلى الّلّ تعالى مِن ظلم مَن ظلمه، فإنّه يغت يه السلام، ولصلاة الأستسقاء، وللتوبة من الكـفر، بل من كلّ عبدالّلّ الحسين عل
صُولُ  ظَلَمَني، وليسَ  فُلانٍ  بنَ  فُلانَ  إنّ  اللّهُمّ »يقول:  ركعتين في موضع لأ يحجبه عن السماء، ثمّ 

 
حدٌ ا

 
 اعة السّاعة بالأسمِ لي ظُلامتي السّ  فاستَوفِ  غيرُكَ  عَلَيهِ  بهِ  لي ا

كَ 
َ
 ل
 
ذي إذا سا

َّ
جبتَهُ  بهِ  ال

 
نتَ  ما بهِ  فكشَفتَ  المُضطَرُّ ا هُ  من ضُرّ ومَكَّ

َ
رضِ  ل

 
كَ عَلَى خَلقِكَ  خليفتَكَ  وجعلتَهُ  في الأ

ُ
 ل
 
سا
 
يَ  ، فا ن تُصلِّ

 
لِ  عَلَى ا

 
نمُ  مُحمّدٍ وا

 
 تستوفِيَ  حمّدٍ، وا

اعَةَ  اعَةَ  ظُلامتي السَّ ه، ويقول مائة مرّة:  ، وللخوف من الظالم، فإنّه يغتسل ويصلّي، ثمّ ، فيرى ما يحبّ «السَّ
ّ
 يكشف رُكبتيه ويجعلهما قريباً من مصلا

ومُ  يا حيُّ » نتَ  يا لأ إلهَ  يا قيُّ
 
ا
ّ
ستَغيثُ  بِرحمتِكَ  إلأ

 
لِ  عَلَى فصلِّ  ا

 
ن تلطُفَ مُ  مُحمّدٍ وا

 
ن تَغلِبَ  حمّدٍ، وا

 
ن تَخدَعَ  لي، وا

 
ن تَمكُرَ لي، وا

 
ن تكِيدَ ل لي، وا

 
ن تكـفيني لي، وا

 
ي، وا

 «.بلا مؤُونَةٍ  فُلانٍ  فُلان بنِ  مؤُونَةَ 

غسال: منها: لقتل الوزغ. ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً. ومنها: للتفريثانيهما
 
جل الفعل الذي فعله، و هي ا

 
داء صلاة الكسوفين ط ف: ما يكون لأ

 
ي ا

ن يغسل عند قضائها، بل لأ ينبغي ترك الأحتياط فيه. ومنها: لمسّ  مع احتراق القُرص، فإنّه يُستحبّ 
 
غسال )تحریر الوسیلة، مبحتغسيله. الميّت بعد  ا

 
ث القول فی الأ

 المندوبة(

یا غسل به خودیِّ خود، مستحب  است؟
 
یا غسل، مستحب  نفسی می باشد؟ یعنی ا

 
 سؤال: ا
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 1:به صورت کلّی

 

 

 

 

 

                                                                      

                            

 

  آیا در مورد قضاى غسل جمعه دلیلى داریم؟سؤال: 

 2.توان آن را قضا کردآرى در این زمینه روایتى داریم که تا غروب روز شنبه مى :مکارمآیت الله 

                                                           
و غاية، و وجهه غير واضح، و لأ  جواب: ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ 

 
س به لأ بقزمان من غير نظر إلى سبب ا

 
 صد الورود.با

غسال المندوبة، ص 1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج
 
یت الله سیستانی، ج20، م 333، فصل فی الأ

 
غسال 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
، فصل فی الأ

یت الله مکارم، ج20، م 366المندوبة، ص 
 
غسال المندوبة، ص 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
 (20، م 371، فصل فی الأ

مة و الشهيد و المجلسيّ 
ّ
و زمان. و نظرهم  -قدس سرّهم  - نقل عن جماعة كالمفيد و المحقّق و العلا

 
و مكان ا

 
استحباب الغسل نفساً و لو لم يكن هناك غاية مستحبّة ا

ن  »في ذلك إلى مثل قوله ]تعالى[:  ابين و يحب   اللَّ  يحب   ا  رين التو  ن تكون بالليل و النهار على طهارة فافع»: و قوله عليه السلام «المتطه 
 
ن استطعت ا و قوله  «لا 

طهر من الغسل»عليه السلام: 
 
يُّ وضوء ا

 
نقى من الغسل» و «ا

 
يُّ وضوء ا

 
و غاية، إلى غير ذلك، « ا

 
و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب ا

 لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

غسال الفعلیّة، ص 1تعلیقات امام خمینی، ج)عروة الوثقی با 
 
یت الله سیستانی، ج6، م 339، فصل فی الأ

 
غسال الفعلیّة، 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
، فصل فی الأ

یت الله مکارم، ج6، م 373ص 
 
غسال الفعلیّة، ص 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
 (6، م 377، فصل فی الأ

ف. 1
ّ
 مؤل

 .42، ص 1استفتائات جدید، ج 2

ه، قضاء دارند؟ یا اغسال زمانی 
 
 سؤال: ا

غسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لأ تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلأ غسل الجمعة كما مر، 
 
تحباب قضاء لكن عن المفيد اسجواب: "لأ قضاء للا

جمع و كذا ت
 
ضحى، و عن الشهيد استحباب قضائها ا

 
س بهما لأ غسل يوم عرفة في الأ

 
مرين غير واضح، لكن لأ با

 
قديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها و وجه الأ

 بقصد الورود." 

های  غسل

 مستحب
 مکانی

 زمانی

 فعلی

آن را انجام دهد و براى  خواهدغسل براى کارى که مى

 . چیزى که دوست دارد واقع شود

 .که انجام داده است غسل به خاطر کارى
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 ثابت است؟سؤال: آیا استحباب غسل زیارت، 

آیت الله سیستانی: استحباب غسل برای زیارت معصومین ـ علیهم السّلام ـ از دور یا نزدیک، ثابت نیست و 

 1کسی که می خواهد آن را انجام دهد، باید به قصد رجاء به جا آورد.

  کتب علماءآشنایی با 

 "الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۀ من الواجبات و المستحباتمفتاح " سؤال: توضیحی پیرامون کتاب

 بیان کنید.

 معرفى اجمالى

، تالیف شیخ بهایى، محمد بن حسین حارثى« مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۀ من الواجبات و المستحبات» 

 باشد.مىق در موضوع اعمال واجب و مستحب براى یک مسلمان در یک شبانه روز  1031متوفاى 

 انگیزه نگارش

کتاب خود را به این انگیزه نوشته که یک مسلمان بتواند در یک شبانه روز تمام  ـ رحمۀ الله علیه ـ شیخ بهایى

اعمال خود را بر طبق آن انجام دهد؛ لذا نمازهاى واجب و مستحب، وضو، طهارت و... را نیز در کتاب خود ذکر 

 کرده است.

 روش تألیف

                                                           
غسال المندوبة، م 1)عروة الوثقی با تعلیقات امام خمینی، ج

 
یت الله سیستانی، ج19، فصل فی الأ

 
غسال المندوبة، م 1؛ عروة الوثقی با تعلیقات ا

 
؛ 19، فصل فی الأ

یت الله مکارم، جعروة الوثقی 
 
غسال المندوبة، م 1با تعلیقات ا

 
 (19، فصل فی الأ

یت الله سیستانی، ج؛ 645توضیح المسائل امام خمینی، م  1
 
یضاً توضیح المسائل ایشان، م  482، م 1توضیح المسائل جامع ا

 
 .634و ا

لَم    )از راه  ۀ معصومین    علیهم الس   دور یا نزدیک( چه حکمی دارد؟سؤال: حکم غسل برای زیارت پیامبر و ائم 

یت الله مکارم، غسل های مستحب(
 
یت الله مکارم: در فرض سؤال مستحب است غسل انجام بدهد. )وبگاه ا

 
 ا

یت الله مکارم(
 
یا استحباب غسل زیارت معصومین از دور  یا نزدیک، ثابت است؟ و ک فایت از وضو می کند؟ )ا

 
 سؤال: ا

 انجام بدهد و کـفایت از وضو می کند. )پرسش پیامکی از دفتر معظّم له(جواب: در فرض سؤال مستحب است غسل 
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اگون هاى گونهاى دقیق علمى و روایى مطرح کرده و به نفى و اثبات نظریهلابلاى ابواب کتاب بحثمصنف در 

 پرداخته است.

 بحث مفصلى دارد. ـ سلام الله علیهاـ از جمله، شیخ بهایى در مورد تسبیح حضرت زهرا 

آداب مسواک و... را  هایى مانند آداب لباس پوشیدن و خوردن و آشامیدن و راه شناختن زوال آفتاب وبحث

 هاى گوناگون مطرح کرده است.نیز در فصول مختلف و در مناسبت

در هر فصل از کتاب، پس از ذکر چند روایت و مطالب مختلف، شروع به توضیح  ـ رحمۀ الله علیه ـشیخ بهایى 

 الفاظ روایات کرده و بعضى مطالب مبهم یا دشوار آن فصل را تبیین نموده است.

 بترتیب مطال

 باب است: 6ترتیب کتاب بر اساس گذران یک شبانه روز است، به این صورت که کتاب 

 شود اعم از واجب و مستحب.باب اول در اعمالى است که بین الطلوعین انجام مى

 باب دوم اعمال مختص به طلوع آفتاب تا ظهر شرعى و زوال آفتاب است.

 .باب سوم شامل اعمال زوال آفتاب تا غروب آن است

 باب چهارم اختصاص به اعمال غروب خورشید تا وقت خواب دارد.

 سلام الله علیهاـ باب پنجم شامل اعمال وقت خواب تا نیمه شب است که آداب خواب و تسبیح حضرت زهرا 

 را هم در این قسمت ذکر نموده. ـ

 باب ششم اعمال بین نیمه شب تا طلوع فجر است.

 حمد است.خاتمه کتاب که شامل تفسیر سوره 

 مقبولیت

بندى زیبا، خلوص از زوائد، صحت و اعتبار مطالب و اعتبار و آوازه کتاب شریف مفتاح الفلاح به لحاظ دسته

مؤلف شریف آن، خیلى سریع جایگاه خود را در بین اقشار مختلف جامعه به دست آورد و هر خانواده متعبد 

 داشت.استفاده روزانه در خانه خود نگه مى مسلمان یک نسخه از آن را در کنار قرآن مجید براى
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 ترجمه

تر این کتاب شریف به خاطر همگانى بودن و استفاده عموم مردم از آن، بارها ترجمه شده تا منفعت آن عام

 ها:شود. از جمله ترجمه

 هجرى 1125ترجمه کتاب توسط مرحوم آقا جمال خوانسارى، متوفاى  -1

احمد جیلانى که با نام عروۀ النجاح منتشر شده و در آن خاتمه کتاب را که  اى از محمد شریف بنترجمه -2

تفسیر سوره حمد بوده حذف کرده و در عوض دعاهاى ایام هفته و زیارات معصومین و ادعیه مشهورى مانند 

 کمیل و سمات و... را به آخر آن افزوده است.

ن محب تبریزى، که شاگرد شیخ بهایى بوده و در ترجمه کتاب با نام آداب عباسى از صدر الدین محمد ب -3

 زمان حیات مؤلف کتاب را ترجمه کرده است.

هاى شیخ بهایى را حذف کرده موجود یک نسخه از کتاب نیز به صورت خلاصه آداب عباسى که حواشى و بیان

 است.

باب اول آن بر  6شده، باب تنظیم  9اى با نام التحفۀ النوابیۀ از سید محمد جعفر حسینى که در ترجمه -4

هاى رجب، شعبان و رمضان و آداب طبق مفتاح الفلاح است و سه باب به آخر آن افزوده که شامل اعمال ماه

 باشد.دعا و زیارات و... مى

 شرح

کتاب شریف مفتاح الفلاح یک بار توسط آقا جمال خوانسارى شرح شده و یک بار نیز توسط شیخ سلیمان بن 

 منتشر گشته« نام فلق الصباح فی شرح مفتاح الفلاح» هجرى شرح شده و با 1121بحرانى، متوفاى عبد الله 

 است.

 تلخیص

اى هتألیف شده منتخب و خلاص ـ رحمۀ الله علیه ـکتاب فتح المفتاح که توسط یکى از شاگردان شیخ بهایى 

 است از مفتاح الفلاح استاد.

 حواشى
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 براى کتاب حاضر است:هاى نوشته شده از جمله حاشیه

 هجرى 1173اى توسط مولا اسماعیل بن محمد حسین خواجوى، متوفاى حاشیه -1

اى به وسیله سید حسین حسینى مرعشى، معروف به خلیفه سلطان، که از شاگردان شیخ بهایى حاشیه -2

 است و حواشى مفصلى بر کتاب زده که حجم آن از حجم کتاب نیز بیشتر است.

 

 گانربزنامه  زندگیآشنایی با 

 بیان کنید. "شیخ بهایی"سؤال: توضیحی پیرامون زندگی 

 ولادت

هجرى در شهر بعلبک لبنان به  953محمد بن حسین بن عبد الصمد حارثى، معروف به شیخ بهایى در سال 

 دنیا آمد.

 نسب

 رسد.مىـ  علیه السلامـ نسب شیخ به حارث همدانى، صحابى جلیل القدر امیر المؤمنین 

 حارث همدانى در جنگ صفین و جمل از یاوران استوار امیر مؤمنان بود و تا پایان جنگ ایستادگى نمود.

 زندگینامه

شیخ بهایى در دوران کودکى همراه پدر بزرگوار خود، که از علماى مبرّز جهان تشیع بود و نزد سلاطین نیز از 

 .موقعیت ممتازى برخوردار بود، به ایران سفر کرد

مقدارى از تحصیلات خود را در وطن فرا گرفته بود که به اصفهان وارد شد و در آنجا نیز با جدیت تمام به 

تحصیل علوم مختلف پرداخت شیخ ظرف مدت کوتاهى مقبولیت عام یافت و از سوى شاه عباس صفوى نهایت 

 شد.احترام براى او رعایت مى

 دار شد و از امکانات این دولتلاسلامى دولت صفویه را عهدهشیخ بهایى پس از شیخ على فشار، منصب شیخ ا

 شیعى نهایت استفاده را براى ترویج تشیع نمود.
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 وى پس از مدتى قصد سفر کرد و مسافرتى طولانى را آغاز نمود.

یکى از عواملى که باعث این سفر شد علاقه شیخ به سیاحت و دیدن و تجربه اندوزى بود. عامل دیگر که سهم 

توانستند موقعیت و احترام شیخ را در دربار صفوى ى در این سفرها داشت حسادت اطرافیان بود که نمىمهم

د دیهاى خود به این مطلب اشاره کرده است.( شیخ که اوضاع را چنین مىتحمل کنند.) او در بعضى نوشته

 زد.سفر مى کرد یا براى مدتى دست بهبراى رهایى از حسادت اطرافیان یا عزلت اختیار مى

 سفرها

سال از عمر خود را در سفر گذراند و به شهرها و کشورهاى گوناگون سفر  30حدود  ـ رحمۀ الله علیه ـبهایى 

 نمود، از جمله:

 اولین سفر او از بعلبک به اصفهان بود که تا رسیدن به مراتب بالاى علمى در آنجا سکنى گزید. -1

اصفهان به عراق و حجاز رفت و عتبات عالیات را زیارت نموده و حج خانه به سبب عواملى که ذکر شد از  -2

 خدا را نیز به انجام رساند.

 در سفرى به مشهد مقدس همراه شاه عباس کبیر فاصله اصفهان تا مشهد رضوى را پیاده طى نمود. -3

 سفرى به کشور مصر داشت و در آنجا کتاب معروف خود، کشکول را تألیف کرد. -4

 فر به کشورهاى روم و شام و بیت المقدس را پس از مراجعت از مصر در دستور کار خود قرار داد.س -5

 از شام عازم حلب شد و در پایان عمر خویش به اصفهان برگشت و سالیانى چند در آن دیار ساکن شد. -6

ساله  30این سفر  اى ازمتأسفانه جز چند یادداشت مختصر توسط بعضى اطرافیان و همراهان شیخ، سفرنامه

نمود یکى از اى تهیه مىشیخ به دست ما نرسیده، در حالى که اگر شیخ در طول سفرهاى خود سفرنامه

 شد.اى منحصر به فرد مىترین اسناد تاریخى گشته و سفرنامهگرانقدرترین و با ارزش

 بود.کرد و ناشناس شیخ در این سفرها بیشتر به لباس سیاحان و مردم عادى سفر مى

اند و هنگامى که شیخ روایاتى چند از بزرگان حلب و شام و... در دست است که شیخ را در لباس سیاحان دیده

اند و شیخ فورا آن شهر را ترک گفته که نزد عموم اى لب به سخن گشوده، از فضائلش او را شناختهدر جلسه

 شناخته نشود.
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 جامعیت

ى هاى گوناگون تألیفاتدر علوم و فنون مختلف و شیخ در زمینهیکى از خصایص شیخ بهایى جامعیت اوست 

 نیز دارد.

 تر از جامعیت در علوم است.علاوه بر آن، جامعیت در شخصیت داشته که بسیار مهم

 تند و...پنداشدانستند و صوفیه او را از بزرگان تصوف مىشیخ بهایى آنچنان بود که اهل تسنن او را سنى مى

 اساتید

از اساتید شیخ بهایى اطلاع چندانى در دست نیست جز آنکه او شاگرد پدر خویش، حسین بن عبد  متأسفانه

 الصمد بوده و از او اجازه روایت دارد.

 استاد دیگر او نیز شهید ثانى است.

 شاگردان

 شود، از جمله:رسد که در بین آنان علمایى والا مقام دیده مىها نفر مىاسامى شاگردان شیخ به ده

مولا محمد صالح مازندرانى  -2ملا محسن فیض کاشانى، که نظیر شیخ و استاد خود مشربى عرفانى دارد  -1

سلطان العلماء، صاحب حاشیه بر معالم و شرح  -4مرحوم محمد تقى مجلسى، معروف به مجلسى اول  -3

 سید حسن بن سید حیدر کرکى و... -5لمعه 

 تألیفات

هاى اجرایى که شیخ با استفاده از آنها به ترویج مکتب تشیع مبادرت ببا وجود سفرهاى طولانى و منص

ورزید و کارهاى عمرانى فراوان مانند بناهاى به یاد ماندنى در شهرهاى مختلف از جمله مرقد امیر المؤمنین مى

رى ه به طوعلیه السلام، مسجد امام اصفهان و...؛ شیخ بهایى هیچ گاه از امر مهم تألیف و تصنیف غافل نماند

 رسد.عنوان مى 60که در علوم مختلف تألیفاتى دارد که رقم آنها به 

 توان به:از جمله تألیفات وى مى
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شرح چهل حدیث، که به  -3العروۀ الوثقى، در تفسیر سوره حمد  -2مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۀ  -1

 ون با عنوان چهل حدیث تألیف شده است.اعتقاد صاحب نظران از نظر علمى بهترین کتابى است که تا کن

جامع عباسى،  -6حدائق المقربین، در شرح صحیفه سجادیه  -5مشرق الشمسین، در تفسیر آیات الأحکام  -4

هاى طهارت تا الاثنی عشریات الخمس، کتابى فقهى است که بحث -7کتابى است فقهى تا پایان بحث حج 

 اب دارد و در هر باب دوازده فصل و در هر فصل دوازده مطلب و...حج را ذکر کرده و در هر موضوع دوازده ب

بحر الحساب، کتابى مفصل در علم  -9الفوائد الصمدیۀ در نحو، که براى برادر خود عبد الصمد نوشته است  -8

 حساب است.

ر ب خلاصۀ الحساب، تلخیص بحر الحساب و بهترین تألیف در علم حساب قدیم است و بارها شرح شده و -10

 هاى دیگرى مانند آلمانى نیز ترجمه شده است.اند و علاوه بر فارسى به زبانآن حاشیه نوشته

 کشکول، اولین کتاب با نام کشکول از شیخ بوده و پس از او این نام براى کتب بسیارى انتخاب شد. -11

 دیوان اشعار عربى و فارسى. -12

 و لو گذرا به دیوان شعر او کاملا مشهود است. قدرت شیخ بهایى در شعر عربى و فارسى با نگاهى

 وفات

 اند و برکات آنان خلاصه در ایاممیرند بلکه تا ابد در یاد و خاطر آیندگان زندهمردان الهى با رفتن از دنیا نمى

اند زندگیشان نیست بلکه پس از وفات نیز بواسطه تألیفات و شاگردان و باقیات الصالحاتى که بر جاى گذارده

 منشأ بسیارى از عنایات الهى بر مردم هستند.

شیخ بهایى نیز از آن جمله است که در عمرى سراسر تلاش در راه رضاى حضرت حق شاگردانى تربیت نمود 

صبرانه دعوت حق را لبیک و آثارى از خود برجاى گذارد که هر یک باقیات الصالحاتى براى او هستند. او بى

 دیار جاوید شتافت.به هجرى  1031و در سالگفت 

 به خاک سپردند. ـ علیه السلامـ بدن مطهر او را از اصفهان به مشهد مقدس انتقال داده و در جوار امام رضا 

 هزار نفر شرکت داشتند. 50در نماز او که شاگرد بزرگوارش مجلسى اول آن را اقامه کرد نزدیک به 
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 نمایید. سؤال: توضیحی پیرامون زندگی آیت الله سیستانی بیان

  سیستانی، علی

 تقلید عظام مراجع از اصولی، فقیه، ،(مشهد در ۱۳۰۹ مرداد ۱۳ ۀالله سید علی حسینی سیستانی )زادآیت

 ۹) شمسی ۱۳۰۹ مرداد ۱۳ در ر عرصه سیاسی و اجتماعی عراق اود آفرین نقش عراق، در شیعه

 رضا سید فرزند مادرش و شیعه عالمان از محمدباقر، سید پدرش. شد زاده مشهد در( قمری ۱۳۴۹ الاولربیع

 ۱۳۱۸ سال در که بود نجف در شیرازی میرزای شاگردان از سیستانی، علی سید او جدّ. بود سرابی مهربانی

 د بازگشت. مشه به قمری

  خاندان

زیستند. از سرشناسان خاندان ایشان که از سادات علوی حسینی هستند، در سده یازدهم هجری در اصفهان می

. اشاره نمود« قبسات»توان به فیلسوف پرآوازه، محمدباقر داماد صاحب کتاب آن خاندان در روزگار یادشده می

الاسلامی صفوی به مقام شیخدر عهد پادشاهی سلطان حسین « سید محمد»یکی از نوادگان وی به نام 

اند. جا سکنا گرفته اش در همانسرزمین سیستان رسیده و به آن دیار انتقال یافته و از آن پس، او و خانواده

ای را در مدرسه بود که برهه« سید علی»نخستین فرد از این خاندان که به مشهد رضوی رهسپار شد، مرحوم 

 برای ادامه تحصیل، ابتدا به نجف اشرف رفت و سپس رهسپار سامرا شد.  مرحوم ملا محمدباقر سبزواری ماند و

  تحصیلات

الله سیستانی در زادگاه خود پرورش یافت و دروس ابتدایی و مقدمات را همان جا فراگرفت. وی در پنج آیت

سه ه مدرسالگی به فراگیری قرآن پرداخت و پس از آن برای یادگیری خواندن و نوشتن و دروس ابتدایی، ب

 آقایمیرزا علی»زمان با تحصیل در آن مدرسه، هنر خوشنویسی را نزد استادش دارالتعلیم دینی رفت و هم

 آموخت. « ناظم

  اساتید

ق، با راهنمایی پدر بزرگوارش به فراگیری مقدمات علوم حوزوی پرداخت و ۱۳۶۰های سال در نخستین ماه

هشام، مطول تفتازانی، مقامات حریری و شرح  سیوطی، مغنی ابنهای ادبی مانند شرح الفیه شماری از کتاب

نظام را نزد مرحوم ادیب نیشابوری و دیگر استادان فن خواند و شرح لمعه و قوانین را از مرحوم سید احمد 

فراگرفت. تعدادی از کتب سطوح عالیه همچون مکاسب و رسائل و کفایه را « نهنگ»مدرس یزدی معروف به 
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شراق الإ میرزا هاشم قزوینی آموخت و چند کتاب فلسفی مانند شرح منظومه سبزواری وشرح حکمۀ اللهاز آیت

الإلهام را از شیخ مجتبی قزوینی فراگرفت و برای تحصیل  و اسفار را در محضر مرحوم ایسی خواند. شوارق

ق( حاضر شد. ۱۳۶۵ال الله میرزا مهدی اصفهانی )متوفای اواخر سمعارف وحیانی در حوزه درس مرحوم آیت

الله میرزا وی همچنین در حوزه درس خارج میرزا مهدی آشتیانی صاحب تعلیقه بر شرح منظومه و مرحوم آیت

 سرهما( حضور یافت.  هاشم قزوینی )قدس

  مهاجرت به قم

های خارج فقه و اصول مرجع ق، راهی حوزه علمیه شهر مقدس قم شد و در بحث۱۳۶۸ایشان در اواخر سال 

های های فقهی و دیدگاهالله سید حسین طباطبایی بروجردی شرکت نمودند و بسیاری از مهارتبزرگوار آیت

ای کمرهرجالی و حدیثی را از ایشان فراگرفتند و افزون بر این، از حوزه درس فقیه بزرگوار سید محمد حجت کوه

مه سید علی بهبهانی عالم معروف شهر اهواز که های اقامت در قم، با مرحوم علانیز بهره فراوان بردند. در سال

اد و در هایی انجام دنگاریشناسی، نامهاز پیروان مکتب فقهی محقق تهرانی بود، پیرامون برخی از مسائل قبله

های وی را به نقد کشید. های محقق تهرانی، برخی از دیدگاهرغم دفاع سید بهبهانی از دیدگاههای خود، بهنامه

ق، به ایشان که در آن تاریخ ۱۳۷۰رجب  ۷ای در بات تا آنجا ادامه یافت که مرحوم سید بهبهانی نامهاین مکات

عمدۀ العلماء المحققین و نخبۀ الفقهاء »ویک ساله بود نوشت و در آن مهارت علمی وی را با تعبیر جوانی بیست

با ایشان در هنگام تشرف به زیارت  ستود و ادامه بحث در خصوص موضوع قبله را به دیدار حضوری« المدققین

 امام رضا)ع( موکول کرد. 

  مهاجرت به نجف

الله سیستانی شهر مقدس قم را به قصد اقامت در نجف اشرف، کانون علم و فضیلت ق، آیت۱۳۷۱در اوایل سال 

های علمیه ترک کرد. ایشان سالگرد اربعین امام حسین)ع( را در کربلا ماندند و آنگاه راهی نجف شدند حوزه

قه و اصول دو تن از بزرگان، یعنی و در مدرسه علمیه بخارائی اقامت گزیدند. در نجف اشرف، حوزه درس ف

الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی و شیخ حسین حلی را درک کردند و زمانی طولانی را در محضر ایشان آیت

الله حکیم و مرحوم گذراند و در همان ایام، از مباحث برخی دیگر از سرشناسان حوزه از جمله مرحوم آیت

 الله شاهرودی نیز بهره برد. آیت
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  رفتن اجازه اجتهادگ

الله سیستانی در حلقه درس استادان خویش، با طرح اشکالات قوی، درک سریع مطلب، تحقیق و تتبع آیت

های مختلف علوم حوزوی، درخششی های گوناگون در زمینهبسیار و تلاش پیگیر علمی و آگاهی از دیدگاه

ویک ساله بود، موفق به که سیق، درحالی۱۳۸۰چشمگیر یافت. گواه این مطلب آن است که ایشان در سال 

الله خوئی و شیخ حسین حلی شد. این در حالی دریافت گواهی اجتهاد مطلق از سوی دو استاد خود، یعنی آیت

ای صادر نفرموده است که الله خوئی، جز برای اندکی از شاگردان خود هرگز چنین اجازهسو، آیتبود که از یک

الله میرزا علی فلسفی از علمای مشهد مقدس بوده و از سیستانی و دیگری مرحوم آیتالله ها آیتیکی از آن

انی الله سیستسوی دیگر تنها کسی که موفق به دریافت اجازه اجتهاد مطلق از شیخ حسین حلی شده، آیت

هارت و ق، م۱۳۸۰ای به تاریخ است. علامه شیخ آقابزرگ تهرانی استاد محدثان روزگار خویش نیز در نوشته

 توانمندی ایشان در علم رجال و حدیث را گواهی کرده است. 

  تدریس

ق، درس خارج فقه خود را بر مبنای کتاب مکاسب شیخ انصاری آغاز ۱۳۸۱الله سیستانی، از اوایل سال آیت

کرد و پس از آن به شرح کتاب عروۀ الوثقی پرداخت و شرح کتاب طهارت، بخش زیادی از کتاب صلاۀ، بخشی 

ا، هز کتاب خمس، تمام کتاب صوم و اعتکاف را به پایان برد و شرح کتاب زکات را شروع نمود. در همان سالا

و « قاعده تقیه»و « قاعده الزام»و « ربا»های های فقهی دیگری پیرامون مباحث کتاب قضا و بحثبه درس

شرح مشیخه »و « عمیریحجیت مراسیل ابن اب»دیگر قواعد فقهی نیز پرداخت و مباحث رجالی شامل 

)تهذیب و استبصار( و غیر آن را نیز در برنامه خود قرار داد. درس خارج علم اصول را از شعبان سال « تهذیبین

 ق، به پایان برد. ۱۴۱۱ق، آغاز کرد و دوره سوم آن را در شعبان سال ۱۳۸۴

  شاگردان

های پربار و ارزنده ایشان شرکت نمودند که های یادشده، بسیاری از فضلای برجسته در بحثدر طول سال

شوند؛ مانند حضرات آیات شیخ مهدی مروارید، سید برخی از آنان در شمار استادان بحث خارج شمرده می

هاشم هاشمی و  مرتضی مهری، مرحوم سید حبیب حسینیان، سید احمد مددی، شیخ مصطفی هرندی، سید

 های علمیه به تدریس اشتغال داشته و دارند. تنی چند از دیگر اساتیدی که در حوزه
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 الله خویی اقامه نماز جماعت بعد از آیت

الله خوئی دچار بیماری شد، ایشان ق، هنگامی که استاد بزرگوارشان مرحوم آیت۱۴۰۹الثانی سال ربیع ۲۹در 

جایشان، نماز جماعت را در مسجد خضرا اقامه کند. پس از وی خواست که به بر بالینش حاضر شد، آن مرحوم

توانستم، مانند اگر می»الله خوئی بر خواسته خود پافشاری کرد و فرمود: از عدم موافقت اولیه ایشان، آیت

وز ند ربا این جمله، ایشان چ«. کردممرحوم حاج آقا حسین قمی، به لزوم پذیرش این دستور بر شما حکم می

ق تا آخرین جمعه ۱۴۰۹الثانی جمادی ۵فرصت خواستند و سرانجام خواسته ایشان را پذیرفته و از روز جمعه 

ق، که درهای مسجد یادشده از طرف رژیم بعث بسته شد، امامت نمازگزاران را برعهده ۱۴۱۴ماه ذوالحجه سال 

 داشتند. 

  مبارزات سیاسی

را سرکوب کرد، ایشان همراه جمعی از علما، از « انتفاضه شعبانیه»، ق، هنگامی که رژیم بعثی۱۴۱۱در سال 

اه ، اردوگ«السلام»بازداشت شدند و در هتل « شهید میرزا علی غروی»و « شهید شیخ مرتضی بروجردی»جمله 

ق، به ۱۴۱۸مورد ضرب و جرح و بازجویی قرار گرفتند. ایشان از اواخر سال « رضوانیه»، بازداشتگاه «رزازه»

ها حتی از تشرف به زیارت جد بزرگوارشان حضرت ای که در این سالگونهصر در خانه خود محکوم شد؛ بهح

های اطلاعاتی و مزدوران رژیم تحت فشار امیرالمؤمنین)ع( نیز محروم ماندند. ایشان همواره از سوی سازمان

 ها پایداری کرد. قرار داشت، ولی در برابر همه این زورگویی

  مرجعیت

های فراوانی برای یافتن شخصی الله خوئی میان بسیاری از فضلا، دغدغههای زندگی آیتدر واپسین سال

الله خوئی و انتخاب مرجعی برای شیعیان مطرح بود که بتواند با حمایت از حوزه علمیه، عنوان جانشین آیتبه

الله خوئی عطوف بود، او کسی بود که آیتاستقلال مرجعیت دینی را پاس دارد. نگاه بسیاری از فضلا به ایشان م

های مردم جای خود در مسجد خضرا برگزیده و آوازه این اقدام در میان تودهوی را برای امامت جماعت به

عنوان استادی پیچید. این در حالی بود که از یک ربع قرن پیش از آن، در محافل علمی و حوزوی از ایشان به

ق، گروهی از علمای اعلام و ۱۴۱۳صفر  ۸الله خوئی در شد. با درگذشت آیتتوانا در بحث خارج یاد می

 اللهالله شیخ مرتضی بروجردی، مردم را به تقلید از آیتالله سید علی بهشتی و آیتپیشاپیش همه آنان، آیت

سوی او سیستانی ارجاع دادند و در پی آن بود که بسیاری از مؤمنان در عراق و دیگر کشورهای اسلامی به

 روی آوردند
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  آثار و تألیفات

تعلیقۀ على العروۀ الوثقى؛ الراّفد فی علم الأصول؛ قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار؛ مناسک حج؛ المسائل المنتخبیۀ؛ 

ملحقات مناسک حج؛ منهاج الصالحین؛ مختصر توضیح المسائل؛ توضیح المسائل؛ احکام نوجوانان و جوانان؛ 

للمغربیین(؛ الفقه المیسر؛ فی ما إذا اختلف المجتهدان المتساویان فی الفتوى؛  نشینان )الفقهفقه براى غرب

رسالۀ فی قاعدۀ الید؛ رسالۀ فی قاعدۀ الإلزام؛ رسالۀ فی قاعدۀ التجاوز و الفراغ؛ رسالۀ فی قاعدۀ القرعۀ؛ رسالۀ 

 الۀ فی حجیۀ مراسیل ابنفی قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار؛ رسالۀ فی اللباس المشکوک فیه؛ رسالۀ فی الربا؛ رس

عمیر؛ رسالۀ فی تاریخ تدوین الحدیث فی الإسلام؛ رسالۀ فی تحقیق نسبۀ کتاب العلل إلى الفضل بن شاذان؛ أبی

رسالۀ فی الاجتهاد و التقلید؛ رسالۀ فی التقیۀ؛ رسالۀ فی القبلۀ؛ رسالۀ فی صلاۀ المسافر؛ رسالۀ فی صیانۀ 

ۀ فی اختلاف الآفاق فی رؤیۀ الهلال؛ مسالک القدماء فی حجیۀ الأخبار؛ شرح الکتاب العزیز عن التّحریف؛ رسال

العروۀ الوثقى؛ البحوث الأصولیۀ؛ الفوائد الغرویۀ؛ الفوائد الفقهیۀ؛ الفوائد الرجّالیۀ؛ شرح مشیخۀ الفقیه؛ شرح 

 .مشیخۀ التهّذیبین؛ کتاب القضاء؛ کتاب البیع؛ نقد تصحیح الأسانید

 

 آیت الله مکارم بیان نمایید. نامهاز زندگىخلاصه ای سؤال: 

 آغاز پربرکت

هجرى قمرى در شهر شیراز در میان یک خانواده  1345حضرت آیۀاللّه العظمى مکارم شیرازى در سال 

له تحصیلات ابتدایى و مذهبى که به فضائل نفسانى و مکارم اخلاقى معروفند دیده به جهان گشود. معظمّ

در شیراز به پایان رسانید. هوش و حافظه قوى و استعداد ممتاز، وى را در محیط مدرسه دبیرستانى خود را 

 در ردیف شاگردان بسیار ممتاز قرار داده بود.

 حیات علمى

له در کسوت روحانیّت نبود، تنها عشق شدید به معارف اسلامى) طىّ با اینکه هیچ یک از افراد خانواده معظمّ

سالگى رسماً دروس  14له در حدود شان را به این رشته پرافتخار کشانید. معظمّحوادث جالبى( سرانجام ای

آغاز کرد و در مدت اندکى نیازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، « مدرسه آقا باباخان شیراز» دینى را در

بوغ و به خاطر نمعانى، بیان و بدیع به پایان رسانید. سپس توجه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت 

اى که داشت. مجموع دروس مقدّماتى و سطح متوسط و عالى را در مدّتى نزدیک به چهار سال! به العادهفوق
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ساخت، و مند مىپایان رساند. در همین سالها گروهى از طلاّب حوزه علمیهّ شیراز را نیز با تدریس خود بهره

 هشت جلسه تدریس داشت! -ندخواعلاوه بر درسهایى که خود مى -گاه در یک روز

سالگى وارد حوزه علمیّه قم شدند و قریب پنج سال از جلسات علمى و درس اساتید بزرگ آن  18ایشان در 

 زمان مانند حضرت آیۀاللّه العظمى بروجردى و آیات بزرگ دیگر رضوان اللهّ علیهم بهره گرفتند.

 هجرت در جوانى

ق وارد  -ه 1369هاى عظیم شیعه در سال ار اساتید بزرگ یکى از حوزهله براى آشنایى با نظرات و افکمعظمّ

حوزه علمیهّ نجف اشرف گردیدند و در آنجا در دروس اساتید عالى مقام و بزرگى همچون آیات عظام آقاى 

 شرکت -قدسّ اللّه اسرارهم -حکیم و آقاى خوئى و آقاى سید عبدالهادى شیرازى و اساتید برجسته دیگر

 جستند.

 سم دیرینه حوزهر

 سالگى به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آیات بزرگ نجف نائل شدند. 24معظّم له در سن 

 رجعتى پس از هجرت

هجرى شمسى به ایران بازگشت و در شهر مقدسّ قم که آن روز مشتاق  1330له در ماه شعبان سال معظمّ

 د بعداً اثرى بس عظیم بوجود آورند وارد شد.رجال علمى بود مأوا گزید و در جمعى که بای

 اى دیگر، درسىحوزه

 »دیگرحضرت آیۀاللهّ العظمى مکارم شیرازى بعد از بازگشت به ایران به تدریس سطوح عالى و سپس خارج

سال است که حوزه گرم درس خارج ایشان مورد استقبال طلاّب و  50پرداختند و قریب « فقه» و« اصول

اند. در حال حاضر حوزه درس بسیارى از کتب مهمّ فقهى را تدریس کرده و به رشته تحریر درآوردهفضلاست؛ 

هاى علمیّه شیعه است و قریب به دو هزار نفر از طلاّب و ترین دروس حوزهخارج ایشان یکى از پرجمعیّت

هاى تألیف کتاب در رشته کنند. ایشان از آغاز دوران جوانى بهفضلاى عالیقدر از محضر ایشان استفاده مى

مختلف عقاید و معارف اسلامى و مسأله ولایت و سپس تفسیر و فقه و اصول پرداختند، و یکى از مؤلّفان بزرگ 

 شوند.جهان اسلام محسوب مى
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ه سله در انقلاب اسلامى حضور فعّال داشتند و به همین دلیل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به معظمّ

تبعید شدند، در تدوین قانون اساسى در خبرگان اوّل نیز نقش مؤثرّى « انارک» و« مهاباد» ،«چابهار» شهر

 داشتند.

 :خدمات ارزنده معظّم له

شد که حوزه علمیّه قم نیازمند یک نشریه عمومى است تا بتواند با نشریات در رژیم طاغوت احساس مى

 ها نیز کم نبود مبارزه نماید.اى که بدبختانه تعداد آنکنندهگمراه

که با کمک بزرگان حوزه « مکتب اسلام» له با همکارى جمعى از دانشمندان براى انتشار نشریّه ماهانهمعظمّ

سابقه بود و شاید از نظر وسعت علمیّه قم تأسیس شده بود، همکارى نمود. این نشریهّ در جهان شیعه بى

 در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود. -در میان مجلاّت علمى و دینى -انتشار

 

 جزوۀ اولّ پایان


